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  " روزاي بارونــــي "


  ------------------


  صداي موسيقي رو قطع کرده بودن و فقط صداي خودشون مي يومد ...


  - تولد تولد تولدت مبارک ...


  پسر بچه با چشماي گرد و سبز- عسلي رنگش موشکافانه به مامانش خيره شد ... مامانش خنديد ... چشمکي زد و بلند گفت:


  - فوت کن ديگه فدات شم!


  جمعيت همه با هم خوندن:


  - بيا شمعا رو فوت کن ... تا صد سال زنده باشي!


  پسر اينبار به باباش خيره شد ... توش چشماي پر جذبه باباش، علاقه موج مي زد ... دستاشو به هم کوبيد و گفت:


  - نمي خوام فوت کنم!


  صداي داد از همه طرف بلند شد، عموش جلو اومد و گفت:


  - اينقدر عين مامانت سرتق بازي در نيار! فوت نکني بچه خودم مي ياد فوت مي کنه ها!


  پسر خنديد و خودشو روي مبل رها کرد ... همه خنده شون گرفت ... پسر عموش جلو دويد و قبل از اينکه کسي بتونه جلوشو بگيره هر چهار شمع رو فوت کرد ... پنج سالش بود


  و زلزله! داد همه در اومد و پسر چشماشو براش گرد کرد ... اهل گريه زاري نبود ... بلد بود چه جوري حقشو از همه بگيره ... مامانش جلو اومد ... چشماي آرايش شده اش رو


  جلو آورد ... صورت کوچيک پسرشو بين دستاش گرفت و گفت:


  - چي مي خواي مامان؟


  - بابا قول داده بود برام ماشين شارژي بخره ... پس کو؟


  باباش دست به سينه نزديک شد ... اخم توي پشيونيش خط انداخته بود اما چيزي از جذابيتش کم نمي کرد. گفت:


  - بله ... قول داده بودم! در صورتي که ماشين شارژي قبليتو بدي بدم به بچه نگهبان، اما چي کار کردي؟ زدي داغونش کردي که کسي نتونه ديگه ازش استفاده کنه!


  پسر سرتقانه زل زد توي چشماي باباش و گفت:


  - مال خودم بود!


  باباش شونه اي بالا انداخت و گفت:


  - خوب پس ديگه از ماشين خبر نيست!


  قبل از اينکه جيغ پسر بلند بشه مامانش بغلش کرد و رو به باباش غريد:


  - خوب تو که براش خريدي! چرا اذيتش مي کني بچه مو ...


  باباش خيره شد توي چشماي مامانش ... براي چند لحظه تو نگاه هم غرق شدن. عشق از چشماشون بيرون مي زد ... قدمي جلو اومد و پسر رو از بغل مامانش بيرون کشيد ...


  آروم طوري که کسي نشنوه گفت:


  - هزار بار بهت گفتم، بغلش نکن! سنگين شده اذيت مي شي! انگار حرف نميخواي گوش کني!


  مامانش پشت چشمي نازک کرد و رفت که به بقيه مهموناش برسه ... احساس خوشبختي توي قلبش فوران مي کرد ... دوست داشت همين الان بره کنار پنجره سرشو ببره بيرون


  و از ته دل داد بزنه خدايا شکرت!


  توي آشپزخونه مشغول ريختن نسکافه توي فنجون ها بود که دوستش اومد تو و گفت:


  - ورپريده! جيگر طلا! خوشگل شهر قصه ها ... نمي ياي بيرون؟


  - گمشو منم الان مي يام!


  - شووور کردي! بچه هم داري ... هنوز بلد نيستي عين آدم با من حرف بزني!


  - مگه تو آدمي ...


  خواست بازم جوابشو بده که يکي ديگه از دوستاشون اومد تو و گفت:


  - بچه ها بياين يه ذره برقصيم ... بدنم خشک شد!


  - بترکي تا همين الان داشتي قر مي دادي!


  - خوب خيلي وقت بود يه مهموني نداشتيم ...


  دختر بچه اي وارد آشپزخونه شد، مامانش موهاشو براش دم اسبي بسته بود ... با صداي جيغ جيغوش گفت:


  - خاله! مامانم مي گه بياين بيرون مي خوان کيکو ببرن ...


  دختر رو بوسيد و گفت:


  - باشه خاله ، تو برو تا منم بيام اين بچه رو راضي کنم شمعاشو فوت کنه!


  دوستش زد سر شونه اش و غريد:


  - اين بچه ات عين ننه اش مي مونه! لجباز و يه دنده!


  - اوي حرف دهنتو بفهما! نيست باباش خيلي حرف گوش کنه!


  - باباش که کلا اعصاب مصاب نداره! من جرئت ندارم باهاش در بيفتم ...


  - خيلي هم دلت بخواد! نکبت!


  سيني نسکافه ها رو برداشت و گفت:


  - راه بيفتين جلو ببينم ... مهمونا حوصله شون سر رفت ...


  همه شون با هم رفتن بيرون و از مهمونا پذيرايي کردن ... پسر بچه بعد از ديدن ماشين شارژي بزرگ قرمز رنگي که باباش براش خريده بود جيغي از شادي کشيد و همه شمع


  هاشو همزمان فوت کرد تا فرصت پيدا کنه بره ماشين بازي ... حتي طاقت صبر کردن براي عکس گرفتن هم نداشت و باباش به زور بين بازوهاش اسيرش کرد تا بتونن يه عکس


  دست جمعي بگيرن ... پسر بچه جيغ کشيد:


  - بابايي! درست شبيه ماشين قبلي خودته!


  باباش سرشو پايين آورد و کنار گوش پسرش زمزمه کرد:


  - دوسش داري؟


  - آره خيلي ...


  ديگه طاقت موندن توي بغل باباشو نداشت ... پريد سمت ماشينش و پسر عموش و دختر خاله اش هم رفتن کنارش ...


  وقتي سر گرم بازي کردن با دوستاش شد، باباش رفت سمت استريو و آهنگ مورد علاقه اش رو گذاشت و بدون توجه به جمع اومد سمت همسرش که داشت با عشق نگاش مي


  کرد ... دستشو دراز کرد و گفت:


  - بيا اينجا ببينم ...


  همسرش گفت:


  - باز اين آهنگ؟


  دست همسرش رو کشيد و مثل هميشه با خشونت اونو بين بازوهاش قفل کرد و گفت:


  - رقص با تو فقط با اين آهنگ مي چسبه ...


  نه تنها اونا که کم کم بقيه زوج ها هم وارد ميدون رقص شدن .... هشت زوج .... دست در دست هم ... سر بر شونه هم ... با زمزمه هاي عاشقانه ... زير نواي موسيقي مي


  رقصيدن ... آرتان و ترسا بابا و مامان آترين کوچولوي چهارساله ... آرشاوير و توسکا دوستاي صميمي آرتان و ترسا ... آراد و ويولت که به تازگي از هاليفاکس برگشته و به


  جمع دوستانه اونا وارد شده بودن ... نيما که حکم عموي آترين رو داشت و عاشقانه همسرش طرلان رو به خودش چسبونده بود و نگراني بابت پسرش نياوش که توي اتاق


  آترين بود نداشت... طناز دختر عمه آرتان که به همراه همسرش احسان اونجا حضور داشتن و داستان عشقشون زبونزد همه اهل اون خونه بود ... و ديگر زوج هاي خوشبخت


  اون شب آتوسا و ماني ... شبنم و اردلان ... بنفشه و مازيار ... خوشبختي به همه اون ها چشمک مي زد ... بزرگترهاي جمع کناري ايستاده و با لذت بهشون خيره شده بودن ...


  زندگي جاري بود و بزرگترها کاري جز دعا نمي تونستن براي دوام خوشبختي فرزنداشون انجام بدن ... صداي گرم بهنام صفوي عاشقا رو بيشتر به هم نزديک مي کرد:


  - چشات آرامشي داره که تو چشماي هيشکي نيست


  ميدونم که توي قلبت به جز جاي هيشکي نيست


  چشات آرامشي داره که دورم مي کنه از غم


  يه احساسي بهم مي گه دارم عاشق ميشم کم کم


  توبا چشماي آرومت بهم خوشبختي بخشيدي


  خودت خوبي و خوبي رو داري ياد منم مي دي


  تو با لبخند شيرينت به من عشق ونشون دادي


  تو روياي تو بودم که واسه من دست تکون دادي


  از بس تو خوبي مي خوام باشي تو کل روياهام


  تا جون بگيرم با تو باشي اميد فرداهام


  چشات آرامشي داره که پايند نگات ميشم


  ببين تو بازي چشمات دوباره کيش و مات ميشم


  بمون و زندگيم و با نگاهت آسموني کن


  بمون و عاشق من باش بمون و مهربوني کن


  - اوف! خدا رو شکر که همه چي ختم به خير شد ...


  آرتان خم شد آترين رو که توي ماشين شارژيش خوابش برده بود بغل کرد و گفت:


  - آره خدا رو شکر ... همه اش به خاطر زحمتاي توئه ...


  به دنبال اين حرف آترين رو توي اتاق خوابش برد. ترسا هم بعد از تقديم کردن لبخندي شيرين به همسرش مشغول جمع کردن ظرف هاي کثيف شده روي ميزها شد ... هر چي


  همه اصرار کردن بمونن کمکش کنن زير بار نرفت که نرفت! دوست نداشت خونه شو ديگرون تميز کنن ... آرتان از اتاق بيرون اومد ... با ديدن ترسا گفت:


  - دست نزن! فردا زنگ مي زنم نيلي جون خدمتکارشون رو بفرسته بياد همه جا رو تميز کنه!


  - اين شکلي که نمي شه بريم بخوابيم!


  آرتان با نگاهي به وضع آشفته پذيرايي حق رو به ترسا داد ... بدون حرف وارد اتاق خوابشون شد ... با ديدن عکسهاي ترسا به ديوار اتاق لبخند نا خودآگاهي روي لبهاش شکل


  گرفت ، لباس هاي راحتيشو تنش کرد و رفت از اتاق بيرون ... ترسا تعداد زيادي بشقاب رو روي هم چيده بود و داشت مي رفت سمت آشپزخونه .... پوسته خيار رو جلوي پاش


  نديد و نزديک بود پخش زمين بشه که آرتان با سرعت از پشت سر با يه دست خودشو بغل کرد و با دست ديگه زير بشقاب ها رو گرفت ... ترسا ناليد:


  - واي الان مي مردم!


  آرتان خنده اش گرفت ولي غريد:


  - باز از اين حرفاي مسخره زدي؟


  به دنبال اين حرف بشقاب ها رو از ترسا گرفت و گفت:


  - تو برو بقيه شو جمع کن ... اما بلندشون نکن بذارشون روي ميز خودم مي يام مي برمشون ...


  ترسا سرشو تکون داد و رفت که بقيه ظرف ها رو جمع کنه ، آرتان همه ظرف ها رو روي کابينت ها چيد و بيرون اومد، ترسا داشت پوسته هاي ميوه رو توي سطل مي ريخت.


  نشست روي مبل و با لذت به کارهاش خيره شد. فقط خدا مي دونست که اين دختر تو دلبرو چقدر براش عزيزه! هنوز هم لباس شب خوش دوختش تنش بود، يه لباس بلند مشکي


  رنگ که به خاطر جنس پارچه اش زير نور مي درخشيد. توي دل اعتراف کرد که مشکي خيلي بهش مي ياد. پوستشو از هميشه سفيد تر نشون مي داد. ترسا که کمرش خسته


  شده بود کمي خودشو به سمت بالا کشيد و دستشو روي پيشونيش گذاشت. آرتان از جا بلند شد، رفت سمت بشقاب ها و گفت:


  - تو برو استراحت کن عزيزم.


  و بعد همه بشقاب هاي تميز شده رو با يه حرکت از جا بلند کرد و راه افتاد سمت آشپزخونه. ترسا هوس شيطنت به سرش زد سريع از پشت خودشو به آرتان چسبوند و گفت:


  - منو هم مي توني بلند کني؟


  آرتان لبخند زد و گفت:


  - برو شيطون ... بذار زودتر اين بشقابا رو جمع کنيم بريم به زندگيمون برسيم ...


  دست ترسا دور کمر آرتان پيچيد و گفت:


  - زندگيمون؟!


  - آره ديگه ... زندگيمون يعني زندگي شخصي من و تو !


  ترسا که بعضي وقتا يادش مي رفت مامان يه پسر چهار ساله است خودشو لوس کرد و گفت:


  - آترين توي اين زندگي جايي نداره؟


  نگاه آرتان خاص شد و گفت:


  - توي اين زندگي که من ازش حرف مي زنم نه!


  ترسا سرشو چسبوند به پشت شونه آرتان و با ناز گفت:


  - عاشق اين زندگيمونم!


  آرتان بي طاقت شد. همه بشقاب ها رو روي اپن گذاشت و ترساي شيطونش رو از روي زمين کند ... ترسا در حالي که همه تلاشش رو مي کرد تا باعث بيدار شدن آترين نشه


  جيغ کنترل شده اي کشيد و يقه لباس آرتان رو چنگ زد ... آرتان ترسا رو برد سمت کاناپه وسط نشيمن و خيلي آروم و با ملاحظه خوابوندش روي کاناپه ... خودش هم نشست


  کنارش. نقطه ضعفاي ترسا رو خيلي خوب توي مشت داشت، خيلي نرم دستش رو کشيد روي شکم ترسا ... ترسا بي طاقت گفت:


  - نکن آرتان! جـــــون نيلي جون !


  آرتان خم شد روي صورت ترسا و در حالي که گونه اش رو مي بوسيد گفت:


  - قسم نده ...


  همين که دوباره دستش رو کشيد روي شکم ترسا، ترسا از جا پريد و دويد سمت اتاق خوابشون ... آرتان لبخند زد ... خوب مي دونست همسرش الان دقيقا به چي نياز داره! از جا


  بلند شد و بي خيال همه ظرف هاي کثيف وارد اتاق خواب شد ...


  - گرممه! گرممه! گرممه!


  آراد با خنده نگاهي به ويولت که داشت تند تند خودشو باد مي زد انداخت و گفت:


  - خوب عزيز من! آخر مرداد ماهيم! مي خواي گرم نباشه؟


  - حرف نزن آراد ... کولر رو برسون!


  آراد کولر رو روشن کرد و دريچه اش رو کامل روي ويولت تنظيم کرد. ويولت سر جاش بي حرکت شد و گفت:


  - هاي!


  آراد با لبخند دستشو گرفت و گفت:


  - خوش گذشت بهت خانومم؟!


  ويولت لبخند زد ، بعد از گذشت چند سال آراد هنوز هم تکيه کلام خودشو داشت! دستشو قائم تکيه داد به صندلي و سرشو چسبوند بهش، چرخيد سمت آراد و گفت:


  - آره خيلي ... از دست ترسا روده بر شدم از خنده!


  - خوشحالم که خوشحالي عزيزم ...


  - آراد به نظرت بچه ها شک نکردن به دين من؟


  آراد از گوشه چشم نگاش کرد و گفت:


  - نه ... براي چي؟


  - آخه ديدي که همه شون بي حجاب بودن ... فقط من شالمو دو دستي چسبيده بودم!


  آراد که از تصور حجاب همسرش غرق لذت شده بود دستشو محکم فشرد و گفت:


  - نه عزيزم ... تو يه جواهري! اونا همه فکر مي کنن به خاطر احترام به منه!


  - ولي برام خيلي جالبه آراد! حجاب براي هيچ کدومشون مهم نيست!


  - خوب هر کس عقيده خودشو داره، موقع مرگ هر کس رو توي گور خودش مي ذارن!


  - دوست دارم امر به معروفشون کنم ، اما مي ترسم ...


  - اولا که ترس نداره! دوما به نظر منم بيخيالش شو! بذار باهات راحت باشن، اونجوري فقط معذب مي شن ...


  - منم از همين مي ترسم ... اصلا ولش کن! دانشگاه چي شد؟


  - شنبه بايد بريم خودمون رو معرفي کنيم ...


  ويولت ناليد:


  - از استاد شدن بيزارم!


  و آراد با خنده گفت:


  - مجبوريم عزيزم ، مجبور ...


  - چقدر اينا زورن! خوب نمي شد از ما يه جاي ديگه استفاده کنن؟


  - نه نمي شد، هزينه تحصيلمون رو دادن حالا مي خوان توي پيشرفت دانشگاهشون ازمون بهره ببرن ...


  - به خدا که اگه به کسي نمره مفت بدم!


  آراد غش غش خنديد و گفت:


  - از الان؟!


  ويولت کوبيد روي پاش و گفت:


  - از همين الان ...


  - پس ميخواي اذيت کني، يادت نره خودت هم يه روز دانشجو بودي!


  - يه دانشجوي بيخيال ... اما الان فرق مي کنه ... الان بيست و پنج سالمه!


  - در هر صورت هر وقت هر کاري خواستي بکني يادت باشه خودت هم يه روز جاي اونا بودي ...


  ويولت سرتقانه گفت:


  - نمي خوام اصلاً


  - الان مشکل کجاس ويو؟ من که مي دون ناراحتي تو از استاد شدن نيست؟


  ويولت که هنوز هم جريان رامين و سارا رو از ياد نبرده بود با اخم گفت:


  - درد من تکرار شدن جريان ساراست ...


  آراد اخم کرد و گفت:


  - و شايد رامين!


  اخماي ويولت بدتر درهم شد و گفت:


  - يادت باشه قول دادي براش بپا بذاري ...


  - آخه تا کي؟


  ويولت با خشم غريد :


  - تا وقتي که من خيالم راحت بشه! من نمي خوام يه بار ديگه تو رو روي تخت بيمارستان ببينم ...


  آراد که نمي خواست تحت هيچ شرايطي ويولت رو نگران و ناراحت کنه، ماشين رو پارک کرد ، دست ويولت رو ول کرد تا بتونه کمربندشو باز کنه و گفت:


  - خيلي خوب عزيزم! شايد بهتر باشه در مورد همون جريان استادي حرف بزنيم ...


  ويولت هم که از اين بحث دچار استرس مي شد بيخيالش شد، کمربندش رو باز کرد، رفت پايين و گفت:


  -آراد گفته باشم! همه بايد بدونن تو شوهر مني ... اصلاً دوست ندارم دلبري بقيه دانشجوها رو ببينم!


  آراد که از حسادت ويولت غرق لذت شده بود و پارکينگ رو هم خلوت مي ديد سريع از پشت پريد پشت سر ويولت محکم بغلش کرد و لاله گوشش رو که از شالش بيرون زده بود


  گاز گرفت. ويولت بي توجه به موقعيت جيغ کشيد و گفت:


  - هــــوي! باز هار شدي؟!


  آراد غش غش خنديد و گفت:


  - بزن بريم خوشگل من تا هاري رو نشونت بدم ...


  ويولت هم با شيطنت چشمک زد و رفت سمت راه پله ها ...


  - در ماشين رو قفل کردي آرشاوير؟


  آرشاوير سوئيچ ماشين رو توي جيبش فرو کرد و گفت:


  - آره عزيزم ...


  بعد خودش رو به توسکا که بالاي پله ها منتظرش ايستاده بود رسوند دستشو انداخت دور شونه اش و گفت:


  - موافقي يه کم توي حياط بشينيم؟


  توسکا نگاهي به دور تا دور حياط بزرگشون انداخت و گفت:


  - اين وقت شب؟


  - تازه ساعت يکه! فردا هم که جمعه است!


  - باشه عزيزم ، بذار لباس عوض کنم مي يام ...


  بعد از رفتن توسکا، آرشاوير خودش رو روي صندلي هاي فلزي که کنار استخر کوچيکشون توي حياط گذاشته بودن ولو کرد و به آسمون پر ستاره و شفاف خيره شد ... چقدر ته


  دلش احساس آرامش داشت، لمس بودن توسکا کنارش براش از هر چيزي توي اين دنيا با ارزش تر و زيبا تر بود ... با حس دستاي اون دور شونه اش چشماشو با لذت بست ...


  دستاشو نرم نوازش کرد و زمزمه وار گفت:


  - عشق من ...


  توسکا خم شد دم گوشش و پچ پچ وار گفت:


  - دنياي من!


  - خيلي دوستت دارم توسکا ...


  توسکا خودشو کنار کشيد روي صندلي کنار آرشاوير نشست و با لبخند گفت:


  - مثلاً چند تا؟


  - مثل نداره عزيزم!


  توسکا خنديد ... پاي راستشو روي پاي چپش انداخت و گفت:


  - آرشاوير ...


  - جون دلم؟


  - امشب دلم يه چيزي خواست ...


  - چي؟


  - ديدي چقدر آترين نازه؟


  - آره خيلي ... خدا به بابا و مامانش ببخشتش!


  - دلم براش ضعف مي ره بعضي وقتا ...


  - از بس خوشگله!


  - آرشاوير ...


  - جونم؟!


  - منم دلم مي خواد ...


  آرشاوير بهت زده به توسکا خيره شد ... حقيقتش اين بود که توسکا داشت حرف دل اونو مي زد ... اما خودش تا يه حال جرئت نکرده بود چنين چيزي رو از توسکا بخواد ... خوب


  ميدونست که توسکا چقدر مشغله داره! نمي خواست به مشغله هاش اضافه کنه ... توسکا با ناراحتي گفت:


  - چرا اينجوري نگام مي کني؟


  بهت توي صورت آرشاوير تبديل به خنده شد و گفت:


  - به خدا عاشقتم! من از خدامه!


  توسکا با سرخوشي دستاشو به هم کوبيد و گفت:


  - آخ جون! همه اش مي ترسيدم قبول نکني ... يا اينکه ... هيچي!


  آرشاوير با کنجکاوي گفت:


  - يا اينکه چي؟


  توسکا مي ترسيد حرف دلش رو بزنه ... شروع کرد به من من کردن ... آرشاوير فهميد باز يه جا يه خبريه ... خيلي وقت بود که درک مي کرد توسکا تا چه حد نگران برگشت


  بيماريشه و چقدر مراعاتش رو مي کنه! خودش هم از اين جريان رنج مي برد اما کاري از دستش بر نمي يومد! اهي کشيد و گفت:


  - بگو توسکا ... بگو آروم جونم!


  توسکا آروم شد ، لبخندي زد و گفت:


  - مي ترسيدم به بچه ات حسادت کني ...


  قلب آرشاوير لرزيد ... خودش هم به اين قضيه فکر کرده بود ... با خودخواهي تموم همه محبت توسکا رو براي خودش مي خواست ... اما چاره اي نبود ... بايد کم کم با اين


  مسائل کنار مي يومد ... سعي کرد لبخند بزنه:


  - اگه بينمون فرق نذاري که حسودي نمي کنم خوشگل من ...


  توسکا موهاي فرش رو از توي صورتش کنار زد و گفت:


  - خيلي آقايي!


  آرشاوير لبخندي زد و گفت:


  - از کلاسات چه خبر؟ خيلي وقته در موردشون حرف نزديم!


  - ترم جديد تاه شروع شده ... متقاضي خيلي زياد بود، بعد از گرفتن تست ده نفر رو به زور انتخاب کردم! خيلي سخت بود ...


  - خوبه! کاش مي تونستم کمکت کنم، اما مي دوني که وقتم خيلي کمه!


  - مي دونم عزيزم ، منم توقعي ندارم ، هم کاراي آلبوم خودت هست، هم آهنگسازي براي ديگرون، هم کارخونه بابات ...


  - ممنو که درک مي کني گلم! راستي شاگرداي کلاست دخترن يا پسر؟


  توسکا سعي کردم طبيعي باشه، آرشاوير هميشه از اين سوالا ميپرسيد و توسکا عادت کرده بود، گفت:


  - چهار تا پسر ، شش تا دختر ...


  آرشاوير نفس عميقي کشيد و گفت:


  - انشالله بازم بازيگراي موفقي رو تحويل کارگرداناي سختگير ميدي ... يادمه از ترم قبلت دو تاشون برگزيده شدن ...


  توسکا با شعف گفت:


  - آره واقعاً! خودمم باورم نمي شد که اينقدر بچه ها با استعدادي باشن ...


  - وقتي تو استادشوني ... چرا که نه؟


  توسکا که حسابي از درون خوشحا بود چشمکي زد و گفت:


  - کوچيک شماييم!


  آرشاوير دستاشو از هم باز کرد و گفت:


  - شيطونک!! پاشو بيا بغلم بريم تو ... اين هوا داره وسوسه ام مي کنه ...


  توسکا از جا بلند شد پريد بغل آرشاوير و گفت:


  - وسوسه چي؟


  آرشاوير سرشو جلو برد ... با حالت خاص خودش و صداي بم شده اش گفت:


  - وسوسه بوسيدن تو ...


  لبهاشون که روي هم قفل شد ماه توي آسمون خنديد ... اين همه عشق آسمون رو هم به حسادت مي انداخت ...


  - اوپس! تور پايين لباسم از پاشنه کفشم نابود شد!


  - طناز مواظب باشه!


  طناز که داشت لي لي کنون مي رفت سمت در خونه جوي آب رو نديد و نزديک بود کله پا بشه که دستاي احسان سريع دور کمرش پيچيدن ... طناز با خنده گفت:


  - واي جــــون! حاج آقا! چه دستاتون ماشالله قدرتمندن!


  احسان خنده اش گرفت ، در ماشين رو که هنوز باز بود با پاش بست و گفت:


  - جـــــون حاج خانوم! چه تنتون داغه!


  طناز محکم پسش زد و گفت:


  - مرتيکه بي حيا! مگه خودت خواهر مادر ندار؟ دستتو بکش اونور ...


  هر دو با هم زدن زير خنده و احسان گفت:


  - برو بالا ، ماشينو پارک مي کنم توي پارکينگ و مي يام ...


  - حاجي گفته باشم من خسته ام مي خوام بخوابم ...


  احسان ضربه محکمي به پشت طناز زد و گفت:


  - برو بخواب تا بيام خستگي رو حاليت کنم ...


  طناز غافلگيرانه لبهاي احسان رو بوسيد و بعدش ورجه ورجه کنون وارد خونه شد ... پاهاشو بالا مي گرفت که صداي پاشنه کفشاش همسايه ها رو اذيت نکنه ، چون طبقه اول


  بودن نيازي به استفاده از آسانسور نبود ... از پله ها رفت بالا ... کليد انداخت توي در و در رو باز کرد ... عاشق اين خونه بزرگ بود ... خونه اي که شاهد لحظه به لحظه


  عاشقي کردنش با احسان بود ... نگاش افتاد به عکس احسان که بزرگ به ديوار روبرو قاب شده بود ... لبخندي زد و راه افتاد سمت اتاق خوابشون ... قبل از اينکه احسان بياد


  بالا لباس شب سبز رنگش رو با لباس خواب حنايي رنگي عوض کرد و رفت توي آشپزخونه که آب بخوره ... سر يخچال داشت سرک مي کشيد که صداي احسان ميخکوبش کرد:


  - جونم حاج خانوم! مي بينم که لباس کار تنتون کردين ...


  طناز خنده اش گرفت و آب جست بيخ گلوش و به سرفه افتاد ... در همون حالت سيبي از داخل يخچال برداشت و با قدرت پرت کرد سمت احسان ... احسان سيب رو توي هوا قاپيد


  گازي زد و بقيه اش رو انداخت روي کابينت ... رفت سمت طناز و قبل از اينکه طناز بتونه خودشو عقب بکشه با قدرت اونو کشيد توي بغلش ... طناز که تازه از شر سرفه راحت


  شده بود نفس عميقي همراه با بوي خوش عطر احسان کشيد و زمزمه کرد:


  - هر وقت بغلم مي کني مو به تن راست مي شه ...


  احسان لباشو روي گردن طناز فشرد و زمزمه کرد:


  - درست مثل اون شب ...


  - کدوم شب؟


  - توي اون غار ... يادمه تو اوج گرما بدنت دون دون شده بود ...


  - گرما؟


  - گرماي تنمون رو مي گم ...


  طناز با ناراحتي گفت:


  - آخ احسان يادم ننداز ...


  احسان اما با شعف گفت:


  - چرا؟ بهترين خاطره منه ...


  لبخند نشست روي لباي طناز. احساسات احسان هميشه باعث لذتش مي شد، گفت:


  - عاشق حرارتتم ...


  احسان بي توجه به منظور طناز و شايد هم بي توجه به معناي نهفته توي جمله خودش گفت:


  - همين حرارت لعنتي کار دستم داد ...


  طناز سرشو کشيد عقب و گفت:


  - پشيموني؟


  احسان با چشماي گرد شده گفت:


  - معلومه که نه ...


  بعدش خيره شد توي چشماي عسلي طناز و ناليد:


  - تو اول اراده م رو و بعدش غرورمو شکستي ...


  صداي طناز اينبار با خنده همراه بود:


  - حقت بود ...


  - دست نزن نيـــــاوش!


  نيما از جا پريد و گفت:


  - طرلان چته سکته کردم!


  طرلان دستشو روي پيشونيش گذاشت و گفت:


  - نيما اين اخر منو دق مي ده ...


  نيما از جا بلند شد ، تلويزيون رو خاموش کرد ، رفت سمت همسرش و سرشو در آغوش کشيد ... صداي طپش هاي قلب نيما هميشه طرلان رو آروم مي کرد و نيما اينو خوب مي


  دونست ... طرلان چند نفس عميق کشيد و گفت:


  - اگه يه بار برق بگيرتش من چه خاکي تو سرم کنم نيما؟


  نيما به نياوش خيره شد که متعجب وسط سالن ايستاده بود و به اونا خيره شده بود ... هنوز دوشاخه آباژور توي دستش بود ... نيما که رابطه خيلي خوبي با پسرش داشت طوري


  که طرلان متوجه نشه چشمکي به نياوش زد و اشاره کرد فلنگ رو ببنده ... نياوش با حالتي بامزه دوشاخه رو سر جاش گذاشت و به تقليد از پلنگ صورتي روي نوک انگشتاي


  پاش آروم آروم راه فتاد سمت اتاقش ... نيما خنده اش گرفت ... اما مشغول نوازش موهاي سياه طرلان شد و گفت:


  - عزيزم ... چرا اينقدر نگراني! اونم بچه اس ... عين بقيه بچه ها ... بايد زمين بخوره تا بزرگ بشه ... نمي شه که هيچ اتفاقي براش نيفته! اينجوري لوس مي شه .. مثل باباش


  مرد بار نمي ياد!


  طرلان خنده اش گرفت، مشتي به شونه نيما کوبيد و گفت:


  - لوس بي مزه!


  نيما لبخند زد ، پيشوني طرلان رو بوسيد و گفت:


  - راستي وقت نشد بهت بگم، خيلي خوشگل شدي عزيزم!


  طلان پشت چشمي نازک کرد و گفت:


  - چه عجب منو ديدي!


  نيما با خنده اونو که سعي داشت از دستش فرار کنه کشيد سمت خودش و گفت:


  - تو رو نبينم کيو ببينم آخه خوشگل من؟


  - نيما!


  - جونم ...


  - تو هنوزم مي خواي بري؟


  - کجا؟


  - ايتاليا ديگه ...


  - مي دوني که مجبورم عزيزم ...


  - نمي شه ماني جاي تو بره؟


  - دفعه قبل ماني رفت ...


  - نياوش منو بيچاره مي کنه تا تو برگردي ...


  - نگران اون نباش ... مي دونم چه جوري ارومش کنم ...


  - اروم نمي شه ...


  نيما صورت طرلان رو بين دستاش قفل کرد و گفت:


  - عزيزم ... نگران نياوشي يا خودت؟


  طرلان چشماي درشتشو از صورت نيما دزديد و گفت:


  - لوس نشو!


  نيما چونه طرلان رو کشيد سمت بالا و گفت:


  - طرلان خانوم!


  طرلان مجبور شد به نيما نگاه کنه ...


  - هوم؟


  - هوم؟!!!


  - خوب بله ...


  - بله؟!!!


  - جانم ؟ نفسم؟ عشقم؟


  - اهان حالا شد ...


  طرلان خنده اش گرفت ... نيما تنگ در آغوشش کشيد و گفت:


  - فکر نکن فقط به خودت سخت مي گذره ... دوري از شما دو تا براي منم خيلي سخته! خيلي سخت ... اما مجبورم برم ...


  - چي مي شد تو ديگه براي ماني کار نکني؟ همون استاد بودن بس نيست؟


  - براي آينده نياوش بايد خيلي بيشتر از اينا به خودم سخت بگيرم ...


  - نيما! من بي تو مي ميرم ...


  نيما لبشو گزيد ... آروم خم شد گونه همسشو بوسيد و گفت:


  - هيچ وقت تنهات نمي ذارم گلم ... هيچ وقت ... حالا بيا از چيزاي خوب حرف بزنيم ... چيزايي که تو دوست داري ...


  طرلان خنده اش گرفت ... چون خوب مي دونست منظور نيما چيه ...


  - بابا شــــــوت کن!


  صداي شکستن چيزي اومد ... ترسا نفسش رو با حرص فوت کرد و کتاب رو زد به هم ... فايده نداشت! باز تصميم گرفت درس بخونه و بازي هاي اين پدر و پسر شروع شد ...


  صبح تا شب که آترين بهش اجازه نمي داد درس بخونه شبا هم که آترين رو دست آرتان مي سپرد و تصميم مي گرفت يکي دو ساعت درس بخونه اينقدر شلوغ مي کردن که بازم


  نمي تونست ... گلوله هاي پنبه رو از توي گوشش در آورد و با غيظ از جا بلند شد که بره يه گوشمالي درست و حسابي به آرتان و آترين بده! يک ماه ديگه کلاساش شروع مي


  شد و اگه يه دور کتاب دکتر عامري رو مرور نمي کرد محال بود بتونه دروسش رو بفهمه ... از اتاق رفت بيرون ... توي چارچوب در دست به کمر ايستاد و زل زد بهشون ...


  آرتان با يه آستين حلقه اي سورمه اي و يه شلوار گرمکن نشسته بود کف سالن و مشغول جمع کردن خورده شيشه هاي گلدون بود ... در همون حين داشت آهسته مي گفت:


  - اوه اوه آترين ! الان مامانت مي ياد جفتمونو مي ندازه بيرون از خونه!


  آترين هم که سعي مي کرد صداشو مثل باباش آروم کنه گفت:


  - اوه اوه بابا! زود باش همه شو بريز دله آشخالي ... الان مي ياد ... من مي گم تو بوديا!


  آرتان که هم خنده اش گرفته بود هم تعجب کرده بود با چشماي گرد شده به آترين نگاه کرد و گفت:


  - آتريـــن! من شکستم ؟


  آترين دست به کمر شد و با همون صداي يواشش گفت:


  - خوب من شکستم! اما جلو مامان تو شکسته باش ... باشه؟


  آرتان ديگه نتونست جلوي خودش رو بگيره و غش غش خنديد، ترسا جايي ايستاده بود که توي ديد نباشه، در همون حالت داشت از صميميت بين آرتان و آترين لذت مي برد.


  آرتان کمي سر جاش خم شد و بشقابي از روي ميز پذيرايي برداشت ، خرده شيشه ها رو ريخت داخل بشقاب و رو به آترين گفت:


  - سوئي شرتت رو در بيار ببينم فسقل!


  آترين با تعجب گفت:


  - چرا؟


  - مي خوام خاکا رو بريزم تو کلاهت ... بدو الان مامانت مي ياد!


  آترين هيجان زده سوئي شرت سبز رنگ کوچيکش رو به سختي از تنش در آورد و کلاهشو دو دستي گرفت جلوي باباش ... آرتان همه خاک ها رو دو دستي جمع کرد و خواست


  بريزه داخل کلاه که ترسا بيشتر پنهان شدن رو جايز ندونست ، رفت جلو و گفت:


  - چي کار مي کني؟ سوئي شرت بچه خراب مي شه!


  آترين سريع پشت باباش پناه گرفت و گفت:


  - مامان، بابا بود!


  آرتان باز خنده اش گرفت و با همون دستاي پر از خاک زل زد توي چشماي ترسا و شونه اي بالا انداخت. ترسا هم در حالي که به شدت سعي مي کرد جلوي قهقهه زدنش رو


  بگيره رفت جلو بازوي محکم آرتان رو گرفت توي دستش و گفت:


  - بيا ببينم ...


  آرتان دنبال ترسا راه افتاد و گفت:


  - نکشيمون!


  ترسا بازوشو ول کرد، مشتي توي سينه اش کوبيد و گفت:


  - بکشمت هم حقته!


  بعد از اين حرف دوباره چرخيد و وارد آشپزخونه شد، آرتان و آترين هم دنبالش رفتن، در کابينت رو باز کرد سطل آشغال رو با پاش کشيد بيرون و گفت:


  - جاي اونا اينجاست آرتان خان!


  آرتان با لبخندي کجکي گفت:


  - اِ راست مي گي؟ يادم نبود!


  ترسا دست به سينه شد و گفت:


  - قبلا ها که خوب يادت بود ... مي زدم ظرف مي شکستم مي يومدي جارو مي کردي ...


  آرتان خاک ها رو ريخت داخل سطل زباله و با لودگي گفت:


  - حالا ديگه به روم نيار اون دوران جاهليتم رو!


  ترسا براق شد و گفت:


  - بله بله؟ دوران جاهليت ...


  آترين پريد بين ترسا و آرتان و گفت:


  - مامان، بابامو دعوا نکنيا! وگرنه به عمو مي گم!


  ترسا چشماش گرد تر شد، مشتش رو گرفت جلو دهنش و گفت:


  - اينو نگاه! اي خدا کارم به کجا کشيده که ديگه مي خواد چغلي منو به نيما بکنه ...


  آرتان دستاشو شست ، خم شد آترين رو بغل کرد و گفت:


  - پسر باباشه ديگه! حواستو جمع کن که دفعه ديگه بخشش تو کار نيست!


  بعد هم بي توجه به ترسا از آشپزخونه خارج شد.


  ترسا که خنده اش گرفته بود از آشپزخونه خارج شد ظرف خورده شيشه ها رو هم برداشت و سريع داخل سطل زباله خالي کرد، بعد از اون جارو برقي رو آورد و بي توجه به


  آرتان و آترين که جلوي تلويزيون ولو شده بودن و با ايما اشاره با هم حرف مي زدن قسمتي که گلدون شکسته بود رو جارو کشيد ... مي خواست جارو برقي رو برگردونه توي


  اتاق که صداي موسيقي بلندي از جا پروندش! دستش رو گذاشت روي قلبش و رو به آترين که از خنده غش کررده بود توپيد:


  - آترين! سکته کردم ... کمش کن!


  آترين کنترل رو انداخت روي پاي آرتان، مشغول دست زدن شد و گفت:


  - مامان ناناي کن!


  ترسا چشماشو گرد کرد و گفت:


  - نمنه؟


  آرتان خنده اش گرفت ، ولي با جمع کردن لبهاش داخل دهنش خنده اشو جمع کرد و صورتش رو برگردوند. ترسا غر غر کنان راه افتاد بره سمت اتاق:


  - انگار اومدن کاباره! من براشون برقصم لابد اينام شاباش بريزن روي سرم!


  قبل از اينکه وارد اتاقش بشه آترين جيغ کشيد:


  - مامان جون من! ناناي کن ... مامــــــان!


  ترسا سرجاش چرخيد، روي جون اترين خيلي حساس بود. انگشتش رو تهديد وار تکون داد و گفت:


  - به شرطي که بعدش ديگه صدات در نياد! مي خوام درس بخونم ...


  آترين با هيجان خودش رو سر جاش بالا و پايين کرد و گفت:


  - باشه قول قول ...


  ترسا رفت ايستاد جلوشون ، کش موهاشو باز کرد پرت کرد روي مبل خرمن موهاي طلاييش دورش رو گرفتن. خيلي وقت بود مي خواست موهاشو کوتاه کنه اما آرتان هر بار با


  اخم و تخم جلوشو گرفته بود ، لباسش يه تاپ تنگ اسپرت مشکي رنگ بود که از پشت با دو تا نيم دايره به هم وصل شده و کتفاش رو به نمايش گذاشته بود در ازاش يقه اش


  بسته بود ... يه دامن کوتاه قرمز رنگ هم پاش بود ... دستش رو رو به آترين تکون داد و گفت:


  - بزن اولش بچه ...


  آترين کنترل رو از روي پاي باباش قاپيد و با هيجان آهنگ رو زد اولش ... يه آهنگ شاد اما ملايم بود ... مخصوص رقص با ناز و قشنگ ترسا ... ترسا هم نرم نرم شروع به


  تکون دادن بدنش کرد ... آرتان هر دو دستش رو باز کرد و از پشت روي کاناپه قرار داد ... با چشماش داشت ترسا رو قورت مي داد ... اترين هم همينطور که نشسته بود براي


  مامانش دست مي زد و هيجان زده بعضي وقتا جيغ مي کشيد ... خواننده به نرمي مي خوند :


  - تو واسم مثل باروني


  تو واسم مثل روياي


  تو با اين همه زيبايي


  منو اين همه تنهايي ...


  منو حالي که ميدوني ...


  ترسا آروم چرخيد و خودشو رو کشيد سمت آرتان ... خواننده خوند:


  - من با تو آرومم


  ترسا دست آرتان رو گرفت و از جا کندش ...


  - وقتي دستامو مي گيري


  وقتي حالمو مي پرسي...


  دستاي آرتان توي موهاي ترسا فرو رفت و ترسا با ناز سرش رو فرستاد عقب، جيغاي آترين هيجان زده تر از قبل شده بود ...


  - حتي وقتي ازم سيري


  حتي وقتي که دلگيري ...


  آرتان دستاشو اين طرف و اونطرف صورت ترسا قرار داد و با شستاي دستش روي ابروهاي ترسا خط کشيد ... باز ترسا خودشو کشيد عقب و آروم چرخيد ...


  من بي تو ميميرم


  تو که حالمومي فهمي...


  تو که فکرمو مي خوني


  تو که حسمومي دوني..


  تو که حسمو مي دوني


  ترسا آروم آروم رفت تا پايين و دوباره اومد بالا ، آرتان دستشو به سمت ترسا دراز کرد ، نوک انگشتاشو گرفت و يه دور دور خودش چرخوندش ... موهاي ترسا روي صورت


  آرتان پخش شد ... آرتان با لذت بو کشيد و يه دسته از موهاي ترسا رو گرفت توي دستش و بوسيد ... ترسا چرخيد و باز از آرتان فاصله گرفت ... آرتان همونجور سر جاش اين


  پا اون پا مي شد ... هيچ وقت رقصش خيلي با هيجان و بالا و پايين پريدن نبود ... رقصش هم مثل خودش مردونه و با جذبه بود ... ترسا تو دلش اعتراف مي کرد که رقصش هم


  ديوونه کننده است و دلو مي لرزونه! بدش مي يومد از مردايي که مثل زنا قر مي دن و هي پيچ و تاب مي دن به بدناشون ...


  آترين دستاشو گرفت بالا و رو به آرتان جيغ کشيد:


  - منم بيام ...


  آرتان با يه خيز آترين رو کشيد توي بغلش و سه تايي مشغول رقصيدن شدن ...


  تو واسم مثل باروني


  تو واسم مثل روياي


  تو با اين همه زيبايي


  منو اين همه تنهايي...


  منو حالي که ميدوني...


  ترسا رفت طرف آرتان و آترين و با عشق گونه آترينو که سعي داشت دستشو مثل مامانش قر بده بوسيد ... به دنبال اين حرکتش نرم نرم رفت تا پايين کف دستش رو زد روي


  زمين و بعدش دست خودشو بوسيد ... حقيقتا حاضر بود خاک پاي شوهر و پسرش رو به چشم بکشه ... آرتان يه دفعه خم شد ترسا رو کشيد بالا و محکم بغلش کرد ...


  من با تو آرومم..


  وقتي دستامو مي گيري...


  وقتي حالمومي پرسي...


  حتي وقتي ازم سيري


  حتي وقتي که دلگيري..


  بالا و پايين پريدناي آترين هم نمي تونست باعث جدا شدن ترسا از آغوش آرتان بشه ... هنوزم بعد از گذشت سالها با شنيدن صداي طپش هاي قلب آرتان آروم مي شد ...


  من بي تو ميميرم


  تو که حالمو مي فهمي...


  تو که فکرمو مي خوني


  تو که حسمو مي دوني...


  تو که حسمو مي دوني


  ( آهنگ من با تو آرومم محمد رضا هدايتي بازيگر نقش طغرل :دي )


  آهنگ که تموم شد دستاي آرتان از دور شونه ترسا آروم باز شد ... ترسا سرشو گرفت بالا و چشمک زد ... آرتان لبخند محوي زد و آترين رو گذاشت روي زمين و گفت:


  - ببين ما رو به چه کارايي مي اندازيا!


  آترين با هيجان دويد کنترل رو برداشت چند اهنگ عقب جلو کرد و گفت:


  - بابا نوبت توئه!


  آرتان سريع نشست و گفت:


  - برو باباتو فيلم کن!


  ترسا غش غش خنديد و گفت:


  - باباشو داره فيلم مي کنه ... پاشو بچه مو منتظر نذار ..


  به دنبال اين حرف چشمک زد ... آتان چپ چپي نگاش کرد و محو حرکات آترين شد که سعي داشت با همه وجودش حرکاتي رو که از عمو نيماش ياد گرفته بود رو با اون آهنگ


  تند انجام بده ... اينقدر حرکاتش بامزه بود که نتونست جلوي خودش رو بگيره و قهقهه زد ... از اون خنده هايي که سالي يه بار خودشونو نشون مي دادن ... ترسا هم خنديد و


  گفت:


  - الهي مامان قربونت بره!


  آرتان از جا بلند شد و گفت:


  - مامان بيجا مي کنه!


  بعد از اين حرف رفت سمت آترين و حرکت موجي رو که آترين نمي تونست درست انجام بده رو براش انجام داد و گفت:


  - اينجوري عزيزم!


  ترسا مبهوت جيغ کشيد:


  - آرتــــــــان!


  آرتان مرموزانه ابرويي بالا انداخت و به آترين خيره شد ... آترين هم هيجان زده سعي کرد همون کار رو انجام بده ... وقتي بعد از چند لحظه موفق شد آرتان با يه حرکت شش


  دور سرجاش پيچ خورد دور خودش و گفت:


  - حالا اين رو تمرين مي کنيم ...


  ترسا ديگه طاقت نياورد مشتي توي شونه آرتان کوبيد و گفت:


  - کصافط!!! تا امروز رو نکرده بودي اين هنرت رو ...


  ارتان شونه اي بالا انداخت و گفت:


  - اولا شما هميشه محو رقصيدن نيما جونتون مي شدين و هيچ وقت ما رو نمي ديدين! دوما من هيچ وقت از اين جنگولک بازيا خوشم نمي ياد ... هيپ هاپ رو به عنوان نرمش


  ياد گرفتم ... سوما ...


  به اينجا که رسيد اشاره اي به آترين کرد و گفت:


  - هزار بار بگم بعضي حرفا بداموزي داره!! بايد رعايت کني ...


  ترسا غر زد:


  - دو روز ديگه مي ره مدرسه ياد مي گيره خودش!


  - عزيزم ... بچه وقتي تو محيطي بزرگ بشه که پدر و مادرش درست صحبت کنن کم کم درست صحبت کردن براي خودش هم يه ارزش مي شه ... اما اگه تو رعايت نکني اونم


  دليلي نمي بينه که رعايت کنه!


  - باز روانشناس شدي؟!


  - من اگه نتونم بچه مو درست تربيت کنم چه انتظاري از مردم عادي مي شه داشت ؟


  ترسا چپ چپ نگاه کرد اما حرفي نزد ... چون به حرفاي آرتان ايمان داشت ... آرتان هم حرفش رو ادامه داد و گفت:


  - حرفم چهارماً هم داشت خانوم دکتر ... شما مگه درس نداشتي؟ بفرما سر درست!


  ترسا خنده اش گرفت، مشت ديگه اي تو شونه آرتان کوبيد و با حرکتي غافلگيرانه گونه اش رو بوسيد و گفت:


  - بهت افتخار مي کنم!


  - الان مشکل کجاس ويو؟ من که مي دون ناراحتي تو از استاد شدن نيست؟


  ويولت که هنوز هم جريان رامين و سارا رو از ياد نبرده بود با اخم گفت:


  - درد من تکرار شدن جريان ساراست ...


  آراد اخم کرد و گفت:


  - و شايد رامين!


  اخماي ويولت بدتر درهم شد و گفت:


  - يادت باشه قول دادي براش بپا بذاري ...


  - آخه تا کي؟


  ويولت با خشم غريد :


  - تا وقتي که من خيالم راحت بشه! من نمي خوام يه بار ديگه تو رو روي تخت بيمارستان ببينم ...


  آراد که نمي خواست تحت هيچ شرايطي ويولت رو نگران و ناراحت کنه، ماشين رو پارک کرد ، دست ويولت رو ول کرد تا بتونه کمربندشو باز کنه و گفت:


  - خيلي خوب عزيزم! شايد بهتر باشه در مورد همون جريان استادي حرف بزنيم ...


  ويولت هم که از اين بحث دچار استرس مي شد بيخيالش شد، کمربندش رو باز کرد، رفت پايين و گفت:


  -آراد گفته باشم! همه بايد بدونن تو شوهر مني ... اصلاً دوست ندارم دلبري بقيه دانشجوها رو ببينم!


  آراد که از حسادت ويولت غرق لذت شده بود و پارکينگ رو هم خلوت مي ديد سريع از پشت پريد پشت سر ويولت محکم بغلش کرد و لاله گوشش رو که از شالش بيرون زده بود


  گاز گرفت. ويولت بي توجه به موقعيت جيغ کشيد و گفت:


  - هــــوي! باز هار شدي؟!


  آراد غش غش خنديد و گفت:


  - بزن بريم خوشگل من تا هاري رو نشونت بدم ...


  ويولت هم با شيطنت چشمک زد و رفت سمت راه پله ها ...


  - در ماشين رو قفل کردي آرشاوير؟


  آرشاوير سوئيچ ماشين رو توي جيبش فرو کرد و گفت:


  - آره عزيزم ...


  بعد خودش رو به توسکا که بالاي پله ها منتظرش ايستاده بود رسوند دستشو انداخت دور شونه اش و گفت:


  - موافقي يه کم توي حياط بشينيم؟


  توسکا نگاهي به دور تا دور حياط بزرگشون انداخت و گفت:


  - اين وقت شب؟


  - تازه ساعت يکه! فردا هم که جمعه است!


  - باشه عزيزم ، بذار لباس عوض کنم مي يام ...


  بعد از رفتن توسکا، آرشاوير خودش رو روي صندلي هاي فلزي که کنار استخر کوچيکشون توي حياط گذاشته بودن ولو کرد و به آسمون پر ستاره و شفاف خيره شد ... چقدر ته


  دلش احساس آرامش داشت، لمس بودن توسکا کنارش براش از هر چيزي توي اين دنيا با ارزش تر و زيبا تر بود ... با حس دستاي اون دور شونه اش چشماشو با لذت بست ...


  دستاشو نرم نوازش کرد و زمزمه وار گفت:


  - عشق من ...


  توسکا خم شد دم گوشش و پچ پچ وار گفت:


  - دنياي من!


  - خيلي دوستت دارم توسکا ...


  توسکا خودشو کنار کشيد روي صندلي کنار آرشاوير نشست و با لبخند گفت:


  - مثلاً چند تا؟


  - مثل نداره عزيزم!


  توسکا خنديد ... پاي راستشو روي پاي چپش انداخت و گفت:


  - آرشاوير ...


  - جون دلم؟


  - امشب دلم يه چيزي خواست ...


  - چي؟


  - ديدي چقدر آترين نازه؟


  - آره خيلي ... خدا به بابا و مامانش ببخشتش!


  - دلم براش ضعف مي ره بعضي وقتا ...


  - از بس خوشگله!


  - آرشاوير ...


  - جونم؟!


  - منم دلم مي خواد ...


  آرشاوير بهت زده به توسکا خيره شد ... حقيقتش اين بود که توسکا داشت حرف دل اونو مي زد ... اما خودش تا يه حال جرئت نکرده بود چنين چيزي رو از توسکا بخواد ... خوب


  ميدونست که توسکا چقدر مشغله داره! نمي خواست به مشغله هاش اضافه کنه ... توسکا با ناراحتي گفت:


  - چرا اينجوري نگام مي کني؟


  بهت توي صورت آرشاوير تبديل به خنده شد و گفت:


  - به خدا عاشقتم! من از خدامه!


  توسکا با سرخوشي دستاشو به هم کوبيد و گفت:


  - آخ جون! همه اش مي ترسيدم قبول نکني ... يا اينکه ... هيچي!


  آرشاوير با کنجکاوي گفت:


  - يا اينکه چي؟


  توسکا مي ترسيد حرف دلش رو بزنه ... شروع کرد به من من کردن ... آرشاوير فهميد باز يه جا يه خبريه ... خيلي وقت بود که درک مي کرد توسکا تا چه حد نگران برگشت


  بيماريشه و چقدر مراعاتش رو مي کنه! خودش هم از اين جريان رنج مي برد اما کاري از دستش بر نمي يومد! اهي کشيد و گفت:


  - بگو توسکا ... بگو آروم جونم!


  توسکا آروم شد ، لبخندي زد و گفت:


  - مي ترسيدم به بچه ات حسادت کني ...


  قلب آرشاوير لرزيد ... خودش هم به اين قضيه فکر کرده بود ... با خودخواهي تموم همه محبت توسکا رو براي خودش مي خواست ... اما چاره اي نبود ... بايد کم کم با اين


  مسائل کنار مي يومد ... سعي کرد لبخند بزنه:


  - اگه بينمون فرق نذاري که حسودي نمي کنم خوشگل من ...


  توسکا موهاي فرش رو از توي صورتش کنار زد و گفت:


  - خيلي آقايي!


  آرشاوير لبخندي زد و گفت:


  - از کلاسات چه خبر؟ خيلي وقته در موردشون حرف نزديم!


  - ترم جديد تاه شروع شده ... متقاضي خيلي زياد بود، بعد از گرفتن تست ده نفر رو به زور انتخاب کردم! خيلي سخت بود ...


  - خوبه! کاش مي تونستم کمکت کنم، اما مي دوني که وقتم خيلي کمه!


  - مي دونم عزيزم ، منم توقعي ندارم ، هم کاراي آلبوم خودت هست، هم آهنگسازي براي ديگرون، هم کارخونه بابات ...


  - ممنو که درک مي کني گلم! راستي شاگرداي کلاست دخترن يا پسر؟


  توسکا سعي کردم طبيعي باشه، آرشاوير هميشه از اين سوالا ميپرسيد و توسکا عادت کرده بود، گفت:


  - چهار تا پسر ، شش تا دختر ...


  آرشاوير نفس عميقي کشيد و گفت:


  - انشالله بازم بازيگراي موفقي رو تحويل کارگرداناي سختگير ميدي ... يادمه از ترم قبلت دو تاشون برگزيده شدن ...


  توسکا با شعف گفت:


  - آره واقعاً! خودمم باورم نمي شد که اينقدر بچه ها با استعدادي باشن ...


  - وقتي تو استادشوني ... چرا که نه؟


  توسکا که حسابي از درون خوشحا بود چشمکي زد و گفت:


  - کوچيک شماييم!


  آرشاوير دستاشو از هم باز کرد و گفت:


  - شيطونک!! پاشو بيا بغلم بريم تو ... اين هوا داره وسوسه ام مي کنه ...


  توسکا از جا بلند شد پريد بغل آرشاوير و گفت:


  - وسوسه چي؟


  آرشاوير سرشو جلو برد ... با حالت خاص خودش و صداي بم شده اش گفت:


  - وسوسه بوسيدن تو ...


  لبهاشون که روي هم قفل شد ماه توي آسمون خنديد ... اين همه عشق آسمون رو هم به حسادت مي انداخت ...


  - اوپس! تور پايين لباسم از پاشنه کفشم نابود شد!


  - طناز مواظب باشه!


  طناز که داشت لي لي کنون مي رفت سمت در خونه جوي آب رو نديد و نزديک بود کله پا بشه که دستاي احسان سريع دور کمرش پيچيدن ... طناز با خنده گفت:


  - واي جــــون! حاج آقا! چه دستاتون ماشالله قدرتمندن!


  احسان خنده اش گرفت ، در ماشين رو که هنوز باز بود با پاش بست و گفت:


  - جـــــون حاج خانوم! چه تنتون داغه!


  طناز محکم پسش زد و گفت:


  - مرتيکه بي حيا! مگه خودت خواهر مادر ندار؟ دستتو بکش اونور ...


  هر دو با هم زدن زير خنده و احسان گفت:


  - برو بالا ، ماشينو پارک مي کنم توي پارکينگ و مي يام ...


  - حاجي گفته باشم من خسته ام مي خوام بخوابم ...


  احسان ضربه محکمي به پشت طناز زد و گفت:


  - برو بخواب تا بيام خستگي رو حاليت کنم ...


  طناز غافلگيرانه لبهاي احسان رو بوسيد و بعدش ورجه ورجه کنون وارد خونه شد ... پاهاشو بالا مي گرفت که صداي پاشنه کفشاش همسايه ها رو اذيت نکنه ، چون طبقه اول


  بودن نيازي به استفاده از آسانسور نبود ... از پله ها رفت بالا ... کليد انداخت توي در و در رو باز کرد ... عاشق اين خونه بزرگ بود ... خونه اي که شاهد لحظه به لحظه


  عاشقي کردنش با احسان بود ... نگاش افتاد به عکس احسان که بزرگ به ديوار روبرو قاب شده بود ... لبخندي زد و راه افتاد سمت اتاق خوابشون ... قبل از اينکه احسان بياد


  بالا لباس شب سبز رنگش رو با لباس خواب حنايي رنگي عوض کرد و رفت توي آشپزخونه که آب بخوره ... سر يخچال داشت سرک مي کشيد که صداي احسان ميخکوبش کرد:


  - جونم حاج خانوم! مي بينم که لباس کار تنتون کردين ...


  طناز خنده اش گرفت و آب جست بيخ گلوش و به سرفه افتاد ... در همون حالت سيبي از داخل يخچال برداشت و با قدرت پرت کرد سمت احسان ... احسان سيب رو توي هوا قاپيد


  گازي زد و بقيه اش رو انداخت روي کابينت ... رفت سمت طناز و قبل از اينکه طناز بتونه خودشو عقب بکشه با قدرت اونو کشيد توي بغلش ... طناز که تازه از شر سرفه راحت


  شده بود نفس عميقي همراه با بوي خوش عطر احسان کشيد و زمزمه کرد:


  - هر وقت بغلم مي کني مو به تن راست مي شه ...


  احسان لباشو روي گردن طناز فشرد و زمزمه کرد:


  - درست مثل اون شب ...


  - کدوم شب؟


  - توي اون غار ... يادمه تو اوج گرما بدنت دون دون شده بود ...


  - گرما؟


  - گرماي تنمون رو مي گم ...


  طناز با ناراحتي گفت:


  - آخ احسان يادم ننداز ...


  احسان اما با شعف گفت:


  - چرا؟ بهترين خاطره منه ...


  لبخند نشست روي لباي طناز. احساسات احسان هميشه باعث لذتش مي شد، گفت:


  - عاشق حرارتتم ...


  احسان بي توجه به منظور طناز و شايد هم بي توجه به معناي نهفته توي جمله خودش گفت:


  - همين حرارت لعنتي کار دستم داد ...


  طناز سرشو کشيد عقب و گفت:


  - پشيموني؟


  احسان با چشماي گرد شده گفت:


  - معلومه که نه ...


  بعدش خيره شد توي چشماي عسلي طناز و ناليد:


  - تو اول اراده م رو و بعدش غرورمو شکستي ...


  صداي طناز اينبار با خنده همراه بود:


  - حقت بود ...


  - دست نزن نيـــــاوش!


  نيما از جا پريد و گفت:


  - طرلان چته سکته کردم!


  طرلان دستشو روي پيشونيش گذاشت و گفت:


  - نيما اين اخر منو دق مي ده ...


  نيما از جا بلند شد ، تلويزيون رو خاموش کرد ، رفت سمت همسرش و سرشو در آغوش کشيد ... صداي طپش هاي قلب نيما هميشه طرلان رو آروم مي کرد و نيما اينو خوب مي


  دونست ... طرلان چند نفس عميق کشيد و گفت:


  - اگه يه بار برق بگيرتش من چه خاکي تو سرم کنم نيما؟


  نيما به نياوش خيره شد که متعجب وسط سالن ايستاده بود و به اونا خيره شده بود ... هنوز دوشاخه آباژور توي دستش بود ... نيما که رابطه خيلي خوبي با پسرش داشت طوري


  که طرلان متوجه نشه چشمکي به نياوش زد و اشاره کرد فلنگ رو ببنده ... نياوش با حالتي بامزه دوشاخه رو سر جاش گذاشت و به تقليد از پلنگ صورتي روي نوک انگشتاي


  پاش آروم آروم راه فتاد سمت اتاقش ... نيما خنده اش گرفت ... اما مشغول نوازش موهاي سياه طرلان شد و گفت:


  - عزيزم ... چرا اينقدر نگراني! اونم بچه اس ... عين بقيه بچه ها ... بايد زمين بخوره تا بزرگ بشه ... نمي شه که هيچ اتفاقي براش نيفته! اينجوري لوس مي شه .. مثل باباش


  مرد بار نمي ياد!


  طرلان خنده اش گرفت، مشتي به شونه نيما کوبيد و گفت:


  - لوس بي مزه!


  نيما لبخند زد ، پيشوني طرلان رو بوسيد و گفت:


  - راستي وقت نشد بهت بگم، خيلي خوشگل شدي عزيزم!


  طلان پشت چشمي نازک کرد و گفت:


  - چه عجب منو ديدي!


  نيما با خنده اونو که سعي داشت از دستش فرار کنه کشيد سمت خودش و گفت:


  - تو رو نبينم کيو ببينم آخه خوشگل من؟


  - نيما!


  - جونم ...


  - تو هنوزم مي خواي بري؟


  - کجا؟


  - ايتاليا ديگه ...


  - مي دوني که مجبورم عزيزم ...


  - نمي شه ماني جاي تو بره؟


  - دفعه قبل ماني رفت ...


  - نياوش منو بيچاره مي کنه تا تو برگردي ...


  - نگران اون نباش ... مي دونم چه جوري ارومش کنم ...


  - اروم نمي شه ...


  نيما صورت طرلان رو بين دستاش قفل کرد و گفت:


  - عزيزم ... نگران نياوشي يا خودت؟


  طرلان چشماي درشتشو از صورت نيما دزديد و گفت:


  - لوس نشو!


  نيما چونه طرلان رو کشيد سمت بالا و گفت:


  - طرلان خانوم!


  طرلان مجبور شد به نيما نگاه کنه ...


  - هوم؟


  - هوم؟!!!


  - خوب بله ...


  - بله؟!!!


  - جانم ؟ نفسم؟ عشقم؟


  - اهان حالا شد ...


  طرلان خنده اش گرفت ... نيما تنگ در آغوشش کشيد و گفت:


  - فکر نکن فقط به خودت سخت مي گذره ... دوري از شما دو تا براي منم خيلي سخته! خيلي سخت ... اما مجبورم برم ...


  - چي مي شد تو ديگه براي ماني کار نکني؟ همون استاد بودن بس نيست؟


  - براي آينده نياوش بايد خيلي بيشتر از اينا به خودم سخت بگيرم ...


  - نيما! من بي تو مي ميرم ...


  نيما لبشو گزيد ... آروم خم شد گونه همسشو بوسيد و گفت:


  - هيچ وقت تنهات نمي ذارم گلم ... هيچ وقت ... حالا بيا از چيزاي خوب حرف بزنيم ... چيزايي که تو دوست داري ...


  طرلان خنده اش گرفت ... چون خوب مي دونست منظور نيما چيه ...


  - بابا شــــــوت کن!


  صداي شکستن چيزي اومد ... ترسا نفسش رو با حرص فوت کرد و کتاب رو زد به هم ... فايده نداشت! باز تصميم گرفت درس بخونه و بازي هاي اين پدر و پسر شروع شد ...


  صبح تا شب که آترين بهش اجازه نمي داد درس بخونه شبا هم که آترين رو دست آرتان مي سپرد و تصميم مي گرفت يکي دو ساعت درس بخونه اينقدر شلوغ مي کردن که بازم


  نمي تونست ... گلوله هاي پنبه رو از توي گوشش در آورد و با غيظ از جا بلند شد که بره يه گوشمالي درست و حسابي به آرتان و آترين بده! يک ماه ديگه کلاساش شروع مي


  شد و اگه يه دور کتاب دکتر عامري رو مرور نمي کرد محال بود بتونه دروسش رو بفهمه ... از اتاق رفت بيرون ... توي چارچوب در دست به کمر ايستاد و زل زد بهشون ...


  آرتان با يه آستين حلقه اي سورمه اي و يه شلوار گرمکن نشسته بود کف سالن و مشغول جمع کردن خورده شيشه هاي گلدون بود ... در همون حين داشت آهسته مي گفت:


  - اوه اوه آترين ! الان مامانت مي ياد جفتمونو مي ندازه بيرون از خونه!


  آترين هم که سعي مي کرد صداشو مثل باباش آروم کنه گفت:


  - اوه اوه بابا! زود باش همه شو بريز دله آشخالي ... الان مي ياد ... من مي گم تو بوديا!


  آرتان که هم خنده اش گرفته بود هم تعجب کرده بود با چشماي گرد شده به آترين نگاه کرد و گفت:


  - آتريـــن! من شکستم ؟


  آترين دست به کمر شد و با همون صداي يواشش گفت:


  - خوب من شکستم! اما جلو مامان تو شکسته باش ... باشه؟


  آرتان ديگه نتونست جلوي خودش رو بگيره و غش غش خنديد، ترسا جايي ايستاده بود که توي ديد نباشه، در همون حالت داشت از صميميت بين آرتان و آترين لذت مي برد.


  آرتان کمي سر جاش خم شد و بشقابي از روي ميز پذيرايي برداشت ، خرده شيشه ها رو ريخت داخل بشقاب و رو به آترين گفت:


  - سوئي شرتت رو در بيار ببينم فسقل!


  آترين با تعجب گفت:


  - چرا؟


  - مي خوام خاکا رو بريزم تو کلاهت ... بدو الان مامانت مي ياد!


  آترين هيجان زده سوئي شرت سبز رنگ کوچيکش رو به سختي از تنش در آورد و کلاهشو دو دستي گرفت جلوي باباش ... آرتان همه خاک ها رو دو دستي جمع کرد و خواست


  بريزه داخل کلاه که ترسا بيشتر پنهان شدن رو جايز ندونست ، رفت جلو و گفت:


  - چي کار مي کني؟ سوئي شرت بچه خراب مي شه!


  آترين سريع پشت باباش پناه گرفت و گفت:


  - مامان، بابا بود!


  آرتان باز خنده اش گرفت و با همون دستاي پر از خاک زل زد توي چشماي ترسا و شونه اي بالا انداخت. ترسا هم در حالي که به شدت سعي مي کرد جلوي قهقهه زدنش رو


  بگيره رفت جلو بازوي محکم آرتان رو گرفت توي دستش و گفت:


  - بيا ببينم ...


  آرتان دنبال ترسا راه افتاد و گفت:


  - نکشيمون!


  ترسا بازوشو ول کرد، مشتي توي سينه اش کوبيد و گفت:


  - بکشمت هم حقته!


  بعد از اين حرف دوباره چرخيد و وارد آشپزخونه شد، آرتان و آترين هم دنبالش رفتن، در کابينت رو باز کرد سطل آشغال رو با پاش کشيد بيرون و گفت:


  - جاي اونا اينجاست آرتان خان!


  آرتان با لبخندي کجکي گفت:


  - اِ راست مي گي؟ يادم نبود!


  ترسا دست به سينه شد و گفت:


  - قبلا ها که خوب يادت بود ... مي زدم ظرف مي شکستم مي يومدي جارو مي کردي ...


  آرتان خاک ها رو ريخت داخل سطل زباله و با لودگي گفت:


  - حالا ديگه به روم نيار اون دوران جاهليتم رو!


  ترسا براق شد و گفت:


  - بله بله؟ دوران جاهليت ...


  آترين پريد بين ترسا و آرتان و گفت:


  - مامان، بابامو دعوا نکنيا! وگرنه به عمو مي گم!


  ترسا چشماش گرد تر شد، مشتش رو گرفت جلو دهنش و گفت:


  - اينو نگاه! اي خدا کارم به کجا کشيده که ديگه مي خواد چغلي منو به نيما بکنه ...


  آرتان دستاشو شست ، خم شد آترين رو بغل کرد و گفت:


  - پسر باباشه ديگه! حواستو جمع کن که دفعه ديگه بخشش تو کار نيست!


  بعد هم بي توجه به ترسا از آشپزخونه خارج شد.


  ترسا که خنده اش گرفته بود از آشپزخونه خارج شد ظرف خورده شيشه ها رو هم برداشت و سريع داخل سطل زباله خالي کرد، بعد از اون جارو برقي رو آورد و بي توجه به


  آرتان و آترين که جلوي تلويزيون ولو شده بودن و با ايما اشاره با هم حرف مي زدن قسمتي که گلدون شکسته بود رو جارو کشيد ... مي خواست جارو برقي رو برگردونه توي


  اتاق که صداي موسيقي بلندي از جا پروندش! دستش رو گذاشت روي قلبش و رو به آترين که از خنده غش کررده بود توپيد:


  - آترين! سکته کردم ... کمش کن!


  آترين کنترل رو انداخت روي پاي آرتان، مشغول دست زدن شد و گفت:


  - مامان ناناي کن!


  ترسا چشماشو گرد کرد و گفت:


  - نمنه؟


  آرتان خنده اش گرفت ، ولي با جمع کردن لبهاش داخل دهنش خنده اشو جمع کرد و صورتش رو برگردوند. ترسا غر غر کنان راه افتاد بره سمت اتاق:


  - انگار اومدن کاباره! من براشون برقصم لابد اينام شاباش بريزن روي سرم!


  قبل از اينکه وارد اتاقش بشه آترين جيغ کشيد:


  - مامان جون من! ناناي کن ... مامــــــان!


  ترسا سرجاش چرخيد، روي جون اترين خيلي حساس بود. انگشتش رو تهديد وار تکون داد و گفت:


  - به شرطي که بعدش ديگه صدات در نياد! مي خوام درس بخونم ...


  آترين با هيجان خودش رو سر جاش بالا و پايين کرد و گفت:


  - باشه قول قول ...


  ترسا رفت ايستاد جلوشون ، کش موهاشو باز کرد پرت کرد روي مبل خرمن موهاي طلاييش دورش رو گرفتن. خيلي وقت بود مي خواست موهاشو کوتاه کنه اما آرتان هر بار با


  اخم و تخم جلوشو گرفته بود ، لباسش يه تاپ تنگ اسپرت مشکي رنگ بود که از پشت با دو تا نيم دايره به هم وصل شده و کتفاش رو به نمايش گذاشته بود در ازاش يقه اش


  بسته بود ... يه دامن کوتاه قرمز رنگ هم پاش بود ... دستش رو رو به آترين تکون داد و گفت:


  - بزن اولش بچه ...


  آترين کنترل رو از روي پاي باباش قاپيد و با هيجان آهنگ رو زد اولش ... يه آهنگ شاد اما ملايم بود ... مخصوص رقص با ناز و قشنگ ترسا ... ترسا هم نرم نرم شروع به


  تکون دادن بدنش کرد ... آرتان هر دو دستش رو باز کرد و از پشت روي کاناپه قرار داد ... با چشماش داشت ترسا رو قورت مي داد ... اترين هم همينطور که نشسته بود براي


  مامانش دست مي زد و هيجان زده بعضي وقتا جيغ مي کشيد ... خواننده به نرمي مي خوند :


  - تو واسم مثل باروني


  تو واسم مثل روياي


  تو با اين همه زيبايي


  منو اين همه تنهايي ...


  منو حالي که ميدوني ...


  ترسا آروم چرخيد و خودشو رو کشيد سمت آرتان ... خواننده خوند:


  - من با تو آرومم


  ترسا دست آرتان رو گرفت و از جا کندش ...


  - وقتي دستامو مي گيري


  وقتي حالمو مي پرسي...


  دستاي آرتان توي موهاي ترسا فرو رفت و ترسا با ناز سرش رو فرستاد عقب، جيغاي آترين هيجان زده تر از قبل شده بود ...


  - حتي وقتي ازم سيري


  حتي وقتي که دلگيري ...


  آرتان دستاشو اين طرف و اونطرف صورت ترسا قرار داد و با شستاي دستش روي ابروهاي ترسا خط کشيد ... باز ترسا خودشو کشيد عقب و آروم چرخيد ...


  من بي تو ميميرم


  تو که حالمومي فهمي...


  تو که فکرمو مي خوني


  تو که حسمومي دوني..


  تو که حسمو مي دوني


  ترسا آروم آروم رفت تا پايين و دوباره اومد بالا ، آرتان دستشو به سمت ترسا دراز کرد ، نوک انگشتاشو گرفت و يه دور دور خودش چرخوندش ... موهاي ترسا روي صورت


  آرتان پخش شد ... آرتان با لذت بو کشيد و يه دسته از موهاي ترسا رو گرفت توي دستش و بوسيد ... ترسا چرخيد و باز از آرتان فاصله گرفت ... آرتان همونجور سر جاش اين


  پا اون پا مي شد ... هيچ وقت رقصش خيلي با هيجان و بالا و پايين پريدن نبود ... رقصش هم مثل خودش مردونه و با جذبه بود ... ترسا تو دلش اعتراف مي کرد که رقصش هم


  ديوونه کننده است و دلو مي لرزونه! بدش مي يومد از مردايي که مثل زنا قر مي دن و هي پيچ و تاب مي دن به بدناشون ...


  آترين دستاشو گرفت بالا و رو به آرتان جيغ کشيد:


  - منم بيام ...


  آرتان با يه خيز آترين رو کشيد توي بغلش و سه تايي مشغول رقصيدن شدن ...


  تو واسم مثل باروني


  تو واسم مثل روياي


  تو با اين همه زيبايي


  منو اين همه تنهايي...


  منو حالي که ميدوني...


  ترسا رفت طرف آرتان و آترين و با عشق گونه آترينو که سعي داشت دستشو مثل مامانش قر بده بوسيد ... به دنبال اين حرکتش نرم نرم رفت تا پايين کف دستش رو زد روي


  زمين و بعدش دست خودشو بوسيد ... حقيقتا حاضر بود خاک پاي شوهر و پسرش رو به چشم بکشه ... آرتان يه دفعه خم شد ترسا رو کشيد بالا و محکم بغلش کرد ...


  من با تو آرومم..


  وقتي دستامو مي گيري...


  وقتي حالمومي پرسي...


  حتي وقتي ازم سيري


  حتي وقتي که دلگيري..


  بالا و پايين پريدناي آترين هم نمي تونست باعث جدا شدن ترسا از آغوش آرتان بشه ... هنوزم بعد از گذشت سالها با شنيدن صداي طپش هاي قلب آرتان آروم مي شد ...


  من بي تو ميميرم


  تو که حالمو مي فهمي...


  تو که فکرمو مي خوني


  تو که حسمو مي دوني...


  تو که حسمو مي دوني


  ( آهنگ من با تو آرومم محمد رضا هدايتي بازيگر نقش طغرل :دي )


  آهنگ که تموم شد دستاي آرتان از دور شونه ترسا آروم باز شد ... ترسا سرشو گرفت بالا و چشمک زد ... آرتان لبخند محوي زد و آترين رو گذاشت روي زمين و گفت:


  - ببين ما رو به چه کارايي مي اندازيا!


  آترين با هيجان دويد کنترل رو برداشت چند اهنگ عقب جلو کرد و گفت:


  - بابا نوبت توئه!


  آرتان سريع نشست و گفت:


  - برو باباتو فيلم کن!


  ترسا غش غش خنديد و گفت:


  - باباشو داره فيلم مي کنه ... پاشو بچه مو منتظر نذار ..


  به دنبال اين حرف چشمک زد ... آتان چپ چپي نگاش کرد و محو حرکات آترين شد که سعي داشت با همه وجودش حرکاتي رو که از عمو نيماش ياد گرفته بود رو با اون آهنگ


  تند انجام بده ... اينقدر حرکاتش بامزه بود که نتونست جلوي خودش رو بگيره و قهقهه زد ... از اون خنده هايي که سالي يه بار خودشونو نشون مي دادن ... ترسا هم خنديد و


  گفت:


  - الهي مامان قربونت بره!


  آرتان از جا بلند شد و گفت:


  - مامان بيجا مي کنه!


  بعد از اين حرف رفت سمت آترين و حرکت موجي رو که آترين نمي تونست درست انجام بده رو براش انجام داد و گفت:


  - اينجوري عزيزم!


  ترسا مبهوت جيغ کشيد:


  - آرتــــــــان!


  آرتان مرموزانه ابرويي بالا انداخت و به آترين خيره شد ... آترين هم هيجان زده سعي کرد همون کار رو انجام بده ... وقتي بعد از چند لحظه موفق شد آرتان با يه حرکت شش


  دور سرجاش پيچ خورد دور خودش و گفت:


  - حالا اين رو تمرين مي کنيم ...


  ترسا ديگه طاقت نياورد مشتي توي شونه آرتان کوبيد و گفت:


  - کصافط!!! تا امروز رو نکرده بودي اين هنرت رو ...


  ارتان شونه اي بالا انداخت و گفت:


  - اولا شما هميشه محو رقصيدن نيما جونتون مي شدين و هيچ وقت ما رو نمي ديدين! دوما من هيچ وقت از اين جنگولک بازيا خوشم نمي ياد ... هيپ هاپ رو به عنوان نرمش


  ياد گرفتم ... سوما ...


  به اينجا که رسيد اشاره اي به آترين کرد و گفت:


  - هزار بار بگم بعضي حرفا بداموزي داره!! بايد رعايت کني ...


  ترسا غر زد:


  - دو روز ديگه مي ره مدرسه ياد مي گيره خودش!


  - عزيزم ... بچه وقتي تو محيطي بزرگ بشه که پدر و مادرش درست صحبت کنن کم کم درست صحبت کردن براي خودش هم يه ارزش مي شه ... اما اگه تو رعايت نکني اونم


  دليلي نمي بينه که رعايت کنه!


  - باز روانشناس شدي؟!


  - من اگه نتونم بچه مو درست تربيت کنم چه انتظاري از مردم عادي مي شه داشت ؟


  ترسا چپ چپ نگاه کرد اما حرفي نزد ... چون به حرفاي آرتان ايمان داشت ... آرتان هم حرفش رو ادامه داد و گفت:


  - حرفم چهارماً هم داشت خانوم دکتر ... شما مگه درس نداشتي؟ بفرما سر درست!


  ترسا خنده اش گرفت، مشت ديگه اي تو شونه آرتان کوبيد و با حرکتي غافلگيرانه گونه اش رو بوسيد و گفت:


  - بهت افتخار مي کنم!


  بعد از اون آترين رو هم بوسيد که تو روحيه اش تاثير منفي نذاره. اينو هم از آرتان ياد گرفته بود ... بوس در حد گونه مجاز بود ... قربون صدقه مجاز بود اما بيشتر از اون باعث


  بلوغ زودرس واسه آترين مي شد ... در ضمن هر وقت آرتان رو مي بوسيد بايد آترين رو هم مي بوسيد تا آترين تفاوت بين دو بوسه رو حس نکنه ... همينطور که ديکته هاي


  آرتان رو توي ذهنش مرور مي کرد راهي اتاقش شد ...


  دستي روي سيم هاي گيتارش کشيد، نت سل صداش زير تر از حد عادي بود، مشغول کوک کردن گيتار شد، در همون حالت حواسش توي آشپزخونه هم دور مي زد، توسکا تند و


  فرز مشغول درست کردن شام بود. عاشق روزهاي جمعه بود، هم خودش خونه بود و هم توسکا ، مي تونستن يه دل سير همو ببينن. به خصوص براي اون که حس مي کرد هر


  چي هم توسکا رو ببينه بازم کمه! صداي تق تق که بلند شد گيتار رو رها کرد و کمي گردن کشيد، توسکا داشت تند و فرز روي تخته چوبي هويج ها رو قطعه قطعه مي کرد. همه


  حواسش هم معطوف کارش بود و اصلا متوجه ارشاوير نشده بود که داره ديدش مي زنه. آرشاوير لبخندي زد و دوباره نشست سر جاش، گيتار رو برداشت و انگشت شستش رو


  از سيم ششم تا سيم اول کشيد پايين. اينبار همون صدايي که مي خواست به گوشش خورد. بي توجه به کاغذهاي آکورد ريخته شده دور و برش نت ها رو توي ذهنش ترسيم کرد و


  شروع کرد به زدن. ريتم آهنگ رفته رفته داشت تند تر مي شد و عجيب بود که صداي ضربات توسکا روي هويج ها هم داشت تند تر مي شد. آرشاوير خنده اش گرفت، بند گيتارش


  رو دور گردنش انداخت و از جا بلند شد، همينطور که مي زد شروع کرد به خوندن و راه افتاد سمت آشپزخونه، توسکا اينبار داشت سرک مي کشيد ، با ديدن آرشاوير که با يه


  حرکت رفت روي صندلي هاي کنار اپن و پريد روي اپن خنديد. آرشاوير چهار زانو نشست روي اپن و در حالي که خيره شده بود به توسکا به خوندنش ادامه داد:


  - Remember summer remember my love


  Burning for you


  Shining for you


  Remamber summer i miss you my heart


  thinking love you


  thinking love you


  بمون


  کنارم بمون... اگه بري من مي ميرم آسون


  عشقم ..... تو هستي عشقم


  باهاتم تا پاي جوون


  بمون


  کنارم بمون.... اگه بري من ميميرم آسون


  عشقم.... تو هستي عشقم


  با هاتم تا پاي جوون


  تا پاي جوون


  Remember summer remember my love


  Burning for you


  Shining for you


  Remamber summer i miss you my heart


  thinking love you


  thinking love you


  مي خوام


  عشقتو مي خوام


  اگه بري سوت و کور دنياام


  از من


  نگير اين حس ووو


  تا ابد بمون باهام


  مي خوام


  عشقتو مي خوام


  اگه بري سوت و کور دنياام


  از من


  نگير اين حس ووو


  تا ابد بمون باهام


  Remember summer remember my love


  Burning for you


  Shining for you


  Remamber summer i miss you my heart


  thinking love you


  thinking love you


  ....


  woow


  woow


  woow...


  Remember summer remember my love


  Burning for you


  Shining for you


  Remamber summer i miss you my heart


  thinking love you


  thinking love you


  يادته عاشق شديم هر دومون


  تو تابستون تو تابستون


  قسمت دادم که با من بمون


  يادش بخير


  اون تابستون


  ( آهنگ علي کياني remember the summer )


  توسکا تند تند مشغول ريز ريز کردن هويج ها بود و هر از گاهي دور خودش چرخي مي زد. همه حواس آرشاوير ديگه پيش توسکا بود. توسکا هويج ها رو داخل قابلمه پر از آب


  جوش ريخت و مشغول ريز ريز کردن قارچ ها شد. اينقدر سرعت دستش زياد شده بود که توي يه لحظه حواس پرتي نوک انگشت سبابه دست چپش رو بريد و جيغش بلند شد.


  آهنگ قطع شد و آرشاوير سريع گيتار رو از دور گردنش در آورد انداخت روي اپن و خودش هم پريد پايين. توسکا انگشتش رو با دست ديگه اي چسبيده بود و کمي خم شده بود.


  چشماشو از زور سوزش انگشتش بسته بود. آرشاوير با يه حرکت کشيدش توي بغلش و گفت:


  - ول کن عزيزم، ول کن ببينم چه کردي با خودت ...


  سعي کرد مشتش رو باز کنه، اما فايده اي نداشت چون توسکا نه چشماشو باز و نه دستشو ول مي کرد. آرشاوير دستشو گرفت توي دستش و آروم آروم انگشتاي دست راستشو


  از دور انگشت سبابه دست چپش باز کرد. خيلي هم نبريده بود اما دليل نمي شد که دل بيقرار آرشاوير آروم بشه. توسکا رو نشوند روي صندلي ميز ناهار خوري و صداش زد:


  - عزيزم ...


  توسکا چشماشو باز کرد و اشک از لاي چشماش به بيرون سرک کشيد. آرشاوير انگشت دستشو بوسيد و گفت:


  - خيلي درد مي کنه؟ مي خواي بريم دکتر؟


  توسکا نگاهي به انگشتش کرد و گفت:


  - نه! يه لحظه فقط خيلي سوخت ... الان بهتره ...


  آرشاوير باز انگشت توسکا رو زير و رو کرد. يه کم خون بيشتر نيومده بود و همون هم خشک شده و جلوي خونريزي بيشتر رو گرفته بود. از جا بلند شد رفت سمت يخچال تا


  چسب زخمي از داخل جعبه کمکهاي اوليه برداره و گفت:


  - زهرمار بخورم جاي شام!


  توسکا اعتراض کرد:


  - اِ آرشاوير ...


  آرشاوير چسب رو در اورد و گفت:


  - خوب نگاه کن با خودت چي کار مي کني؟!!


  - حواسمو پرت کردي ديگه ... وقتي مي ياي يه کنسرت زنده بالاي سرم اجرا مي کني توقع داري چي کار کنم؟


  آرشاوير لبخندي زد و گفت:


  - اينقدر نمک نريز براي من ...


  توسکا انگشتش رو گرفت سمت آرشاوير تا چسب رو براش بچسبونه و گفت:


  - دوست دارم! آرشاوير خودمي ...


  آرشاوير خنديد، دوباره روي زخم رو بوسيد و چسب رو براش چسبوند. بعدش به در آشپزخونه اشاره کرد و گفت:


  - برو بيرون، بقيه اش با من ...


  - اِ نه! تو بلد نيستي ...


  - من بلد نيستم!!؟


  - بلي، تو کي آشپزي کردي؟ بيا برو بيرون اونقدرا هم دست و پا چلفتي نيستم. تازه مرغمو پختم داشتم سوپ مي پختم که اين بلا بر سرم نازل شد.


  - قربون اون سرت برم من، برو بيرون بهت مي گم! يه سوپ پختن که کاري نداره.


  - آرشاوير ! بيا برو برام يه کم پيانو بزن، من با صداي پيانوت آروم مي شم .


  - با اين دستت ...


  - چشه مگه؟ زخم شمشير که نخوردم! يه خراش جزئيه! برو برام بزن منم اينو درست مي کنم با يه سيني چايي مي رسم خدمتتون.


  آرشاوير غافلگيرانه بغلش کرد، موهاي فرش رو از توي صورتش کنار زد و گفت:


  - کدبانوي مني تو!


  توسکا هلش داد و گفت:


  - بـــــرو!


  بعد از رفتن آرشاوير توسکا به کارش ادامه داد. روز به روز از ازدواج با آرشاوير راضي تر مي شد. چون هيجان آرشاوير فرو کش نمي کرد و هميشه زندگيش توي سطح


  بالايي از هيجان و عشق قرار داشت و اين چيزي نبود که باعث نارضايتيش بشه. نه فقط توسکا که هيچ زني از اينکه شوهرش عاشقش باشه ناراحت نمي شه. با شنيدن نواي


  خوش پيانو تند تند بقيه مواد سوپ رو اماده کرد. قلبش دچار آرامشي عميق شده و خوش طنين تر از هميشه مي طپيد. خورد کردن قارچ ها که تموم شد مواد رو داخل قابلمه


  ريخت و در قابلمه رو گذاشت. اينبار مشغول چايي ريختن شد. يه فنجون براي خودش و يه ليوان براي آرشاوير. آرشاوير عادت داشت چايي رو ليواني بخوره ... ظرف خرما و


  کشمش و گزي که به تازگي از اصفهان خريده بودن رو داخل سيني قرار داد و رفت بيرون. آرشاوير پشت پيانوي قهوه اي رنگش نشسته و با همه عشقش مي زد. توسکا خوب


  مي دونست که پيانو ساز مورد علاقه آرشاويره. همينطور که خودش هم صداي اون رو به هر صدايي ترجيح مي داد. سيني رو روي ميز وسط سالن گذاشت و نشست. آهنگ به


  اتمام رسيد ، با هيجان براش دست زد و گفت:


  - تو محشري عزيزم.


  آرشاوير از پشت پيانو بلند شد، با لبخند اومد سمت توسکا و گفت:


  - بايد محشر باشم که به تو بيام!


  توسکا با ناز خنديد و گفت:


  - چاييتو بخور ...


  آرشاوير نشست کنارش، دست چيب خورده اش رو توي دستش گرفت و گفت:


  - خوبي؟ ديگه دستت نمي سوزه؟


  توسکا دستشو از دست آرشاوير بيرون کشيد. جلوي صورتش يه کم نگاه به انگشتش کرد و گفت:


  - نه خوبم. چيزي نشده بود.


  آرشاوير زمزمه کرد:


  - خدا رو شکر ..


  گزي از داخل ظرف برداشت و در حال باز کردنش گفت:


  - اين اصفهان هم برامون خاطره اي شدا!


  - کلا من و تو هر جا مي ريم خاطره مي شه برامون. چون تو نمي ذاري به هيچ کدوممون بد بگذره.


  آرشاوير بي طاقت دست انداخت دور شونه توسکا و اونو به خودش فشرد. توسکا هم در جوابش لبخند زد. بعد از چند لحظه سکوت ، توسکا گفت:


  - از آرشين چه خبر ؟


  - فعلا که هيچي، آرشين خبري هم بخواد از خودش بده به تو مي ده نه به من!


  توسکا خنده اش گرفت و گفت:


  - چرا اونوقت؟


  - چون با تو خيلي صميمي تره! خودت که مي دوني ...


  توسکا آهي کشيد و گفت:


  - کاش نرفته بود!


  - عشقه ديگه ... کاريش نمي شه کرد.


  توسکا خنديد و گفت:


  - اينو موافقم. اما آخه واسه هميشه ؟


  - معلوم هم نيست! شايد بتونه گنزالو رو راضي کنه و برگرده ايران.


  - کاش بتونه ، اما خيلي ناقلائه! وقتي بهم گفت تصميم داره با استادش توي ايتاليا ازدواج کنه هنگ کردم. آخه يه تصميماتي براش داشتم.


  آرشاوير جرعه اي از چاييشو خورد و گفت:


  - چه تصميماتي؟ اينقدر تصميم روي من بيچاره پياده کردي بس نبود؟


  توسکا مشتي حواله شونه آرشاوير که با خنده خودشو عقب مي کشيد زد و گفت:


  - بچه پرو! تو با اون فرق داري ... واسه اون تصميماي خوب داشتم.


  - قربون اون دستات برم! کم هم که سنگين نيست! چه تصميماتي؟


  - قصد داشتم با شهريار بيشتر آشناش کنم.


  اخماي آرشاوير در هم شد و گفت:


  - بيخود!


  - اِ آرشاوير اينقدر خودخواه نباش!


  - حالا که رفته، اما اگه هم بود اينکار درست نبود عزيزم.


  - چرا ؟


  - چون اون قبلا عاشق تو بوده! فکر نمي کني به غرور آرشين بر مي خورد؟


  - نه خب اون جريان تموم شده بود.


  - اگه يه لحظه هم خودتو بذاري جاي آرشين مي فهمي که محال بوده قبول کنه.


  - آخه شهريار ...


  آرشاوير باز اخمو شد و گفت:


  - تو چرا اينقدر سنگ شهريار رو به سينه مي زني؟!!


  - من سنگ شهريار رو به سينه نمي زنم، اما دوست داشتم اونم خوشبخت بشه. هر چي فکر مي کنم مي بينم ما خيلي بد کرديم. خيلي زياد ...


  - اصلا هم بد نکرديم! تو حق من بودي و من به حقم رسيدم. توسکا جان من و تو بارها در مورد اين جريان با هم صحبت کرديم! به نتيجه هم رسيديم چرا مي خواي بحثاي کهنه


  رو باز دوباره تازه کني؟


  - نمي دونم ... اما حس مي کنم تا وقتي ازدواج نکنه و خوشبخت نشه بهش مديونم.


  آرشاوير اينبار خنديد و گفت:


  - تقصير خودته، مي خواستي يه خواهر دو قلو داشته باشي.


  توسکا خنديد و گفت:


  - دخترمون رو هم مي تونيم بهش بديم.


  آرشاوير با تعصبي پدرانه به شوخي گفت:


  - چشـــــم! مگه دخترمو از سر راه آوردم ؟


  توسکا بي توجه به شوخي آرشاوير گفت:


  - آرشاويـــــر ...


  - جانم؟


  - مي گم ... چيزه ...


  آرشاوير ليوان خالي شده چاييشو توي سيني گذاشت و گفت:


  - چي شده؟


  - من ...


  - تو چي؟


  - راستش خب ... هنوز حامله نشدم.


  آرشاوير با تعجب نگاش کرد و گفت:


  - خب نشده باشي! مگه چيه؟


  - خودت هم خوب مي دوني که دير شده.


  - توسکا جان، الکي به خودت فشار نيار ... اصلا هم دير نشده! تازه يک ماهه که تصميم گرفتيم بچه دار بشيم.


  - اما من از دکترم وقت گرفتم. واسه فردا ...


  آرشاوير با بهت چونه توسکا رو چرخوند سمت خودش و گفت:


  - چي؟!!!


  توسکا بدون اينکه نگاش کنه گفت:


  - همين که شنيدي!


  آرشاوير صداشو بلند کرد و گفت:


  - يعني چي؟ من ارزش يه مشورت رو هم نداشتم يعني؟!!


  - عزيزم اين چيزا زنونه است!


  - توام زن مني و همه چيزت به من مربوطه! توسکا فکر الکي نکن الان هم نيازي نيست خودتو درگير اين چيزا بکني. اين طبيعيه که يه مدت طول بکشه.


  - من مي رم آرشاوير ، بايد خودمو آروم کنم.


  آرشاوير نفسشو با حرص بيرون داد و گفت:


  - حرف من کشکه ديگه؟


  توسکا با عشق نگاش کرد و گفت:


  - نه عزيزم!!! اما توام بهم حق بده. من الان يه کم نگرانم. اگه حرفاي تو رو خانوم دکتر هم تاييد کنه اونوقت خيالم راحت مي شه.


  آرشاوير که کمي توي دلش حق رو به توسکا مي داد بعد زا چند لحظه سکوت لب باز کرد و گفت:


  - خيلي خب پس با هم مي ريم.


  توسکا سرشو روي سينه اش گذاشت و گفت:


  - مرسي عزيزم ...


  آرشاوير مشغول نوازش موهاش شد و گفت:


  - پس دستتو هم واسه همين مجروح کردي! حواست پي افکار خودت بود.


  توسکا آه کشيد. جلوي آرشاوير هميشه يه نامه باز شده بود. زمزمه کرد:


  - بهش حق بده ... چند روزه که تو فکرم.


  آرشاوير بازوشو فشار محکمي داد و گفت:


  - ديگه حق نداري ذهن خودتو مشغول اين چرنديات بکني. اينو بدون که من و تو مشکلاتمون رو با هم حل مي کنيم. يا هر دو با هم درگيرش مي شيم يا هيچ کدوم.


  توسکا سکوت کرد آرشاوير هم ترجيح داد سکوت بکنه و بيشتر از اين اذيتش نکنه.


  کاغذ رو توي دستش چند بار زير و رو کرد، به نظر بد نمي يومد. روزهاي شنبه و دوشنبه و سه شنبه کلاس داشت فقط روزي چهار ساعت. کاغذ رو گذاشت لاي کلاسورش و


  زير لبي گفت:


  - کاش آراد هم مثل من باشه.


  سوار ماشين شد و آفتابگير رو پايين آورد تا بتونه توي آينه خودشو ببينه. همه چيز خوب بود. نه آرايشش قاطي شده بود نه موهاش به هم ريخته بود. مشغول ديد زدن خودش بود


  که در ماشين باز شد و آراد سوار شد:


  - خوبي خانومم ، اينقدر خودتو نگاه نکن کم مي شي!


  ويولت زير لب ايشي گفت و گفت:


  - گرفتي برنامه تو؟


  - آره ، تموم شد، از اون هفته کلاس داريم. سوئيچو مي دي؟


  ويولت به خاطر خستگي زودتر از آراد از آموزش خارج شده و اومده بود که سوار ماشين بشه، براي همين هم سوئيچ دستش بود. سوئيچ رو گرفت سمت آراد و گفت:


  - ببينم ...


  آراد ماشين رو روشن کرد و گفت:


  - چيو؟


  - برنامه تو ديگه .


  - آهان ، نيست دنبالم، گذاشتم توي فايل تو اتاق.


  - وا! مي خواستم ببينم چه روزايي کلاس داري. با چه ترمايي؟


  - خوب حفظم عزيزم، روزاي شنبه، يکشنبه و چهار شنبه. شنبه با ترم پنج، يکشنبه با ترم هفت، چهارشنبه هم با ترم يک.


  ويولت لباشو جمع کرد و گفت:


  - نمي خوام! چرا اينقدر با من فرق داري؟


  آراد چرخيد به سمتش و گفت:


  - باز لباتو اونجوري کردي؟!


  ويولت لباشو غنچه تر کرد و شکلک در آورد. کيف مي کرد وقتايي که با اين شيطنت هاش آراد رو اذيت مي کرد و صداشو در مي آورد. آراد زير لب لا اله الا اللهي گفت و خنديد.


  بعد انگار چيزي يادش اومده باشه گفت:


  - تو مگه کي کلاس داري استاد؟


  ويولت که باز يادش به کلاساي متفاوتشون افتاده بود گفت:


  - شنبه کلاس دارم با ترم اوليا ... دوشنبه با ترم سه ، سه شنبه هم با ترم پنج ...


  آراد يه تاي ابروشو بالا انداخت و گفت:


  - حداقل شنبه ها با هم هستيم.


  - آراد بهت گفته باشم اگه اين دخترا برات قر و قميش بيان چاله ميدوني مي شما!


  آراد غش غش خنديد و گفت:


  - بعدش چي کار ميکني؟


  - ترم اوليا و ترم پنجيا با منم کلاس دارن، همه شونو مي ندازم!


  آراد سرشو به نشونه افسوس تکون داد و گفت:


  - بيچاره ها خبر ندارن خانوم من چه حسود خانومي تشريف داره!


  - بله! پس چي فکر کردي؟ فکر کردي ما از اون خونواده هاشيم؟ از همون اول مي ري مي گي ايشون خانوم بنده هستن! بنده صاحاب دارم. هي هم با حلقت بازي مي کني که همه


  ملتفت بشن.


  آراد بي طاقت گفت:


  - حسود مي شي ديوونم مي کني.


  ويولت با ناز گفت:


  - دوس مي داري؟!!


  آراد کف دستشو گذاشت روي بوق براي ماشين جلويي بوقي کشدار زد و گفت:


  - بس کن ويو ، بذار سالم برسيم خونه.


  ويولت دست از شيطنت برداشت، ضبط رو روشن کرد و گفت:


  - مي ياي يه سر بريم پيش آراگل؟ دلم براي وروجکش تنگ شده.


  آراد که خودش هم خيلي دلش براي نوا تنگ شده بود سري تکون داد و گفت:


  - آره موافقم، فقط يه زنگ بهش بزن.


  ويولت دست توي کيفش کرد و مشغول گشتن شد، موبايلش رو کشيد بيرون و شماره آراگل رو گرفت. آراد هم روبروي يه اسباب بازي فروشي نگه داشت تا براي نوا کوچولو يه


  هديه بخره. عادت نداشت دست خالي به ديدنش بره ، نوا دنياي داييش بود ...


  ***


  نيما نگاهي به ساعت مچيش انداخت و وارد شرکت شد، درست به موقع رسيده بود. منشي که پسر جووني بود با ديدنش از جا بلند شد و سلام کرد. نيما تند جوابش رو داد و رفت


  سمت اتاق ماني، در رو باز کرد و وارد شد. ماني هم با ديدن نيما لبخندي زد و خودکاري که باهاش مشغول نوشتن ليست خريدهاي جديدشون بود رو روي ميز انداخت و گفت:


  - سلام، چطوري؟


  نيما با خستگي نشست روي مبل هاي راحتي و گفت:


  - اي بد نيستم، سرم داره مي ترکه فقط ...


  ماني دکمه روي ميزش رو فشار داد که مخصوص سفارش نوشيدني بود و گفت:


  - چرا ؟ نياوش خسته ات مي کنه؟


  نيما لبخندي زد و گفت:


  - نياوش؟! نياوش دليل زندگي کردن منه.


  - بله ، بله ! اگه اين حرفتو به گوش طرلان نرسوندم!


  نيما خنده اش گرفت و گفت:


  - گمشو بابا! تو خودت درسا رو بيشتر از آتوسا دوست نداري؟


  ماني با خونسردي گفت:


  - معلومه که نه! من ديوونه آتوسا بودم و هستم، اگه آتوسا نبود دُرسا رو هم نداشتم.


  نيما توي دلش حسرت خورد، اما هيچي به روي خودش نياورد و به جاش به شوخي گفت:


  - از بس بي سليقه اي احمق جون! اون درساي خوردني رو بايد براش مُرد!


  ماني لبخندي زد، عکس درسا رو که روي ميزش بود گرفت توي دستش کمي نگاش کرد و گفت:


  - پس چي؟ اما اونقدر بي چشم و رو نيستم که مامانشو فراموش کنم.


  نيما توي دلش گفت يعني من بي چشم و روئم! خدا شاهده بي چشم و رو نيستم، فقط خسته شدم، همين! ماني که قيافه پکر نيما رو ديد گفت:


  - حالا تو چته؟ فردا عازميا! مي خواي با اين قيافه بري؟


  نيما آهي کشيد و گفت:


  - نه، گفتم که خسته ام. از صبح دانشگاه بودم، امتحان مي خواستم بگيرم از بچه ها! ديوونه ام کردن. تا امتحان گرفتم و برگه ها رو جمع کردم و اومدم از دانشگاه بيرون بيچاره


  شدم. با يه کم خواب رو به راه مي شم.


  - از دست تو ... پس برو خونه استراحت کن پروازت ساعت شش صبحه. مي خوام رسيدي اونجا سرحال باشي.


  نيما سري تکون دادم و گفت:


  - نگران نباش، تا اون موقع خوب مي شم. اومدم برگه هاي تمديد قرداد رو با بليط ازت بگيرم و برم.


  همون لحظه مستخدم با ليوان هاي چايي وارد شد و بعد از سلام و احوالپرسي با نيما سيني رو روي ميز گذاشت و رفت. ماني از پشت ميزش خارج شد و روبروي نيما روي مبل


  ها نشست، نيما هم در همون حين که ماني حواسش نبود عکس درسا رو برداشت و بهش خيره شد. موهاي لخت طلايي-زيتوني اش با چشماي سبز کمرنگش به قدري شباهتش


  رو به ترسا زياد مي کرد که نيما از خيره شدن بهش مي ترسيد. همينطور که خيلي وقت بود به ترسا خيره نشده بود. هر چه طرلان توي زندگي تند تر و بد اخلاق تر مي شد داغ دل


  نيما بيشتر تازه مي شد. به زندگي ترسا و آرتان غبطه مي خورد. خودش رو خوشبخت مي دونست ، اما اين خوشبختي اون خوشبختي نبود که نيما آرزوش رو داشت. با صداي


  ماني به خودش اومد:


  - اوي ، با تواما!


  - هان ؟ چيزي گفتي؟


  - نخوري دخترمو؟ خيلي دلت براش تنگ شده يه تکوني به خودت بده بيا ببينش ، خيلي بي وفايي عموش!


  نيما لبخندي زد و گفت:


  - حالا که دارم مي رم ، اما وقتي برگردم حتما يه سر بهش مي زنم.


  - زحمت مي کشي.


  - غر نزن غر غرو! مث پيرمرد ها شدي.


  ماني از جا بلند شد، سمت کشوي ميزش رفت و گفت:


  - سنمون داره بالا مي ره اما دلمون جوونه ، من پير بشو نيستم.


  به دنبال اين حرف مدارکي که مورد نياز نيما بود رو از داخل کشو بيرون کشيد و داخل يه پوشه قرار داد. دوباره برگشت سر جاش نشست، پوشه رو روي ميز جلوي نيما گذاشت


  و گفت:


  - اونجا حواست به کارا باشه مثل هميشه، من هواي خانوم و بچه تو دارم. نمي ذارم چيزي کم داشته باشن.


  - مي دونم، تو هميشه تو اين مورد شرمنده ام مي کني.


  - دشمنت شرمنده باشه حالا برو به استراحتت برس.


  نيما ليوان خالي چايي رو گذاشت روي ميز و گفت:


  - باشه مرسي ، کاري نداري ديگه با من؟


  - نه ، اون خطي که اون طرف فعال مي شه رو هم برات گذاشتم.


  - دستت درد نکنه. رسيدم خبرت مي کنم.


  - موفق باشي ، مي دونم مثل هميشه رو سفيدم مي کني.


  نيما دست ماني رو فشرد و از اتاق خارج شد. بايد افکار آزاردهنده رو از خودش دور مي کرد. سوار ماشينش شد و به سمت خونه راه افتاد. تموم طول راه داشت به اشک هاي


  طرلان فکر مي کرد که مطمئن بود تا فردا صبح سينه اش رو مي سوزونن و همينطور نفوس هاي بدي که مطمئن بد مي زنه. کي قرار بود به اين رفتارش عادت کنه؟ خودش هم


  نمي دونست!


  چند لحظه اي به جمعيت بچه ها نگاه کرد ، دستاي همو گرفته بودن و عمو زنجير باف بازي مي کردن. خانومي هم دورشون راه مي رفت و از همه لحاظ هواشون رو داشت، با


  خيال راحت از مهدکودک بيرون رفت. هفته اي دوبار آترين رو به مهدکودک مي برد تا روابط اجتماعيش قوي بشه. بعد از اون هم خودش يا خونه شبنم مي رفت يا بنفشه، ولي


  اون روز هوس کرده بود يه راست بره محل کار آرتان و سورپرايزش کنه. سر راه از يه گلفروشي چند شاخه مريم خريد، براي خوشبو شدن مطبش خوب بود. ماشين رو که


  جلوي مطب پارک کرد، عين دختر هاي هجده ساله هيجان داشت. خيلي وقت که آرتان رو سورپرايز نکرده بود و سر زده به محل کارش نرفته بود.


  در مطب مثل هميشه باز بود، اول سرش رو برد تو تا مطمئن بشه مطب خيلي هم شلوغ نيست، چون آخراي تايم کاري آرتان بود و انتظار داشت مطب خلوت باشه. انتظارش الکي


  هم نبود چون هيچ کس توي انتظار نبود. وارد شد و سعي کرد کمترين سر و صدا رو ايجاد کنه از نبودن منشي پشت ميزش کمي متعجب شد. يه آشپزخونه کوچيک ته راهرو سمت


  چپ قرار داشت. به آشپزخونه سرک کشيد تا از منشي خبر بگيره و ببينه کسي توي اتاق آرتان هست يا نه، اما نبود. همون لحظه صداي قهقهه اي شنيد، قهقهه بلند يه زن! سريع


  عقب گرد کرد. يعني مراجع آرتان يه زن بود؟ خب آره! چرا که نه؟ آرتان همه نوع مراجعي داشت! شايد اين مراجعش کسي بود که بيخود و بي جهت مي خنديد. شايد ... اما حس


  زنونه اش قوي تر از هر حسي اونو کشيد سمت اتاق آرتان. از شانسش لاي در باز بود، قبل از اينکه بتونه توي اتاق رو ديد بزنه صداي پر ناز همون دختر رو شنيد:


  - آرتان خيلي لوسي! حالا هي بهت مي گم تو ديگه منو دوست نداري باز قلقلکم بده که يادم بره بحث سر چي بوده!


  ترسا حس کرد زير پاش خالي شده، اما به زور خودشو کمي جلوتر کشيد تا بتونه داخل اتاقو ببينه. به گوش هاش تحت هيچ شرايطي اعتماد نداشت. اما با ديدن صحنه پيش روش


  به چشم هاش هم شک کرد! دختر برنزه اي با تاپ سفيد رنگ و موهاي بلوند خيلي روشن که به سفيد مي خورد درست روي پاهاي آرتان نشسته بود. کروات آرتان باز شده روي


  ميز افتاده بود، کتش هم پشت صندلي آويزون شده بود، دکمه هاي پيرهنش باز بود و دست دختر نوازش مانند روي سينه اش کشيده مي شد. صداي آرتان براي ترسا توي اون


  لحظه درست مثل ناقوس مرگ بود:


  - چرا عزيزم؟ چرا اينطور فکر مي کني؟ خودت هم خوب مي دوني که براي من خيلي عزيزي!


  - بله از ازدواج کردنتون مشخصه.


  - تانيا ، عزيز من! من اون موقع تو رو گم کرده بودم! وگرنه مگه ديوونه بودم با اون عجله ازدواج کنم؟!


  - آرتان عذرتو قبول ندارم، يه سرچ تو فيس*بو*ک مي کردي منو پيدا مي کردي. اين روزا دور دور اينترنته عزيزم.


  - تانيا جان تو که مي دوني من اهل اين برنامه ها نيستم.


  - يعني من ارزششو نداشتم؟


  آرتان خم شد گونه دختر رو بوسيد و گفت:


  - معلومه که داشتي! اگه مي دونستم اونجوري مي تونم پيدات کنم مطمئن باش ذره اي صبر نمي کردم.


  دختر سرشو روي سينه آرتان گذاشت و با ناز گفت:


  - اگه بدوني چقدر دلتنگت بودم آرتان! همه رو ديوونه کرده بودم. به خصوص بابا، اما ديگه نمي تونم بدون تو ادامه بدم. برگشتم که هميشه پيشت باشم.


  آرتان مشغول نوازش موهاي دختر شد و در حالي که روي موهاشو مي بوسيد گفت:


  - اين نهايت آرزوي منه تانيا جان!


  ترسا با تصور اينکه مرده دست لرزونش رو بالا آورد تا صورتش رو لمس کنه و مطمئن بشه که هنوز زنده است! دستش که به صورت خيسش خورد تازه فهميد داشته گريه مي


  کرده. آب دهنش رو که قورت داد حس کرد گلوش حسابي متورم شده. نفسش بالا نمي يومد. دلش مي خواست در اتاق رو باز کنه و تف بندازه توي صورت هر دو نفرشون ، دلش


  مي خواست همون لحظه اينقدر جيغ بکشه که هم حنجره اش پاره بشه هم پرده گوش اون تا. دوست داشت با دستاي خودش خفه شون کنه! اما نمي تونست، هر لحظه احتمال مي


  داد از حال بره. گلايي که توي دستش بودن رو محکم تر فشرد و با همه توانش بدون اينکه سر و صدايي ايجاد کنه از مطب خارج شد. زير لب هذيون مي گفت:


  - آرتان رو از دست دادم ... آرتان ديگه مال من نيست! بايد فکرشو مي کردم. اون پسر ... با اون همه موقعيت و امکانات ، محال بود کسي رو نداشته باشه. پس گمش کرده بود


  ... الان پيداش کرده ... همه چي تموم شد ... تاريخ انقضام تموم شد ... تموم شد ... واي خدايا تموم شد!


  سوار ماشين که شد سرش داشت گيج مي رفت. گل ها رو پرت کرد روي صندلي کناري و سرش رو روي فرمون گذاشت. تازه بغضش ترکيد، به هق هق افتاد. دلش مي خواست


  جيغ بکشه اما گلوش به هم چسبيده بود، فقط مي تونست ناله کنه! همين و بس!


  - آرتان ... آرتانم ... عشق من ... تو پست نيستي ... نه نيستي! تو از من نمي گذري. تو منو دوست داري ، تو خودت گفتي برام مي ميري .... آرتان تو بي من نفس نمي توني


  بکشي. آرتان چطور مي توني بذاري کسي دستت بزنه؟ چطور مي توني يه نفر ديگه رو ببوسي؟ چطور مي توني به نفر ديگه رو بشوني روي پاهات؟


  سرش رو از روي فرمون براشت، نگاهش تار شده بود. دنده رو جا زد و راه افتاد. نمي دونست مي خواد کجا بره، فقط مي رفت. ماشين هاي جلوشو درست نمي ديد اما مي رفت.


  حواسش به چراغ هاي راهنمايي نبود فقط مي رفت. مي رفت ... انگار که مي خواست از اين دنيا هم بره ... پاش رو محکم و محکم تر روي گاز فشار مي داد ... هيچي براش


  مهم نبود. ديگه آرتاني نبود که نگرانش باشه، آترين هم از ذهنش پر زده بود. سر چهارراه نزديک آپارتمان نيما و طرلان بي توجه به قرمز بودن چراغ راهنمايي خواست از


  چهارراه رد بشه که تو دل ماشين هاي مخالف فرو رفت. ماشين با صداي مهيبي دور خودش چرخيد، چرخيد و چرخيد ... درست مثل دنيايي که چند دقيقه اي بود داشت دور سر


  ترسا مي چرخيد. ماشين به جدول هاي کنار خيابون خورد و تعادلش از بين رفت. کمي سکندري خورد و آخرش رو در سمت ترسا فرو اومد و متوقف شد. دود و بوي لنت سوخته


  همه جا رو گرفته بود. کسايي که شاهد تصادف بودن با رنگ و رويي پريده به سمت ماشين مي رفتن و اصلا نمي دونستن قراره با چه صحنه اي روبرو بشن ...


  آرتان پاشو روي گاز فشرد و راه افتاد. دلش طبق معمول براي خونه اش پر مي کشيد. صداي زنگ موبايلش بلند شد. هندزفيريش تو گوشش بود. دکمه اش رو فشار داد و گفت:


  - الو ...


  صداي نيلي جون توي گوشي پيچيد:


  - الو ، آرتان مامان ...


  - سلام نيلي جان ، خوبي؟


  - مرسي مامان، تو خوبي؟ ترسا خوبه؟


  - مرسي ممنون ... چه خبرا؟


  - آرتان از مهد آترين زنگ زدن مامان ...


  اخماي آرتان کمي در هم شد و گفت:


  - مهد آترين؟ چه خبر شده؟


  - گويا ترسا هنوز نرفته دنبالش، اونا هم شماره تو رو نداشتن، فقط شماره ترسا رو داشتن. مي گن گوشي خودش خاموشه، شماره منو از خانوم اميري گرفتن. مي دوني که مدير


  اونجا دوستمه.


  آرتان ديگه حرفاي مامانش رو نمي شنيد، گوشي ترسا خاموش بود؟؟ چرا؟! دنبال آترين نرفته بود؟!! چــــرا؟ چراها يکي پس از ديگري داشتن توي ذهنش شکل مي گرفتن. با


  صداي نيلي جون حواسش رو جمع کرد:


  - آرتان، مي شنوي مامان؟ مي گم ترسا کجاست؟


  آرتان سريع گفت:


  - نمي دونم مامان، الان پيداش مي کنم. نگران نباشين، دنبال آترين هم مي رم.


  - اي بابا! مادر من از اون اول قرار بود آترين فقط دو ساعت بره مهد تو هفته! اين بچه پنج ساعته اونجاست، همه رفتن مونده تنها!


  آرتان که همه حواسش پي ترسا بود کلافه گفت:


  - باشه مامان، فهميدم! الان مي رم دنبالش.


  - منو بيخبر نذار، نگران ترسا هم هستم.


  آرتان گفت:


  - باشه چشم ...


  به دنبال اين حرف بدون خداحافظي قطع کرد. گوشيشو برداشت و سريع شماره ترسا رو گرفت ولي اين جمله رو شنيد:


  - دستگاه مشترک مورد نظر خاموش مي باشد!


  سعي کرد همه فکراي بدي که داشتن تو ذهنش شکل مي گرفتن رو دور بريزه. کف دستش رو محکم روي فرمون کوبيد و دوباره شماره رو گرفت، زير لب ناليد:


  - جواب بده تري ... جواب بدي لعنتي!


  اما بازم همون پاسخ ضبط شده رو شنيد. با کلافگي قطع کرد پاشو تا ته روي گاز فشار داد و رفت سمت مهدکودک اترين. اينقدر تند مي رفت و لايي مي کشيد که يادش نمي ياد تو


  عمرش اون مدلي رانندگي کرده باشه! حتي مواقعي که ترسا داشت براي هميشه مي رفت کانادا ... خيلي سريع آترين رو که حسابي بغض کرده بود سوار ماشين کرد و راه افتاد


  سمت خونه. با همه وجود آرزو مي کرد ترسا خونه باشه و اينا همه اش يه بازي براي سنجش علاقه آرتان باشه. آترين سعي مي کرد با باباش حرف بزنه اما هيچ جوابي نمي


  گرفت. آرتان اينقدر که کلافه و نگران بود اصلاً متوجه نبود که برخوردش با اترين درست نيست. آترين هم بغ کرده نشست و ديگه حرف نزد. آرتان ماشين رو جلوي در خونه


  پارک کرد و آترين رو با يه حرکت زد زير بغلش و پياده شد. آترين جيغ کشيد:


  - آي بابا ! دردم گرفت ...


  آرتان کمي جاي آترين رو درست کرد و پريد سمت در خونه. آترين داشت باز تند تند حرف مي زد، اما آرتان نمي شنيد. با آسانسور خودشو به طبقه بيستم رسوند ، آترين رو روي


  زمين گذاشت و در خونه رو باز کرد. اما خونه توي تاريکي محض فرو رفته بود. وارد شد و داد کشيد:


  - ترسا!!!


  هيچ جوابي نيومد توي چند ثانيه همه خونه رو گشت. اما ترسا نبود! غذاش حاضر و آماده روي گاز بود اما خودش ... آرتان حس کرد مرزي تا ديوونگي نداره. بي توجه به اترين


  به سمت در دويد که آترين باز داد کشيد:


  - بابا کجا؟


  آرتان خم شد، بغلش کرد و دويد بيرون. فقط مي خواست ترسا رو پيدا کنه، حالا هر طور که شده! رفت توي پارکينگ، جاي خالي ماشين ترسا نشون مي داد که هر جا رفته با


  ماشين رفته. سوار ماشين خودش شد گوشيشو برداشت و يکي يکي شماره دوستاي ترسا رو گرفت، اما هيچ کس خبري ازش نداشت! نه شبنم، نه بنفشه ، نه توسکا ، نه طناز ،


  نه ويولت. به اتوسا زنگ زد ولي اونم خبري نداشت. همه به تکاپو افتادن. آرتان ماشين رو کنار خيابون پارک کرد ، عقلش به هيچ جا قد نمي داد! نمي دونست بايد کجا رو


  بگرده! با اين تصور که شايد رفته باشه سر خاک مامانش ماشين رو روشن کرد و تخته گاز به سمت بهشت زهرا راه افتاد ...


  کلافه و بيچاره از سر قبر مامان ترسا بلند شد، آترين کمي اونطرف تر داشت با پاش سنگارو شوت مي کرد. هوا کامل تاريک شده بود اما هنوز خبري از ترسا نشده بود! حس مي


  کرد تنگي نفسي که بعضي ازمراجعاش توي مواقع استرس زا دچارش مي شدن داره گريبانگيرش مي شه. دستش رفت سمت قفسه سينه اش و محکم فشارش داد. آرتان بي ترسا


  نابود مي شد! اين حقيقتي بود که هيچ وقت نمي تونست انکارش کنه. سابقه نداشت اونهمه وقت ازش خبر نداشته باشه! ترسا بدون خبر دادن بهش هيچ وقت هيچ جا نمي رفت.


  گوشيش توي جيب کتش لرزيد، در حالي که مي رفت سمت آترين گوشي رو از توي جيبش بيرون کشيد. شماره نيما چشمک مي زد، لابد اونم مثل خيلي هاي ديگه نگران بود. اما


  جواب داد، نياز داشت با کسي حرف بزنه، حتي دلش مي خواست با يه نفر دعوا کنه و حسابي توي سر و صورتش مشت بکوبه. جواب داد و گفت:


  - الو ...


  صداي گرفته و لرزون نيما اعصابشو زير منگنه گذاشت:


  - الو ، آرتان ...


  - سلام نيما ...


  - سلام آرتان ، ترسا کجاست؟


  آرتان که حسابي از صداي لرزون و لحن عجيب غريب نيما و تعجيلش تعجب کرده بود گفت:


  - نيما ، از تري خبري داري؟


  داد نيما بلند شد:


  - تو خبر نداري ازش؟!


  آرتان نابود شده گفت:


  - نه، لعنتي نه! چند ساعته ازش بي خبرم.


  نيما روي جدول هاي کنار خيابون نشست، نگاش ميخ ماشين له شده ترسا شده بود که داشتن با جرثقيل مي بردن. زانوهاش مي لرزيدن و صداش بدتر از زانوهاش ...


  - يا زهرا!


  آرتان ديگه طاقت نياورد با همه قوايي که براش باقي مونده بود هوار کشيد:


  - دِ حرف بزن ببينم چه خاکي به سرم شده؟ ترسا کجاست؟ تو ازش خبر داري؟!


  نيما که ديگه نمي تونست جلوي خودشو بگيره به هق هق افتاد و آرتان همون لحظه حس کرد زير پاش خالي شده و افتاد روي دو زانو. آترين داد کشيد:


  - بابايي!


  آرتان اما با لبهاي خشک شده فقط ناليد:


  - بدبخت شدم نيما؟


  نيما دستشو توي موهاي پرپشتش فرو کرد، موهاشو چنگ زد و در حالي که با همه وجود سعي مي کرد جلوي ريزش اشکاشو بگيره گفت:


  - نمي دونم آرتان، ماشينش جلوي رومه! اما خودش رو بردن بيمارستان، ماشينش شده آهن پاره!!


  دنيا داشت دور سر آرتان مي چرخيد، آترين طبق عادت مامانش با اين تصور که باباش خسته شده مشغول ماساژ دادن شونه هاي آرتان با دستاي کوچيک و تپلش شد. آرتان اما


  هيچ حسي نداشت ديگه. هيچي ... صداي نيما بهش جون دوباره داد:


  - بيا آرتان ... بردنش بيمارستان ... گفتن هنوز زنده بوده! فقط خودتو برسون! ترسا دو ساعته که رفته بيمارستان!


  جون به زانوهاي آرتان دويد، تا وقتي با چشماي خودش جسم سرد و بي روح و حس ترسا رو نمي ديد هيچي رو باور نمي کرد. ترساي اون هنوز زنده بود، هنوز نفس مي کشيد.


  از جا بلند شد، دست آترين رو گرفت و دويد. آترين کم مونده بود زمين بخوره، با اينکه حس مي کرد هيچ زوري براش باقي نمونده اما ناچاراً آترين رو بغل کرد و بازم دويد،


  صداي خودش رو شنيد:


  - نمي توني تنهام بذاري ترسا، اين زندگي لعنتي رو بدون تو نمي خوام!


  ***


  نيما کلافه روي نيمکت هاي سرد و سفيد رنگ نشسته بود و سرشو بين دستاش پنهون کرده بود. کسي هنوز خبر درستي بهش نداده بود و نيما حسابي کلافه بود. طاقت ديدن ترسا


  رو توي بيمارستان نداشت. داشت با خودش فکر مي کرد رانندگي ترسا که خوب بود! اين بي احتياطي ازش خيلي بعيد بوده! چراغ قرمز رو رد کرده! يعني چش بوده؟!


  صداي زنگ گوشيش از فکر خارجش کرد، گوشي رو از داخل جيب شلوارش بيرون کشيد. شماره خونه اش بود، آهي کشيد و جواب داد:


  - الو ...


  جيغ طرلان باعث شد گوشي رو کمي از گوشش فاصله بده:


  - نيمـــــا!


  باز صداي هق هقش داشت نيما رو کلافه مي کرد، سعي کرد مثل هميشه باشه:


  - جانم عزيزم؟! گريه مي کني؟ چي شده طرلان؟


  - نيما تو ايراني؟!


  - آره عزيزم ، همين دو ساعت پيش رسيدم!


  - پس الان کجايي؟! نيما دو ساعته منتظرتم! نمي گي نگران مي شم! تو اصلا مي فهمي؟ تو اصلا درک داري؟ چه مي دوني وقتي يه زن نگران مي شه چه حالي مي شه! نياوش


  کلافه م کرده! اين همه وقت رفته بودي ايتاليا حالا هم که برگشتي معلوم نيست سرت به کدوم خراب شده اي گرمه!


  - طرلان جان! اجازه مي دي توضيح بدم؟


  - توضيح؟ مگه توضيحي هم داري که بدي؟ هيچ کاري مهم تر از ديدن زن و بچه ات نيست.


  - بله ، بله حق با توئه! اما وقتي رسيدم سر خيابون ماشين ترسا رو ديدم که آش و لاش شده بود. فهميدم تصادف کرده و خودشو هم آوردن بيمارستان.


  نيما يعني خواست توضيح بده اما نمي دونست تازه کبريت کشيده توي انبار باروت! طرلان هميشه به ترسا حساس بود و سعي مي کرد تا جاي ممکن اونو و نيما رو از هم دور


  نگه داره! چون نيما براش گفته بود که يه روز عاشق ترسا بوده. پس بي توجه به آثار مخربي که براي همسرش به وجود مي آورد داد کشيد:


  - تصادف کرده که کرده! به تو چه؟! مگه آرتان مرده؟!! اون خودش شوهر و فک و فاميل داره! همين الان مي ياي خونه وگرنه نه من نه تو!


  نيما با ديدن آرتان که وارد راهروي بيمارستان شد و با حالتي کلافه از پرستارها سراغ همسرش رو مي گرفت گفت:


  - بعداً باهات تماس مي گيرم، فعلاً آرتان اومد بايد برم پيشش، خداحافظ عزيزم ...


  طرلان ديگه فرصتي براي حرف زدن پيدا نکرد چون نيما تماس رو قطع کرد.


  آرتان با ديدن نيما بيخيال پرستار دويد سمت نيما. رنگش دو سه درجه روشن تر شده بود و هراس از چشماش بيرون مي زد. نفس عميقي کشيد تا بتونه حرف بزنه و گفت:


  - کجاست؟


  نيما با بغض و صداي گرفته گفت:


  - اتاق عمل ...


  آرتان با حس ضعف به ديوار پشت سرش تکيه داد و گفت:


  - يا ابوالفضل!


  نيما تند تند براش توضيح داد:


  - البته دکترش حرف درستي به من نزد، اما فکر نمي کنم خيلي وضعش وخيم باشه.


  آرتان از ديوار کنده شد، اومد جلو و گفت:


  - اين خراب شده کجاست؟


  نيما گيج پرسيد:


  - کجا؟!!


  آرتان با دستش به سمتي اشاره کرد و گفت:


  - همين ... همين اتاق ... اتاق عمل !


  نيما راه افتاد و گفت:


  - بيا با من ...


  هر دو به سمت اتاق عمل رفتن که انتهاي راهرويي قرار داشت و روي در بزرگ سفيد رنگش تابلوي ورود ممنوع نصب شده بود. چيزي راه نفس آرتان رو بسته بود، باورش


  نمي شد ترساي عزيزش توي اين اتاق در حال جدال با مرگ باشه. نيما گفت:


  - آرتان ، مي خواستن ازت اجازه بگيرن براي عمل، اما نبودي، سه ساعت پيش منتقل شده به بيمارستان، دکترش گفت چون وضعش وخيم بوده مجبور شدن خودشون ببرنش


  اتاق عمل.


  آرتان نشست روي يکي از نيمکت ها صورتش رو با کف دست هاش پوشوند و با صداي تحليل رفته گفت:


  - دکترش رو تو از کجا ديدي؟


  - دکتر اصليشو که نديدم، وسط عمل يه نفر ديگه رو پيج کردن وقتي داشت مي رفت تو اتاق من جلوشو گرفتم و پرسيدم.


  آرتان حتي قدرت نداشت از نيما بپرسه ترسا زنده مي مونه يا نه! اما خودخواهانه توي ذهنش فقط داشت يه جمله رو بالا و پايين مي کرد:


  - بايد زنده بموني ، بايد! من و تو قسم خورديم تا آخرين لحظه با هم نفس بکشيم، يا بر مي گردي يا منم مي يام!


  و جز اين نمي تونست طور ديگه اي به اين جريان نگاه کنه. بدون ترسا مطمئن بوده لحظه اي زنده نمي مونه. نيما گفت:


  - نمي دوني کجا داشته مي رفته؟ پليس راهنمايي رانندگي مي گفت مردم گفتن سرعتش خيلي بالا بوده و اصلاً هم تمرکز نداشته. يعني يه جورايي با حواس پرتي داشته رانندگي


  مي کرده! اين خيلي از ترسا بعيده ها!


  آرتان سرش رو از پشت توي ديوار زد و گفت:


  - نمي دونم ، کاش مي دونستم!


  صداي گريه و شيون چند نفر نگاه دو مرد رو به انتهاي راهرو کشوند. آتوسا و بنفشه و شبنم و ماني و بودن! نيما از جاش بلند شد اما آرتان ناي بلند شدن هم نداشت، اجازه داد


  تا نيما همه چيز رو توضيح بده. ماني اومد سمت آرتان، دستي سر شونه اش زد و گفت:


  - درست مي شه انشالله! خدا بزرگه! ترسا هم خيلي قويه.


  آرتان چشماشو بست و گفت:


  - مي دونم!


  حتي اون لحظه هم دلش نمي خواست ضعفشو کسي ببينه. گوشيش داشت زنگ مي خورد اما توجهي نکرد. نمي خواست صداي کشي رو بشنوه. نمي خواست کسي ازش بپرسه


  ترسا چطوره! چي مي تونست بگه؟ چطور مي تونست زبونشو بچرخونه و بگه همه زندگيش توي اتاق عمله و اصلا خبر نداره توي چه وضعيتي به سر مي بره! آتوسا و شبنم و


  بنفشه زار مي زدن و آرتان توي دلش به حالشون غبطه خورد، کاش اونم مي تونست بغض لعنتي تو گلوشو بشکنه و همراه با داد زار بزنه! ترسا ارزششو داشت که آرتان به


  خاطرش خون گريه کنه! توي دلش خودشو توجيه کرد:


  - گريه براي چي؟ يا زنده مي مونه که در اون صورت خدا به هر دومون عمر دوباره داده، يا ... يا نمي مونه که بازم چيزي عوض نمي شه. چون تنهاش نمي ذارم ...


  صداي در اتاق رو که شنيد از جا پريد ، دو دکتر خسته و با چهره هايي بي تفاوت از اتاق خارج شدن، آرتان قبل از همه خودشو بهشون رسوند و گفت:


  - آقاي دکتر، خانومم در چه وضعيه؟


  دکتر نگاهي به سرتاپاي آرتان کرد و گفت:


  - شما همسرش هستين؟


  - بله ...


  - به خير گذشت، نگران نباشين! به موقع رسوندنش، ضربه اي که به سرش خورده بود لخته خوني توي سرش به وجود آورد که خدا رو شکر به راحتي و به کمک دکتر ميلاني


  خارجش کرديم. الان بايد منتظر باشيم تا به هوش بياد.


  آرتان با همه وجودش نفس عميق کشيد، گويي بزرگ ترين بار دنيا از روي سينه اش برداشته شد. نيما سريع پرسيد:


  - کي به هوش مي ياد آقاي دکتر؟


  - فعلاً معلوم نيست! بستگي به حال بيمار داره ... الان به بخش اي سي يو مي برنش. زماني که حالش رو به بهبودي رفت و به هوش اومد به بخش منتقل مي شه مي تونين


  ببينينش.


  آرتان گفت:


  - ولي من مي خوام ببينمش ، بايد ببينمش! همين الان!


  اون يکي دکتر لبخند کمرنگي زد، دستشو زد سر شونه آرتان و گفت:


  - اينقدر هول نباش جوون! مي بينيش، فعلا بايد چند ساعتي صبر کني. مطمئن باش اولين کسي که اجازه ديدنش رو صادر مي کنم خودتي. اون الان به تو و صدات نياز داره.


  با رفتن دکتر ها، آرتان خودشو دوباره روي نيمکت رها کرد، صداي شادي آتوسا و بنفشه و شبنم رو مي شنيد. اما هيچي براش شيرين تر از شادي قلب عاشق خودش نبود.


  همون لحظه نذر کرد وقتي دوباره چشماي باز ترساشو ديد پنج تا گوسفند قربوني کنه و به محله هاي فقير نشين پايين شهر بده. صداي زنگ گوشيش مزاحم افکار خوشايندش شد


  اينبار گوشيشو از جيبش خارج کرد. شماره نيلي جون بود. بيچاره اونو هم نگران کرده بود، جواب داد:


  - جانم نيلي جان؟


  - آرتان ، مامان! چي شد؟ ترسا رو ديدي؟ خوبه؟ نفس مي کشه؟


  يهو بغض نيلي جون ترکيد و گريه حرفشو قطع کرد. آرتان با ملايمت گفت:


  - مامان من، گريه نکن ! آره خوبه خدا رو شکر! عملش الان تازه تموم شد. مگه مي شه ترسا بد باشه و من بتونم موبايلمو جواب بدم!


  - نه والا! من نمي دونستم اين وسط نگران ترسا باشم يا تو! مامان تو که حال خودتو نديدي. وقتي آترين رو دادي به من روح از بدنت داشت پر مي زد. هزار بار مردم تا جوابمو


  دادي! شک نداشتم تو راه بيمارستان خودت سکته مي کني.


  آرتان لبخند کمرنگي زد، دستشو روي قلبش فشرد و گفت:


  - فکر کنم يکيشو رد کردم ...


  جيغ نيلي جون که در اومد با همون لبخند کج بي جونش گفت:


  - شوخي کردم ... آترين خوبه؟


  - آره مامان، بچه که اين چيزا سرش نمي شه داره بازي مي کنه. منو بي خبر نذار از حال ترسا ...


  آرتان آهي کشيد و گفت:


  - چشم ، کاري ندارين فعلاً؟


  - نه مامان، مواظب خودت باش. يه چيزي هم بخور من مي دونم فشارت افتاده.


  - چشم ... فعلاً!


  گوشي رو قطع کرد و از جا بلند شد، بايد هر طور شده بود ترسا رو مي ديد. هنوز خيلي از بقيه فاصله نگرفته بود که موبايلش زنگ زد. با ديدن اسم تانيا بي اختيار لبخند زد، الآن


  فقط تانيا با صداش مي تونست حالشو کمي بهتر کنه ...


  طناز و احسان


  احسان ماشين رو گوشه اي پارک کرد و به در مدرسه غير انتفاعي خيره شد. چيزي طول نکشيد که در مدرسه باز شد و دختر ها با جيغ و داد و هياهو اومدن از مدرسه بيرون.


  احسان دستشو روي فرمون گذاشت و با انگشتش ضرب گرفت. چيزي طول نکشيد که عسل از مدرسه اومد بيرون. احسان با ديدنش سريع پياده شد و صداش کرد:


  - عسل جان ...


  عسل که بين دو تا دوستاش با خنده و شادي مي خواستن از خيابون رد بشن متعجب ايستاد. نگاش که به احسان افتاد گل از گلش شکفت و بي توجه به دوستاش که با تعجب به


  احسان خيره بودن اومد اين سمت خيابون، دستاشو از هم باز کرد و گفت:


  - داداش احسان!


  احسان با خنده بغلش کرد و گفت:


  - بپر بالا وروجک که الان دوستات مي ريزن روي سرمون!


  عسل که حس مي کرد روي ابر اداره پرواز مي کنه و دوست داشت حسابي بابت داداش بازيگر و معروفش به دوستاش فخر بفروشه چرخيد سمتشون و دستشو براشون تکون


  داد. احسان سوار ماشينش شد و در سمت عسل رو از داخل براش باز کرد. عسل با افتخار سوار شد و در رو بست. بعدش دستاشو به هم کوبيد و گفت:


  - واي احسان! الان همه شون دق مي کنن! به خصوص اون شميم نکبت! اينقدر براي من فخر فروشي مي کرد بعد وقتي بهش مي گفتم تو داداش مني به همه مي گفت دارم دروغ


  مي گم!


  احسان خنديد و گفت:


  - وروجکي ديگه! حالا سوزوندي يعني دلشونو!


  عسل دست به سينه نشست و گفت:


  - پس چي؟! دارن الان جز مي زنن! داداشم بازيگر و معروف نيست که هست! خوشگل نيست که هست! خوش تيپ نيست که هست!


  احسان گفت:


  - اوووه! چرا اينقدر برام در نوشابه باز مي کني؟


  عسل که هنوز هيجان زده بود خم شد گونه احسان رو بوسيد و گفت:


  - واي! احسان مرسي که اومدي! فکر مي کردم ديگه منو يادت رفته. از وقتي با طناز جون ازدواج کردي خيلي کم منو تحويل مي گيري!


  - در اين مورد اعتراض وارده! براي همين هم الان اينجام، خودم حس کردم کم لطفي کردم.


  عسل که اوضاع رو مناسب ديد گفت:


  - اين زن توام فقط بلده خودشو واسه ما بگيره! کم کم مي خواست بيام به جنگش و داداشمو پس بگيرم!


  احسان اخم کرد و گفت:


  - کم لطفي نکن عسل، طناز خيلي دختر خوبيه!


  - براي شما بله!


  احسان خنديد. حساسيت هاي خواهرشو خوب درک مي کرد. جلوي رستوراني که هميشه با طناز مي رفتن توقف کرد و رو به خواهرش گفت:


  - بپر پايين بريم يه جوج بزنيم تو رگ!


  عسل با تعجب گفت:


  - جوج؟!


  احاسن خنديد و گفت:


  - جوجه کباب ، مگه غذاي محبوبت نيست!


  عسل همينطور که با ذوق مي گفت:


  - ميميرم براش!


  رفت از ماشين پايين. احاسن هم پياده شد و عينک آفتابيشو زد به چشمش. ترجيح مي داد تا وقتي که وارد رستوارن نشده کسي نشناستش. در همون حالت که در ماشين رو قفل


  مي کرد گوشيشو برداشت و ليست تماس هاشو آورد. روي حاج خانوم با ناخن شستش ضربه اي زد و شماره گرفته شد. با سومين بوق طناز جواب داد:


  - جونم حاج آقا؟


  - چطوري حج خانومم؟


  - سلام عرض شد... خوب خوبم! شما چطوري يا نه؟


  - چطورم يا آره!


  - کي مي ياي خونه پس احسان؟


  - راستش براي همين زنگ زدم. من امروز براي ناهار نمي يام خونه، يه کم وقت اضافه داشتم گفتم عسل رو ناهار بيارم بيرون. خيلي وقت بود ازش غافل مونده بودم.


  طناز روي صندلي ميز آرايشش نشست. مشتش رو روي شيشه ميز آرايش گذاشت و گفت:


  - باشه عزيزم ...


  - پس شب مي بينمت حاج خانوم.


  - باشه ...


  - طناز ناراحت شدي؟


  - نه!


  - شب حرف مي زنيم ، الان عسل منتظرمه. کاري نداري؟


  - نه ...


  - خداحافظ ...


  - خداحافظ ...


  گوشي رو قطع کرد و توي آينه به موهاي شينيون شده اش خيره شد. بعد از مدت ها هيچ کدوم سر فيلمبرداري نبودن و مي تونستن ناهار رو با هم بخورن. چقدر به خودش رسيده


  بود! موهاشو هايلايت کرده بود و چند رگه روشن تر از حنايي زير و روش زده بود. بعدم همه رو بالاي سرش پيچيده بود. غذاي مورد علاقه احسان رو درسته کرده و کلي هم به


  خودش رسيده بود. اما خوب ... همه اش خراب شد. تاج کوچيکي که روي موهاش بود رو برداشت و پرت کرد روي ميز. از جا بلند شد و کفش هاي پاشنه بلند صورتي کمرنگش


  رو که همرنگ پيراهن کوتاهش بود رو هم در اورد و هر کدوم رو به سمتي پرت کرد. خودشو روي تخت انداخت. از اين که احسان با خواهرش بود ناراحت نبود. ولي از اينکه


  نقشه هاي خودش نقش بر آب شده بودن ناراحت بود. کاش احاسن روز قبلش بهش گفته بود حداقل اينقدر کنف نمي شد. پاهاشو شکمش جمع کرد. مي دونست حتي دليل واسه قهر


  کردن هم نداره. اهي کشيد و چشماشو بست. حالا که احسان نبود ميل به خوردن ناهار هم نداشت.


  آشاوير و توسکا


  آرشاوير دسته گل رو گذاشت روي صندلي کنار و گوشيشو برداشت. اما بدون اينکه شماره اي بگيره گوشي رو گذاشت توي جيبش و از ماشين پياده شد. ترجيح مي داد خودش


  بره داخل موسسه. موسسه آموزش بازيگري توسکاي عزيزش که با وجود اينکه فقط يک سال از تاسيسش مي گذشت اما حسابي گل کرده بود. وارد موسسه که شد منشي از جا


  بلند شد و با هيجان گفت:


  - سلام آقاي پارسيان ...


  هر بار که آرشاوير رو مي ديد هيجان زده مي شد. دست خودش هم نبود. آرشاوير هم به رفتارش عادت داشت. سري براش تکون داد و به سمت سالن تمرين که يه اتاق پنجاه


  متري با يه سن کوچيک بود رفت. در کلاس رو نيمه باز کرد و خواست وارد بشه که با ديدن صحنه مقابلش سر جاش خشک شد. توسکا بالاي نردبون رفته بود سعي داشت لامپ


  بالاي سن رو عوض کنه. پسر فوق العاده خوش تيپ و زيبايي هم پايه هاي نردبون رو گرفته بود و در حالي که لبخند به لب داشت مي گفت:


  - توسکا جان بيا پايين من مي رم بالا. دِ آخه مگه من گردن شکسته مردم که تو رفتي بالا! بيا پايين ما حالا حالاها بهت نياز داريم ها!


  توسکا غش غش خنديد و گفت:


  - کوفت! پرهام اينقدر حرف نزن منو نخندون مي افتم پايين دست و پام مي شکنه ها!


  - وا! ديگه چي! مگه من برگ چغندرم. سفت نگهت داشتم ...


  آرشاوير در رو بست و به سرعت عقب گرد کرد. منشي صداش زد اما بي توجه رفت از موسسه بيرون و پريد توي ماشينش. قفسه سينه اش با درد بالا و پايين مي شد. دستش رو


  مشت کرد و محکم کوبيد روي فرمون نه يه بار که چند بار! در همون حالت گفت:


  - نه ، نه! تو اشتباه مي کني. آدم باش! آدم باش پسر! اون فقط شاگردشه! يادت رفته؟ شاگرد جديدش.


  عرق از سر و روش مي باريد ، صداي زنگ گوشيش بلند شد. با دستي لرزون گوشي رو از داخل جيبش بيرون کشيد و با ديدن اسم توسکا عجز رو با همه وجودش حس کرد.


  نمي تونست جواب توسکاشو نده. پس دکمه را فشار داد و گفت:


  - بله ...


  - آرشاوير ، عزيزم ... تو اينجا بودي؟


  آرشاوير نفسشو رها کرد و گفت:


  - نه ... يعني آره !


  - پس چرا رفتي؟ مگه قرار نبود بريم با دکتر صحبت کنيم؟


  - راستش ، خب ... ديدم کار داري گفتم تو ماشين منتظرت شم.


  - بيروني؟


  - آره ...


  - پس الان مي يام. ... فعلاً ...


  آرشاوير گوشي رو قطع کرد و به روبرو خيره شد. هضم اين قضيه براش خيلي سخت بود. خيلي وقت که نديده بود توسکا با پسري بگه و بخنده . اما الان! خيلي به خودش فشار


  مي اورد که طبيعي باشه. که بتونه منطقي به قضيه نگاه کنه. خب اون پسر شاگرد توسکا بود، توسکا هم با شاگرداش خيلي راحت بود. اما در مورد اون پسر ! نمي تونست !


  شايد چون اون پسر بيش از اندازه خوشگل و خوش تيپ و همه چي تموم بود. داشت حسودي مي کرد، آره . آرشاوير باز دوباره حسود شده بود ... با ديدن توسکا که از موسسه


  بيرون اومد سريع دستمال کاغذي برداشت و عرق رو از روي پيشونيش پاک کرد. اصلا دلش نمي خواست با حرفاش توسکا رو آزار بده. فقط اميدوار بود توان سکوت کردن رو


  داشته باشه ...


  توسکا در ماشين رو باز کرد و با ديدن دسته گل بزرگ روي صندلي هيجان زده گفت:


  - واي آرشاوير! چه خوشگله! مرسي ...


  آرشاوير سعي کرد لبخند بزنه:


  - قابل خانوم خوشگلمو نداره ...


  توسکا لبخندي زد و نشست روي صندلي. گل رو توي دستش فشرد و به فکر فرو رفت. ذهنش حسابي مشغول بود. آرشاوير گفت:


  - چيزي شده توسکا؟


  توسکا لبخند زد و سعي کرد بحث رو بپيچونه، گفت:


  - نه عزيزم ، يه کم نگران جواب دکترم.


  آرشاوير که از موضوع ناراحتي خودش غافل شده بود با خونسردي گفت:


  - براي چي؟ نگراني نداره!


  - آخه وقتي دکتر مي گه يه آزمايش رو دوباره انجام بدين يعني هر چي که توش ديده چيز خوبي نبوده.


  آرشاوير دست توسکا رو گرفت و گفت:


  - من که اصلا نگران نيستم! مطمئنم همه چي درست و به جاست.


  - آرشاوير ، من مامانم مشکل رحم داشت. شايد بيماريش ارثي باشه.


  آرشاوير با اخم دست توسکا رو فشار داد و گفت:


  - تا حالا کسي بهت گفته به هر چيزي که فکر کني همون اتفاق برات مي افته؟ عزيزم ، من و تو حالا حالاها وقت داريم. فقط يک سال و نيم از ازدواجمون مي گذره.


  توسکا آهي کشيد و چيزي نگفت. حقيقت چيز ديگه اي بود. اون لحظه بيشتر از بچه دار شدن يا نشدن، نگران آرشاوير بود. منشي بهش گفته بود که آرشاوير تا دم اتاق تمرين


  اومده و بعد با يه حال عيجبي اونجا رو ترک کرده. مطمئن بود گپ زدن صميمانه اونو با پرهام ديده. از آرشاوير تا حدودي مطمئن بود. خيلي وقت بود ديگه ازش عکس العمل هاي


  هيستريک نديده بود. آرتان هم خيالش رو راحت کرده بود. اما بازم نمي خواست آرشاوير رو ناراحت کنه. چه بسا که اگه آرشاوير سالمِ سالم هم بود الان توسکا بايد براش


  توضيح مي داد. پس چند لحظه سکوت کرد تا حرفاشو تو ذهنش نظم ببخشه و بعد گفت:


  - راستي آرشاوير ...


  - جانم؟


  - يه چيزي رو بهت نگفته بودم، جديداً يه هنرجو به جمع هنرجوهام اضافه شده اسمش پرهامه ...


  دست راست آرشاوير دور فرمون فشرده شد و دست چپش رو قائم لب شيشه گذاشت و پنجه هاشو توي موهاي سياهش فرو کرد. توسکا در حالي که همه عکس العمل هاي


  آرشاوير رو زير نظر داشت تند تند گفت:


  - خيلي پسر با استعداد و با اخلاقيه! از وقتي که اومده يه بمب انرژي آورده توي کلاس ... همه بچه ها با جديت بيشتري کار مي کنن. خيلي هم شوخ و بامزه است. جالبي


  شخصيتش اينه که براش هيچ فرقي نمي کنه نقش طنز بخواد بازي کنه يا احساسي و تراژدي ... همه رو به بهترين نحو اجرا مي کنه. منم از همه بيشتر باهاش راحتم.


  آرشاوير که ديگه نمي تونست سکوت کنه گفت:


  - همه هنر جوهات تو رو به اسم کوچيک صدا مي کنن؟


  توسکا انگشتاشو تو هم قفل کرد و گفت:


  - خب ... آره ... من از همون اول از همه شون خواستم توسکا صدام کنن. آخه تفاوت سني که با هم نداريم! دوست دارم جو صميمي بينمون باشه.


  آرشاوير سکوت کرد. دلش مي خواست به توسکا بگه که دوست نداره هيچ غريبه اي اسمشو صدا کنه. اونم با اين لحن صميمي. اما مي ترسيد. از اينکه باز توسکا سرد بشه و


  باز ولش کنه مي ترسيد. پس همه رو ريخت توي خودش. اما جمله بعدي توسکا آبي شد روي آتيش احساس و غيرتش ...


  - در ضمن پرهام به پيشنهاد نامزدش اومده موسسه من. نامزدش آناهيتاست. همون دختري که بهت گفتم خيلي نازه! ولي ضعيف تر از بقيه هنرجوهاست. يادته؟ از وقتي پرهام


  اومده اونم داره قوي تر عمل مي کنه.


  آرشاوير نفس آسوده اي کشيد، لبخندي از ته دل زد و گفت:


  - آره عزيزم ... گفته بودي ...


  توسکا که لبخندي آرشاوير رو ديد خيالش راحت شد. اما يه دفعه گفت:


  - اِ آرشاوير مطبو رد کردي!


  آرشاوير هم يه دفعه به عقب چرخيد و با ديدن مطب دکتر پشت سرشون نچي گفت و راهنما زد تا سر تقاطع دور بزنه ...


  ***


  مرجان


  کليدشو از توي کيف رنگ و رو رفته مشکي رنگش که ديگه دودي شده بود کشيد بيرون و در زهوار درفته سبز رنگ فلزي رو که رنگاش تيکه به تيکه ريخته بود و زير رنگ


  هاي قهوه اي بهش دهن کجي مي کردن رو باز کرد. مريم و مرواريد توي حياط کوچيک مشغول خاله بازي بودن ، دروازه هاي فوتبال ميثم رو با فاصله جلوي هم قراره داده و


  روش يه چادر کشيده بودن و زيرش داشتن بازي مي کردن. مريم سر حوض کوچيک گرد نشسته بود و مشغول آب برداشتن با ملاقه کوچکش بود. با ديدن مرجان سرشو بالا آورد


  و با هيجان گفت:


  - اِ سلام آجي ! خسته نباشي ...


  بعدش نيششو باز کرد و مرجان به خوبي تونست دندون هاي يکي در ميونشو ببينه. خنده اش گرفت و گفت:


  - سلام به روي ماهت، سر حوض چي کار داري؟


  مريم قابلمه مسي کوچيکشو بالا گرفت و گفت:


  - دارم آب مي ريزم توش آشپزي کنم. چي برامون خريدي آجي؟


  در همون حين سر مرواريد از زير چادر اومد بيرون و گفت:


  - سلام آجي مرجان ...


  مرجان در حالي که از توي کيفش دو تا پفک نمکي کوچيک رو بيرون مي آورد جوابشو داد و گفت:


  - مگه شما درس و مشق ندارين؟ اينجا نشستين براي چي؟


  مريم خودشو به مرجان رسوند و با هيجان پفک ها رو ازش گرفت و روي پنجه پا بلند شد تا بتونه گونه شو ببوسه. مرجان که قد بلندي داشت کمي خم شد و مريم محکم بوسش


  کرد. مرجان هم بوسيدش و گفت:


  - جواب منو ندادينا!


  مرواريد که اومده بود بيرون تا سهم پفکش رو بگيره زودتر از مريم گفت:


  - مشخامونو نوشتيم آجي ، مامان اجازه داد بيايم بازي کنيم.


  - مشقاتونو هم که نوشته باشين بازم نبايد بياين تو حياط! هوا سرد شده، ديگه که تابستون نيست. پاشين ببينم، پاشين بريم تو، ميثم کجاست؟


  اون دو تا در حالي که غر غر کنون وسايل بازيشون رو جمع مي کردن شونه بالا انداختن. مرجان از پله هاي ايوون بالا رفت و در شيشه اي خونه رو باز کرد. موج هواي داغ


  توي صورتش خورد، همراه با بوي اسفندي که مامانش هر روز دود مي کرد. نمي دونست براي چي مامانش اينقدر به اسفند اعتقاد داره! اصلا مگه اونا چيزي هم داشتن که


  بخواد چشم بخوره!


  پوزخندي زد، کفشاي اسپرت نارنجي رنگش رو بدون اينکه بنداشونو باز کنه به زور از پاش کشيد بيرون، انداخت همون جا جلوي در و بلند گفت:


  - مامان گلم کجاست؟!


  صداي مامانش از تنها اتاق خونه به گوش رسيد:


  - اينجام مرجان جون ...


  سر جاي هميشگي اش! مرجان رفت سمت اتاق و گفت:


  - سلام عرض شد خدمت بهترين مامان دنيا ...


  مامانش پهن زمين شده و مشغول گلدوزي و منجق دوزي روي يک لحاف ساتن شيري رنگ بود. سرشو آورد بالا، دستشو روي کمرش گذاشت، چهره اش کمي در هم شده بود و


  معلوم بود کمرش حسابي خسته و دردناک شده. گفت:


  - سلام به روي ماهت، خسته نباشي!


  مرجان کنار رخت خواب ها که تا نزديک سقف چيده شده بودند و روشون يه ملافه سفيد با گل هاي ريز صورتي کشيده شده بود نشست. تکيه شو زد به رخت خواب ها و بعد از


  اينکه چند بار جلو عقب شد و اطمينان پيدا کرد که رخت خواب ها نمي ريزن روي سرش خيالش راحت شد و گفت:


  - درمونده نباشي، فعلاً که شما خسته تري! تموم نشد اين جهاز؟


  - نه مامان! تازه عروس گفته روميزي هاشم من بايد براش مليله دوزي کنم.


  - اي بابا!


  - مادر من چرا ناشکري مي کني؟ هر چي کار بيشتر باشه من راحت تر مي تونم زندگيمونو بچرخونم. الان هم فقط بايد بگيم شکر!


  مرجان با حرص گفت:


  - دِ هر چي بهت مي گم بذار برم اين مرتيکه رو شقه شقه اش کنم نمي ذاري! مي گي خدا جوابشو مي ده! همه ارث ما رو بالا کشيد حالا تو مي گي ...


  مامانش که خسته بود از اون بحثاي هميشگي گفت:


  - مرجان جون، ديدي که خدا جوابشو داد! هر چند که من راضي نبودم داغ ببينه اما ديدي که پسر دوازده سالش از پشت بوم افتاد و به يه شب هم نکشيد. من بهت مي گم چوب خدا


  صدا نداره.


  - پسر اون براي ما ارث و ميراث شد؟ مامان اين مرتيکه شريک بابا بود. من مطمئنم بابا سهمشو به اين نفروخته.


  - منم مي دونم ... اما خواست خدا بود که ما خودمون از صفر شروع کنيم.


  مرجان آهي کشيد و گفت:


  - حالا اين خرج دانشگاه منم اين وسط شده قوز بالاقوز! مامان به خدا من درس خوندم ، ولي چي کار کنم که دانشگاه دولتي همه اش ده دوازده نفر رو مي گيره اونم وقتي چهار


  نفر با پارتي برن و چهار نفر هم صندلي بخرن ديگه چيزيش به امثال من نمي رسه.


  مامانش لبخندي زد و گفت:


  - تا الان که خدا بزرگ بوده و من تونستم شما رو تا اينجا برسونم. از اين جا به بعدش هم مي تونم.


  - ولي من تصميم دارم برم سر کار ...


  - چه کاري آخه دخترم؟ تو که نصف وقتتو دانشگاهي، کي وقت مي کني بري سر کار ؟ کي وقت مي کني به درسات برسي؟


  مرجان از جا بلند شد، مانتوي ساده خاکستري رنگش رو در آورد و آويزون چوب لباسي کنار اتاق کرد، در همون حالت گفت:


  - بالاخره يه کاريش مي کنم. نمي شه که دست روي دست بذارم.


  مامانش مي دونست عاقبت بحث با مرجان فقط کم آوردن خودشه. پس سکوت کرد. مرجان شلوار راحتي گل گليشو پوشيد و گفت:


  - چايي مي خوري مامان؟


  مامانش دوباره خم شد روي لحاف و گفت:


  - آره، ولي اينجا نيار يهو مي ريزه روي لحاف اين بنده خدا تازه کلي بايد خسارت بدم. مي يام بيرون.


  مرجان نگاهي پر از دلسوزي به مامانش انداخت و رفت بيرون که چايي بريزه. مريم و مرواريد کنار هال نشسته بودن و داشتن در حين پفک خوردن بازيشونو ادامه مي دادن.


  نگاشون کرد و گفت:


  - دخترا اگه توي ظرفاتون آب ريختين مواظب باشين برنگرده رو فرش ... شب مي خوايم اينجا بخوابيم آب بريزه رو فرش بوي گربه مرده مي گيره بيچاره مون مي کنه تا صبح ...


  قبل از اينکه بچه ها بتونن جواب بدن، در باز شد و ميثم اومد تو. مرجان با اخم نگاهش کرد و گفت:


  - کجا بودي ميثم؟


  ميم که دو سال از مرجان کوچيک تر بود، اخماشو تو هم کرد و گفت:


  - باز تو آقا بالا سر من شدي؟ با دوستام رفته بوديم دختر بازي، تو رو سننه!


  مرجان لجش گرفت و با زبون تند و تيزش گفت:


  - دِ آخه بدبخت تو چي داري که بري دختر بازي؟! نه پول داري خرج دختره کني، نه تيپ درست و حسابي داري که يارو دلش خوش باشه!


  ميثم بي توجه به خواهراي کوچيک ترش گفت:


  - من مي رينم تو قبر باباي اون دختري که بخواد واس پول با من رفيق بشه. بعدش هم هيچي که نداشته باشم يه شکل درست و درمون دارم که باعث مي شه دخترا خودشون


  برام خرج هم بکنن. به کوري چشم بعضيا!


  مرجان پوزخندي بهش زد و گفت:


  - مي بينم روزي رو که بيام از تو جوب جمعت کنم و داداش همين دخترا آش و لاشت کرده باشن.


  - گه خوردن، با تو با همديگه! برو گمشو از جلو چشمام تو جز آينه دق براي من هيچي نيستي ...


  مامانشون از توي اون اتاق داد کشيد:


  - ميثم! با خواهرت درست حرف بزن!


  قبل از اينکه ميثم چيزي بگه مرجان قدمي بهش نزديک شد و سرشو بالا گرفت تا بتونه زل بزنه توي چشماي آبي داداشش. با اينکه قدش بلند بود اما به زور به سر شونه ميثم


  مي رسيد. گفت:


  - يه لحظه فکر کن يکي مثل تو بياد قاپ منو بدزده، چه حسي ...


  هنوز حرفش تموم نشده بود که حس کرد فکش جا به جا شده! دستش رو روي گونه اش گذاشت. با طعم شوري توي دهنش سريع رفت سمت ويترين چوبي که توي ديوار کار شده


  بود. از داخل جعبه دستمال کاغذي دستمالي برداشت و توش تف کرد. دهنش پر از خون شده بود. ديگه طاقت نياورد مثل يه ببر زخمي پريد سمت ميثم و با هم گلاويز شدن. با ناخن


  هاي بلندش صورتش ميثم رو خراش داد و ميثم هم دست انداخت دور گردنش تا خفه اش کنه. با صداي جيغ دخترها مامانشون سراسيمه از اتاق اومد بيرون و پريد بينشون. در


  همون حال جيغ کشيد:


  - بس کنين! بس کن ميثم ... مرجان با توام!


  با زور از هم جداشون کردن. اما اونا هنوز داشتن براي هم شاخ و شونه مي کشيدن.


  بغض مامانشون ترکيد و گفت:


  - خودم کم درد دارم که شماها اينجوري مي کنين؟ بس کنين ديگه! بذارين حداقل جو خونه ام آروم باشه! بذارين دلم به يه چيزي خوش باشه. من دلمو به چي خوش کنم ؟ هان؟ به


  پسرم که ترک تحصيل کرده؟ که همه مي گن سيگار مي کشه؟ به رفيقاي نابابش؟ يا به دخترم که اخلاق نداره و مدام بايد به يکي بپره؟ آخه دلم به چي خوش باشه؟ به کمرم که


  روز به روز دردش بيشتر مي شه اما بازم بايد کار کنم؟ به مالمون که شريک باباتون خورد و يه آب هم روش؟ به همسايه ها که چون بيوه ام به يه چشم ديگه نگام مي کنن؟ به


  چي؟!! هان به چي؟!!! به قبضايي که روز به روز مبلغش مي ره بالا تر؟ به صابخونه که دست از سرمون بر نمي داره و هي مي خواد بذاره روي اجاره اش؟ به گوشت و مرغ و


  برنج که قيمتش نجومي داره مي ره بالا؟ به اين دو تا بچه که بايد يتيم بزرگشون کنم؟ من که هيچي اينا رو ندارم بذار دلم خوش باشه اگه سر گشنه زمين مي ذاريم شبا حداقل


  لبخند روي لبامون باشه. که اگه پسرم مشکلي داشت خواهرش پشتشه، اگه کسي مزاحم دخترم شد داداشش پشتشه. بذار دلم خوش باشه که با هم متحديم و مشکل نداريم! حداقل


  خودمون با خودمون مشکلي نداريم!!!


  به اينجا که رسيد به هق هق افتاد و کنار ديوار تا شد. ميثم با خشم رفت از خونه بيرون و مرجان هم با ترس رفت توي آشپزخونه تا براي مامانش آب قند درست کنه. خسته شده


  بود ... از همه اون زندگي خسته شده بود ...


  آرتان همراه دکتر وارد اتاق شد، دکتر بي توجه به حال و روز آرتان داشت توضيح مي داد:


  - خانومت شاس باهاش يار بود که خونريزي نکرده، وگرنه اگه مرگ مغزي هم نمي شد کما صد در صد پيش مي يومد. علاوه بر اون دست و پاي چپش و سه تا از دنده هاش


  شکستن. دو ماه استراحت مطلق داره که البته دو هفته اش رو بايد توي بيمارستان بمونه. توي خونه هم يک نفر بايد مدام کنارش باشه و داروهاش رو بهش بده. علاوه بر اون


  ماه اول هر دو شب يک بار يه آمپولي هست که بايد تزريق کنه. بهتره براش پرستار بگيرين. اگه هم پرستار نمي خواين بگيرين حتما بايد يه نفر رو کنارش بذارين.


  آرتان در سکوت فقط گوش مي کرد اما همه حواسش پيش ترسا بود که با رنگ و روي پريده و صورت زخمي و کبود روي تخت خوابيده. لباس آبي رنگ بيمارستان تنش بود و


  آستين دست راستش تا آرنج بالا زده شده و سوزن سرم توي دستش فرو رفته بود. کلاه پلاستيکي بيمارستان روي سرش بود و آرتان نمي تونست سر باندپيچي شده اش رو ببينه.


  چشماش هنوز بسته و رنگش از هميشه سفيد تر شده بود. دکتر سرم و وضعيتش رو چک کرد و رو به آرتان گفت:


  - بالاي سرش سر و صدا ايجاد نکنين. بهوش اومده اما با مسکن خوابيده. خيلي درد داشت، بهتره خواب بمونه.


  وقتي جوابي از آرتان نشنيد بهش نگاه کرد. درد رو ميتونست به راحتي توي چهره اش ببينه. قيافه اش در هم و نگاهش خيره به ترسا بود. تصميم گرفت با همسرش تنهاش بذاره.


  پس بي سر و صدا از اتاق خارج شد. آرتان هيچي نمي فهميد. نه حرفاي آخر دکتر رو فهميد و نه رفتنش رو. نشست روي صندلي کنار تخت و دست راست ترسا رو که به نظر


  سالم تر مي يومد رو گرفت توي دستش. باز دوباره چيزي به گلوش چنگ مي زد. دستش رو به سمت يقه پيرهنش برد و دکمه اش رو باز کرد تا شايد بتونه راحت تر نفس بکشه.


  اما فايده اي نداشت. دست ترسا رو بالا آورد و روي صورتش گذاشت، دست داغ ترسا بهش اميد مي بخشيد. طاقت ديدنشو توي اون وضعيت نداشت. سعي کرد باهاش حرف بزنه:


  - تري ... ترساي من ... چه به روز خودت آوردي دختر؟ هزار بار بهت گفت اينقدر تند رانندگي نکن. ديدي چه کردي؟ اگه طوريت مي شد من چي کار مي کردم ترسا؟ همين الان


  قلبم داره وايميسه! چرا به فکر من نيستي؟ چرا ؟


  ديگه نتونست ادامه بده ... آب دهنش رو با درد قورت داد. از ديروز که ترسا رو برده بودن توي اتاق عمل تا امروز که منتقلش کردن بخش يه لحظه هم نتونسته بود بخوابه. بايد


  ترسا رو مي ديد تا خيالش راحت بشه. اما حالا با ديدنش عذابش چند برابر شده بود. ترساي اون درد داشت! دست و پاش شکسته بود. صورتش پر از کبودي و خراش بود. لب


  هاش ورم کرده و خون مرده شده بودن. بي اراده کمي خودش رو بالا کشيد و روي لبهاي کبودش رو بوسيد. چند لحظه لبهاشو همونجا نگه داشت. انگار مي خواست همه سلامتي


  خودش رو به بدن ترسا بفرسته. يا شايد هم خودش رو شاهزاده اي مي ديد که اومده تا زيباي خفته اش رو از چنگال مرگ نجات بده. آهي کشيد و از ترسا جدا شد. چشماشو باز


  کرد و باز بهش خيره شد. بدون آرايش به نظر بي روح مي يومد اما آرتان اين مجسمه بي روح رو مي پرستيد. سرش رو روي دست ترسا گذاشت و چشماشو بست. خيلي خسته


  بود ... خيلي زياد ...\


  با تکون ملايم دست ترسا چشماشو باز کرد و با وحشت صاف نشست. چند لحظه طول کشيد تا فهميد کجاست. سريع به ترسا نگاه کرد، چشماش باز بودن اما به آرتان نگاه نمي


  کرد. داشت با ترس دور و برش رو کنکاش مي کرد. آرتان با هيجان گفت:


  - تري ...


  ترسا سرش رو کمي چرخوند، آرتان دستشو گرفت ، به لبهاش نزديک کرد و بعد از بوسيدنش گفت:


  - خوبي عزيزم؟


  ترسا آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - من کجام؟


  آرتان با ناراحتي گفت:


  - بيمارستاني عزيزم ... متاسفانه يه تصادف کوچيک داشتي. يادت نيست؟


  ترسا چشماشو کمي روي هم فشرد، درست يادش نبود. چشماشو باز کرد و گفت:


  - آترين ...


  آرتان که از حافظه ترسا مطمئن شده بود لبخندي زد و گفت:


  - پيش نيلي جون جاش خيلي بهتر از اينجاست، نگرانش نباش عزيزم. تو فقط به فکر خودت باش و زودتر خوب شو ...


  ترسا چشماشو بست، خيلي درد داشت، دستش زق مي زد و حس مي کرد به پاش يه وزنه سنگين وصله. قطره اي اشک از گوشه چشمش بيرون چکيد. آرتان با نگراني گفت:


  - تري ... درد داري عزيزم؟


  ترسا سرشو تکون داد و چشماشو بست. همه ذهنش درگير يادآوري حادثه اتفاق افتاده شده بود. کم کم داشت يادش مي يومد. سرعت عجيب غريبش، بوي گل هاي مريم ... با


  صداي پرستار چشماشو باز کرد:


  - بايد براش مسکن تزريق کنم ... فقط از اين طريق مي شه دردشو کنترل کنيم. البته فعلاً


  آرتان با کلافگي گفت:


  - هر کاري مي دونين لازمه بکنين، نمي خوام درد بکشه!


  پرستار سرنگي رو داخل سرم خالي کرد و بعد از چک کردن دستگاه هايي که به ترسا وصل بود از اتاق خارج شد. صدايي توي گوش ترسا زنگ زد:


  - مگه ديوونه بودم به اون زودي ازدواج کنم! من گمت کرده بودم! اين نهايت آرزوي منه تانيا جان!!


  بي اراده دستش رو روي گوشش گذاشت و ناليد:


  - نه ... نـــه ... نــــــه!


  آرتان با ترس پريد کنارش، دستاشو گرفت و گفت:


  - ترسا، ترسا جان ... عزيزم ... چي شده؟ چي تو رو ترسونده؟ ترسا ...


  ترسا با خشم دستش رو کنار زد. آرتان با تعجب نگاش کرد، اما ناراحت نشده بود. همه اون رفتاراي ترسا رو به پاي شوک تصادفش مي ذاشت. با فاصله ايستاد و گفت:


  - عزيزم، اجازه بده کنارت باشم. بذار با هم حرف بزنيم ... نذار چيزي آزارت بده.


  ترسا با صداي تحليل رفته ناليد:


  - برو بيرون ...


  آرتان بي توجه به حرف ترسا جلو اومد و دستشو گرفت توي دستش. ترسا باز خواست دستشو پس بزنه اما نمي تونست. چون قدرتش به اندازه آرتان نبود. علاوه بر اون داروي


  خواب آور داشت پلکاشو سنگين مي کرد. چشماشو بست و زير لب زمزمه کرد:


  - خائن ...


  اما صداش اونقدر ضعيف بود که خودش هم نشنيد چي گفت، چه برسه به آرتان ...


  ويولت


  همه دانشجوها توي سر و مغز هم مي زدن ، روز اول کلاس بعد از حدف و اضافه همه به خودشون زحمت داده بودن و اومده بودن سر کلاسا. حالا هيجان زده هر کس مي


  خواست دوستي براي خودش انتخاب کنه. ترم اول بودن و پر از شور و هيجان. تيپ ها همه هنري و شخصيت ها همه هنر دوست. در کلاس باز شد و خانم قد بلندي با روپوش بلند


  مشکي و شلوار کتون مشکي و کفشاي اسپرت و مقنعه مشکي وارد کلاس شد. هيچ کس از جاش تکون نخورد ... همه فکر مي کردن اونم دانشجوئه، اما پسرها همه زير نظر


  گرفته بودنش. چشماي وحشي آبيش بدجور توي دلشون هيجان به پا مي کرد. مستقيم رفت پشت ميز استاد. اخم بين ابروهاي هلالي قهوه اي رنگش خط انداخته بود. با کف دستش


  محکم روي ميز کوبيد. کمي از سر و صدا کم شد. کسايي که جلو نشسته بودن داشتن با تعجب نگاش مي کردن. اما اون بي توجه به نگاه هاي کنجکاو، بي تفاوت، متعجب، و گاهاً


  پرتمسخر دوباره و اينبار محکم تر روي ميز کوبيد. صداها خاموش شد و همه چشم به اون زن تازه وارد کم سن و سال دوختن. دستش رو بالا اورد و گفت:


  - ترم يک سينما ... درسته؟


  چند نفري اون جلو گفتن:


  - بله ...


  سعي کرد نگاهش به سمت آخر کلاس و جايي که هميشه آرادش مي نشست کشيده نشه. سرش رو فرو کرد توي ليست جلوش و گفت:


  - کلاستون خيلي شلوغه! پنجاه نفر براي يه کلاس با اين حجم خيلي زياده. اگه هر کدومتون يه کلمه حرف بزنين من روز دوم بايد برم بيمارستان روزبه!


  يکي از ته کلاس گفت:


  - شما همين الان بفرماييد! مديونم اگه جلوتون رو بگيرم ...


  همه زدن زير خنده. ويولت با خشم کوبيد روي ميز و گفت:


  - ساکت ...


  همه سکوت کردن. باورشون نمي شد اون دختر استادشون باشه و براي همين هم هنوز کلاس رو جدي نگرفته بودن. ويولت گفت:


  - من آوانسيان و استاد شما هستم، هيچ گونه بي انضباطي رو سر کلاس نمي تونم تحمل کنم. وسط حرف من کسي حرف بزنه مي ره از کلاس بيرون و بلافاصله درسش رو حذف


  مي کنه. با کسي شوخي ندارم. توي کارم فوق العاده جدي هستم. نمي خوام کلاس خشکي براتون بسازم، اما وقتي باهاتون خوب برخورد مي کنم که برخورد خوب ازتون ببينم.


  الان هم شما ...


  با انگشت به اخر کلاس و پسري که تيکه پرونده بود اشاره کرد ... پسره سريع به خودش اشاره کرد و کمي اينطرف و اونطرف رو نگاه کرد تا مطمئن بشه ويولت با اونه. وقتي


  مطمئن شد بازم با شک گفت:


  - من؟


  ويولت بدون اينکه نرمي به خرج بده گفت:


  - بله شما ... بفرما بيرون ...


  پسره با تعجب گفت:


  - بله؟؟؟


  ويولت از پشت ميز بيرون اومد، وسط کلاس ايستاد و گفت:


  - گوشاتون مشکل داره؟ بفرما بيرون ... وقت کلاس رو هم نگيرين لطفاً ...


  پسره که حسابي جا خورده گفت:


  - استاد من چيز خوردم! با خودم بودم! شما چرا برين روزبه؟ خودم اونجا رو صبح تا شب تي بکش الهي!


  ويولت خنده اش گرفته بود، پشتش رو به جمعيت کرد، رفت پاي تابلو و با ماژيکي که دستش بود بالا تابلو نوشت:


  - به نام خدا ...


  کم کم به خنده اش غلبه کرد، چرخيد و گفت:


  - اينبار رو چون قوانين منو نمي دونستيم نديد مي گيرم ، اما اگه يه بار ديگه چنين برخوردي رو ازتون ببينم به هيچ عنوان چشم پوشي نمي کنم. هر کس از کلاس اخراج بشه


  موظفه درسش رو حذف کنه.


  ديگه صدا از کسي در نمي يومد فقط همون پسر که معلوم بود لودگي توي خونشه و نمي تونه جلوي خودشو بگيره گفت:


  - نوکرتم استاد!


  ويولت خودش رو زد به نشنيدن و رفت سر درس، اول کتابش رو بعد هم نوع تدريش رو براي بچه ها توضيح داد و مشغول شد. تموم طول کلاس کسي نتونست حتي نفس بکشه.


  ويولت از بدجنسي خودش خنده اش مي گرفت. انگار که خودش هيچ وقت دانشجو نبوده! اما دقيقا چون خودش دانشجو بود و مي تونست نرم برخورد کردن استاد ميتونه باعث چه


  رفتارهايي بشه اينجور برخورد کرد. به خصوص که اونا هم ترم اول بودن و هنوز رسم ورسوم دانشجويي رو بلد نبودن. ياد دعواي خودش و آراد افتاد، لبخند نشست روي لبش


  اما به زور کنترلش کرد و درس رو به پايان رسوند. داشت وسايلش رو جمع مي کرد که صدايي شنيد:


  - استاد ...


  ويولت سرش رو بالا گرفت، چشم تو چشم همون پسري شد که مي خواست از کلاس بيرونش کنه. حالا ديگه مي دونست اسمش اشکان خسرويه. نگاش کرد تا حرفش رو بزنه،


  اشکان که اصلا اهل از رو رفتن نبود گفت:


  - استاد شما همون استادي هستين که بورسيه کانادا بودين؟


  ويولت تعجب کرد! اخبار چقدر سريع بين دانشجو ها پخش مي شد. با جديت گفت:


  - بله ...


  - استاد شما مسيحي هستين؟


  چند نفر ديگه اي هم که اون دور و بر بودن با تعجب به ويولت نگاه کردن. مونده بود چي بگه! ترجيح داد بازم اين قضيه رو مخفي نگه داره. اون براي دل خودش مسلمون شده


  بود. تف تو ريا! پس گفت:


  - بله ... اما اين قضيه چه ربطي به درس و بحث ما داره؟


  - هيچي استاد! همينجوري فقط خواستم بيشتر با هم آشنا شيم.


  - حالا که شدين، بفرماييد وقت کلاس تموم شده.


  - ما ساعت ديگه همين جا کلاس داريم استاد. کجا بريم؟


  ويولت موندن بيشتر رو جايز ندونست، کيفش رو برداشت و لحظه آخر گفت:


  - بمونين و از کلاس لذت ببرين.


  بعدش از کلاس زد بيرون. صداي يکي ديگه از دانشجوها متوقفش کرد. يه دختر قد بلند تقريبا! هم قد خودش جلوش ايستاده بود. چشماي درشت و خمار آبيش و پوست سفيدش و


  لب هاي برجسته و بزرگش خيلي خوشگلش کرده بود. بي تفاوت گفت:


  - بفرماييد ...


  دختره انگشتاشو کشيد بالاي مقنعه اش تا موهاشو بيشتر بکنه تو در حالي که هيچ مويي بيرون نبود. گفت:


  - استاد، من مبحثي که امروز تدريس کردين رو درست نفهميدم، علاوه بر اون کتابي که معرفي کردين ... راستش ...


  ويولت بي توجه بهش گفت:


  - مبحث کمي سنگينه، بايد کتاب رو بخرين و هر بار بعد از تدريس مطالعه کنين. علاوه بر اون بهتره قبل از کلاس هم يه پيش مطالعه داشته باشين.


  دختر بند کيفش رو چنگ زد، ويولت راه افتاد سمت اتاق خودش و دختر هم به دنبالش ... گفت:


  - استاد ...


  ويولت بدون اينکه بايسته گفت:


  - ديگه چيه؟ برو کتاب رو بخون اگه نفهميدي بيا اتاقم دوباره برات توضيح مي دم ...


  - نه استاد، بحث سر اين نيست ... بحث اينجاست که اين کتاب قيمتش خيلي بالا رفته. من قبل از اينکه بيام سر کلاس کتابايي که احتمال مي دادم معرفي کنين رو قيمت کردم ...


  اين يکي از بقيه خيلي گرون تره؟


  ويولت بي توجه به وضعيت دختر گفت:


  - خب من بهترين کتاب رو معرفي کردم! الان مشکل چيه؟ اگه با قيمتش مشکل داري برو چاپ هاي قديم رو پيدا کن. اونا ارزون تره ، مطالب هم چندان تغييري نکرده.


  - نه استاد متاسافنه چاپ هاي قديم هم يه ماژيک روي قيمت قبلي کشيدن و قيمت الان رو زدن ...


  ويولت که از حالت دختر کنجکاو شده بود کتاب رو باز کرد و نگاهي به قيمتش انداخت ... سي و شش هزار تومن! کمي تعجب کرد اما به روزي خودش نياورد و گفت:


  - قيمت قديمش چقدر بوده؟


  دختر اهي کشيد و گفت:


  - قيمتش تا همين پارسال هشت هزار تومن بوده!


  ويولت با بهت گفت:


  - جدي؟!!


  صداي اشکان از پشت سرشون بلند شد:


  - بله استاد! قيمتا نجومي داره مي ره بالا! پرايد ناقابلمون شده بيست و يک ميليون! چه انتظار از اين کتاب مادر مرده دارين؟!


  ويولت با تعجب به اشکن که داشت بند کيف کجش رو روي شونه صاف مي کرد نگاه کرد. اين پسر به سيريش گفته بود زکي! اما خوب طبيعي بود. هميشه بين دانشجوها از اين


  ادما هم پيدا مي شدن. نفسش رو فوت کرد راه افتاد سمت اتاقش و گفت:


  - شما بيا اتاق من ...


  روي صحبتش به دختره بود ... اما اشکان گفت:


  - من استاد؟ چشم روي چشمم!


  ويولت چپ چپ نگاش کرد، دختره هم خنده اش گرفت. ويولت رو به دختر گفت:


  - تو اسمت چيه؟


  دختره سريع گفت:


  - مرجان سبحاني ...


  ويولت سرشو تکون داد و گفت:


  - خانوم سبحاني شما بيا اتاق من کارت دارم ...


  اشکان فکشو کج و معوج کرد و گفت:


  - پس من ديگه زحمت نمي دم استاد با اجازه ...


  به دنبال اين حرف عقب گرد کرد و عين ربات ها راه افتاد به سمت ته راهرو ... ويولت سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت:


  - چي بگم والا! آدم تو کار بعضي مي مونه.


  مرجان ريز ريز خنديد ولي حرفي نزد. هر دو با هم وارد اتاق شدن. آراد پشت ميزش نشسته و مشغول نوشيدن چايي بود با ديدن ويولت لبخندي زد و گفت:


  - بـــــه! خانوم استاد ...


  اما با ديدن مرجان درست پشت سر ويولت و ايما و اشاره هاي ويولت بقيه حرفش رو خورد و سريع گفت:


  - خسته نباشين خانوم آوانسيان.


  ويولت داشت از زور خنده مي ترکيد! دوست داشت زمينو گاز بزنه! اما جلوي خودشو گرفت. نگاه مرجان متعجب بين آراد و ويولت تاب ميخورد. بچه که نبود! خيلي راحت مي


  تونست بفهمه به چيزي بين اون دو تا هست. اما توي اون لحظه کتاب براش مهم تر بود. ويولت کمي به مرجان نزديک شد و طوري که آراد نشنوه گفت:


  - مرجان جون براي خريد کتاب مشکل داري درسته؟


  فک مرجان منقبض شد و سرشو انداخت زير. اصلاً دوست نداشت کسي به ضعف ماليشون پي ببره. ويولت هم خيلي منتظر جواب نموند. غرور مرجان رو درک مي کرد. پس


  سريع کتابش رو سمت مرجان گرفت و گفت:


  - من کتاب خودم رو مي فروشم به تو ... به همون قميت پارسال!


  مرجان با تعجب گفت:


  - چي؟!


  ويولت کتاب رو بيشتر به سمتش دراز کرد و گفت:


  - بگيرش ديگه ...


  - ولي ...اين کتاب که چاپ همين امساله!


  - خوب باشه! من از کتاب سال قبل که تو کتابخونه است استفاده مي کنم. به کار من نمي ياد چاپ جديدش. اين مال تو ...


  مرجان نمي دونست از خوشحالي چي کار کنه. سريع دست به کيف شد. هشت هزار تومن رو در آورد با شرمندگي گرفت سمت ويولت و گفت:


  - استاد ...


  ويولت پول رو ازش گرفت گذاشت روي ميز و کتاب رو چپوند داخل کيفش و گفت:


  - برو ديگه ...


  - خيلي ممنونم استاد ... واقعاً ... واقعاً نمي دونم چي بگم!


  ويولت زد سر شونه اش و گفت:


  - فقط برو درس بخون همين ...


  مرجان بازم تشکر کرد و با ذوق از اتاق خارج شد ...


  با صداي در کمي خودش رو جمع کرد، سردش شده بود، نمي دونست هوا سرد شده يا فشارش افتاده! صداي احسان رو شنيد:


  - خانومم ، حاج خانومم ... کجايي پس؟


  طناز سر جاش کمي تکون خورد و چشماشو باز کرد. سايه احسان رو جلوي در ديد. سعي کرد از جاش بلند بشه اما حس کوفتگي و خستگي مانع از بلند شدنش مي شد. با همه


  وجود دوست داشت بازم بخوابه. احسان چراغ اتاق رو روشن کرد و گفت:


  - خوابي طناز؟!


  طناز کش و قوسي به بدنش داد و سعي کرد سر جا نيم خيز بشه، در همون حال گفت:


  - اومدي؟


  احسان که تازه متوجه سر و وضع طناز شده بود نشست لب تخت، سوتي زد و با لحن مخصوص به خودش گفت:


  - به خدا راضي به زحمت نبودم! چه کردي! ما به لباس گل و گشاد مامان دوز گل منگولي هم راضي بوديم! اينکارا چيه؟! شرمنده ام مي کنيا حاج خانوم!


  به دنبال اين حرف دستشو پيچيد دور کمر طناز و محکم فشار داد. طناز که همه دلخوريشو فراموش کرده بود سرشو گذاشت روي شونه احسان و گفت:


  - براتون برنامه ها چيده بوديم حاج آقا! ولي همه اش خراب شد ... نيومدين که!


  احسان چند لحظه عقب کشيد و با ناراحتي به طناز خيره شد. طناز لبخند محوي زد و گفت:


  - مهم نيست عزيزم ... خوش گذشت؟


  احسان با شرمندگي گفت:


  - طناز باور کن ...


  طناز انگشتش رو روي لباي احسان گذاشت و گفت:


  - هيسسس! گفتم مهم نيست!


  احسان دست طناز رو گرفت توي دستش فشار داد و گفت:


  - ولي باور کن دوست نداشتم ناراحتت کنم. من بايد از قبل بهت مي گفتم که اينجوري نشه. مقصر منم!


  طناز لبخندي زد و گفت:


  - بيخيال ... حالا ناهار چي خوردي؟


  احسان لبخندي زد و گفت:


  - جوج!


  طناز با دست راستش کوبيد روي دست چپش و گفت:


  - خاک به گورم! جوج زدي تو رگ؟ لابد همون رستوران اکبر جوج معروف خودمون هم رفتي!


  احسان غش غش خنديد و گفت:


  - آره جات خالي گفتم جزقاله اش کنه! يارو گارسونه هم هي راه مي رفت مي گفت خانوم تشريف نمي يارن؟ بيارم غذا رو ؟ خانوم نيستن؟ ديگه کم مونده بود اون وسط بلند شم


  بگم آي نفس کش! وا غيرتا! تو با حاج خانوم من چي کار داري؟!


  اينبار نوبت طناز بود که غش غش بخنده. وسط خنده گفت:


  - هر کي ندونه من خوب مي دونم تو چقدر از دعوا بيزاري!


  بعد از اين حرف از تخت پايين اومد و رفت جلوي آينه تا موهاشو که آشفته شده بود مرتب کنه. احسان با لذت بهش خيره شد و گفت:


  - دعوا که هيچي، ما واسه حاج خانوممون آدم هم مي کشيم.


  بعد از جا بلند شد از پشت خودشو به طناز نزديک کرد و گفت:


  - بچه ها رو خوابوندين حاج خانوم؟ کارتون دارم!


  طناز باز دوباره قهقهه زد و گفت:


  - نه حاجي نمي خوابن که! بلا گرفته ها مي دونن من و شما برنامه داريم، بيدار نشستم پشت در اتاق دارن تخمه مي شکنن و از سوراخ در نگامون مي کنن.


  احسان که حالت طنزش ازش دور شده بود با جديت بدون هيچ لبخندي طناز رو چرخوند، خيره شد توي صورتش. نگاهش بين چشم ها و لبهاي قلوه اي طناز در نوسان بود ...


  آروم و زمزمه وار گفت:


  - براي همين از بچه خوشم نمي ياد ...


  طناز خودشو لوس کرد و گفت:


  - حالا خوبه منم دوست ندارم، وگرنه بيچاره ات مي کردم.


  احسان دستاشو دور کمر طناز پيچيد و گفت:


  - تا حالا بهت گفته بودم رنگ صورتي خيلي بهت مي ياد؟


  طناز هولش داد عقب و گفت:


  - لوس نشو احسان، ناهار که نخوردم هيچي، حوصله ام هم خيلي سر رفته. بايد منو ببري بيرون.


  احسان که هيچ جوره قصد کوتاه اومدن نداشت، دستشو کشيد و گفت:


  - بيرونم مي ريم، غذا هم مي خوريم. اما الان باهات کار دارم ...


  طناز که کم کم داشت کم مي اورد سعي کرد فرار کنه. اما دستاي قوي احسان اسيرش کرده بودن. صداش تحليل رفته بود:


  - احسان، زنگ بزنيم توسکا و ترسا اينا هم بيان، اون دوست جديد توسکا، ويولت و شوهرش هم بيان. بريم شام بيرون کلي خوش بگذرونيم. خيلي وقته اکيپي بيرون نرفتيم ...


  باشه؟


  احسان گردن طناز رو بوسيد و گفت:


  - باشه ... ولي بعد ...


  طناز سريع احسان رو هول داد و از اتاق پريد بيرون چون مي دونست اگه تن به خواسته اش بده برنامه شب کنسل مي شه. احسان با کلافگي دستي توي موهايش کشيد و رفت


  از اتاق بيرون. به شيطنت ها و فرارهاي طناز عادت کرده بود، اما هنوزم براش گرون تموم مي شد. نگاهش به سمت آشپزخونه کشيده شد. طناز داشت ميزي که چيده بود رو


  جمع مي کرد. از داخل آشپزخونه بلند گفت:


  - احسان جون يه زنگ بزن به آرشاوير ، بگو بچه ها رو جمع کنه. البته اميدوارم برنامه اي نداشته باشن ...


  احسان سري تکون داد و گفت:


  - چشم ...


  طناز با شنيدن صداي موبايلش ظرفا رو کنار ماشين ظرفشويي چيد و به سمت اتاق رفت. احسان مشغول صحبت با آرشاوير بود. گوشيش روي عسلي بود کنار تخت بود و داشت


  چشمک مي زد. برش داشت و کنجکاوانه به شماره خيره شد ... اما يه دفعه حس کرد قلبش تو سينه فرو ريخت .... دوباره و چند باره به گوشي خيره شد، باورش نمي شد!!! محال


  بود اشتباه کنه ...


  - چرا جواب نمي دي عزيزم؟ گوشي داره خودکشي مي کنه ...


  طناز با وحشت ريجکت کرد و گفت:


  - مهم نيست ... از دست اين طرفدارا که ول کن آدم نيستن ...


  احسان لبخندي زد و گفت:


  - با آرشاوير صحبت کردم، خودشون که مشکلي نداشتن، گفت به آرتان و آراد هم خبر مي ده ... پاشو حاضر شو حاج خانوم ...


  آرشاوير ماشين رو پارک کرد و همراه توسکا پياده شدن، پاهاي توسکا مي لرزيد و آرشاوير واقعاً نگرانش بود. دستشو گرفت و گفت:


  - آروم باش عزيزم، اگه بخواي اينجوري کني بر مي گرديم.


  توسکا سعي کرد لبخند بزنه و گفت:


  - من خوبم، يه کم استرس دارم که اونم طبيعيه. باور کن!


  آرشاوير لبخندي تقديمش کرد و هر دو وارد مطب دکتر شدن. منشي با ديدنشون با احترام و هيجان ايستاد و سلام کرد. توسکا جوابش رو داد و گفت:


  - نوبت گرفته بودم، مي تونم برم تو؟


  منشي لبخند زد و گفت:


  - بله خانوم مشرقي اسمتون رو يادداشت کردم. اما بايد چند دقيقه اي صبر کنين. دو سه نفر جلوتون هستن.


  توسکا سرشو تکون داد و همراه آرشاوير روي صندلي هاي ناراحت سفيد رنگ نشستن. آرشاوير آروم گفت:


  - نمي شد پارتي بازي کنه؟ خوبه تا ما رو مي بينه گل از گلش مي شکفه ها!


  توسکا خنديد و گفت:


  - آرشاويــــر!


  آرشاوير لبخندي زد و به پوستر نوزادي که به ديوار آويزون شده بود خيره شد. اما همه حواس توسکا به خانوماي بارداري بود که همراه همسراشون اونجا نشسته بودن و بدون


  استثنا داشتن با تعجب به توسکا و آرشاوير نگاه مي کردن. توسکا خنده اش گرفت اما جلوي خودش رو گرفت و بهشون لبخند زد. بالاخره يکيشون طاقت نياورد و اومد جلو.


  اينقدر سنگين بود که راه رفتنش شبيه پنگوئن شده بود. اما چقدر به نظر توسکا قشنگ بود. با هن هن کنار توسکا نشست و بعد از سلام عليک ازش تقاضاي امضا و عکس کرد


  که توسکا هم با روي باز قبول کرد. يکي از آقايون هم کنار آرشاوير نشسته بود و مشغول گپ زدن بودند. بالاخره نوبتشون شد. توسکا با نگراني به آرشاوير نگاه کرد و از جا


  بلند شد. آرشاوير هم بلند شد و با اطمينان دست توسکا رو که توي دستش بود فشرد. هر دو وارد مطب شدن و در رو پشت سرشون بستن. دکتر که خانوم مسني بود با ديدنشون


  لبخند زد و گفت:


  - به به خانوم مشرقي و آقاي پارسيان عزيز و محبوب ... حالتون چطوره؟


  توسکا با لبخند تشکر کرد و گفت:


  - ممنون خانوم دکتر، بهتره بگين مزاحماي هميشگي ...


  دکتر به صندلي هاي جلوي ميزش اشاره کرد و گفت:


  - خواهش مي کنم! بفرماييد بشينيد ...


  توسکا و آرشاوير نشستن. توسکا جواب آزمايش رو از توي کيفش در آورد روي ميز خانوم دکتر گذاشت و با نگراني بهش خيره شد. دکتر برگه ها رو برداشت، عينک ظريفي که


  با بند دور گردنش انداخته بود رو به چشم زد و گفت:


  - توسکا جان همون آزمايشگاهي که گفتم رفتي ديگه؟


  توسکا با صدايي که کمي لرزش داشت گفت:


  - بله خانوم دکتر ...


  خدا مي دونست اين قضيه بچه تا چه اندازه براش مهمه! وقتي بچه تر بود هميشه به اين فکر مي کرد که وقتي بزرگ مي شه و ازدواج مي کنه بچه دار نمي شه. به خاطر اينکه


  مادرش هم مشکل داشت. خيلي مي ترسيد همه کابوسهاي نوجوونيش تو حقيقت اتفاق بيفتن. با صداي خانوم دکتر از جا پريد. آرشاوير دستشو گذاشت روي پاش و با نگراني


  نگاش کرد. اما توسکا با همه وجود به دهن دکتر خيره شده بود:


  - خب ... فعلاً نمي تونم قطعي نظر بدم. يه سري دارو هست که مي نويسم براتون. هر دو نفر بايد مصرف کنين ... يک ماه اينا رو مصرف مي کنين! بعد از اون يه آزمايش مي


  نويسم براي هر دوتون. انجام که دادين جوابش رو براي من بيارين.


  توسکا با نگراني و عجز گفت:


  - خانوم دکتر ...


  دکتر که در حين نوشتن نسخه داشت با اونا حرف مي زد مهرش رو روي برگه کوبيد و سرشو گرفت بالا. عينکش رو برداشت و گفت:


  - چرا خودتو باختي دختر خوب؟! نگاه کن رنگشو! نترس بابا ... مشکل حادي وجود نداره. البته فعلاً شايد ديدي با خوردن اين داروها ماه ديگه مشکل رفع شد.


  - خانوم دکتر دقيقاً مشکل چيه؟


  دکتر لبخندي زد و گفت:


  - دقيقاً هيچي ، فقط اين دارو ها رو مصرف کن. نگران هم نباش. بعد از يک ماه اون آزمايش رو انجام بده منم قول مي دم جواب قطعي رو اون موقع بهت بدم.


  توسکا آهي کشيد و گفت:


  - مشکل از منه ... مي دونم!


  اينبار آرشاوير اعتراض کرد:


  - توسکا!!! بس کن ديگه! مگه نمي بيني مي گن مشکل خاصي نيست؟


  توسکا از جا بلند شد، چونه اش داشت مي لرزيد. عاشق بچه ها بود. نمي تونست اين درد رو تحمل کنه. درسته که دکتر مي گفت هنوز چيزي معلوم نيست. اما احساسش بهش


  دروغ نمي گفت. اينقدر که از نوجووني نفوس بد زد آخر هم سرش اومد. آرشاوير زير بازوشو گرفت و گفت:


  - بريم عزيزم ...


  توسکا زير لبي چيزي شبيه تشکر زمزمه کرد و از اتاق خارج شد. سعي مي کرد لبخند بزنه که کسي حالشو نفهمه. همين که از مطب رفتن بيرون داد آرشاوير بلند شد:


  - توسکا! چرا داري با خودت اينجوري مي کني؟ هان؟ هنوز هيچي معلوم نيست! اينو فرو کن تو گوشت. بعدش هم من به خاطر تو راضي شدم بچه دار بشيم وگرنه الان خيلي هم


  زوده. اگه ده سال هم طول بکشه براي من هيچ اهميتي نداره. پس به خودت بيا و اينقدر خودتو زجر نده. وقتي تو عذاب مي کشي انگار من دارم عذاب مي کشم. به خودت فکر


  نمي کني به من بيچاره فکر کن.


  توسکا با ناراحتي به آرشاوير نگاه کرد و گفت:


  - اينا رو واسه دل من مي گي؟


  - نخير ... واسه دل خودم مي گم. يه کاري نکن يه آلبوم بدم بيرون فحش بدم به هر چي بچه استا!


  توسکا خنده اش گرفت. ناراحت بود اما هنوز يه کورسوي اميد ته قلبش روشن بود که همون بهش انرژي مي داد واسه ادامه راهش. آرشاوير قبل از خارج شدن از ساختمون


  پزشکي دست توسکا رو بوسيد و گفت:


  - بخند الهي قربون خنده هات برم! نبينم اخم کنيا! گور باباي هر چي بچه است!


  لبخند توسکا عميق تر شد. لحن ارشاوير به نظرش خيلي بامزه بود. سوار ماشين که شدن آرشاوير نگاهي به ساعتش کرد و گفت:


  - دير شده، مي خواي بريم شام بيرون؟


  توسکا آهي کشيد و گفت:


  - هر چي تو بگي ...


  - نه ديگه نشد که بشه! آه نداريم! بايد بخندي. بخند ببينم ...


  توسکا باز لبخند زد، آرشاوير هم لبخندي بهش زد و خواست راه بيفته که صداي موبايلش بلند شد. گوشيشو برداشت و گفت:


  - اِ احسانه!


  بعدش سريع جواب داد:


  - جونم داداش؟ ... سلام ... چطوري؟ خانومت چطوره؟ ... نوکرتم ... جدي؟! اتفاقا من و توسکا هم مي خواستيم شام بريم بيرون، چي از اين بهتر؟ باشه من به آرتان زنگ مي


  زنم. به توسکا هم مي گم به اونا خبر بده. اوکي داداش مي بينمت.


  گوشي رو که قطع کرد توسکا کنجکاوانه گفت:


  - چي شده؟


  در حال شماره گرفتن گفت:


  - مي گفت بريم شام بيرون، گفت آرتان و ترسا و آراد و خانومش ويولت خانومو هم خبر کنيم. من زنگ مي زنم به آرتان تو هم زنگ بزن به خانوم آراد.


  توسکا سرشو تکون داد و گفت:


  - باشه ... خيلي هم خوبه!


  آرشاوير که منتظر بود آرتان جوابشو بده دست آزادشو جلو آورد، به عادت هميشگيش زير چونه توسکا رو نشگون ريزي گرفت و گفت:


  - اين برنامه فقط به درد تو مي خوره که اينقدر فکر نکني ...


  توسکا لبخند زد و مشغول گشتن کيفش شد تا گوشيشو پيدا کنه و با ويولت تماس بگيره. از وقتي استعداد و رزومه ويولت رو توي کارگرداني ديده بود ازش خوشش اومده. هم


  خودش هم شوهرش آراد ... به نظرش مي تونستن کاراي خيلي خوبي رو با همکاري هم بسازن ... بعد از اون علاوه بر تماس هاشون از طريق ايميل در مورد کار و حرفه اشون


  با هم طرح دوستي هم ريختن. به محض برگشتن ويولت و آراد اونا رو دعوت کرد خونه اش و با بقيه دوستاش هم آشناشون کرد. گوشيشو در آورد و خواست شماره ويولت رو


  بگيره که مکالمه آرشاوير کنجکاوش کرد و گوش کرد:


  - جدي مي گي آرتان!! خداي من!!! ... الان چطوره؟ بهوش اومده؟!! خوب خدا رو شکر که حالش الان خوبه! کدوم بيمارستان هستين؟ مي شه الان بيايم؟ ... خيلي خب پس ما فردا


  ساعت ملاقات مي يايم ... حتماً! ببخش که زودتر نفهميديم ... اختيار داري ... سلام ما رو هم برسون ... فعلاً!


  همين که قطع کرد توسکا با استرس گفت:


  - چي شده؟ کي بيمارستانه؟ کي بيهوش بوده؟


  آرشاوير با ناراحتي گفت:


  - بنده خدا ترسا تصادف کرده، فکر کنم حالش خيلي وخيم بوده. اما مي گفت الان بهتره ولي بايد تا دو هفته تو بيمارستان بستري باشه. حال آرتان هم خوب نبود.


  توسکا تقريباً جيغ کشيد:


  - چي؟!!! ترسا تصادف کرده؟ کي؟ چرا به ما نگفتن؟!!!


  - خب عزيزم تو اون وضعيت کدومشون به فکر خبر کردن ما بودن؟ مي گفت تازه بهوش اومده ...


  توسکا صورتش رو با دست پوشوند و ناليد :


  - خداي من!


  ترسا تو ذهنش اومد. اون دختر شيطون بازيگوش که خودش از بچه اش شيطون تر بود. اوني که زمان نبود آرشاوير بارها لطفش رو بهش ثابت کرد. کسي که الان صميمي ترين


  دوستش بود! افتاده بود روي تخت بيمارستان و اون خبر نداشت ... با بغض گفت:


  - حالش چطوره آرشاوير؟


  آرشاوير آهي کشيد و گفت:


  - آرتان که مي گفت خوبه ...


  - کاش مي شد امشب بريم ببينيمش ...


  - نمي ذارن ... فردا ساعت ملاقات مي ريم. فعلاً يه زنگ بزن به خانوم آراد. قرار امشب رو بذار ...


  - من هيچ جا نمي يام! ترسا افتاده رو تخت بيمارستان من برم پي خوشگذروني؟


  آرشاوير دست توسکا رو گرفت و گفت:


  - عزيز من ... بذار بريم و يه قراري بذاريم که فردا همه با هم بريم بيمارستان. بعدش هم من نمي خوام بذاريم تو توي اين حال و هوا بموني. استرس پشت استرس داره بهت


  وارد مي شه. بايد يه بادي به کله ات بخوره ...


  توسکا سرشو به پشتي صندلي تکيه داد ... دست راستشو از آرنج چسبوند به شيشه بغلش و ناخن شست دستشو به دندون گرفت. در همون حالت گفت:


  - خودت زنگ بزن به آراد ... من نمي تونم ...


  آرشاوير در حالي که با نگراني به توسکا نگاه مي کرد از ماشين پياده شد تا با آراد تماس بگيره ... طاقت ديدن توسکاشو اينجوري نداشت. دوست نداشت هيچ وقت اونو غمگين


  ببينه ...


  با خستگي کليد رو توي در چرخوند و وارد شد. صداي نيايش لبخند روز لباش نشوند:


  - پسرا شيرن مث شمشيرن، دخترا بادکنکن دست بزني مي ترکن.


  طرلان با خنده پشت سرش گفت:


  - دخترا نازن مث الماسن پسرا پنيرن دست بزني مي ميرن ...


  نياوش غش غش خنديد و گفت:


  - نخيرم! پسرا نازن مثل پيازن ...


  يه دفعه هر دو سکوت کردن و بعد صداي قهقهه شون بلند شد. نيما هم با لبخند به سمتشون رفت. سر ميز ناهار خوري نشسته بودن و مشغول خوردن عصرونه بودن. نيما با


  خنده گفت:


  - سلام عرض شد به مادر و پسر پر انرژي ...


  بعد با همون خنده جذاب روي صورتش گفت:


  - نياوش تو چرا گل به خودي مي زني پسر؟ بايد بگي دخترا نازن مثل پيازن!


  نياوش شيرجه زد توي بغل باباش و گفت:


  - بابا تو نيستي مامان منو اذيت مي کنه.


  نيما دو دستي نياوش رو چسبيد و رو به طرلان که مشغول بازي با خورده نون هاي روي ميز بود گفت:


  - سلام عرض شد بانو!


  طرلان بدون اينکه جوابي بده از جا بلند شد و رفت به سمت اتاقشون. نيما خشکش زد، انتظار اين رفتار رو داشت اما نه جلوي نياوش! هزار بار به طرلان گفته بود جلوي نياوش


  باهاش سرد بخورد نکنه اما ناگار فايده اي نداشته! نياوش با کنجکاوي گفت:


  - بابا کار بد کردي؟ ماماني باهات قهره!


  نيما آهي کشيد و گفت:


  - آره بابا کار بدکردم. و اينجور وقتا مردا فقط يه راه دارن! اونم منت کشيه! تو برو برس به بازيت تا من برم منت کشي.


  نياوش با خنده از بغل باباش پايين پريد و رفت سمت اتاق خودش. نيما کتشو در اورد انداخت روي کاناپه و رفت سمت اتاق خوابشون. خيلي خسته بود. از ديشب تا دو ساعت قبل


  که ترسا بهوش اومده بود چشم روي هم نذاشته بود. حالا اومده بود کمي استراحت کنه که ... تازه خستگي سفرش هم هنوز توي تنش بود. در اتاق رو باز کرد و رفت تو. طرلان


  جلوي آينه ايستاده و با حرص موهاشو شونه ميکرد. رفت جلو و از پشت سر شونه شو بوسيد. طرلان با خشونت دستشو پس زد و داد کشيد:


  - به من دست نزن!!!


  نيما با ناراحتي گفت:


  - طرلان!


  طرلان باز مشغول شونه کردن موهاش شد و جوابي نداد. نيما نشست لب تخت و گفت:


  - تو چرا اينجوري شدي خانومم؟ مگه من چي کار کردم که اينجوري تنبيهم مي کني؟


  طرلان برس رو روي ميز کوبيد، چرخيد سمت نيما و با چشماي گرد شده گفت:


  - چي کار کردي؟!! بگو چي کار نکردي! يه هفته رفتي ايتالياف من و اين بچه رو ول کردي به امون خدا! وقتي هم اومدي عوض اينکه بياي اول زن و بچه ات رو ببيني رفتي پيش


  ترسا جونت!


  نيما خشکش زد و ناليد:


  - طرلان!


  - هان چيه؟ بازم خر باشم؟!!! آره؟ نمي تونم! نميتونم آقا ... من بلد نيستم خودمو بزنم به خريت!


  - طرلان عزيزم ...


  - عزيزم و کوفت! عزيز تو من نيستم. من بدبخت بيچراه از وقتي که رفتي يه سره تسبيح دستم بوده داشتم دعا مي کرد که سالم برگردي. ولي وقتي اومدي ...


  به اينجا که رسيد بغضش ترکيد. نشست لب تخت و صورتش رو با دو دستش پوشوند. نيما دلش ريش شد. اينبار حق رو به طرلان مي داد. به نرمي سرشو کشيد توي بغلش.


  موهاشو نوازش کرد و با صداي آرومش نوازشگر گفت:


  - خانومي ، طرلان خانوم ... تو درست مي گي. من اشتباه کردم. بايد مي يومد اول پيش شما. اما باور کن وقتي ديدم ترسا تصادف کرده عقلم از کار افتاد. من و ترسا با هم خيلي


  صميم بوديم. طرلان به خدا قسم اون چيزي که تو فکر مي کني نيست. الان ترسا براي من فقط يه دوسته ...


  خودش هم داشت توي دلش از دست خودش حرص مي خورد که نمي تونه بگه ترسا مثل خواهرم مي مونه. هميشه گفته بود آتوسا خواهرشه اما ترسا ... نه نمي تونست! ادامه


  داد:


  - آرتان خبر نداشت ترسا تصادف کرده. داشت دنبالش مي گشت. من خبرش کردم چون ترسا سر خيابون ما تصادف کرده بود ... طرلان خانوم ... تو که با ترسا خيلي خوب بودي.


  چرا اينقدر بي رحم شدي. اون داشت ... داشت مي مرد! مي فهمي؟ همه داشتن براش دعا مي کردن، حال همه خراب بود. انتظار داشتم توام بياي اونجا. بياي پيش من. بياي به


  آرتان دلداري بدي، مگه نه اينکه وقتي حال تو بد بود آرتان هميشه پيشت بود؟ خوب الان هم وظيفه تو بود که بياي ...


  طرلان ديگه طاقت نياورد و گفت:


  - خودم همه اينا رو مي دونم . اما نمي تونم ... نيم تونم نيما! چرا نمي فهمي؟ من اگه قبل از تو عاشق کس ديگه اي بودم الان خيال تو راحته که اون نيست! اون مرده! اما من


  چي؟ ترسا هميشه براي من يه تهديده! اون هميشه هست ... هميشه هست ...


  نيما طرلان رو محکم به خودش فشرد و گفت:


  - هيسس! بس کن بس کن طرلان! عزيزم ... تو راست مي گي. مي دونم که نگراني، مي فهمم و درک مي کنم. اما تو بگو چي کار کنم تا از اين برزخ خارج بشي؟ هان؟ بگو ...


  هر کاري بگي من همون کارو مي کنم. من هر چي هم بگم اينطور نيس تو باور نمي کني. پس خودت بگو ...


  طرلان سرش رو بيشتر توي سينه نيما فرو کرد و گفت:


  - نمي دونم ... نمي دونم ...


  نيما ترجيح داد ديگه حرفي نزنه و در سکوت مشغول نوازش گردن و گوش طرلان شد. يه چيزي تو فکرش بود. نمي خواست تحت هيچ شرايطي زندگيش خراب بشه. بايد يه کاري


  مي کرد.


  سرشو بين دستاش گرفته بود. هيچ از برخورداي ترسا سر در نمي اورد. اين همه سردي رو باور نداشت! اول فکر کرد تاثير تصادفه اما وقتي برخوردش رو با بقيه ديد فهميد يه


  جا يه چيزي مي لنگه! با صداي باباي ترسا دستاشو برداشت و به راست چرخيد:


  - چته آرتان؟ شکر خدا ترسا که خوبه ...


  آرتان سرشو تکون داد و چند بار گفت:


  - آره ... خوبه ... خوب ...


  - پس چرا نگراني؟


  بعد خنديد و گفت:


  - اي امان از عاشقي!


  آرتان هم لبخند زد ... باباي ترسا چه مي دونست چه آشوبي تو دل آرتانه! آرتان يه حالت دلشوره و نگراني عجيب داشت. خودش هم ازش سر در نمي اورد. ترسا خوب بود، هيچ


  مشکلي هم نداشت. اما دل آرتان شور مي زد. سعي کرد لبخندشو حفظ کنه. باباي ترسا سرشو به ديوار تکيه داد، چشماشو بست و گفت:


  - يه لحظه فکر کردم از دست دادمش ... مثل مامانش ... تازه فهميدم بدون اون زندگي جهنمه. ترسا نمونه بارز مامانشه ...


  آرتان توي فکر فرو رفت. دلش براي باباي ترسا سوخت. اگه همينقدر که اون عاشق ترساش بود باباي ترسا هم عاشق زنش بود پس الان ... سرشو تکون داد .. فکرش هم


  عذابش مي داد. زندگي بدون ترسا پوچ بود و بي معني ...


  - اونا دوستاتون نيستن آرتان؟


  آرتان سرشو بلند کرد و آخر راهرو توسکا و آرشاوير و طناز و احسان و ويولت و آراد رو ديد. دست هر کدوم يه دسته گل بزرگ و يه نايلون بود که آرتان حدس مي زد کمپوت


  باشه. از جا بلند شد و گفت:


  - بله ، منتظرشون بودم.


  وقتي به هم رسيدن مردا با آرتان دست دادن و با راهنمايي اون يه راست وارد اتاق ترسا شدن. آتوسا و عزيز و بنفشه و شبنم هم اونجا بودن. طناز زودتر از همه گفت:


  - پاشو ببينم! لوس ننر! يه ماشين چپه کردي خودتو انداختي روي تخت که کسي دعوات نکنه؟ حيف اون عروسک نبود؟ خودت به جهنم؟!


  آرتان زد سر شونه احسان و گفت:


  - آقا زنتو جمع کن بي زحمت!


  احسان غش غش خنديد و گفت:


  - دروغ نمي گه خانومم ... همينم هست! چشه اين؟ سر و مر گنده!


  آرتان اخم کرد و گفت:


  - انگار خودتم بايد بندازم بيرون ...


  همه خنديدن و دور تخت حلقه زدن. ترسا لبخند به لب داشت و هر دقيقه با يه نفر خوش و بش مي کرد. ويولت دستشو گرفت و گفت:


  - چه کردي با خودت خانوم؟ حواست کجا بود؟


  آراد با خنده گفت:


  - همونجا که شما اون سري حواست بود و زدي ماشين منو داغون کردي و بعدم باعث شدي اينجوري اسير بشم.


  ويولت با اخم گفت:


  - بله خوب ... شما که راست مي گي.


  آراد لبخندي بهش زد که فقط خود ويولت معنيشو مي فهميد. توسکا پيشوني باندپيچي شده ترسا رو بوسيد و گفت:


  - عزيز من ... چه بلايي سر خودت آوردي؟ چرا من زودتر نفهميدم؟ خدا رو شکر که الان خوب و سالمي ...


  ترسا لبخندي ساختگي زد و گفت:


  - فداي تو بشم ... بادمجون بم آفت نداره. مي بيني که زنده ام ...


  بعد توي دلش اضافه کرد که کاش زنده نمي موندم. اما يه لحظه ياد آترين افتاد و از آرزوش پشيمون شد. آرتين چه گناهي کرده بود؟ پسرها با هم کل کل مي کردن و خانوما


  بعضي وقتا جوابشون رو مي دادن. اتاق رو گذاشته بودن روي سرشون. عزيز کنار تخت نشسته بود و بي توجه به هياهوي جمع کمپوت به خورد ترسا مي داد و اونم مجبور بود


  بخوره. حوصله سر و کله زدن با عزيز رو نداشت. اين وسط همه حواس آرتان به ترسا بود. اون خوب مي فهميد که خنده هاي ترسا مصنوعيه ، خيلي خوب غم توي چشماي


  ترسا رو درک مي کرد. اما دليلش رو نمي فهميد ... چقدر دوست داشت با ترسا تنها بشه و ازش دليلش رو بپرسه. شايد کار خطايي کرده بود اما هر چي فکر مي کرد دليلش رو


  نمي فهميد ... ترسا مسلما آترين رو گذاشته بود و مهدش و بعدش خواسته بره خونه نيما اينا به طرلان سر بزنه. بعضي وقتا اين کار رو مي کرد ... پي چي ممکنه ناراحتش کرده


  باشه؟ شب قبلش هم با هم هيچ مشکلي نداشتن. صبح هم با خوشي از هم جدا شده بودن! هيچ فکري به ذهنش نمي رسيد ... هيچي ...


  - خسته شدي عزيزم ... يه کم دراز بکش ...


  - لازم نکرده ...


  بدون اين حرف سرش رو چرخوند به سمت آرتان و به نگاهي سرد گفت:


  - دلم براي آترين تنگ شده ... بگو نيلي جون بيارتش ...


  آرتان که از رفتار هاي ترسا خونش به جوش اومده بود بي توجه به حرفش گفت:


  - ترسا مي شه بدون دليل اين رفتاراي جديدت چيه؟!


  ترسا پوزخندي زد و گفت:


  - رفتار جديد؟ منظورت رو متوجه نمي شم ...


  - خوبم متوجه مي شي! منو احمق فرض نکن ... من تو رو از خودت بهتر مي شناسم.


  ترسا که به هيچ عنوان دوست نداشتم آرتان دليل رفتارهاشو بفهمه چشماشو بست و گفت:


  - خسته ام ... مي خوام بخوابم! برو بيرون لطفاً!


  دستاي آرتان با خشونت صورتش رو قاب گرفت. چشماشو باز و سعي کرد دستشو پس بزنه اما زورش به آرتان نمي رسيد. صداشو کنار گوشش شنيد:


  - تا وقتي جواب منو ندين مي شه بخوابي! ترسا خوب مي دوني که از سردي بيزارم. اگه مشکلي پيش اومده در موردش حرف بزن. تو از روزي که به هوش اومدي يه کلمه هم


  با من حرف نزدي.


  ترسا سرد و بي روح گفت:


  - حرفي براي گفتن ندارم ...


  خودش خوب مي دونست که روحش مرده. تبديل به يه آدم بي روح و سرد شده بود. تموم اميدش تو زندگي فقط آترين بود و بس. مگه مي تونست خيانت آرتان رو ببينه و زنده


  بمونه؟ مگه مي تونست عشق زندگيشو در حالتي فوق صميمي با زن ديگه ببينه و زنده بمونه؟ آخ که اگه آترين نبود چه راحت پر مي کشيد پيش مامانش ... هنوزم باورش براش


  سخت بود.


  هر بار که ياد مکالمه آرتان با اون دختره مي افتاد يه بار مي مرد و زنده مي شد و اين مرگ هاي پي در پي فقط سردي روحش رو بيشتر مي کرد. شده بود يه مجسمه.


  يه مجسمه که حرکت داشت ولي حس ... نه نداشت! نيم خواست آرتان چيزي بفهمه. چيزي که بيشتر از همه آزارش مي داد اين بود که فکر مي کرد چقدر براي آرتان کم بوده که


  آرتان رفته سراغ کس ديگه. اعتماد به نفسش رو به کل از دست داده بود. خودش رو حقير مي ديد. اونقدر کم که آرتان رو زده کرده بود. همين بيشتر از هر چيزي داشت روحش


  رو مي خورد. براي همين هم مي خواست حداقل با آبرو از زندگي آرتان خارج بشه. دوست نداشت آرتان هيچ وقت بفهمه که پي به خيانتش برده. اگه آرتان مي فهميد و مي گفت


  خوب آره! که چي؟!! اونوقت چي از ترسا باقي مي موند؟ مسلماً هيچي ... پس همون بهتر که آرتان فکر کنه مشکل از خودش بوده که ترسا سرد شده ... بذار فکر کنه ترسا ديگه


  دوسش نداره ... صداي خشن آرتان از فکر خارجش کرد:


  - الان حالت خوب نيست ... اجازه مي دم استراحت کني. اما يادم نمي ره! بعداً در موردش صحبت مي کنيم. اصلاً نيم تونم اين رفتارات رو تحمل کنم. مي دونم حادثه اي که برات


  اتفاق افتاده آزارت داده و بابتش از هر کي ديگه اي بيشتر متاسف و ناراحتم. اما دليل رفتاراري تو رو نمي فهمم. اينکه با همه خوبي و مي گي و ميخندي جز من ...


  ترسا بازم پوخند زد ... آرتان چه خبر داشت که اون داره جلوي بقيه ظاهر رو حفظ مي کنه؟ که دوست نداره ديگران بفهمن چه شکتي خورده! چقدر له شده! چقدر حقير شده! نه


  نبايد مي ذاشت ديگران بفهمن. اما آرتان که مهم نبود ... اون بايد رنج مي کشيد. همينطور که ترسا رو تا سر حد مرگ آزار داده بود. و چه رنجي بدتر از اين که هيچ وقت دليل


  رفتاراي ترسا رو نفهمه! آره اين براي اون از هر چيزي بدتر بود. چشماشو بست و گفت:


  - برو بيرون ...


  صداي در اتاق نشون داد که آرتان رفته ... قطره هاي اشک پشت سر هم از پشت پلکش سرک کشيدن. چند بار پشت سر هم نفس عميق کشيد. بوي عطرش هنوزم توي اتاق بود.


  هنوزم ديوونه و مستش مي کرد. چقدر دلش براي دستاش تنگ شده بود ... براي آغوش گرمش ... اما ديگه نمي خواستش ... ديگه اون آغوش هرزه رو نمي خواست ... به هق


  هق افتاد و با دست سالمش پتو رو تا روي سرش بالا کشيد ...


  ***


  خسته و کوفته کتاب و وسايلش رو روي ميز انداخت و نشست روي صندلي پشت ميز. همون موقع کسي به در زد ، آراد سر جا تکوني خورد و گفت:


  - بفرماييد ...


  در اتاق باز شد و اشکان به داخل سرک کشيد. آراد با جديت گفت:


  - بفرماييد؟ کاري داشتين؟


  اشکان به خودش جرئت داد، وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست.جلوي ميز آراد کمي اين پا و اون پا کرد و گفت:


  - خسته نباشين استاد ...


  - ممنون ... امرتون؟


  - راستش استاد مي خواستم يه چيزي بگم که ...


  بعد انگار پشيمون شد دستي توي موهاش پر پشتش کشيد و گفت:


  - بي خيال استاد ... اصلاً به من چه!


  آراد احساس کرد قضيه مشکوکه. قبل از اينکه اشکان بتونه از در خارج بشه صداش کرد:


  - آقاي خسروي ...


  اشکان سر جاش ايستاد و با کلافگي گفت:


  - بله استاد ؟


  - مشکلي پيش اومده؟


  - نه ... نه هيچي نيست. من يم خواستم يه چيزي بگم که پشيمون شدم. بيخيال استاد ... فراموشش کنين.


  اينو گفت و قبل از اينکه آراد بتونه باز متوقفش کنه از اتاق خارج شد. آراد متعجب موند! يعني چي مي خواست بگه؟ موبايلش رو برداشت و شماره ويولت رو گرفت. از صبح


  صداشو نشنيده بود. با سومين بوق صداي لطيفش توي موبايل پيچيد:


  - جانم نفسم؟


  آراد احساس گرما و آرامش عجيبي کرد ... زمزمه کرد:


  - عمر مني ...


  ويولت آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - باز تو قلب منو به هيجان انداختي؟


  - قلب تو؟


  - اوه ببخشيد! يادم رفته بود قلب من پيش توئه و قلب توام پيش منه! منظورم اين بود که دوباره قلب خودتو به هيجان انداختي؟


  آراد خنديد و گفت:


  - شيطون مني تو ... کجايي؟


  - خونه مامان اينام هنوز ...


  - حاج خانوم پخت اين شله زردو يا نه؟


  - بله که پختن! کلي هم دعات کرديم همه مون. نوا هم بيچاره مون کرد از بس سراغ داييشو گرفت.


  - مي يام مي بينمش ...


  - کلاست تموم شد؟


  - آره همين الان ... واقعاً صبر ايوب مي خواد آدم تا بتونه سر کلاس اسن ترم اوليا دووم بياره ...


  - آراد راستي يه چيزي رو هي مي خواستم بهت بگم هي يادم مي رفت، الان يهو يادم افتاد ، بگم تا يادم نرفته!


  - چي شده؟


  - شنبه که با هم رفتيم دانشگاه ... چند تا از بچه هاي ترم اولي تو محوطه با هم ديدنمون ...


  - خوب ببينن ... قرار نبود ازدواج ما مخفي بمونه.


  - آره مي دونم ، اما ترسم از اينه که برامون شايعه بسازن ... آخه کسي هنوز نميدونه من و تو زن و شوهريم!


  - نگران چي هستي تو آخه عزيزم؟ شايعه چي؟ وقتي همه بفهمن ما زن و شوهريم ديگه مشکلي پيش نمي ياد ...


  - آره تو راست مي گي ...


  - يه سوال! تو اشکان خسروي رو مي شناسي؟


  - آره ... به نظرم شاگرد خوبيه ، شوخه ، اما مستعده!


  - آره قبول دارم ... اما الان اومده بود دفتر من يه چيزي مي خواست بگه اما نگفت ...


  - جدي؟


  - آره مشکوک بود ...


  - بيخيال ، اگه چيزي باشه خودش مي ياد ميگه. من و توام يه روز دانشجو بوديم مي دونيم اسکول کردن استاد چه حالي ميده!


  آراد خنديد و گفت:


  - دقيقاً


  - کي مي ياي آراد؟ بيا يه سر به مامانت بزن بعدم شله زردمونو برداريم بريم خونه ...


  - باشه عزيزم الان مي يام ...


  - پس منتظرتم ...


  - مي بينمت عشقم ..


  ويولت توي گوشي خداحافظي رو زمزمه کرد و از اتاق دوران مجردي آراد خارج شد ... آراد هم وسايلش رو جمع کرد و اتاقش رو به مقصد خونه مامانش ترک کرد ...


  دستي توي موهاش کشيد و از ماشين پياده شد. دانشگاه خيلي خسته اش مي کرد، دوست داشت بره خونه استراحت کنه. اما عادتش رو هم نمي تونست ترک کنه، بايد حتما، قبل


  از اينکه به خونه بره يه سر به مامانش مي زد. دستش رو گذاشت روي زنگ و يه بار کوتاه فشار داد. خيلي زود صداي ويولت رو شنيد:


  - سلام عزيزم ...


  آراد همراه با لبخند جوابش رو داد و در باز شد. وارد خونه که شد نگاهش به اختيار سمت ايوون کشيده شد. مي دونست ويولت روي ايوون منتظرش وايميسه ... حدسش درست


  بود. سرعت قدماشو بيشتر کرد. ويولت شال بنفشش رو روي سرش مرتب کرد و از پله ها پايين اومد. چون غريبه اي توي خونه نبود آزادانه خودشو تو بغل آراد انداخت. هربار


  که مي ديدش حس مي کرد براش همون شيريني بار اول رو داره، و هر روز بيشتر از روز قبل شکرگزار خدا بود. آراد کنار گوششو بوسيد و در گوشش گفت:


  - خوشگل من چطوره؟


  ويولت خودشو لوس کرد و گفت:


  - مامانت شلاقم مي زنه! خوب شد اومدي ... من ديگه طاقت ندارم.


  آراد خنديد، خودشو کنار کشيد و گفت:


  - جدي؟!! مامان من؟!! رو ضعيفه من دست بلند کرده؟


  - آره ...


  آراد قيافه خشني به خودش گرفت و گفت:


  - حق داشته ! باز دوباره با مامان من چي کار کردي؟


  ويولت چشماشو گرد کرد و آراد از ديدن قيافه بامزه اش قهقهه زد. همين که حس کرد مي خواد دنبالش بذاره شروع کرد به دويدن. خاطره ها زنده شد! ميون قهقهه خنده گفت:


  - خانومم! با خودم بودم! لابد الان مي خواي مثل اون سال با شلنگ آب بيفتي دنبالم ...


  ويولت که خودش تازه ياد اون روز افتاده بود خيز برداشت سمت شلنگ آب و گفت:


  - خوب شد گفتي ... اينبار نوبت منه! دفعه پيش تو با شلنگ دنبالم کردي اينبار ازت انتقام ميگيرم.


  آراد پشت ماشين نقره اي رنگ ويولت که توي حياط کمي کج پارک شده بود پناه گرفت و گفت:


  - اون روز تو با در قابلمه منو از خواب بيدار کردي! يادت که نرفته! سکته ام دادي! حالا جرم من چيه؟!!


  ويولت شلنگ رو برداشت و گفت:


  - جرمت بد حرف زدن با خانومته!


  آراد در حالي که از زور خنده دلش درد گرفته بود گفت:


  - من بيجا بکنم با خانومم بد حرف بزنم!


  در خونه باز شد و آراگل و حاج خانوم و خاله و دختر خاله آراد اومدن بيرون. ويولت پاچه هاشو زد بالا و رو به حاج خانوم گفت:


  - مامان شفاعتشو نکنينا! حقشه!


  آراد همينطور که از روي کاپوت سرک مي کشيد گفت:


  - مامان نجاتم بده! اين منو مي کشه! هر شب با کمربند سياه و کبودم مي کنه.


  حاج و خانوم و بقيه بدون اينکه حرفي بزنن فقط مي خنديدن. آراگل با هيجان گفت:


  - ايول ويولت، آب بپاش بهش خيسش کن. هوا خوبه چيزيش نمي شه! هر چند که بايد سرما بخوره! يه بار اينجا تو رو موش آب کشيده کرد و تو سرما خوردي ...


  آراد که از يادآوري ويولت توي اون روز و تب بالاش اخماش در هم شده بود گفت:


  - خودش حواسش رفت به گنگيشک! به من چه!


  ويولت خنديد و گفت:


  - اداي منو در نيارا! واي به حالت وقتي که از پشت اون ماشين بياي بيرون! اد که در آوردي ... باهام بد هم حرف زدي! دو گالون آب مجازاتته ... بيا اينور بهت مي گم ...


  آراد لحنشو مظلومانه کرد و گفت:


  - خانومم ... رحم کن! عفو بنما ...


  خاله آراد پا در ميوني کرد و گفت:


  - ويولت خاله ... گناه داره پسرمون! اين يه بار به خاطر من ببخشش ...


  - نه خاله ! به جان خودم راه نداره ... خيلي داره اذيتم مي کنه ... بايد تنبيه بشه ...


  آراد پشت ماشين نشست و گفت:


  - بابا متنبه شدم ديگه! بذار برم تو ... به جان خودم جبران ميکنم!


  ويولت که ديد هيچ راهي نداره که آراد رو از پشت ماشين بکشه بيرون ذهنشو به کار انداخت ... جرقه اي زده شد ... راهشو پيدا کرد ... چند لحظه سکوت کرد و بعد يه دفعه از


  ته دل جيغ کشيد ... به ثانيه نکشيد که نگاه نگران خانوماي روي ايوون به سمتش کشيده شد و پشت سرش آراد با سرعت نور از پشت ماشين بيرون پريد و قبل از اينکه فرصت


  کنه با اون چشماي نگرانش بپرسه چي شد؟ آب با فشار روي سرش پاشيده شد ... دقيقا عين ويولت سالها قبل دستاش از دو طرفش و دهنش باز شدن! آب از سر و روش مي


  چکيد ... ويولت و آراگل و شادي دختر خاله آراد غش غش مي خنديدن. اما حاج خانوم و خاله خانوم هن هن کنون و با نگراني از پله ها پايين اومدن ... ويولت شلنگ رو انداخت


  و خودش قبل از همه دويد سمت آراد ... نگاه آراد هنوز بهت زده خيره بهش بود ... جلوش ايستاد و خواست حرفي بزنه که جمله آراد قلبشو لرزوند:


  - چيزيت که نشده خانومم؟!!


  دهن ويولت بسته موند. با اينکه آراد خنده هاي ويولت و شيطنتش رو ديد بازم نگرانش بود ...


  ويولت لب گزيد و خواست حرفي بزنه که حاج خانوم چادرش رو کشيد روي سر آراد و گفت:


  - مي چايي الان مامان! برو تو ... شما دو تا آخر هم با اين کاراتون سرتون رو به باد مي دين ...


  آراد که زير چادر گل گلي مامانش خيلي بامزه شده بود نگاهي کجکي نثار ويولت کرد و گفت:


  - ديوونه همين کاراشم ديگه ...


  ويولت گونه هاش رنگ گرفت و حاج خانوم با خنده سر تکون داد ... آراگل دست آراد رو کشيد و گفت:


  - بدو بيا برو لباستو عوض کن ... اون روز تو از تب کردن ويولت داشتي خود زني مي کردي اينبار ديگه حوصله ندارم اشکاي ويولت رو براي حال خراب تو ببينم!


  آراد باز عاشقانه نگاهي به ويولت انداخت و ويولت که طاقت نداشت دويد سمت اتاقش و گفت:


  - من لباساتو آماده مي کنم ...


  آراد چادر مامانشو از سرش برداشت، به دست آراگل داد و دنبال ويولت به اتاقش رفت ... ويولت تند تند مشغول وارسي کمد لباس هاي آراد بود ... هنوز چند دست از لباس هاش


  اونجا بود ... يه تي شرت قهوه اي همراه يه شلوار گرمکن مشکي بيرون کشيد و چرخيد ... آراد با سر و صورت خيس درست پشت سرش به ديوار تکيه داده و خيره نگاش مي


  کرد. ويولت که از ديدن ناگهاني آراد با اون نگاه شيطون جا خورده بود دستشو روي قلبش گذاشت و گفت:


  - واي آراد ، ترسونديم عزيزم! کي اومدي تو؟


  آراد قدمي بهش نزديک شد و گفت:


  - يه کم وقته ... داشتم خانوممو ديد مي زدم ... اشکالي داره؟


  ويولت لبخند زد، دستشو جلو برد و تند تند دکمه هاي پيرهن چارخونه آبي و سورمه ايشو باز کرد، آراد دستاشو فرو کرده بود توي جيب شلوارش و خودشو به دستاي همسرش


  سپرده بود ... ويولت وقتي از باز کردن دکمه ها فارغ شد دستاي آرادو از مچ گرفت و از جيباش کشيد بيرون ... بعدش پيرهنشو در اورد انداخت روي تخت ، تي شرت سورمه اي


  ساده اي زير پيرهنش پوشيده بود ... پايين تي شرت رو گرفت و کشيد سمت بالا ، آراد دستاشو برد بالا و تي شرت از تنش در اومد ... اون رو هم انداخت روي تخت و تي شرت


  قهوه اي رو برداشت تا تنش کنه ... اما قبل از اينکه فرصت کنه دستشو ببره جلو و تي شرت رو روي سر آراد بکشه دستاي آراد دور کمرش حلقه شد و اونو کشيد توي بغلش ...


  ويولت هيجان زده غر غر کرد:


  - اِ آراد ... يهو يکي مي ياد تو ...


  آراد زمزمه وار کنار گوشش گفت:


  - کسي تو اتاق من نمي ياد ...


  - اگه اومد چي؟


  - هيچي ... مي گم زنمه! دوست دارم بغلش کنم! بوسش کنم ... مال خودمه! عمر منه! به کسي چه؟


  ويولت کوبيد توي سينه اش و گفت:


  - پــــــــرو!


  - ويولت ...


  - جانم؟


  - تا حالا بهت گفتم خيلي دوستت دارم؟


  ويولت که با اين جمله آراد حسابي آشنا بود خنديد و گفت:


  - نع!


  فشار دستاي آراد دوبرابر شد و دم گوشش پچ پچ کرد:


  - دنياي من ... خيلي دوستت دارم!


  ويولت نفسش رو آه مانند بيرون فرستاد. هيجانش زيادي داشت مي رفت بالا ... با صداي آرومش گفت:


  - ول کن آراد کار دستت مي دما!


  باز داشت جاشون برعکس مي شد و باز آراد غش غش خنديد ... کنار کشيد و گفت:


  - با اينکه از خدامه کار دستم بدي، اما اينبار رو ولت مي کنم. چون نمي خوام استرس داشتي باشي ...


  بعد چشمکي زد و گفت:


  - مي فهمي که خانومم؟!!


  صداي حاج خانوم خط نگاهشونو از هم قطع کرد:


  - آراد مادر لباستو عوض کردي؟ سر ما مي خوري ها!


  ويولت با لبخند لباشو کشيد توي دهنش و شونه بالا انداخت، آراد چشمکي زد و جواب داد:


  - بله حاج خانوم، الان مي يايم ...


  ويولت رفت سمت در و گفت:


  - زود بيا تا شله زردت يخ نکرده بخور ...


  - از عصر تا حالا هنوز داغه؟


  - ولرم شده، الان بيشتر مي چسبه ...


  همراه هم از اتاق رفتن بيرون ... حاج خانوم پشت در بود. با ديدنشون لبخندي زد و گفت:


  - پسرم يه لحظه مي ياي تو اتاق من؟ کارت دارم مادر ...


  ويولت فهميد بحث خصوصي بين مادر و پسره پس سريع گفت:


  - من مي رم شله زردتو اماده کنم ... زود بيا!


  آراد سري تکون داد و رو به مامانش گفت:


  - چيزي شده مامان؟


  حاج خانوم وارد اتاقش شد و گفت:


  - نه مادر ... خيره ... بيا تو ...


  آراد با نگراني دنبال حاج خانوم وارد اتاق شد و گفت:


  - خوب؟


  حاج خانوم نشست لب تختش و گفت:


  - آراد ... مادر ... يه سوال مي پرسم ... راست و حسيني جواب منو بده ... باشه؟


  آراد سرشو تکون داد و گفت:


  - مگه تا حالا بهتون دروغ گفتم ؟!


  - نه ... اما جوابش برام خيلي مهمه!


  - دارين نگرانم مي کنين ... چي شده؟


  - ويولت ...


  نگراني آراد به اوج رسيد و گفت:


  - ويولت چي مامان؟!! طوريش شده؟ اتفاقي افتاده؟!!


  حاج خانوم با کلافگي گفت:


  - الله و اکبرت باشه مامان! چقدر آسمون و ريسمون به هم مي بافي؟ دو دقيقه زبون به کام بگير تا من حرف بزنم ...


  آراد با کلافگي سکوت کرد و به دهن حاج خانوم خيره شد ...


  - ويولت مسلمون شده؟


  دهن آراد باز موند ... قرار نبود کسي بفهمه! يعني خود ويولت تمايلي نداشت کسي بفهمه وگرنه آراد از خداش هم بود که همه جا جار بزنه و بيشتر به ويولتش بباله! چند لحظه


  سکوت کرد، نمي دونست بايد چي بگه. دوست نداشت حرفي بزنه که بعد مديون ويولت باشه ... اما دروغ هم نمي تونست بگه ... پس سکوت کرد ... حاج خانوم پسرش رو خوب


  مي شناخت ... از سکوتش پي به همه چي برد ... از خوشحالي کم مونده بود زير گريه بزنه! صداش مي لرزيد ... گفت:


  - از کي مادر؟


  آراد بالاخره زبون باز کرد ...


  - قبل از ازدواجمون ... توي هاليفاکس ...


  حاج خانوم صورتش رو گرفت رو به آسمون و گفت:


  - خدايا صد هزار مرتبه شکرت ...


  آراد سرشو بالا گرفت و گفت:


  - مامان طوري خدا رو شکر مي کني انگار ويولت کافر بوده!! شما که ديگه ...


  حاج خانوم پريد بين حرفاش و گفت:


  - نه مادر من! اين حرفا چيه! من به پاکي اون دختر ايمان اوردم! اون اونقدر خوب بود و هست که منو بارها شرمنده خودش کرده ... من خدا رو شکر کردم به خاطر اينکه


  عروسم اينقدر خوبه!!! واقعاً اين عروس از سر من هم زياده ... بايد تا اخر عمر خدا رو شکر کنم!


  آراد لبخند با لذتي زد و گفت:


  - منم همينطور ...


  - پس چرا حرف نمي زنين؟ مگه اين چيز بديه؟


  - ويولت دوست نداره کسي بفهمه ... مي گه من دروني مسلمون شدم!


  - اما من دوست دارم اين خبرو به همه بگم ...


  - مامان خونواده اش ناراحت مي شن ...


  - من چي کار به خونواده اش دارم؟ به فک و فاميل خودم مي گم! اين عروس واسه من افتخاره ...


  - بهتره اول از خودش بپرسين ... اصلاً شما از کجا فهميدين؟


  - داشتيم شله زرد رو هم مي زديم ... نوبتي ... نوبت ويولت که شد همه مون از آشپزخونه اومديم بيرون استراحت بکنيم ... پنج دقيقه که گذشت رفتم سر بهش بزنم ... ديدم داره


  دعا مي کنه ... نا خوداگاه شنيدم ... همه ائمه رو قسم مي داد به خصوص امام علي رو ... از همه اسم برد جز ائمه مسيحي ... يه ضجه اي مي زد و از امام علي مي خواست که


  خوشبختيشو براش حفظ کنه ... بعدشم گفت نذر ميکنه هميشه نمازاشو سر وقت بخونه ... ديگه اينو که گفت حسابي شک افتاد به دلم ... به خودش چيزي نگفتم ... صبر کردم از


  تو بپرسم ...


  آراد آهي کشيد و گفت:


  - بعضي وقتا فکر مي کنم خدا يه فرشته بهم داده ... يه فرشته که مي خواد زندگيمو زير و رو کنه ...


  حاج خانوم از جا بلند شد و گفت:


  - واقعاً هم همينه ... من يکي که بايد همه عمر شکر گزار خدا باشم که با خودخواهيم باعث از دست رفتنش نشدم! حفظش کن مادر ... هر طور که مي توني حفظش کن ... مثل يه


  نگين مي درخشه ... و همين آدمو نگران مي کنه ...


  آراد با اخم گفت:


  - دلمو نلرزون مامان !


  حاج خانوم رفت سمت در اتاق و گفت:


  - من فقط بهت اخطار دادم ... زنت جواهر و وفاداره! تو مواظب باش خطا نکني ...


  بعد از اين حرف از اتاق خارج شد ... آراد هم که با توجه به حرفاي مامانش دلتنگ ويولت شده بود به سرعت همراه او از اتاق خارج شد ...


  - آراد کجا مي ري؟ مگه خونه ما نمي ريم؟ شله زرد مامان اينا رو مي خوام بدم.


  - يه سر بريم گالري خانومم ... اين پسره زنگ زد گفت برم ، گويا کارم داره! بعدش مي ريم ...


  - آهان باشه ... راستي آراد يه چي مي خوام ازت بپرسم ... مي ترسم ...


  آراد بامزه چپ چپ نگاش کرد و گفت:


  - داشتيم؟!! از من مي ترسي؟!


  - نه بابا ... از حرف زدن در اين مورد وحشت دارم ...


  - بگو خانومم ... نگرانم مي کني اينجوري ...


  ويولت آهي کشيد و گفت:


  - در مورد رامينه ...


  آراد از گوشه چشم نگاش کرد و گفت:


  - رامين؟ چي شده؟


  - از وقتي که رضايت دادي و آزاد شد ... ديگه خبري ازش نداري؟!


  - براي چي مي پرسي ويولت؟ مي خواي واسه خودت استرس درست کني؟


  - نه ... ولي خوب من هميشه توي کابوس اونم ... يه بار داشت تو رو ازم مي گرفت .... شايد دوباره هم اينکار رو بکنه ...


  آراد خنديد و گفت:


  - مگه ديوونه است! من اگه رضايت نداده بودم تا آخر عمرش بايد گوشه زندون مي موند ... اون به ما مديونه!


  - خوب همين جري ترش مي کنه ...


  - چي مي خواي بگي ويولت؟


  - مي شه ... مي شه يه خبر ازش بگيري ببيني در چه حاله؟ اصلاً دوست ندارم يهو غافلگيرمون کنه ...


  - دليلي واسه اين کار نمي بينم ...


  ويولت نق زد:


  - آراد ... جون من ... من واقعاً بعضي وقتا از استرس رامين دست و پام سر مي شه ...


  آراد ماشين رو روبروي گالريش پارک کرد و گفت:


  - خانومم ... واسه چي با خودت اينجوري مي کني؟ اگه کسي هم بايد نگران باشه منم، که نيستم!


  ويولت مظلومانه گفت:


  - آراد ...


  آراد تحت تاثير لحن ويولت چرخيد و زل زد بهش ... ويولت چشماشو گرد کرد و چند بار پلک زد ... آراد لبخند زد ... براي فرشته اش کوه رو هم جا به جا مي کرد ... زمزمه کرد:


  - چشم ... روي جفت چشمام ...


  ويولت با شوق خنديد و گفت:


  - عاشقتم!


  آراد در ماشين رو باز کرد و گفت:


  - نوکر چشاتم ...


  بعد از رفتن آراد لبخند نشست روي لباي ويولت ... سرشو گرفت رو به آسمون و گفت:


  - خدايا ... خدايا مي دوني که دربست مخلص و نوکر و چاکرخواتم! آرادو واسم حفظ کن ... خدايا ... خيلي خيلي ازت ممنونم که باعث شدي عاشق بشم و طعم شيرينش رو بچشم


  ... خودت برام نگهش دار ...


  صداي نوازشگر موسيقي چشماشو گرم کرد ... از صبح خونه حاج خانوم حسابي خسته شده بود ... تصميم گرفت کمي بخوابه ...


  با صداي در ماشين بالا پريد ... آراد با ناراحتي گفت:


  - شرمنده تم خانومم ... بيدارت کردم؟


  ويولت صاف نشست و گفت:


  - تو چرت بودم ... چي شد ؟ کارت تموم شد؟


  آراد اخم کرد و گفت:


  - اينم همين الان بايد پشت منو خالي کنه! دستمو گذاشت تو حنا ...


  - چي شده؟


  آراد راه افتاد و گفت:


  - مي گه سرمايه م جور شده مي خوام واسه خودم مغازه بزنم ... بايد دنبال يه نفر ديگه باشيم ...


  ويولت با ناراحتي گفت:


  - واي! حالا چي کار مي کني؟!


  - چه ميدونم! بايد به چهار نفر از همکارا بسپارم تا دو سه نفر آدم معتمد رو بهم معرفي کنن ...


  - مي خواي به آرسن بگم؟!


  - نه حالا صبر کن بذار خودم ببينم کاري مي تونم بکنم يا نه ... اگه نشد اخر سر ... خودم!! با آرسن حرف مي زنم ...


  و روي کلمه خودم تاکيد کرد ... ويولت دستشو جلو برد تلنگري به گونه آراد زد و گفت:


  - حسود ...


  آراد دست ويولت رو چنگ زد ... توي مشتش گرفت و گفت:


  - حسود و حريص ... تو مال مني! مال مني! مال مني!


  ويولت غش غش خنديد و گفت:


  - خيلي خوب بابا ... بردار برو مال خودت! فعلا برو خونه ما ... يادت نره!


  آراد لبخندي زد و گفت:


  - اي به چشم ... خانومم!


  در مطب رو قفل کرد کيفش رو توي دستش جا به جا کرد و به سمت آسانسور رفت. با صداي تميزکار در جا چرخيد:


  - آقاي دکتر ... کليدتون توي در جا مونده!


  دستي توي پيشونيش کوبيد برگشت و کليد رو با خشونت از در بيرون کشيد، سري براي تميز کار تکون داد و سوار آسانسور شد. توي آينه به خودش خيره شده بود. ذهنش به


  قدري مشغول بود که حتي خودشو هم توي آينه نمي ديد، فقط داشت افکارش رو مي ديد. با حرکت آسانسور به سمت بالا از جا پريد. اينبار مشت محکم تري توي پيشونيش کوبيد.


  يادش رفته بود دکمه پارکينگ رو فشار بده! چند دقيقه بدون حرکت فقط جلوي آينه ايستاده بود. حالا هم معلوم نبود کدوم بنده خدايي آسانسور رو زده. با خشم روي دکمه پارکينگ


  کوبيد. آسانسور اول توي طبقه بالايي توقف کرد، مرد مسني وارد شد و زير لبي سلام کرد. آرتان هم به همون شکل جوابش رو داد، منتظر موند تا آسانسور به پارکينگ برسه.


  صداي موبايلش از افکار ناخوشايندش بيرون کشيدش ... شماره نيلي جون بود:


  - الو ...


  - سلام پسرم خسته نباشي ...


  - سلام نيلي جان ... مرسي ... ممنون ...


  - کجايي پسرم؟


  - تازه از مطب اومدم بيرون ...


  - داري مي ري خونه؟ آترين يه کم نا آرومي مي کنه ، نمي ياي ببريش بيرون؟


  نگاهي به ساعتش انداخت، همون هديه ترسا، هنوزم بعد از اين همه سال اونو دستش مي کرد چون براش ارزش خاصي داشت ... با ديدن عقربه هاي ساعت روي هشت گفت:


  - مامان من جايي قرار دارم، آترين عادت داره ساعت ده بخوابه! فکر نکنم بهش برسم ...


  - خيلي خب مامان ... پس خودم يه جوري آرومش مي کنم. شايد هم با بابات واسه شام ببريمش بيرون. ترسا چطوره؟ امروز نرسيدم بهش سر بزنم!


  از يادآوري ترسا فک آرتان منقبض شد و گفت:


  - خوبه!


  - فردا مرخص مي شه انشالله؟


  - بله ... فردا صبح ...


  - پرستار رو چي کار کردي؟


  از آسانسور پياده شد رفت سمت مازراتي مشکي رنگش و گفت:


  - يه خانوم مسن رو بهم معرفي کردن از طرف همون بيمارستان. قراره از فردا بياد.


  - خيلي خب، منم خودم هر روز روزي چند ساعت بهش سر مي زنم. انشالله که خيلي زود حالش بهتر بشه ... راستي پسرم امروز چهاردهم مهره! سالگرد ازدواجتون آخراي


  مهره، يادت که نرفته؟


  لبخند کجي نشست گوشه لباي آرتان ... يادش نرفته بود! کلي برنامه داشت براي اين روز ... اما ... آهي کشيد و گفت:


  - نه مامان ، کي تا حالا يادم رفته که اين بار دومش باشه؟ مرسي از يادآوريتون.


  - خواهش مي کنم ... فعلاً کاري نداري؟ مزاحمت نمي شم، مي دونم خسته و بي حوصله اي ...


  - خواهش مي کنم! شما هميشه مراحمي ... آترين دم دست نيست باهاش حرف بزنم؟


  - چرا ، بذار صداش کنم ...


  چند دقيقه هم با آترين حرف زد. پسرش خيلي براي مامانش بيتاب بود، اما قوانين بيمارستان اجازه نمي داد اونو ببره پيش ترسا. بهش قول داد از فردا دوباره پيش هم باشن. وقتي


  مکالمه اش تموم شد گوشي رو انداخت روي صندلي کناري و ماشين رو روشن کرد. اما حتي حوصله رانندگي هم نداشت، پس همونطور که ماشين روشن بود سرش رو روي


  فرمون گذاشت، صداي ترسا هنوزم توي گوشش بود، ديروز رفته بود پيشش، اما با برخورد ترسا پشيمون شده و برگشته بود. توي اين دو هفته فقط ازش سردي ديده بود ... اما


  کوتاه اومده بود. بازم گذاشته بود پاي حساسيت ترسا و تصادفش، ولي برخورد ديروزشون ... هيچ دليلي ديگه براي رفتار ترسا پيدا نمي کرد و هيچ جوري نمي تونست جلوي


  خودش رو بگيره که باهاش با عطوفت رفتار کنه. لحظه به لحظه ديروز توي ذهنش تداعي مي شد.


  عزيز خسته شده بود، پس با عذر خواهي رفت خونه، باباش هم رفته بود سر کار، فقط آتوسا مونده بود. بقيه هم رفته بودن سر خونه و زندگي خودشون. وقتي آرتان وارد اتاق


  ترسا شد آتوسا به بهونه اي تنهاشون گذاشت. آرتان لبخندي زد و گفت:


  - امروز چطوري عزيزم؟ حس مي کنم رنگت قرمزي خودشو به دست آورده. نه؟


  ترسا پوزخندي زد و گفت:


  - جدي؟!


  - آره عزيزم ... مشخصه که ديگه مشکلي نداري ...


  - آترين کجاست؟ هنوز پيش مامانته؟


  - آره، من که صبح تا شب يا مطبم يا بيمارستان، نمي تونستم بذارمش توي خونه. هرشب مي رم بهش سر مي زنم. نگرانش نباش ...


  بغض ترسا به گلوش چنگ انداخت و گفت:


  - دلم براش خيلي تنگ شده ...


  آرتان ظرف کمپوت رو توي يه ظرف کريستال خالي کرد ، گذاشتش روي ميز کنار تخت. نشست لب تخت و دست سالم ترسا رو گرفت بين دستاش، مشغول نوازش انگشتاي کشيده


  اش شد و گفت:


  - بغض نکن عزيزم ... اونم خيلي دلتنگه توئه ... هر شب سراغت رو مي گيره ... انشالله دکترت امشب بياد مرخصت مي کنه و مي توني ببينيش ...


  ترسا بغضش رو با آب دهنش قورت داد. دردش فقط دلتنگي براي آترين نبود. دردش خيانت آرتان بود. دردش چيزي بود که با چشمش ديده و با گوشش شنيده بود! چطور مي


  تونست از اين همه محبت آرتان بگذره؟ چطور؟ صورتش رو برگردوند تا آرتان عجز رو توي صورتش نخونه.


  آرتان آهي کشيد و طرف کمپوت رو با قاشقي برداشت و گفت:


  - يه کم از اين کمپوت بخور، واست خوبه ...


  ترسا بدون اينکه برگرده گفت:


  - نمي خوام ...


  آرتان با يه دست چونه ترسا رو گرفت و محکم برگردوند سمت خودش، بعدم با جديت گفت:


  - نمي خوم نداريم! بايد بخوري!


  - به من زور نگو!


  - اگه وادارم کني زور هم مي گم .. هنوز نگفتم!


  - پس الان داري چي کار مي کني؟


  آرتان لبخند کمرنگي زد و گفت:


  - لجبازي نکن عزيزم ... بخور ...


  به دنبال اين حرف قاشق رو به سمت دهن ترسا برد و ترسا مجبور شد بخوره. آرتان سرشو تکون داد و گفت:


  - آفرين، بخور ...


  ترسا به ناچار چند قاشقي خورد و گفت:


  - آرتان ...


  آرتان ظرف رو کناري گذاشت، با دستمالي دور دهن ترسا رو پاک کرد و گفت:


  - جانم؟


  - مي شه بري مطمئن بشي که من امشب مرخص مي شم؟


  - نيازي نيست بپرسم، صبح با پزشکت تلفني حرف زدم. گفت مرخصي اما به شرطي که پرستار واست استخدام کنيم ...


  - کردي؟


  - امشب قراره يه نفر رو بهم معرفي کنن ... مشکلي نيست تا فردا حل مي شه ...


  - پس مرخص مي شم!


  - بله، و دوباره همه مون توي خونه کنار هم جمع مي شيم ... خيلي زود هم حالت خوب مي شه ...


  ترسا پوزخندي زد و گفت:


  - اتفاقاً همينو مي خواستم بهت بگم! من بر نمي گردم خونه، مي خوام برم خونه بابام، من و آترين با هم مي ريم اونجا ...


  آرتان چند لحظه به گوشاش شک کرد. با تعجب به ترسا خيره شد و گفت:


  - چي گفتي؟


  - همين که شنيدي ... من نمي يام خونه ... مي خوام برم خونه بابام ...


  - يعني ... يعني چي؟ اين مسخره بازي ها چيه؟


  - مسخره بازي؟!! نه عزيزم ، مسخره بازي نيست ... فعلاً نياز به استراحت دارم ... خونه بابام راحت ترم. شايد براي هميشه بخوام اونجا بمونم ....


  آرتان چشماشو گرد کرد. ديگه تحمل اون رفتار ترسا رو نداشت. خم شد روش دستاشو طرفين سرش قرار داد و با خشم گفت:


  - فقط يه بار ديگه ... يه بار ديگه اين حرف رو بزن اونوقت اون روي منو که خيلي وقته نديدي مي بيني ...


  ترسا با ترس خيره شده بود توي چشماي دريده آرتان ... چقدر دوست داشت زبون باز کنه بگه اون دختره کي بود آرتان؟ کي بود که نشونده بوديش روي پات؟ که مي ذاشتي


  نوازشت کنه؟ که مي بوسيديش؟ اما فقط لباشو گاز گرفت و گفت:


  - نميخوام بيام ... مگه زوره؟


  آرتان بي طاقت داد کشيد:


  - آره زوره ... زوره! اگه مي خواي ناز کني بايد يه راه ديگه انتخاب کني. مي دوني که اين حرف شوخيش هم قشنگ نيست ...


  ترسا صورتشو برگردوند. نمي تونست به خودش دروغ بگه. هنوزم آرتان رو مي پرستيد. هنوزم از تحکمش دلش مي لرزيد. ولي با لجبازي گفت:


  - شوخي نکردم، توام با زورگويي به هيچ جا نمي رسي.


  باز دوباره پنجه قوي آرتان چونه اش رو اسير کرد، صورتش رو چرخوند و گفت:


  - ترسا ... براي ... بار ... آخر ... بهت ... مي گم! تمومش کن! لعنتي تمومش کن! تمومش کن!


  به دنبال اين حرف مشتش رو کنار سر ترسا روي بالش کوبيد. ترسا لال شد! تصميم گرفت فعلاً ديگه در اين مورد حرف نزنه. از خداش بود آرتان نذاره بره خونه باباش ، درسته


  که دلخور بود، دلش شکسته بود، غم داشت، اما بازم نمي تونست خيانت آرتان رو باور کنه. آدم عاشق فقط مي تونه به خودش دروغ بگه و براي عشقش شواهد و مدارک مثبت


  جمع کنه. همين ... آدم عاشق دروغ گوي خوبيه ، خيلي خوب ميتونه خودشو گول بزنه. ترسا هم عاشق بود ... خيلي عاشق. عقلش مي گفت راهشون به آخر رسيده، اما دلش


  مي گفت بازم صبر کنه. داشت با خودش فکر مي کرد اگه آرتان دوسش نداره پس براي چي اينقدر به در و ديوار مي کوبه؟ چرا توي اين دو هفته هر بار که بي محلي ترسا رو


  ديده بود حرص خودش رو توي خودش ريخته بود و فقط دلخور نگاش کرده بود؟ چقدر تحمل کرده بود! ترسا تصميمش رو گرفت مي خواست تا وقتي آرتان خوبه بمونه و صبر کنه


  تا زمان همه چيز رو بهش ثابت کنه. اگه آرتان سرد شده بود، اگه سردي ترسا براش مهم نبود، اون موقع مطمئن مي شد ديگه توي قلب آرتان جايي نداره، اما حالا خوب مي


  دونست که آرتان هنوز هم دوسش داره ... مي خواست بره و صبر کنه تا وقتي که کامل از خيانت آرتان مطمئن بشه. اون موقع زمان رفتنش مي رسيد. آره ... درستش همين بود


  ... آرتان با دلخوري از اتاق خارج شده و به خونه رفته بود ... ديگه طاقتش سر اومده بود ...


  با صداي تقه اي که به شيشه خورد از جا پريد ... سرايدار به شيشه مي زد. شيشه رو پايين کشيد و سرايدار گفت:


  - آقاي دکتر نمي رين؟ مي خوام در پارکينگ رو ببندم ...


  آرتان فقط سري تکون داد و راه افتاد. مثل مورچه رانندگي مي کرد، با سرعت بايد کجا مي رفت؟ به شوق کي مي رفت؟ صداي موبايلش دوباره بلند شد، دستشو دراز کرد و


  گوشي رو برداشت، هندزفيري توي گوشش نذاشته بود، با ديدن عکس تانيا روي گوشي عصبي از حواس پرتي خودش مشتي روي فرمون کوبيد و جواب داد:


  - جانم تاني ...


  - آرتان! پس تو کجايي؟


  - شرمنده تاني، يه کم کارام طول کشيد، الان مي يام ...


  - نيم ساعته من توي لابي هتل منتظرتم ...


  - خيلي خب دختر خوب، غر نزن اومدم ...


  - بدو ... باي ...


  گوشي رو قطع کرد انداخت روي صندلي و مسير رفته رو دور زد.


  به کل يادش رفته بود که با تانيا قرار داره. چقدر حواس پرت شده بود، ترسا و رفتاراي اخيرش اينقدر ذهنش رو درگير کرده بود که کم کم خودش رو هم داشت فراموش مي کرد.


  ماشين رو جلوي در هتل پارک کرد و پياده شد. حتي يادش رفته بود به عادت هميشگي شاخه اي گل براي تانيا بخره ... اما بيخيال شد و راه افتاد سمت لابي ... تانيا روي صندلي


  هاي راحتي لم داده بود، پاهاي بلند و خوش تراشش رو روي هم انداخته بود. سرش رو کمي بالا نگه داشته و مشغول مطالعه روزنامه به زبون انگليسي بود. روزنامه توي دست


  چپش بود و يه فنجون قهوه هم توي دست راستش ... يه زير سيگاري روي ميز گرد جلوي پاش بود و توش چند تا ته سيگار به چشم مي خورد. رژ لب قرمزش توي صورت برنزه


  اش حسابي خودنمايي مي کرد ... موهاي بلوندش رو از اطراف شال نسکافه اي همرنگ شلوارش، ريخته بود بيرون. آرتان کتش رو روي دستش انداخت و توي دلش غر زد:


  - کاش انداخته بودمش تو ماشين ...


  تانيا يه لحظه که با چشماي خمار قهوه اي رنگش خواست اطراف رو ديد بزنه متوجه آرتان شد، با پرستيژ خاص خودش روزنامه و فنجون قهوه رو روي ميز گذاشت و از جا بلند


  شد. آرتان رفت طرفش و گفت:


  - سلام عزيزم ...


  تانيا دستشو به سمتش دراز کرد و گفت:


  - سلام ... خسته نباشي آقاي بد قول ...


  - شرمنده ... مي دوني که ذهنم خيلي درگيره !


  - اوه آره ... ساري! من درک مي کنم ... بيخيال ... بشين ...


  آرتان نشست روي صندلي کنار تانيا و گفت:


  - تو باز سيگار کشيدي؟ چند بار بايد بهت بگم خوشم نمي ياد سيگار بکشي؟!


  - اوه آرتان ... اينقدر گير نده ... عزيزم اونور اين چيزا عاديه!


  - بله ! حداقل وقتي با مني رعايت کن ...


  دستشو زير چونه آرتان گذاشت و صورتشو برگردوند سمت خودش و گفت:


  - اوکي هاني ... نمي کشم جلوي تو ... الان هم به اون زير سيگاري نگاه نکن. به من نگاه کن ... خوبي؟


  آرتان آهي کشيد و گفت:


  - نه ... خيلي داغون و خسته ام ...


  تانيا دست آرتان رو گرفت توي دستش، انگشتاشو بين انگشتاي آرتان فرو کرد و گفت:


  - الهي من بميرم! چه وقتي هم من اومدم ...


  - ربطي به تو نداره عزيزم ... الان فقط حضور توئه که بهم آرامش مي ده ...


  - آرتان جان ... مي دونم الان وقتش نيست، اما بهتر نيست زودتر منو به همه معرفي کني؟


  - تاني ... در اين مورد حرفامون رو زديم. بايد تا تاريخي که گفتم صبر کني ... ترسا الان اصلا وضع خوبي نداره.


  تانيا نفسشو فوت کرد و گفت:


  - خيلي خب، من که اين همه وقت صبر کردم اينم روش! اما باور کن حوصله م داره توي اين هتل سر مي ره ...


  - اين روزا هم تموم مي شه ... بايد يه کم صبر کنيم.


  - حداقل به نيلي جون بگو ...


  آرتان عاقل اندر سفيهانه نگاش کرد و گفت:


  - نصف مشکل من نيلي جونه! نمي دونم چطوري بايد بهش بگم که خدايي نکرده بلايي سرش نياد ...


  - اصلاً کاش نيومده بودم ...


  آرتان دستشو محکم فشار داد و گفت:


  - حرف بيخود نزن ، خيلي خوشحالم که اينجايي، اونقدر که نمي توني تصور کني.


  تانيا با لبخند از جا بلند شد و گفت:


  - بريم يه کم قدم بزنيم. هم واسه اعصاب تو خوبه هم من يه کم پز تو رو به همه مي دم ...


  آرتان خنديد و از جا بلند شد ...


  ترسا مجبور بود جلوي باباش و عزيز با آرتان خوب برخورد کنه. نمي خواست بعداً براش دردسر بشه، هنوز که تصميمش خيلي قاطع نبود نبايد مي ذاشت کسي به مشکلش پي


  ببره. جلوي در خونه از ماشين پياده شد دست کوچيک آترين هنوز توي دستش بود. با ديدن گوساله اي که داشتن مي کشيدنش جلوي در تا سرشو ببرن خودش صورتشو برگردوند


  و با دست جلوي چشماي آترين رو هم گرفت. آترين در حالي که دست و پا مي زد گفت:


  - مامان کور شدم! مي خوام ببينم ... مامان!!!


  آرتان که خنده اش گرفته بود وقتي مطمئن شد کار قصاب تموم شده کنار آترين ايستاد و با يه حرکت کشيدش تو بغلش. آترين سريع گردن کشيد و به گوساله غرق در خون خيره


  شد. نگاهش خبيث شد و گفت:


  - کشتنش بابا؟


  - آره بابا ...


  - کار بد کرده بود؟


  آرتان با دست آزادش دست ترسا رو گرفت، راه رفتن به يه پاي شکسته براش سخت بود. آتوسا هم سمت ديگه اش ايستاد و کمکش کردن از روي خون رد بشه.


  در همون حين آرتان به آترين گفت:


  - نه پسرم، حيوونايي مثل گاو و گوسفند رو مي کشيم تا از گوشتشون تغذيه کنيم و زنده بمونيم.


  - گناه ندارن بابا؟


  - چرا عزيزم گناه دارن، اما اونا هم سرونوشتشون اينه، بايد غذاي ادما باشن.


  - آدما غذاي کين؟


  - آدما غذاي کسي نيستن، آدما خيلي قوين، کسي نمي تونه اونا رو بخوره.


  - حتي شير و پلنگ؟


  - اگه آدما از عقلشون استفاده کنن هيچ وقت غذاي حيووناي وحشي نمي شن. اين چيزيه که حيوونا ندارن ...


  - عقل؟


  - درسته ...


  - منم عقل دارم بابا؟


  - معلومه که داري پسرم ...


  - پس چرا از سگ مي ترسم؟


  آرتان خنده اش گرفت و گفت:


  - ترس يه چيز طبيعيه پسرم، هر کسي ممکنه از يه چيزي بترسه.


  - حتي تو؟


  آرتان لبخند زد، قهرمان هر پسر بچه اي باباشه! اما آرتان گفت:


  - حتي من ...


  آترين با تعجب گفت:


  - از چي مي ترسي بابا؟ تو خيلي گنده اي ، از باباي همه دوستام گنده تر ... نبايد بترسي ...


  آرتان با خنده در گوش آترين چيزي گفت و آترين که نخود توي دهنش نمي خيسيد سريع گفت:


  - مگه مامان قراره تنهامون بذاره؟


  آرتان با لبخند آترين رو روي زمين گذاشت و گفت:


  - پسر خوبه رازدار باباش باشه! چرا داد مي زني پسر؟


  و قبل از اينکه اترين فرصت کنه سوال ديگه اي بپرسه جلوي پله ها ترسا رو با يه حرکت کشيد توي بغلش. ترسا اعتراضي نکرد و آتوسا گفت:


  - اي ترساي لوس، خوب خودت بيا ديگه ...


  ترسا لبخند تلخي زد و آرتان گفت:


  - از پله ها سختشه بياد بالا آتوسا جان ...


  - بله تا وقتي يکي رو مثل تو داره که لوسش کنه براي چي به خودش زحمت بده؟


  ترسا قيافه شو کجکي کرد و گفت:


  - ببند آتوسا ...


  آتوسا غش غش خنديد و گفت:


  - جلو شوهرت حيا کن ...


  هر چهار نفر وارد آسانسور شدن و باباي ترسا پايين پيش قصاب موند تا کاراي گوساله رو تموم کنه. عزيز و نيلي جون هم بالا منتظر بودن. جلوي در عزيز دور سر ترسا اسفند


  چرخوند و ترسا سرشو توي يقه آرتان پنهان کرد که دود خفه اش نکنه. نفساي داغش که توي گردن آرتان مي خورد داشت حال آرتان رو دگرگون مي کرد. نفسشو با شدت فوت


  کرد بيرون و وارد اتاق خوابشون شد. آترين و آتوسا و نيلي جون هم اومدن تو ... آرتان اول ترسا رو خوابوند روي تخت و بعد سر کمد لباسش رفت و گفت:


  - اجازه بدين ترسا يه کم استراحت کنه ...


  ترسا که ديگه نمي تونست سکوت کنه گفت:


  - خوبم ...


  آرتان چپ چپ نگاش کرد لباس راحتي از کمدش در آورد و اومد سمتش. همه رفتن از اتاق بيرون تا ترسا لباسش رو عوش کنه. آرتان نشست کنارش و گفت:


  - بذار کمکت کنم لباست رو عوض کني ...


  خواست اعتراض کنه که آرتان مهلتش نداد و مشغول عوض کردن لباسش شد. ترسا سعي ميکرد چشمش تو چشماي آرتان نيفته. حرارت از نگاهش زبونه مي کشيد. باز


  چشمش به بدن خوش رنگ ترسا افتاده بود و حالش خراب شده بود. بي اختيار دستشو روي شکم ترسا کشيد. درست روي نقطه حساس ... ترسا با هيجان مچ دست آرتان رو


  چنگ زد و گفت:


  - نه ...


  نفس تو سينه اش گره خورده بود. آرتان سرشو توي موهاي ترسا فرو کرد و گفت:


  - چرا نه عزيزم؟ مي دوني چقدر وقته لمست نکردم؟! خيلي بي قرارتم ...


  ترسا داشت کم مي آورد. اما نمي تونست، تا وقتي که نمي فهميد اون دختر کيه نمي تونست اجازه بده آرتان لمسش کنه پس بهونه اورد:


  - خيلي وقته حموم نرفتم آرتان بو گند مي دم، برو اونور که الان حالت به هم مي خوره ...


  آرتان با عطش موهاي ترسا رو بو کشيد و گفت:


  - اوممم ... بوي ترسا رو مي دي ... بوي زندگي ... نمي توني بهونه بياري ...


  کسي به در زد و دنبالش صداي آترين بلند شد:


  - بابا ، مامان ...


  آرتان ناچاراً عقب رفت، چشمکي زد و گفت:


  - عزيزم ... بقيه اش باشه واسه شب ... فعلاً استراحت کن ...


  ترسا سعي کرد سرد به نظر بياد ...


  - بذار آترين بياد تو ... دلم براش خيلي تنگه ...


  آرتان خونسرد پتو رو روي ترسا کشيد و گفت:


  - فعلاً استراحت کن ... آترين فرار نمي کنه. من سرگرمش مي کنم.


  ترسا که خودش هم احساس خستگي مي کرد ديگه اصراري نکرد. همين که آرتان از اتاق خارج شد چشماشو بست و توي دلش زمزمه کرد:


  - خدايا اون زن کيه؟ اون کيه؟!! خدايا مي دوني که بدون آرتان پوچم .. هيچي نيستم ... خدايا بهم ثابت کن که دارم اشتباه مي کنم. بذاري يه بهونه براي موندن توي اين زندگي


  داشته باشم وگرنه که بهم طاقت رفتن بده ...


  کم کم خواب پلکاشو سنگين کرد و اون افکار آزار دهنده ازش فاصله گرفتن ...


  - طرلان خانومم من ازت خواهش کردم!


  - خودم تنها مي رم ...


  - عزيز من ... زشته! والا بلا زشته! ملاقات با من نيومدي، حداقل عيادتش بيا با هم بريم. به خدا آرتان مي فهمه صحيح نيست ...


  - ببين نيما، تو انگار نمي خواي منو درک کني! من از نگاه هاي تو به ترسا خوشم نمي ياد!!!


  نيما تحملش رو از دست داد و گفت:


  - بس کن ديگه طرلان!!! هر چي هيچي بهت نمي گم داري بدتر مي شي ... کدوم نگاه؟! من اينقدر بي وجدان و پستم که با وجود داشتن زن و بچه و با وجود اينکه ترسا زن آرتانه


  و ازش بچه داره نگاش کنم؟!! آره؟!! من کي به ترسا نگاه کردم لعنتي؟ کي؟!!


  طرلان بغض کرد از جا بلند شد و راه افتاد سمت اتاق خوابشون اما نيما ايستاد جلوش، شونه هاي ظريفشو گرفت بين دستاش و گفت:


  - طرلان حرف مي زني بايد روش وايسي ... ترسا دوست منه! بايد اينو قبول کني.بين ما دو نفر هيچي نيست ... اون عاشق شوهرشه! عاشق بچه شه! عاشق زندگيشه! منم تو رو


  دوست دارم ، نياوش رو دوست دارم! با اين حرفا گند نزن به زندگيمون طرلان! بفهم اينو که اگه من با ترسا حرف مي زنم اگه برام اهميت داره دليلش فقط دوستيمونه. اگه خدايي


  نکرده بلايي که سر اون اومد سر تو مي يومد و آرتان پيدات مي کرد فکر مي کني من چه انتظاري داشتم؟ انتظار داشتم تو رو برسونه بيمارستان ، که کنارت باشه تا من برسم.


  که توي شرايط سخت تنهام نذاره، همينطور انتظار داشتم ترسا هم باشه چون بهترين دوست منه ... چرا از کاه واسه خودت کوه مي سازي؟!!


  طرلان بين دستاي نيما به هق هق افتاد و نيما بي اراده در آغوشش کشيد. از عذاب طرلان عذاب مي کشيد، حس مي کرد خيلي بي عرضه است که نمي تونه زندگيشو از اين


  گردباد نجات بده. بايد تصميمشو عملي مي کرد ... طرلان همينطور که توي بغل نيما خودشو جمع مي کرد گفت:


  - نيما ... من دوستت دارم ... خيلي دوستت دارم ... نمي خوام از دستت بدم.


  نيما موهاشو نوازش کرد و گفت:


  - از دستم نمي دي عزيزم ... هيچ وقت از شر من راحت نمي شي. خيالت راحت باشه ... فقط اينقدر خودتو عذاب نده گلم ... قول مي دي بهم؟


  - سعي مي کنم ...


  به دنبال اين حرف خودشو از آغوش نميا کشيد بيرون و بر خلاف ميلش گفت:


  - شب زود بيا ... بريم عيادت ترسا ...


  نيما لبخندي زد و گفت:


  - مرسي عزيزم ... مرسي که درک مي کني شرايطو ...


  طرلان لبخند کمرنگي زد. با صداي زنگ تلفن نگاه هر دو به سمت تلفن کشيده شد ... طرلان زودتر خودشو به تلفن رسوند. با ديدن شماره رنگش پريد و گفت:


  - يا ابولفضل! از پيش دبستاني نياوشه ...


  نيما خواست بره سمت تلفن که خود طرلان جواب داد:


  - الو ... بله خودم هستم ... چي شده؟!! يا امام زمون! تو رو خدا سالمه ... تو رو قران! اگه چيزيش شده به من بگين .... واي نياوش ...


  ديگه نتونست حرف بزنه و زد زير گريه ... نيما سريع به سمتش رفت با يه دست اونو بغل کرد و با دست ديگه گوشي تلفن رو گرفت و گفت:


  - الو ...


  صدايي از اونطرف مي يومد ...


  - الو خانوم نريماني ... الو ...


  نيما سعي کرد خونسرد باشه :


  - نريماني هستم خانوم ... پدر نياوش ... اتفاقي افتاده؟!


  خانومه نفسش رو فوت کرد و گفت:


  - سلام عرض شد آقاي نريماني ... نه به خدا طوري نشده! خانومتون خيلي حساس هستن ... نياوش داشت با بچه ها توي حياط بازي مي کرد خورد زمين. يه کم سر زانوش


  خراش برداشته! هيچ اتفاقي نيفتاده اما بيقراري مي کنه مي گه مي خوام برم خونه. هر کاري هم کرديم آروم نشد ...


  نيما که خيالش راحت شده بود گفت:


  - بله خانوم ... خيلي ممنونم ... من الان مي يام دنبالش ... لطف کردين تماس گرفتين ...


  - خواهش مي کنم وظيفه است ... پس منتظرتون هستيم ... بااجازه ... خدانگهدار ...


  نيما تلفن رو قطع کرد و طرلان رو که داشت مثل يه جوجه توي بغلش مي لرزيد محکم چسبوند به خودش و کنار گوشش گفت:


  - هيشششش آروم باش! آروم! نياوش سالمه ... هيچ اتفاقي نيفتاده! فقط خورده زمين ... همين و بس! مي شنوي طرلان؟


  طرلان وسط هق هقش ناليد:


  - دروغ مي گي ... نياوش يه چيزيش شده ! به من نمي خواي بگي!


  - عزيزم ... الان آروم باش! برو لباس بپوش بريم پيش دبستاني نياوش! خودت با چشماي خودت ببين که سالمه ... باشه؟!


  طرلان بدون اينکه از نيما جدا بشه گفت:


  - من مي ترسم نيما ... من طاقتشو ندارم!


  نيما کمکم داشت کلافه مي شد ... به زحمت طرلانو از خودش جدا کرد و گفت:


  - عزيز من ... به حرف من گوش کن! اينقدر خودتو اذيت نکن. اگه آماه بشي تا چند دقيقه ديگه نياوش تو بغلته. اگه طوريش شده بود من الان اينقدر خونسرد نبودم ... بودم؟!!


  طرلان اصلا نمي تونست فکر بکنه! منطقش از کار افتاده بود و فقط داشت به جسد غرق در خون نياوش فکر مي کرد.


  چون از ماشين پايين بود حرفاي نيما و نياوش رو نشنيده بود و لبخندش همچنان روي صورتش بود ... نياوش حرفاي باباشو باور کرد ... گونه نيما رو محکم بوسيد و گفت:


  - شب زود بيا ...


  نيما سري تکون داد و نياوش پياده شد ... طرلان انگار که هيچ اتفاقي نيفتاده دست نياوش رو گرفت، خم شد کنار شبشه جلو و گفت:


  - نيما شب حوصله نداريم بريم خونه آرتان اينا ... زنگ مي زنم مي گم فردا مي يايم ... اشکال که نداره ...


  نيما خودش هم حوصله نداشت ... حوصله خودشو هم نداشت ... سرشو تکون داد و بدون حرف پاشو روي پدال گاز فشرد ...


  بعد از اينکه اسمش رو به منشي گفت نشست روي صندلي و به در اتاق خيره شد ... چقدر خسته بود ... دلش يه جايي رو مي خواست که بتونه توش احساس ارامش کنه ...


  احساس بي دردي ... مطمئن بود جاي خوبي رو انتخاب کرده ... مجله اي از روي ميز برداشت و مشغول ورق زدن شد ... يک ساعتي گذشت تا بالاخره منشي صداش کرد:


  - آقاي نريماني ... بفرماييد داخل ...


  نيما از جا بلند شد و راه افتاد سمت در چوبي ... نفس عميقي کشيد و وارد شد ... آرتان سرش رو پايين انداخته و مشغول نوشتن مطالبي روي کاغذ جلوش بود ... با شنيدن صداي


  در سرشو بالا گرفت و با ديدن نيما يه دفعه از جا بلند شد و گفت:


  - به به! ببين کي اينجاست!


  نيما با لبخند رفت طرفش و دستشو دراز کرد و گفت:


  - سلام چطوري؟! خسته نباشي ...


  آرتان دست نيما رو صميمانه فشرد ، از پشت ميزش بيرون اومد و گفت:


  - سلام ... ممنون ... تو چطوري؟ دختر خاله من چطوره؟


  نيما زهرخندي زد و نشست، آرتان هم نشست روبروش و از قوري روي ميزش دو فنجون چايي ريخت و گفت:


  - تازه دمه ... نگفتي ...


  نيما با همون لبخند کجش گفت:


  - نه من خوبم ... نه دختر خاله ات ...


  آرتان حدس مي زد نيما براي درد دل پيشش اومده باشه، چون سابقه نداشت نيما به دفتر کارش بياد ... آخرين باري که اومده بود زماني بود که طرلان راضي به بچه دار شدن


  نمي شد ... نيما دست به دامن آرتان شده بود ... و آرتان با چند جلسه درماني اونم توي خونه خود نيما اينا طرلان رو متقاعد کرده بود ... مطمئن بود که باز مشکلي پيش اومده ...


  و اين طبيعي بود ... روان طرلان با حادثه اي که پيش چشمش رخ داده بود به حدي آشفته و به هم ريخته بود که هر چند وقت يه بار نياز به مداوا داشت ... پس اصلا جا نخورد،


  فنجون چايي نيما رو هل داد به طرفش و گفت:


  - چي شده نيما؟ باز مشکلي پيش اومده ...


  نيما نمي تونست درد واقعي رو براي آرتان توضيح بده! چي مي گفت آخه! مي گفت زنم فکر مي کنه من عاشق زن توئم؟!!! آرتان مسلما يه چک و لگد نثارش مي کرد و مي


  انداختش بيرون ... آرتان وقتي سکوت نيما رو ديد فهميد قضيه بايد يا خيلي جدي باشه! يا خيلي عذاب آور ، يا خيلي شرم آور ... پس سکوت کرد و اجازه داد تا خود نيما با خودش


  کنار بياد و حرف بزنه ... نيما اينقدر گزينه هاي توي ذهنش رو سبک سنگين کرد تا بالاخره فهميد بايد چطور قضيه رو براي آرتان شرح بده ... نفس عميقي کشيد و گفت:


  - شايد اينجوري وقتا بهتر باشه آدم بره سراغ يه روانشناس غريبه تا حداقل آدم رو نشناسه ... اما در مورد طرلان ... خودت مداواش کردي ... پس فقط خودت مي توني بازم


  درمانش کني ... نمي تونستم به کس ديگه اي اعتماد کنم ...


  آرتان فقط گفت:


  - درک مي کنم ...


  نيما ادامه داد:


  - طرلان روز به روز داره حساس تر مي شه آرتان ... و اين حساسيتش نه تنها خودشو که من و نياوشو هم آزار مي ده ...


  - منظورت از حساسيت چيه نيما؟


  - در مورد نياوش اينه که بيش از اندازه نگرانشه ... شبها سه چهار بار مي ره بالاي سرش و نفس کشيدنش رو چک مي کنه! اوايل اگه يادت باشه در مورد منم همينطور بود اما


  با کمکاي تو مشکل رفع شد ... حالا گير داده به نياوش ... امروز از آمادگي نياوش تماس گرفتن گفتن خورده زمين ... شايد باورت نشه ولي طرلان يه بار نياوش رو تو ذهنش


  دفن کرد! تا چهلمش هم رفت و اومد ... بعد هم که رفتيم و مطمئن شد نياوش سالمه اول کلي خود نياوش رو سرزنش کرد و بعد هم پيش دبستاني رو گذاشت روي سرش ... همه


  شون رو برد زير سوال که مسئوليتشون رو درست انجام ندادن ... دوست داشتم زمين دهن باز کنه منو ببلعه! توي ان جور شرايط هر چي هم باهاش حرف مي زنم نمي فهمه!


  حق رو کاملاً مي ده به خودش ...


  آرتان چند بار سرشو تکون داد و گفت:


  - چند وقته اينطور شده؟


  - خيلي وقته ... ولي حدودا سه چهار ماهه که خيلي شديد و غير قابل تحمل شده ...


  - در مورد خودت چي؟ اين حساسيت ها رو داره؟


  - نه زياد ... نگران مي شه ... ولي نه به شدت نياوش ... در مورد من مشکل ديگه اي وجود داره ...


  - چه مشکلي؟


  کار به جاي سختش رسيد ...


  نيما آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - راستش خوب ... آرتان تو ... مي دوني که چند سال پيش ... من از ...


  نفسش رو فوت کرد و گفت:


  - شرمنده که بايد اينا رو بگم ... من خودم هم خجالت مي کشم ... خيلي برام سخته اما ... طرلان خيلي حساس شده ...


  آرتان براي اينکه نيما رو آروم کنه گفت:


  - نيما ... روان شناس محرم اسرار بيماراشه ... با من راحت باش ... من و تو که با هم رودروايسي نداريم ...


  نيما چند لحظه به ديوار روبه رو خيره شد و بالاخره گفت:


  - هر دومون مي دونيم که قبل از اينکه تو و ترسا با هم ازدواج کنين من ازش خواستگاري کرده بودم ...


  اينو که گفت حس کرد باري از روي دوشش برداشته شده و بقيه حرفاشو بدون نگاه کردن به آرتان تند تند ادامه داد:


  - خب اون مال قبل از ازدواج شما دو نفره ... بعدش ترسا شد مثل خواهرم ... يعني از روزي که فهميدم عاشق شده قيدشو واسه هميشه زدم ... هم تو مي دوني هم ترسا ... وقتي


  طرلان رو ديدم ... خيلي ازش خوشم اومد ... خيلي زياد ... سعي کردم بهش نزديک بشم ... طلان به خاطر مشکلاتش از من دوري مي کرد ... وقتي اصرار منو ديد خودش از


  مشکلش برام حرف زد ... اون لحظه مي خواستم هر طور شده راضيش کنم باهام ازدواج کنه ... مي خواستم فکر نکنه به درد من نمي خوره ... خب من واقعاً دوسش داشتم ...


  پس جريان ترسا رو براش گفتم ... مي خواستم بدونه منم تو زندگيم شکست خوردم ... ولي فکر کنم اشتباه کردم ... الان همين برام شده مصيبت ... من يه سلام که به ترسا مي


  کنم طرلان خونم رو تو شيشه مي کنه ... من شرمنده تم آرتان ... واقعا نمي دونم بايد چي بگم! ولي مي خوام بدوني که منم دارم عذاب مي کشم ...


  نيما تند تند حرف مي زد و اصلاً حواسش به آرتان نبود ... دستاي مشت شده آرتان دقيقا روي پاهاش بود و لحظه به لحظه داشت فشار دستاش بيشتر مي شد ... توي دلش داشت


  با خودش حرف مي زد:


  - آروم باش پسر ... آروم باش! چند تا نفس عميق بکش ... اون که چيزي نگفت! تو خير سرت روانشناسي ... اينجا مطبته! اون بهت پناه آورد! خودش هم شرمنده اس ... نگفت


  که الان به ترسا نظر داره! همه چيز توي گذشته بوده آرتان ... دستاتو باز کن لعنتي ... داره اختيار از دستت خارج مي شه ... يهو مي زني فکشو مي ياري کف مطب ... آرتان


  اون طرلان رو دوست داره ... اون با ترسا کاري نداره ... مي فهمي؟!! کاري نداره ... ترسا خانوم تو هست و مي مونه .... آروم .... آروم ... آروم تر ....


  کم کم نفساي سنگينش داشتن آروم مي شدن ... نيما هنوز داشت با شرمندگي عذر خواهي مي کرد ... آرتان نفس عميقي کشيد و گفت:


  - اوکي نيما ... مي فهمم ... و مي دونم اين جريان مربوط به گذشته بوده!


  روي کلمه گذشته تاکيد کرد و ادامه داد :


  - اما الان مشکل ساز شده ... طرلان دختر خوبيه ... در اين شکي نيست ... اما اتفاقي که براش افتاد خيلي بيشتر از ظرفيتش بود و براي همين به اين روز افتاده ... الان درست


  مثل يه وسيله اي شده که چند وقت به چند وقت نياز به سرويس شدن داره ... خيلي وقته باهاش حرف نزدم ... شايد اينبار نياز به دارو درماني هم پيدا کنه ... نمي خوام دچار


  پارانويا يا وسواس فکري بشه ... هنوز به اون مرحله نرسيده ولي احتمالش هست ... اول بايد چند بار باهاش حرف بزنم تا ببينم دقيقا چه وضعيتي داره ... بعداً در مورد درمانش


  تصميم مي گيرم ... تا اينجا از روي حرفاي خودت فهميدم که برخوردت باهاش خوب بوده ... خواهشاً همينطور خوب نگهش دار تا درست بشه ... نگران نباش ... کم کم همه چي


  به حالت طبيعي خودش بر مي گرده ... ممنونم بابت اعتمادت و ممنون که اومدي پيش من ...


  نيما که ديگه کاري نداشت و کلي احساس سبکي مي کرد از جا بلند شد و گفت:


  - خواهش ميکنم ... من هميشه واسه تو دردسر دارم ... الان هم ببخش مزاحمت شدم ...


  آرتان اشاره به ساعت کرد و گفت:


  - بشين ... چه عجله اي داري؟! هنوز از تايم چهل و پنج دقيقه ايت يه ربع مونده ...


  نيما با لبخند گفت:


  - ما که ديگه اين حرفا رو نداريم آقاي دکتر ... برم برسم به خونه ... يه کم نگران نياوشم ... راستي ترسا چطوره؟!


  آرتان نمي دونست چرا اصلاً دوست نداره در مورد ترسا حرف بزنه ... اما سکوت هم نمي شد بکنه ... پس ناچاراً و بر خلاف ميلش گفت:


  - از ديروز که مرخص شده و اومده خونه يه کم بهتره ... خلق و خوش بهتر شده ... دور و برش هم که اصلاً خلوت نمي شه، پرستارش هم هميشه هست ... از اون طرف مامان


  من و عزيز و پدر جون و بابا و دوستاشو و آتوسا و خلاصه همه در رفت و اومدن ...


  نيما با شرمندگي گفت:


  - ما هم بايد حتما بهش سر بزنيم ... امشب قرار بود بيايم ... اما اين اتفاق که واسه نياوش افتاد يه بهونه شد واسه طرلان که بزنه زيرش ... اما فردا ديگه حتما مي يايم ...


  - فعلاً تحت فشارش نذار ... بذار هر کاري که دوست داره بکنه ... کم کم بايد باهاش برخورد کنيم ...


  نيما همراه آه شونه اي بالا انداخت و گفت:


  - تا ببينيم چي پيش مي ياد ...


  بعد راه افتاد سمت در و گفت:


  - ببخش وقتتم گرفتم ...


  - مي موندي حالا ...


  - دستت درد نکنه ... برم ديگه ... گفتم که نگران نياوشم ...


  - باشه هر جور ميلته ... بعداً مي بينمت ...


  دو مرد با هم دست دادن و نيما بعد از خداحافظي از اتاق خارج شد ... آرتان گوشي تلفن رو برداشت و شماره منشي رو گرفت ... همين که صداشو شنيد گفت:


  - مراجع بعدي رو يه ربع ديگه بفرستين داخل ...


  - بله آقاي دکتر ...


  آرتان بدون حرف گوشي رو گذاشت ... فنجوني چايي براي خودش ريخت و رفت نزديک پنجره ... ياد گذشته ها افتاده بود ... ياد روزايي که با کابوس علاقه ترسا و نيما به


  همديگه روزاشو رنگ سياه مي زد ... روزايي که فکر مي کرد به محض طلاق دادن ترسا ، ترسا و نيما با هم ازدواج مي کنن ... چقدر اون روزا دوست داشت گردن نيما رو


  بشکنه ... الان چي؟!! يعني شک طرلان درسته؟ نکنه نيما هنوزم ترسا رو ... با اين فکر باز دستش مشت شد ... کوبيدش کنار پنجره و به خيابون خيره شد ... نه! امکان نداره که


  نيما هنوزم عاشق ... نه نه ... اون طرلان رو داره ... مي دونه که ترسا عاشق آرتانه ... آخه مگه ممکنه ... مغزش داشت منفجر مي شد ... تنها چيزي که اون لحظه مي تونست


  آرومش کنه عشقي بود که مطمئن بود ترسا نسبت بهش داره ... اگه هزار تا مرد بهتر از خودش جلوي ترسا صف مي کشيدن بازم ترسا آرتان رو انتخاب مي کرد ... از فکر ترسا


  لبخندي نشست روي لبش ... درسته که چند وقتي بود برخوردش سرد شده بود اما مطمئن بود که اينا همه اش گذراست ... کمي آرامش گرفت ... نشست پشت ميزش و مشغور


  نوشيدن چاييش شد ... بايد براي زندگي نيما هر کاري که از دستش بر مي يومد انجام مي داد ... نمي خواست با جدا شدن فرضي نيما از طرلان بازم کابوساي قديم سراغش بيان


  ... علاوه بر اون اصلاً دوست نداشتم زندگي دختر خاله اش دوباره دستخوش طوفان بشه ... بايد همه سعيش رو مي کرد ...


  پشت در شيشه اي ايستاده بود و بيرون رو نگاه مي کرد ... ساعت ها بود که ميثم کنار حوض نشسته بود و بدون هيچ حرفي فقط با انگشتش روي آب موج درست مي کرد ...


  داشت توي ذهنش دنبال يه بهونه مي گشت که هر طور شده بره کنارش. درسته که مثل خروس جنگي به هم مي پريدن اما دوسش داشت ... واقعاً ميثم رو دوست داشت. طاقت


  نداشت باهاش قهر کنه ... هنوز داشت بهونه هاشو بالا پايين مي کرد که صداي مادرش رو از پشت سرش شنيد:


  - مرجان مامان ... اين ژاکتو ببر بنداز رو دوش ميثم ... مي ترسم بچاد! هوا زده اونم با يه لاخه پيرهن نشسته کنار حوض آب بازي مي کنه ... اگه هم تونستي باهاش دو کلوم


  حرف بزن ببين دردش چيه؟!


  اينم بهونه! سريع ژاکت دست باف مامانش رو که قهوه اي رنگ بود گرفت، دمپايي هاشو پا کرد و رفت بيرون ... ميثم اينقدر توي خودش فرو رفته بود که متوجه صداي در و کش


  کش دمپايي هاي مرجان هم نشد. مرجان بهش نزديک شد ژاکت رو که انداخت روي شونه هاش تازه ميثم وجودشو حس کرد و تکون خورد. لبخند روي صورت مرجان نشون


  صلح بود ... اما ميثم ذهنش درگير تر از اين حرفا بود ... باز مشغول بازي با آب حوض شد و گفت:


  - پاشو برو تو ...


  مرجان هم به تقليد از ميثم انگشتاشو با آب خيس کرد و گفت:


  - داداشي ... چيزي شده؟


  ميثم سکوت کرد ... مرجان دوباره گفت:


  - با من حرف بزن ... قول مي دم کمکت کنم ...


  ميثم پوزخندي زد و گفت:


  - هه! کمک ... تو؟!!


  مرجان سعي کرد خونسرد باشه ... با زبون تلخ ميثم عادت داشت ... لبشو تر کرد و گفت:


  - کاريم که نتونم بکنم مي تونم سگ صبور خوبي باشم ... غير از اينه؟


  ميثم آهي کشيد و گفت:


  - اينا مردونه است ... پاشو برو تو بذار به حال خودم باشم...


  - ميثم! من و تو که با هم اين حرفا رو نداريم ... خيلي چيزا هم دخترونه اس اما من به تو مي گم ... يادت رفته جريان دوست پسراي نسرينو؟! همونا که لو رفتن و آبروي نسرين


  داشت مي رفت ... اين حرفا بين ما دختراست اما من براي تو تعريف کردم ... حالا توام براي من بگو ... بذار فکر کنم مي تونيم به قول مامان پشت هم باشيم ...


  ميثم آهي کشيد ، خودش هم خسته بود از جنگ و جدل و کل کل ... اما اخه هر حرفي رو که نمي شد زد! پس غرورش چي؟ مرجان درک کرد حال ميثمو، لبخندي زد و گفت:


  - داداشي من ... نبينم غصه بخوري ... درداتو بري رو دوش من ... نصفشو که مي تونم بکشم ...


  ميثم کم اورد ... مي خواست حرف بزنه ... پس با صداي آروم و خش دارش گفت:


  - مي خوام برم دنبال کار ... حرفاي مامان چند روزه بدجور داره روي مغزم خيط مي کشه ... من لاابالي يه درد شدم روي درداي مامان ... مي خوام ديگه نذارم کار کنم ... برم


  دنبال يه لقمه نون ... به جاي مامان من کمر درد بگيرم ... با اين صابخونه هفت خط من طرف بشم نه مامان ... تازه خبر نداري که صابخونه امروز صبح که تو دانشگاه بودي


  دوباره پيداش شد ... گفت از عيد ماه بعد بايد بذارين روي اجاره وگرنه برين دنبال يه جاي ديگه ...


  مرجان جوش اورد و گفت:


  - غلط کرده! به هفت جاش خنديده مرتيکه! يعني چي؟ مي ريم دنبال يه خونه ديگه! پول دو تا اتاق رو رو چه حسابي اينقدر روز به روز مي بره بالا؟ قصر که نگرفتيم همه اش دو


  تا اتاق خرابه است ...


  ميثم پوزخندي زد و گفت:


  - اون مغزتو هر از گاهي تو آب شور بخوابون کپک نزنه ... فکر کردي من اين به ذهنم نرسيد؟ رفتم دنبالش ولي اجاره ها سر به فلک گذاشته ... يه خونه خرابه فکسني رو داره


  مي گه سه ميليون و برجي سيصد! از سر قبر بابامون بياريم اين پولو؟ بايد يه جوري در دهن اين مرتيکه رو ببنديم ...


  مرجان مغز کرد ... اما مثل هميشه جلوي بغضشو گرفت و گفت:


  - بالاخره ... بايد يه کاري بکنيم ...


  - بايد برم دنبال کار ... از فردا مي رم ... يه گوشه اين زندگي رو که مي تونم بچرخونم!


  - منم همينطور ... بالاخره يه کار نيمه وقت مي شه پيدا کرد ...


  - هوي! خيلي بيخود ...


  مرجان خنده اش گرفت ... اون وسط هم ميثم دست از غيرتش بر نمي داشت ... وسط خنده به چشماي گرد شده ميثم خيره شد و گفت:


  - نمي بيني وضعمونو؟ نترس جاي بد نمي رم ... يه جاي مطمئن پيدا مي کنم بالاخره ... شايد تو همون دانشگاه ...


  ميثم آهي کشيد و گفت:


  - مطمئن نباشه خودم مي کشمت ... يه نون خور کمتر ...


  مرجان از جا بلند شد ... قطره هاي آب روي انگشتاشو پاشيد تو صورت ميثم و گفت:


  - خب حالا توام ...


  ميثم خيز برداشت و مرجان به سرعت پريد توي خونه و در رو بست ...


  - خانوم شاهمرادي ... امروز نمي توني حس بگيري! اتفاقي افتاده؟


  طناز دستي روي پيشونيش کشيد و رفت از صحنه بيرون ... کارگردان با خشم نفسشو فوت کرد و به منشي صحنه اشاره کرد بره دنبالش ... طناز بي توجه به نگاه هاي کنجکاو


  بقيه خودشو پرت کرد توي اتاق گريم و در رو بست ... بغض به گلوش چنگ مي انداخت ... شايد اين همه ترس و استرس و اضطراب دليلي نداشت ... شايد بايد خيلي راحت از اين


  جريان مي گذشت و بي خيالش مي شد ... اون که کاري نکرده بود! چند لحظه به چشماي عسليش توي آينه خيره شد ... ترس رو به راحتي توشون مي ديد ... ناليد:


  - آخه لعنتي تو شماره منو از کجا گير آوردي؟


  تقه اي به در خورد و صداي مهسا منشي صحنه رو شنيد:


  - طناز جون ... خوبي؟


  طناز سريع گفت:


  - خوبم مهسا ... ميام تا دو دقيقه ديگه ...


  - مي توني ادامه بدي؟


  طناز خودشو انداخت روي صندلي و به زحمت گفت:


  - مي تونم ...


  ديگه صدايي از مهسا شنيده نشد ... طناز از جا بلند شد و با استرس رفت به سمت کيفش ... مي خواست ببينه ديگه خبري شده يا نه ... چقدر دلش مي خواست خطشو عوض کنه


  اما با چه دليلي؟ اين شماره رو با چه بدبختي گير آورده بود و اينقدر دوندگي کرده بود تا صاحبش حاضر شده بود با دو برابر قيمت بهش بفروشتش ... فقط چون شماره اي تلفيقي


  از تاريخ تولد خودش و احسان بود ... عاشق خطش بود ... اگه تصميم مي گرفت عوضش کنه اولين کسي که مشکوک مي شد احسان بود ... گوشي رو از تو کيفش در اورد و با


  ترس قفلشو باز کرد ... نفس تو سينه اش حبس شد ... سه بار ديگه زنگ زده بود ... اشک تو چشماش حلقه زد ... کاش از اول همه چيو به احسان مي گفت ... اصلاً اين لعنتي


  چرا باز دوباره فيلش ياد هندستون کرده بود؟!! بعد از اين همه سال! خوب يادش مي يومد که سال سوم دبيرستان با مسيح آشنا شده بود ... يه پسره کله خر! اون موقع ها دخترا


  عاشق پسراي کله خر بودن ... مسيح اينا وضع مالي توپي داشتن ... بين اون و طناز يه عشق آتشين شکل گرفت ... مسيح مي خواست بياد خواستگاريش ولي نشد ... هيچ وقت


  فرصتشو پيدا نکرد ... چون بابا ايناش همه زندگيشونو فروختن و براي هميشه رفتن کانادا ... مسيح هم دنبالشون رفت ... هيچ کاري براي نرفتن نکرد. فقط به طناز گفت


  منتظرش بمونه تا با دست پر برگرده! طناز شش ماهي افسرده بود، اما بايد تقديرش رو قبول مي کرد. اوايل خيلي منتظرش موند اما وقتي چند سالي گذشت و خبري نشد به کل از


  ذهنش بيرونش کرد. مسيح حتي يه زنگ هم به طناز نزده بود ... حالا چي شده بود که دوباره شماره مسيح رو روي گوشيش مي ديد؟ شماره اي که هيچ وقت از ذهنش پاک نشده


  بود ... يه روزي بهش آرامش مي داد و الان فقط براش استرس داشت ... الان عاشق احسان بود ... ديوونه احسان بود ... تحت هيچ شرايطي نمي خواست از دستش بده ... نکنه


  مسيح براش دردسر درست کنه؟!! مسيح کله خر بود ... مطمئناً هنوزم بود! اونوقتا مي گفت اگه دست کسي بهت بخوره هم تو رو مي کشم هم اونو ... گوشيو پرت کرد تو کيفش و


  ناليد:


  - اونوقت مسيح فقط بيست سالش بود!!! الان نزديک سي سالشه! مگه مي شه تغيير نکرده باشه؟ حتماً تا الان آدم شده ... من شوهر دارم اون مي فهمه! آخه مگه مرض داره که


  بخواد زندگي منو خراب کنه ... آره همينه!


  با صداي گوشيش نيم متر پريد بالا ... انگار هر چي به خودش دلداري داده بود همه اش کشک بود! با دستي لرزون گوشي رو از توي کيفش در آورد ... با ديدن عکس احسان


  روي صفحه نفسشو با آرامش فوت کرد ... ولو شد روي صندلي و جواب داد:


  - جانم ...


  - سلام عزيزم ... خسته نباشي ...


  - سلام ... مرسي ... کجايي؟


  - دارم لباس مي پوشم ... کارم تموم شده ...


  - مي ري خونه؟


  - نه ... زنگ زدم همينو بگم ... شايد امشب يه کم ديرتر بيام خونه ...


  - چرا؟


  - امشب تولد عسله ... مي خوام ببرمش بيرون ...


  طناز تعجب کرد ... خوب اگه تولد عسل بود چرا طنازو نمي برد؟! انگار احسان خودش از سکوت طناز همه چيو فهميد که گفت:


  - حاج خانومم ناراحت نشيا ... آخه اون موقع ها که تو نبودي من شباي تولد عسل، مي بردمش بيرون ... الان خواستم مثل قديم دوتايي بريم ... ولي قول مي دم قبل از دوازده


  برگردم ... تو شامتو بخور ...


  طناز چاره اي نداشت ... بايد قانع مي شد ... آهي کشيد و گفت:


  - باشه ... مواظب خودت باش ...


  - فداي تو ... تو کجايي؟


  - تو اتاق گريم ... يه پلان ديگه مونده ... هر وقت گرفتيم مي رم خونه ... شامم نمي ياي؟


  - نه ديگه ... شامو با عسل مي خورم ...


  - خيلي خب ...


  احسان دوباره گفت:


  - تو شام بخوريا ...


  طناز پوزخند زد ... تو اين وضعيتش غذا خوردن رو کم داشت ... زمزمه کرد :


  - باشه ...


  - اوکي ... من ديگه نشستم پشت فرمون حاج خانوم ... انشالله شب مي بينمتون ... کاري باري؟


  - نه ...


  - خداحافظ ...


  - خداحافظ ...


  گوشي رو قطع کرد و خواست پرتش کنه تو کيف که دوباره توي دستش لرزيد ... اينبار وقت براي استرس نداشت ... خود خودش بود ... همه بدنش يخ زد ... چاره اي نبود ... بايد


  جوابشو مي داد ... بايد مي فهميد مسيح بعد از اين همه سال با اون چي کار داره! شايد همه تصورات منفيش غلط بود ...


  با ترس جواب داد:


  - الو ...


  صداي بم و گرفته مسيح براش نا آشنا بود ...


  - سلام ...


  - شما؟


  - منو نمي شناسي؟


  - شما؟!


  - وقتي با اين لحن حرف مي زني يعني شناختي ... مي خواي طرفتو بچزوني ... خوب مي شناسمت ...


  - که چي؟ با من چي کار دارين؟


  - طنازم ...


  - طنازم!!! ببخشيد آقا شما اشتباه گرفتين ...


  - طناز خانوم ... به نفعته که به حرفام گوش کني ...


  - به حرفات گوش کنم؟ آقاي محترم من شما رو نمي شناسم! براي چي اينقدر به من زنگ مي زني؟


  مسيح آهي کشيد و گفت:


  - منو نمي شناسي؟ حالا ديگه مسيحو نمي شناسي؟ اولين و آخرين عشقت ... کسي که اگه شبا صداشو نمي شنيدي خوابت نمي برد! يادته با چه بدبختي تلفن خونتونو کش مي


  رفتي به من زنگ مي زدي؟ يادته ...


  طناز داد کشيد:


  - بس کن! تو براي چي برگشتي؟


  - پس شناختي! خب معلومه! به خاطر تو ...


  - بعد از ده سال!!! بعد از ده سال يادت افتاد طنازي هم وجود داره؟


  - نه عزيزم ... من هر لحظه به يادت بودم... اما شرايطم جور نبود ... الان درست شده ... اومدم دنبالت ... گفته بودم که مي يام ...


  - خجالت بکش مسيح! من شوهر دارم ...


  پوزخندي زد و گفت:


  - شوهر! بار اخري بود که اينو ازت شنيدم ... طلاق مي گيري ...


  طنار خنديد عصبي و منقطع:


  - منتظر بودم تو بگي ...


  - طناز ... در مورد من با شوهر عزيزت حرف زدي؟!


  بوي تهديدو توي جمله اش به خوبي حس کرد و گفت:


  - گمشو مسيح ...


  - صدات داره مي لرزه ... وقتي صدات مي لرزه يعني ترسيدي ... نترس ... نترس عزيزم! فقط حرف گوش کن مثل هميشه ... بگو چشم! مسيحو عصبي نکن ...


  طناز جيغ کشيد:


  - نمي گم! تو کي هستي! تو هيچ غلطي نمي توني بکني ... برو بمير ... برو تو همون خراب شده اي که ده سال توش گنده کاري کردي بمير ... آشغال عوضي ...


  بعد از اين حرف گوشيو قطع کرد ... همه بدنش رفته بود روي رعشه ... ديگه نمي تونست اون اتاق رو تحمل کنه ... تند تند لباس پوشيد کيفشو هم برداشت و رفت از اتاق بيرون


  ... بي توجه به بقيه رفت سمت ماشينش ... اشک ريخت روي صورتش ... اون بي گناه بود ... به خاطر بي گناهيش داشت اشک مي ريخت ... کارگردان داد کشيد:


  - خانوم شاهمرادي ...


  اما طناز انگار نمي شنيد ... حتي براش مهم هم نبود که اون کار رو از دست بده ... چون هفته اول فيلمبرداري بود مي تونستن قرار داد رو فسخ کنن و کس ديگه اي رو به جاش


  بذارن ... اما مهم نبود ... اون لحظه فقط آرامش و امنيت مي خواست ... نشست پشت فرمون و به سرعت راه افتاد سمت خونه اش ... کاراي خدا بود که تصادف نکرد و سالم


  رسيد ... جلوي در خونه ماشين رو سر سري پاک کرد و پياده شد ... داشت مي رفت سمت در اپارتمان که صدايي مو به تنش سيخ کرد:


  - فکر نمي کردم اينقدر زود بتونم از اون خونه بکشمت بيرون ... ايول به خودم! لوکيشنتون بود ديگه؟ هان؟


  طناز سر جا خشک شده بود ... حتي جرئت برگشتن هم نداشت ... آب دهنش رو قورت داد و فقط سعي کرد غش نکنه! مسيح ادامه داد:


  - خوشگل تر شدي ... خيلي خوشگل تر ... يادته چقدر عاشق قيافه ات بودم؟


  طناز اينقدر به خودش فشار آورد تا تونست کمي بچرخه ... مسيح با کمي فاصله درست پشت سرش ايستاده بود ... قدش هنوزم بلند بود ... هنوزم لاغر بود ... چشماش مثل گذشته


  توي صورت لاغرش برق مي زدن ... چشماي درشت سياه رنگش ... چند تار از موهاش روي پيشوني بلندش ولو شده بودن ... هنوزم مي شد بهش گفت جذاب ... بلوز آستين بلند


  خاکستري رنگي تنش بود با شلوار کتوني مشکي ... نگاه طناز رو که ديد قدمي جلو اومد و گفت:


  - خيلي پيشرفت کردي خانومي ... بازيگر شدي ... پولدار شدي ... خوشگل تر شدي ... تازه! متاهل هم شدي ... اين يکي از همه اش مهم تره ...


  طناز از لاي دندوناش غريد :


  - تو ... تو ...


  مسيح يه قدم اومد جلوتر و گفت:


  - من چي؟!!


  قدرت به پاهاي طناز دويد ... با سرعت راه افتاد سمت در ... نمي خواست هيچ وقت با مسيح هم کلام بشه ... نمي خواست براي خودش دردسر درست کنه ... قبل از اينکه مسيح


  فرصت کنه دستشو بگيره و نذاره فرار کنه درو باز کرد پريد تو و بستش ... قفسه سينه اش با هيجان بالا و پايين مي شد ... از ترس اينکه مسيح از پشت در هم بتونه گيرش


  بندازه دويد سمت پله ها و با سرعت دويد بالا ... داشت سکته مي کرد ... در خونه رو باز کرد و رفت تو ... همونجا پشت در تکيه زد به ديوار. نشست روي زمين و هق هق کرد


  ... ناليد:


  - خدايا! غلط کردم ... غلط کردم ... تو بچگي يه خريتي کردم ... نذار الان چوبشو بخورم ... خدايا احسانو ازم نگير ... طاقت از دست دادنشو ندارم ... خدا جون نوکرتم ... خدايا ...


  سايه نحس اين مسيحو از زندگيم دور کن ... خدايا نذار نابودم کنه ... خدا ...


  همونجا روي زمين دراز کشيد و به گريه اش ادامه داد ... با شنيدن صداي زنگ صد متر پريد بالا ... نمي دونست بايد چي کار کنه! زنگ بزنه به پليس؟ اصلا از کجا معلوم مسيح


  باشه ! با ترس رفت سمت آيفون ... لعنتي خودش بود! تا کي مي خواست اونجا وايسه؟!! نکنه همه چيو به احسان بگه؟ نکنه روغنشو زياد کنه؟ نکنه همه چيو يه جور ديگه


  جلوه بده؟! بايد چي کار ميکرد؟!! بي توجه به آيفون چمباتمه زد روي کاناپه ... بهتر بود خودش همه چيو به احسان بگه ... ولي چطور بگه؟!! اون روز که احسان ازش پرسيد


  چيزي تو گذشته ات بوده يا نه گفته بود نه! چون از نظرش مسيح اصلاً مهم نبود ... اما حالا چي مي گفت؟ احسان مسلما بهش مي گفت دروغ گو! اينو نمي خواست ! پس بايد چي


  کار مي کرد؟!! صداي موبايلش بلند شد ... با اين فرض که احسانه رفت سمت کيفش و موبايلشو در اورد ... اما اشتباه مي کرد لعنتي خودش بود ... تعجب مي کرد از اينکه سر


  راهش سبز شده بود ... دو سه هفته اي بود که فقط زنگ مي زد ... خودشو نشون نداده بود ... اما امروز که طناز بالاخره جوابشو داده بود اومده بود سر راهش ... کاش جوابشو


  نداده بود ... کاش بازم ... ذهنش داشت منفجر مي شد ...


  نمي دونست چند ساعت گذشته ... مسيح هنوزم پايين بود ... يک در ميون يا زنگ مي زد روي گوشيش يا رنگ خونه رو مي زد ... اينقدر گريه کرده بود چشماش باز نمي شد.


  چرا نمي تونست ذهنشو متمرکز کنه و فکر کنه ببينه بايد چي کار کنه؟!! بايد با يه نفر حرف مي زد داشت خفه مي شد ... ولي آخه با کي؟!! تو ذهنش جرقه زده شد ... توسکا!


  بهترين دوستش ... دو فکر بهتر از يه فکر بود ... سريع گوشيشو برداشت و شماره توسکا رو گرفت ... مي دونست که الان خونه است ... انتظارش زياد طولاني نشد ...


  - جانم دوستي؟


  - سلام توسکا ... خوبي؟


  - سلام به روي ماهت ... من خوبم ... تو چطوري؟ احسان خوبه؟


  بغض به گلوي طناز چنگ انداخت و گفت:


  - خوبم ... يعني اي بد نيستم ... احسانم خوبه ...


  توسکا با ناراحتي گفت:


  - چيزي شده طناز؟ صدات گرفته ...


  يهو بغض طناز ترکيد و در همون حين گفت:


  - دارم مي ميرم توسکا ...


  توسکا با هراس گفت:


  - چي شده؟!! احسان چيزيش شده؟ خودت طوري شدي؟ حرف بزن ...


  طناز فقط هق هق کرد و توسکا با خشم غريد:


  - مي خواي منو بکشي؟ دِ بگو چي شده ديگه؟!


  طناز سعي کرد خودشو کنترل کنه و گفت:


  - آرشاوير که دور و برت نيست؟ نمي خوام چيزي بفهمه ...


  - نه عزيزم اومدم تو اتاق ... بگو ببينم چي شده!


  - همه چيز به خاطر خريت خودمه ...


  - اه! خوب بگو چي شده ... چي کار کردي؟


  - مسيحو يادته؟


  توسکا با کمي فکر گفت:


  - مسيح؟ نه ...


  - يادته يه بار برات تعريف کردم تو دوران مدرسه يه دوس پسر داشتم ... اسمش مسيح بود ...


  توسکا يادش اومد ... طناز که يه دوس پسر بيشتر نداشت ... مگه مي شد از يادش بره؟!! پس سريع گفت:


  - آره ، آره يادمه ... اسمش يادم نبود فقط ... همون که گفتي رفته کانادا ...


  - آره ... رفته بود ... حالا برگشته ...


  توسکا خونسردانه گفت:


  - خوب برگشته باشه ... که چي؟!


  بعد يهو چيزي تو ذهنش جرقه زد و گفت:


  - نکنه ... نکنه هنوزم نسبت بهش حسي ...


  طناز سريع گفت:


  - نه بابا ! اين حرفا چيه؟!! هر کي ندونه تو خوب مي دوني من عاشق احسانم ...


  - خوب پس چي؟


  - اون دست از سرم بر نمي داره ... دو سه هفته است شماره رم رو پيدا کرده ... هي زنگ مي زنه ... جوابشو نمي دادم ... امروز گفتم شايد اصلاً تصورات من غلط باشه و اون


  منظوري نداشته باشه ... براي همين جواب دادم ...


  - خب ؟


  - تهديدم مي کنه يه جورايي حرفاش پر از ابهامه ... دقيقاً نمي دونم ازم چي مي خواد ... ولي گفت بايد از احسان جدا بشم ... بعدش هم تا اومدم خونه ديدم جلوي در خونه است ...


  - وا! خاک بر سرم! غلط کرده ...


  - نمي دونم چه گِلي به سرم بگيرم توسکا ... احسان خيلي غيرتيه! خيلي زياد! اگه بفهمه اين قضيه رو بهش نگفتم بيچاره ام مي کنه ...


  - اما چاره اي نداري دختر ... الان اگه احسان رو ببينه چي؟


  - هيچي من بدبخت مي شم!


  - صداي زنگ در خونه تون مي ياد ...


  - خودشه ... از وقتي که اومدم يا زنگ مي زنه روي گوشيم يا زنگ در رو مي زنه ... الان هي داره مي ياد پشت خطم از اونور هم زنگ خونه رو مي زنه ...


  - واي! چه وضعيتي! احسان کجاست حالا؟


  - تولد خواهرشه بردتش بيرون ...


  - حالا که مياد نکنه اين بيشعور بره جلوشو بگيره ...


  باز بغض طناز ترکيد و وسط گريه گفت:


  - نمي دونم!


  - طناز خر نشو ... زنگ بزن به پليس ... نذار بيچاره ات کنه ... ساعت يازدهه! هر لحظه ممکنه احسان بياد خونه ...


  - آبرو ريزي مي شه ...


  - چه آبرو ريزي! بهتر از اين نيست که شوهرت بياد غافلگير شه با ديدن يه مرد ديگه دم خونه ...


  طناز هق هق کرد و گفت:


  - نگو توسکا!


  - مي گم که چشمت رو باز کنم ...


  هنوز طناز چيزي نگفته بود که باز صداي زنگ بلند شد و اينبار طولاني تر از بار قبل ... هر کسي که بود قصد نداشت دستشو از روي زنگ برداره ...


  توسکا که صدا رو شنيده بود با استرس گفت:


  - چه سيريشيم هست!


  طناز با ترس به آيفون نزديک شد. کاراش ارادي نبود ... خودشم نمي دونست براي چي هر چند لحظه يه بار آيفون رو چک مي کنه ... اما اينبار با ديدن احسان توي تصوير آيفون


  تقريبا قالب تهي کرد و با ترس گفت:


  - واي هوار تو سرم شد! احسانه!


  توسکا هم با ترس گفت:


  - طوري شده؟ مسيح باهاش حرف زده؟!


  طناز وا رفته در رو باز کرد و گفت:


  - نمي دونم! قيافه اش خيلي خشنه!!!


  - يا امام زمون! من از تو بدتر دارم سکته مي کنم ... انشالله که طوري نشده ... نذر کن يه ختم قرآن برداري به خدا ردخور نداره ...


  طناز با ترس به در آپارتمان نزديک شد و گفت:


  - يه ختم؟! من ده تا ختم بر مي دارم اگه اين قضيه ختم به خير بشه ... فعلاً کاري نداري توسکا؟ برم ببينم چه خاکي تو سرم شده!


  - منو بي خبر نذار ...


  - باشه فعلاً


  به دنبال اين حرف گوشي رو قطع کرد و در آپارتمان رو باز کرد ... احسان با قيافه اي گرفته و چشماي خونبار از پله ها بالا اومد و با ديدن طناز با خشم غريد:


  - معلومه کجايي؟!! دو ساعته دارم زنگ مي زنم ...


  طناز يه فاتحه تو دلش براي خودش خوند! احسان خيلي خشمگين بود مسلماً از يه دير باز کردن در اينجوري نمي شد! حتما فهميده بود ... طناز خاک بر سر شده بود ... داد احسان


  از جا پروندش!


  - چته؟!! دارم با تو حرف مي زنما! مي گم کجا بودي؟


  طناز توي يه لحظه ذهنشو که به هزار جا پر کشيده بود جمع و جور کرد ... چرا احسان اينقدر خشن شده بود؟ چرا داد مي کشيد؟ چرا حوصله نداشت؟ چشماش چرا قرمز بودن؟


  حتما مسيح باهاش حرف زده بود ... همه اين فکرا رو کنار گذاشت و با تته پته گفت:


  - خخ خونه بودم ...


  احسان باز دوباره غريد:


  - مي گم چرا درو باز نمي کني؟


  اگه تو موقعيت ديگه اي بود حتما مي گفت مگه کليد نداري خوب؟ شايد من حموم باشم! شايدم دست به آب! خودت درو باز مي کردي ديگه ... اما اون لحظه فقط به يه چيز فکر


  مي کرد ... تبرئه کردن خودش از گناه نکرده ... دم دستي ترين جوابي رو که مي تونست بده رو گفت:


  - خواب بودم ...


  احسان با پوزخند نگاهي به سر تا پاش کرد ... قبل از اينکه طناز بتونه باز دروغي سر هم کنه احسان کفشاشو در آورد راهي اتاق خواب شد و گفت:


  - جديداً با لباساي بيرون مي خوابي؟! من که سر در نمي يارم تو چته! اما من خيلي خسته ام ... سرم داره از درد مي ترکه ... مي رم بخوابم ...


  آب يخ ريخت روي آتيش ترس طناز ... پس بگو! احسان باز دوباره دچار همون سردرد هاي کذاييش شده بود ... وقتايي که دچار سر درد مي شد بدخلق و عصبي مي شد ...


  چشماش هم عين دو کاسه خون مي شدن ... حالا همه چي از نظرش طبيعي شده بود ... نگاهي به خودش و لباساش کرد ... اوف چه گندي زده بود! دنبال احسان وارد اتاق شد ...


  احسان با يه شلوارک افتاده بود روي تخت ... بي حرکت ... چشماشم بسته شده بود ... نفس آسوده اي کشيد ... احسان هنوز چيزي نفهميده بود ... کاش حالش خوب بود تا خودش


  همه چيز رو براش تعريف مي کرد ... ولي با اين شرايط که نمي شد ... سر احسان مي ترکيد. آروم نشست لب تخت ... پلکاي احسان لرزيدن اما حرفي نزد. نياز داشت به دستاي


  نوازشگر طناز ... شايد تندي مي کرد ... اخم و تخم مي کرد اما اخرش مرد بود. مرد بود و بعضي وقتا بچه مي شد. بعضي وقتا نياز پيدا مي کرد به اينکه نوازشش کنن. لوسش


  کنن و طناز چقدر خوب اينکار رو بلد بود ... سرشو برد پايين نزديک گوش احسان و همينطور که پنجه توي موهاي خرمايي شوهرش مي کشيد گفت:


  - عزيزم ... چي کار کردي با خودت که سرت درد گرفته؟ عصبي شدي؟


  احسان يکي از دستاشو انداخت دور شونه طناز و گفت:


  - نه بابا ... غذاي سرد خوردم سرديم شده ...


  طناز با نگراني صاف نشست و گفت:


  - چي خوردي؟!


  احسان با همون چشماي بسته ناليد:


  - ماهي ...


  طناز از جا بلند شد و گفت:


  - الان برات يه ليوان چايي نبات مي يارم ... خيلي زود خوب مي شي ...


  - بيخيال طناز مي خوام بخوابم ...


  - نمي شه که عزيزم ... زود آماده مي شه ...


  به دنبال اين حرف از اتاق خارج شد و وارد آشپزخونه شد. چايساز رو به برق زد و مشغول خورد کردن تکه هاي بزرگ نبات زعفراني شد ...


  ده دقيقه بعد چايي نبات آماده بود و نبات توش حل شده بود. وارد اتاق شد ... احسان به همون صورت دراز کشيده بود. نشست کنارش ، ليوان چايي رو روي عسلي کنار تخت


  گذاشت دستي به پيشوني يخ کرده احسان کشيد و گفت:


  - طناز نباشه که تو سرت درد بگيره ...


  احسان غريد:


  - خدا نکنه ...


  - مي خوام بکنه! تو چي کار داري؟ جون خودمه ... مي خوام فداي تو بکنمش ...


  احسان لبخند محوي زد و گفت:


  - همه چيزت مال منه ... مال من! فهميدي؟


  اينبار نوبت طناز بود که لبخند بزنه ... فکر مسيح پر زده بود و رفته بود پي کارش. الان فقط احسان بود و احسان ... مشغول نوازش موهاش شد و گفت:


  - آره عزيزم ... فقط مال تو ...


  احسان نفسي از سر آسودگي کشيد. انگار نياز داشت که هميشه اين تاييد رو بشنوه ... عاشقه ديگه! هميشه مي ترسه! هميشه اضطراب داره که عشقشو از دست بده ... زمزمه


  کرد:


  - آره ... همه چيت ... مال من! فقط من ...


  همينطور تکرار مي کرد و هر لحظه بيشتر از لحظه قبل قلب طناز توي سينه بي قراري مي کرد. سرشو نزديک گوش احسان برد و با صداي تاثير گذارش آروم گفت:


  - احسان ...


  با همون لحن جواب شنيدم:


  - جانم ...


  دوباره گفت:


  - احسان ...


  و باز جواب شنيد:


  - جان دلم ...


  هر دو به اين بازي عادت داشتن. قرار نبود حرفي زده بشه. قرار نبود مطلبي بيان بشه. فقط همو صدا مي زدن. همين و بس ... دوباره گفت:


  - احسانم ...


  - جانم عشقم ...


  - زندگي من ...


  - جانم نفسم ...


  طناز ريز ريز خنديد و احسان با صداي پس رفته از دردش گفت:


  - بخند ... بخند قربون خنده هات برم ... ديوونه م کردي ... بيچاره م کردي ...


  طناز همونطور با خنده ليوان چايي نبات رو برداشت و گفت:


  - خوب بسه ديگه خيلي لوسم کردي ...


  - دوست دارم! حرفيه؟! مشکلي داري؟


  - من غلط بکنم! حالا بشين ... يه کم که از اين چايي نبات دبش بخوري خوب مي شي. پاشو ببين طنازت چه کرده!


  احسان با آخ و اوخ و آه و ناله نشست و ليوان رو از دست طناز گرفت ... چشماشو بست و لاجرعه سر کشيد. طناز سرشو برد جلو گونه شو بوسيد و گفت:


  - آفرين پسرم! مي خواي يه دوش بگيري؟!


  احسان دوباره ولو شد روي تخت و گفت:


  - نه ... فقط مي خوام بخوابم ...


  طناز هم ديگه چيزي نگفت فقط پتوي نازک پايين تخت رو برداشت و روي بدن نيمه برهنه احسان کشيد. زمزمه کرد:


  - بخواب عشقم ... شبت بخير ...


  احسان در حالي که ديگه گيج خواب بود گفت:


  - تو نمي ياي؟


  طناز هم گفت:


  - چرا گلم ... منم تا چند دقيقه ديگه مي يام ... يه دوش مي خوام بگيرم ...


  احسان ديگه حرفي نزد و طناز از اتاق خارج شد. اول از همه رفت سمت آيفون و بيرون رو چک کرد. خبري نبود ... بعدش رفت سمت کاناپه ... قلبش هنوز داشت تند تند مي


  کوبيد. گوشيشو از روي ميز برداشت و براي توسکا اس ام اس زد همه چي امن و امانه! ديگه تماس از مسيح هم نداشت. نمي دونست چه قصدي داره اما فهميده بود الان قصد


  نداره به احسان حرفي بزنه. چون دقيقاً از وقتي که احسان اومده بود ديگه خبري ازش نشده بود. هر قصدي هم که داشت امشب به نفع طناز کار کرده بود. رفت سمت حموم ...


  اينقدر که حرص خورده و استرس داشت همه تنش عرق کرده بود. واقعا نياز به يه دوش آب ولرم داشت ...


  گوشيشو برداشت و با کمي استرس شماره گرفت ... يه روزي اين شماره رو با حالت عادي و حتي کمي سرخوشي مي گرفت اما اين روزا حتي با ديدنش هم دچار استرس مي


  شد. بالاخره تماس وصل شد و صداي خانوم دکتر توي گوشي پيچيد ...


  - جانم توسکا جان؟


  - سلام خانوم دکتر ... حال شما؟


  - ممنون دخترم ... خوبم... تو خوبي؟ همسرت چطوره؟


  - من که ... نمي دونم! خوب نيستم ... استرس دارم. ولي آرشاوير خوبه ... سلام مي رسونه ...


  - استرس براي چي دختر خوب؟!!


  - خانوم دکتر ... سه هفته از زماني که داروها رو تجويز کردين مي گذره ...


  - خوب؟ لابد مي خواي بپرسي پس چرا باردار نشدم!


  توسکا خنده اش گرفت. همينو مي خواست بپرسه اما الان که زنگ زده بود انگار خودش هم از عجول بودن خودش شرمش مي شد. خانوم دکتر با خنده گفت:


  - همينو مي خواستي بگي؟


  - خب ... دروغ چرا ... بله همينو مي خواستم بپرسم ...


  - توسکا جان ... در اين مورد خواهشاً اينقدر عجول نباش ...


  - خب ... آخه ...


  - بهتره اون آزمايشي رو که گفتم انجام بدي ... هم خودت هم همسرت ...


  - زود نيست؟


  - نه ديگه وقتشه ... آزمايش رو انجام بدين و بيارين واسه من ... اون موقع جواب قطعي رو بهت مي گم ...


  توسکا اب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - بله چشم ... اميدوارم اينبار ديگه يه خبر خوب بشنوم ...


  - منم همينطور دخترم ...


  - مزاحمتون نمي شم ... مي دونم سرتون شلوغه ... مي بينمتون ...


  - انشالله ... فعلا دخترم ...


  - خداحافظ ...


  گوشي رو قطع کرد و نفسشو فوت کرد ... با شنيدن صداي يکي از دخترها خيلي نتونست به فکر فرو بره:


  - توسکا جون ... مي شه بياين لحن اين قسمت ديالوگ منو ايرادشو بگين؟ بچه ها مي گن حس نداره ...


  توسکا لبخندي ناچاراً زد و گفت:


  - بريم عزيزم ...


  اينبار هم همراه آرشاوير بود ... ماشين که توقف کرد ديگه هيجاني براي پياده شدن نداشت ... همه وجودش رو استرس گرفته بود. انگار از شنيدن حقيقت وحشت داشت ... از


  نااميد شدن تنها اميدش وحشت داشت! اصلا از ديدن دکتر وحشت داشت! صداي آرشاوير از فکر کشيدش بيرون ...


  - عزيزم ... پياده نمي شي؟!


  توسکا آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - چرا ... چرا ... بريم ...


  به دنبال اين حرف دستش رو به سمت دستگيره در برد، قبل از اينکه بتونه پياده بشه دست گرم آرشاوير دستش رو گرفت. هيچي نمي گفت توسکا هم توي سکوت رو به در و


  پشت به آرشاوير نشسته بود. فقط دستش تو دست آرشاوير بود. بعد از يک دقيقه سکوت محض آرشاوير آروم گفت:


  - بهتري؟!


  توسکا فقط تونست بگه :


  - اوهوم ...


  و واقعا هم بهتر شده بود. گرماي دست آرشاوير ... صداي نفس هاي آرومش. فشار آرومي که به دستش مي داد همه و همه کمکش کردن تا حالش بهتر بشه. چرخيد و لبخندي به


  صورت نگران آرشاوير زد و گفت:


  - بريم عزيزم؟


  آرشاوير هم جواب لبخندش رو داد و گفت:


  - بريم عزيزم ...


  دستشو رها کرد و هر دو پياده شدن ... همون لحظه اي که پاهاش آسفالت کف خيابون رو لمس کردن آسمون اولين قطره بارونش رو با سخاوت روي صورتش فرود آورد ...


  توسکا هيجان زده گفت:


  - واي آرشاوير! بارون ...


  آرشاوير دست توسکا رو گرفت، همزمان نگاهي به آسمون کرد و گفت:


  - اين آسمون گرفته بايد هم مي باريد ... بريم گلم که دير مي شه ... وقتي اومديم بيرون، مي ريم پياده روي زير بارون ...


  توسکا لبخند تلخي زد ... از کجا معلوم بعدش نيرو و حوصله اي براي پياده روي داشته باشه؟! سعي کرد فکرش رو مشغول نکنه و همراه آرشاوير وارد ساختمون پزشکا شدن


  ... نيم ساعتي توي نوبت نشستن و باز هم شاهد تعجب و لطف و استقبال مردم بودن ... آرشاوير ديگه هيچ حساسيتي نسبت به اين موضوع نداشت و اينا همه نشونه هاي اعجاز


  کلام آرتان بود ... وقتي نوبتشون شد باز قدرت به پاهاي توسکا برگشت و با سرعت جلوتر از آرشاوير وارد مطب شد ... جواب آزمايش ها توي دستش مچاله و فشرده شده بودن.


  دکتر به احترامشون ايستاد و صميمانه حالشون رو پرسيد ... توسکا سر سري ولي آرشاوير با احترام و دقت جوابش رو دادن. بعد از اون جواب آزمايش ها رو روي ميز گذاشته


  و منتظر نشستن. قيافه دکتر لحظه به لحظه گرفته تر مي شد ....


  از اون طرف رنگ توسکا لحظه به لحظه بيشتر از قبل مي پريد. حتي آرشاوير هم ديگه خونسردي قبل رو نداشت و با اخمي ظريف و نگراني به دهن دکتر خيره شده بود. توسکا


  همه پوست لبش رو جويد تا بالاخره دکتر به حرف اومد و گفت:


  - خب ...


  بعد از اين حرف لبخندي به هر دوشون زد. خوب مي دونست اون زوج الان چه حس و حال بدي دارن. اما اصلاً دلش نمي اومد کامل نا اميدشون کنه. مجبور بود از در ديگه اي


  وارد بشه. پس گفت:


  - شما هنوز آمادگيشو ندارين ... نمي تونم قطعي بگم قادر به بچه دار شدن نيستين ... چون من خدا نيستم! شايد بهتره داروهاي ديگه رو هم امتحان کنيم. شما فقط بايد به خودتون


  فرصت بدين ... اينقدر عجول نباشين ...


  توسکا تا ته خط رو رفته بود ... از جا بلند شد و زير لب فقط زمزمه کرد:


  - ممنونم خانوم دکتر ...


  حتي نياز نبود بپرسه مشکل از کيه چون صد در صد مي دونست مشکل از خودشه ... اما آرشاوير چند لحظه بيشتر موند ... بعد از رفتن توسکا سريع گفت:


  - خانوم دکتر ... من بچه اصلاً و ابداً برام مهم نيست ... فقط يه چيز رو مي خوام بدونم! راه درماني وجود داره يا نه؟!


  دکتر چند لحظه نگاش کرد و آرشاوير که نگران توسکا بود کلافه ادامه داد:


  - مشکل از توسکاست؟ ببرمش خارج از کشور افاقه مي کنه؟


  دکتر اهي کشيد سرشو به نشونه تاسف تکون داد و گفت:


  - راستش آقاي پارسيان ... خانوم شما مشکل ژنتيکي دارن. يه بار هم که ازشون در مورد مادرشون سوال کردم متوجه شدم که ايشون هم همين مشکل رو داشتن. پس چندان


  عجيب نيست ...


  آرشاوير که تنها ناراحتيش به خاطر توسکا بود با ناراحتي خيلي زياد گفت:


  - خارج از کشور هم نمي تونن کاري بکنن؟


  دکتر اهي کشيد و گفت:


  - فکر نمي کنم! علم داخلي خودمون هم کم پيشرفته نيست. به خصوص در زمينه زنان و زايمان. بهتون يه کاري رو پيشنهاد مي کنم ...


  آرشاوير اميدوار شد و گفت:


  - چه کاري؟


  - يکي از دوستام توي مرکز باروري ناباروري رويان کار مي کنه. کارشون حرف نداره! برين يه سر هم اونجا ... من براتون معرفي نامه مي نويسم ... بذارين نظر قطعي رو اونا


  بهتون بگن ...


  در همون حين حرف زدن مشغول نوشتن معرفي نامه شد. آرشاوير با نگراني گفت:


  - خانوم دکتر ... اگه قراره اونا بيشتر نا اميدش کنن ترجيح ميدم نبرمش ... نمي خوام توسکا بيشتر از اين بشکنه.


  خانوم دکتر مهرشو پاي برگه کوبيد و گفت:


  - اين روزا اکثر دردها درمان پيدا کردن ... نگران نباش ... اون با وجود شوهر عاشقي مثل تو هيچ وقت نبايد غصه بخوره ...


  آرشاوير لبخند تلخي زد ... برگه رو از دست خانوم دکتر گرفت. زير لب تشکر و خداحافظي کرد و به سرعت از اتاق خارج شد. حالا بايد توسکاشو آروم مي کرد. اما اخه


  چطوري؟ توسکاي حساسش شکسته بود ... بدجور شکسته بود ... منتظر آسانسور نايستاد و به سرعت از پله ها رفت پايين و از ساختمون خارج شد ... بارون با شدت بيشتري


  به زمين ضربه مي زد ... خودش داشت از پا مي افتاد! نياز داشت يه نفر خودشو آروم کنه ... اما اون لحظه مهم تر از خودش توسکاش بود ... به ماشين که رسيد توسکا رو پيدا


  نکرد ... با سرعت از کنار پياده رو راه افتاد ... مسلما همين طرفي رفته بود ... بارون با بي رحمي به صورتش ضربه مي زد ... سر تا پاش در عرض چند دقيقه خيس خيس شد


  ... اما بي توجه با سرعت تقريبا مي دويد. هواي باروني و چتر هايي که مردم روي سرشون گرفته بودن و سرعت قدم هاشون باعث مي شد خيلي هم متوجه آرشاوير نباشن.


  بالاخره تونست توسکا رو ببينه ... با شونه هاي فرو افتاده از کنار پياده رو مي رفت ... قدم هاي ناموزونش و سري فرو افتاده اش نشون مي داد که حالش چقدر خرابه! با چند


  قدم بلند خودشو بهش رسوند و پيچيد جلوش ... شال آبي نفتيشو تا روي پيشوني جلو کشيده و بارون خيسش کرده چسبونده بودش روي پيشونيش ... آرشاوير رو که ديد سرشو


  آورد بالا ... نوک دماغش سرخ ، مژه هاش خيس و چشماش متورم بود. درسته که بارون مي باريد اما آرشاوير خيلي راحت تونست بفهمه همسرش داره گريه مي کنه ... دستشو


  گذاشت روي گونه هاي ملتهبش و گفت:


  - سرده عزيزم ... بيا بريم سوار ماشين بشيم ...


  توسکا ناليد:


  - آرشاوير ...


  همين کافي بود که هق هق بي صداش با صدا بشه و قلب آرشاوير باز تو سينه بلرزه ... دست توسکا رو محکم گرفت فشرد و راه افتاد سمت ماشين ... با اين وضع اصلا درست


  نبود کنار پياده رو باشن ... توسکا هم مثل يه طفل بي پناه هق هق کنان دنبال آرشاوير راه افتاد ... به ماشين که رسيدن آب از سر و روشون چکه مي کرد ... در ماشين رو باز


  کرد و با ملايمت توسکا رو نشوند روي صندلي ... سريع ماشين رو دور زد و خودش هم سوار شد ... اولين کاري که کرد بخاري رو روشن کرد ... شيشه هاي ماشين بخار گرفته


  و بيرون پيدا نبود ... از اين وضعيت سو استفاده کرد و با يه حرکت توسکا رو که صورتشو با دستاش پوشونده بود و هق هق مي کرد کشيد توي بغلش ... توسکا مي لرزيد و يه


  خط در ميون مي گفت:


  - من نمي تونم ... من نمي تونم ... واي خدا! من نمي تونم ...


  آرشاوير سرشو آورد دم گوش توسکا ... صورتشو کشيد به صورتش ... کنار گوشش زمزمه کرد:


  - قوي باش خانوم من ... قوي باش ... هنوز هيچي معلوم نيست ... من و تو خيلي جوونيم ... هزار تا راه درمان وجود داره! مگه خدا تو رو به پدر مادرت نداد؟ پس مسلماً چند


  سال ديگه يه دختر ملوس هم به ما مي ده! شايد هم يه شاه پسر! اينقدر نا آرومي نکن توسکا ... هيچ چيز قطعي نيست ... من مطمئنم که من و تو مي تونيم بچه دار بشيم ... مي


  تونيم! به من اعتماد نداري؟!


  توسکا با همون وضعيت ناليد:


  - نه نمي تونيم ... من مشکل دارم ... من مشکل دارم! مي دونم که بچه دار نمي شم ... من هيچ وقت مامان نمي شم! من نمي تونم آرشاوير ... من طاقتشو ندارم ...


  آرشاوير فشار دستاشو دور شونه هاي توسکا چند برابر کرد ... همين فشار توسکا رو به شکل عجيب غريبي آروم تر کرد ... تکيه گاهشو پيدا کرد و بهش چنگ انداخت ... يه


  لحظه همه چي از يادش رفت ...


  آرشاوير همونطور کنار گوشش گفت:


  - من هيچ جوره کوتاه نمي يام و کم نمي ذارم چون مي خوام که تو رو به خواسته ات برسونم ... يه روزي بهت گفتم ماهو بخواي از آسمون برات مي چينم مي يارم! اين يکي که


  چيزي نيست ... بچه دار نشدن اين روزا خيلي راحت درمان مي شه ... اصلا چيزي نيست که به خاطرش غصه بخوري ... اشک بريزي!!! توسکا نريز اين اشکا رو ... عزيز دلم


  مي دوني که طاقت اشک ريختنت رو ندارم ... جون آرشاوير آروم باش ...


  توسکا دستشو سر شونه آرشاوير مشت کرد و گفت:


  - مي ترسم آرشاوير ... نمي توني منو درک کني ...نمي توني ...


  - عزيز من! اصلاً تو چرا تقصيرا رو مي اندازي گردن خودت؟ از کجا معلوم که مشکل از تو باشه؟ شايد عيب از منه! دکتر که چيزي نگفت ...


  توسکا پوزخندي زد و گفت:


  - بچه گول مي زني؟ من مي دونم ايراد از خودمه ... از اولش هم مي دونستم ...


  - مگه نعوذبالله تو خدايي؟!! اين حرفا چيه مي زني؟ از کجا مي دوني؟ اومديم و عيب از من بود ... اونوقت چي؟


  - مي دوني که نيست ...


  توسکا رو از خودش جدا کرد و با تحکم گفت:


  - دارم ازت مي پرسم اگه عيب از من بود چي؟


  توسکا جا خورد، من من کرد، واقعا نمي دونست چي کار مي کرد! آرشاوير گفت:


  - ازم جدا مي شدي؟!!!


  بدون هيچ مکثي با صداي بلندي گفت:


  - معلومه که نه ...


  لبخندي نشست گوشه لب آرشاوير و گفت:


  - خوب پس الان بهت مي گم مشکل از منه ... اينقدر که تو بيتابي مي کني داشت مي زد به سرم که ازت بگذرما!


  توسکا با اخم گفت:


  - مسخره بازي در نيار آرشاوير ...


  آرشاوير هم اخم کرد و گفت:


  - مسخره بازي چيه؟ فکر مي کني براي چي موندم توي مطب؟ دکتر بهم گفت ايراد از منه! اما صد در صد هم نا اميدم نکرد ... بايد برم دنبال درمانش ... در کنارش توام بايد يه


  سري داروي تقويتي بخوري ...


  اين تنها راهي بود که براي آرشاوير باقي مونده بود ... بايد کم کم توسکا رو با خودش همراه مي کرد و مي بردش دنبال ادامه درمان ... بايد توسکا رو به چيزي که آرزوش بود


  مي رسوند ... آرزويي که هر زني داره! لذت مادر شدن! گرماي آغوش يه بچه ... بچه اي که از خودشه ... از گوشتشه ... از پوستشه ... از خونشه! مهم تر از همه از عشقشه!


  آره ... بايد توسکا رو به همه اينا مي رسوند ... حتي اگه روزي اون بچه عزيز تر از باباش مي شد ... حتي اگه توجه توسکا بهش کم مي شد ... مهم خوشحالي توسکاش بود ...


  همين و بس!


  عصاشو از کنار تخت برداشت، صداي آرتان رو مي شنيد که داشت از خانوم برزگر تشکر مي کرد و مرخصش مي کرد که بره ...


  - دست شما درد نکنه! خسته هم نباشين ... انشالله فردا صبح که مي ياين؟


  - بله آقاي دکتر حتماً ... فقط يه چيزي ... ترسا خانوم خواب بودن قرصاي شبشون رو نتونستم بهشون بدم. لطفا وقتي بيدار شدن خودتون قرصاشون رو بدين ...


  - بله بله ... حتماً


  - من ديگه مي رم با اجازه تون ...


  - بفرماييد ... فقط صبح سر وقت بياين ... من يه کم کار دارم مي خوام زود برم ...


  - بله چشم ... فعلاً خداحافظ ...


  وزنشو انداخت روي عصاش و بلند شد ... مي خواست بره بيرون ... يه هفته اي بود از آرتان جز مهربوني چيزي نديده بود! اينا با خيانتي که خودش به چشم ديده بود تفاوت داشتن


  ... يه پارادوکس محض! يه تضاد آزار دهنده ... نمي دونست بايد کدوم رو باور کنه ... آرتاني رو که مي شناخت و بهش ايمان داشت رو! يا چيزي که به چشم ديده بود و باورهاي


  چندين ساله اش رفته بود زير سوال! در هر صورت تصميم داشت به خاطر آترين هم که شده تا اطلاع ثانوي سکوت کنه ... زن بود ديگه و مهم تر از اون مادر بود! از خودش مي


  گذشت به خاطر آسايش بچه اش ... نمي تونست حرفي بزنه چون دوست نداشت تحت هيچ شرايطي به خاطر يه زن تازه از راه رسيده ذره اي غرورش خش برداره! از طرفي


  موندنش بدون ندونستن هم عذابش مي داد ... دو روز ديگه سالگرد ازدواجشون بود ... تصميم داشت توي اون روز با آرتان آشتي کنه و همه کدورت ها رو از بين ببره ...


  درستش هم همين بود ... زندگي بهش خيلي درسا داده بود ... يکيش صبور بودن و از خودگذشتگي بود ... حالا بايد جواب پس مي داد ... نه اينکه خيانت آرتان رو از ياد ببره! نه


  اينکه از خيانت بگذره ... نه! فقط مي خواست يه فرصت بده به جفتشون ... مي خواست آرتان رو دقيق تر زير نظر بگيره و تا چيزي بهش ثابت نشده تصميم نگيره. توي همين


  افکار داشت کشون کشون مي رفت سمت در که صداي آرتان ميخکبوش کرد:


  - تانيا جان ... عزيز دلم! مي شه به حرفاي منم گوش کني؟! من نياز به کمک ندارم ... بذار کاري که مي خوام بکنم رو درست انجام بدم ... دو روز ديگه تا جشن بيشتر باقي


  نمونده ... تو رو قبلش به نيلي جون نشون مي دم ... بذار همه چي روي نقشه پيش بره ... ترسا غافلگير مي شه ... منم همينو مي خوام!


  به اينجا که رسيد قهقهه اي زد ... نشست روي کاناپه و گفت:


  - نترس بابا! خوابه ... آترين هم با دختر خالش و خاله اش رفته شهربازي ... هي هي هي! حواست باشه در مورد پسر من درست صحبت کني ... وگرنه نمي ذارم هيچ وقت


  رنگشو هم ببينه چه برسه به اينکه دنبال خودت ببريش يه کشور ديگه!


  رنگ ترسا لحظه به لحظه بيشتر از قبل مي پريد ... ديگه عصا به تنهايي کفاف وزنشو نمي کرد ... از ديوار هم کمک گرفت ... چه خوب مي شد اگه مي تونست پنجه هاشو فرو


  کنه توي ديوار ... صداي آرتان هنوزم داشت ضربه وارد مي کرد به پيکر آسيب ديده و نحيفش:


  - خواباي خوبي ديدم واسه تون! هم واسه تو ... هم واسه ترسا و آترين ... بله ديگه ... آترين که پيش باباش جاش خوبه! اينقدر اسمشو نيار ...


  ترسا ديگه طاقت نياورد نشست کنار ديوار ...


  - برو به کارات برس دختر خوب ... منم مي خوام برم يه دوش بگيرم! ...


  به اينجا که رسيد خنديد و گفت:


  - خيلي پرويي تانيا! اون اروپا بدجور روي ادبت تاثير منفي گذاشته ... برو اينقدرم واسه من دندون تيز نکن ...


  ديگه چيزي نمي شنيد ... نشنيد که مکالمه تموم شده ... نشنيد که آرتان رفته دوش بگيره ... نشنيد! فقط يه چيز رو مي شنيد:


  - آرتان مي خواد منو بشکنه! آخه مگه چي کارش کردم؟ مي خواد اون دختر رو به عنوان عروس جديد نشون نيلي جون بده ... مي خواد منو نابود کنه! مي خواد آترينمو بگيره


  ... مي خواد از ايران بره ... گفت دو روز ديگه ... توي مهموني ... مي خواد جلوي جمع خوردم کنه! نمي ذارم ... نمي ذارم!!! به من مي گن ترسا!!! من خودم مي رم ... آره خودم


  مي رم ...


  از جا بلند شد ... همه هيکلش مي لرزيد ... مي دونست اگه سالم بود و توي اين وضعيت مي نشست پشت فرمون يه تصادف مرگبار ديگه انتظارش رو مي کشيد ... دوش گرفتن


  آرتان معمولا بيست دقيقه طول مي کشيد ... فقط بيست دقيقه وقت داشت ... بيست دقيقه وقت براي بريدن و دل کندن ... بيست دقيقه وقت براي خداحافظي با اون همه خاطره ...


  بيست دقيقه وقت براي رد شدن از روي همه نامردي ها ... بيست دقيقه وقت براي جمع و جور کردن خورده هاي وجودش و دل کندن از اون خونه ... از خونه اي که روزي همه


  آرزوهاش رو توش روي هم چيد و تا سقف آسمان بالا بردشون ... روزي توي همين خونه دل باخت به مردي که با جذبه و جديت و مهربونيش قلبشو زنجير کرد ... چرا زودتر


  نفهميده بود که هر چيزي تاريخ انقضا داره؟ حتي عشق؟!! تاريخ انقضاي عشقش رسيده بود ... بايد مي رفت ... چي مي تونست با خودش ببره؟ چي؟!!! هيچي ... واقعاً هيچي ...


  همين که خودشو هم مي برد هنر مي کرد ... کشيد خودشو سمت در اتاق ... سختش بود ... ياد روزي افتاده که پاش شکست ... پاش شکست و همين آرتان نمي ذاشت يه قدم از


  قدم برداره! اما حالا با همون وضعيت داشت مي رفت ... مي رفت براي هميشه ... مي رفت که نذاره خوردش کنن ... مي خواست بمونه! نذاشت ... آرتان نذاشت ... حالا دليل


  مهربوني هاي آرتان رو مي فهميد ... آرتان نمي خواست بذاره ترسا چيزي از نقشه هاش رو بفهمه ... آرتان مي خواست ضربه نهاييشو يه دفعه وارد کنه! اما آخه به چه جرمي؟


  اون که هميشه گفته بود چشم! اون که هميشه شام و ناهار رو به موقع آماده کرده بود ... هميشه جلوي شوهرش مرتب بود ... هميشه تمکين کرده بود! هميشه جز اين دو سه


  هفته که شک و دودلي و جسم مجروحش نذاشته بود به وظايفش رسيدگي کنه ... مادر خوبي بود ... همسر خوبي بود ... همه مي گفتن! پس به چه جرمي؟!! آخ کاش فقط مي


  دونست به چه جرمي تاريخ انقضاش رسيده! رفت سمت اتاق آترين ... کوله پشتي پسرشو برداشت و چند دست لباس چپوند توش ... عرقش در اومده بود ... فعاليت براش سخت


  بود ... بعد از اون رفت سمت چوب لباسي دم در ... چند تا مانتو اونجا داشت ... سر سري يکيشو برداشت و تنش کرد ... شالشو کشيد روي موهاش و رفت سمت تلفن ... تند تند با


  انگشتاي لرزون شماره آژانس رو گرفت ... وقتي رزروشن آژانس جواب داد و مجبور شد حرف بزنه تازه از صداي گرفته اش پي به حال داغون خودش برد ... تازه فهميد داره


  گريه مي کنه ... هق هق مي کنه ... ضجه مي زنه!


  يارو ترسيد ... ولي به روي خودش نياورد و گفت تا پنج دقيقه ديگه ماشين مي رسه ... گوشي رو قطع کرد ... کشون کشون خودشو رسوند به اتاق خوابشون ... عکس روي


  عسلي مي تونست تا مدتي آرومش کنه ... يه عکس سه نفره از خودش و آرتان و آترين ... با لباس هاي يه دست سفيد ... توي سواحل ترکيه ... عکسو چپوند تو کيف دستيش و


  بلند شد که از خونه بره ... ديگه وقت زيادي نداشت ... يه لحظه چشمش به خودش افتاد تو آينه ... چي کم داشت؟! فقط يه کم تپل شده بود ... يه کوچولو قد يه مشت بچه شکم


  اورده بود ... موهاش مثل هميشه لخت و بدون حالت صورتشو از زير شال قاب گرفته بودن ... چشماش بي روح و بدون آرايش بودن ... لباش بي رنگ و بدون رژ ... گونه هاش


  هم رنگ پريده ... شايد آرتان حق داشت ... آره شايد حق داشت! داشت کم مي آورد که وجدانش داد کشيد:


  - نه حق نداشته! حق نداشته! اون وقتي گفت بله تعهد داده ... تعهد داده پاي همه چي تو و اين زندگي وايسه! آره اون تعهد داده ... حق خيانت نداشته ... تا پاي جون بايد وفادار


  مي مونده ... بايد مي مونده! مگه وقتي اون پير مي شه تو بايد ولش کني؟ مگه وقتي اون ديگه باشگاه نره و هيکلش ول بشه تو ولش مي کني؟ مگه اگه موهاش بريزه کچل بشه


  ولش مي کني؟ اگه سنش بره بالا غر غرو و بد خلق بشه ... اگه ديگه واست جاذبه جنسي نداشته باشه ... اگه همه چي يه نواخت بشه ولش مي کني؟ آره ولش مي کني؟ معلومه


  که نه! پس اونم حق نداشته ... حق نداشته ... شما هر دو مسئولين! به يه اندازه ... نسبت به اين زندگي ... نسبت به آترين ... نسبت به همه چي مسئولين ... حالا که اون ول کرده


  يه طرف اين چرخ رو تو نمي توني يه تنه بکشيش ... مجبوري توام ولش کني ... ولي قبلش بچه ات رو بردار که توي واژگون شدن اين چرخ صدمه نبينه ... اونو بردار و بکش


  کنار ... برو ...


  همينطور که زار مي زد دل از آينه کند و رفت سمت در اتاق خواب ... از اتاق که رفت بيرون حس کرد يه تيکه از وجودش رو جا گذاشته ... شايدم همه وجودش رو ... رفت سمت


  در ساختمون ... از بس ورجه وورجه کرده بود ديگه نفسش بالا نمي يومد ... در ساختمون رو که باز کرد صداي در حموم رو شنيد ... به سرعت رفت بيرون و با کمترين صداي


  ممکن در رو بست ... کوله بارش از اين زندگي شش هفت ساله فقط يه کوله پشتي از بچه اش و يه کيف دستي از خودش بود ... همين و بس! قبل از اينکه آرتان متوجه نبودش


  بشه و بخواد کاري بکنه وارد آسانسور شد و دکمه لابي رو فشرد ... قلبش توي مشتش مي طپيد ... تکيه داد به ديواره آسانسور و سعي کرد جلوي هق هقش رو بگيره ... نمي


  خواست يهو يه نفر توي اون وضعيت ببينتش ... بايد بازم خانوم مي موند! بايد بازم آبرو داري مي کرد ... اينجا محل سکونت شوهرش بود ... نبايد مي ذاشت آبروشون بره ... بچه


  اش يه روزي بزرگ مي شد ... نبايد اين حرفا و حديثايي که همسايه ها در مي آوردن روي آينده اش سايه کدري بندازه ... بايد فکر همه چيز رو مي کرد ... نمي خواست فقط حال


  رو ببينه ... بايد عاقلانه پيش مي رفت ...


  - لابي ...


  رفت از آسانسور بيرون ... نگهبان با ديدنش چند قدمي جلو اومد و گفت:


  - اِ سلام خانوم دکتر ... حالتون چطوره؟!!! بهترين الحمدالله؟


  باز بغض چنگ انداخت به گلوش ... دلش براي آقاي کاظمي هم تنگ مي شد ... لبخند تلخي زد و گفت:


  - خوبم آقاي کاظمي... لطف مي کنين اين کيف رو برام بيارين تا دم آژانس ...


  نگهبان چند لحظه با تعجب نگاش کرد! داشت پيش خودش فکر مي کرد آقاي دکتر که تازه رفت توي خونه! چطور اجازه داده زنش با اين وضعيت تنها بياد از خونه بيرون؟ بعد تازه


  با آژانس بره؟!! با صداي ترسا به خودش اومد:


  - آقاي کاظمي! آژانس اومد ... کمکم نمي کنين؟


  نگهبان تکوني خورد و به سرعت وسايل آترين رو گرفت و دويد سمت آژانسي که جلوي مجتمع ايستاده بود ... ترسا هم به سختي از پله ها پايين رفت و خودش رو به ماشين


  رسوند ... چقدر دوست داشت به آقاي کاظمي بگه خوبي بدي هر چي ديدين حلال کنين! اما يه کلمه حرف زدنش مصادف بود با سرازير شدن اشکاش ... پس فقط لبخندي تحويلش


  داد و سوار ماشين شد ... نگاهش لحظه آخر به ساختمون برج دل سنگ رو هم آب مي کرد ... بالاخره دل کند و در ماشين رو به هم کوبيد. راننده از آينه نگاش کرد و گفت:


  - کجا برم خانوم؟!


  با بغض آدرس خونه باباش رو داد ... بار دوم بود که بعد از ازدواج با آرتان مي رفت خونه باباش ... اما اينبار براش خيلي آزاردهنده تر بود ... چقدر دوست داشت يه دفعه از


  خواب بپره ... از خواب بپره و بفهمه همه چي يه کابوس مسخره بوده! بفهمه که زندگيش هنوزم با ستوناي محکم استواره و هيچ ريزشي در کار نيست ... ولي افسوس!


  آقاي کاظمي همين که از رفتن ماشين مطمئن شد با سرعت خودش رو به اتاقک نگهبانيش رسوند و تلفن رو برداشت ... شايد واسه فضولي بود شايدم واسه شيرين کردن خودش


  پيش آقاي دکتر و گرفتن انعام هاي چرب تر ... در هر صورت به خاطر هر چي که بود تند تند شماره خونه آرتان رو گرفت ...


  آرتان وسط پذيرايي ايستاده و همينطور که کانال هاي تلويزيون رو بالا و پايين ميکرد گوششو هم با حوله خشک مي کرد. صداي تلفن باعث شد کنترل رو بندازه روي کاناپه و به


  سرعت بره سمت تلفن ... نمي خواست چيزي مانع استراحت ترسا بشه ... سريع گوشي رو چنگ زد و گفت:


  - بفرماييد ...


  آقاي کاظمي انگار که آرتان رو جلوي روش مي ديد سر جاش کمي خم شد و گفت:


  - سلام عرض شد آقاي دکتر ...


  آرتان تعجب کرد! همين نيم ساعت پيش از جلوي آقاي کاظمي رد شده بود! چي شده بود که دوباره زنگ زده سلام مي کنه؟! نکنه جلسه هيئت مديره رو يادش رفته؟!! ولي نه! اون


  که جمعه است ... با صداي دوباره آقاي کاظمي دست از افکارش برداشت:


  - الو آقاي دکتر ... هستين؟


  - بله ... مي شنوم ... چيزي شده آقاي کاظمي؟


  - نه آقاي دکتر ... فقط خواستم بگم خيالتون راحت باشه! خانومتون رو سلامت سوار آژانس کردم رفتن ...


  صداي داد آرتان چنان از جا پروندش که همون قوس کمي که براي احترام به آرتان به کمرش داده بود به سرعت راست شد!


  - چي؟!!!! خانوم من؟!!!!


  آقاي کاظمي سريع و ترسيده گفت:


  - بله آقاي دکتر ... مگه شما خبر نداشتين؟!!


  آرتان بي توجه به حرفاي تند و هول و هولي آقاي کاظمي راه افتاد سمت اتاق خوابشون و در اتاق رو سريع باز کرد ... انتظار داشت ترسا خواب باشه و حرفاي آقاي کاظمي همه


  ش توهم باشه! اما نبود ... تخت خالي بود ... خبري از ترسا نبود ... بي توجه به حرفاي آقاي کاظمي گوشي رو قطع کرد و رفت سمت دستشويي ... دو ضربه به در زد و گفت:


  - ترسا جان ... عزيزم اون تويي؟


  وقتي جوابي نشنيد در رو باز کرد ... خبري نبود ... اينبار در اتاق آترين رو نشونه رفت ... اونجا هم خبري نبود! زنگاي خطر داشتن براش به صدا در ميومدن! ترسا ! رفته بود ...


  بي خبر! چرا؟!! چرا؟!! ترسا که خوب شده بود ... صبح بهش لبخند هم زده بود ... باز چي شده بود؟!!! کجا رفته بود؟!!! با سرعت نور لباس پوشيد و پريد از خونه بيرون ... ذهنش


  کار نمي کرد ... نمي تونست فکر کنه ... همين که رسيد به لابي از آسانسور بيرون رفت و هجوم برد سمت آقاي کاظمي که اونم با ديدنش از جا بلند شده بود و ترسيده بهش خيره


  مونده بود ...


  - آقاي کاظمي خانومم کجا رفت؟


  - راستش آقاي دکتر ... نمي دونم ...


  - چي با خودش برداشته بود؟! چطور با اون پاش از اين پله هاي لعنتي رفت پايين؟ نبايد يه خبر به من مي دادي؟


  زبون به سقف دهن آقاي کاظمي چسبيده بود و نمي دونست چي بگه! يعني خواسته بود صواب کنه! اينو داشت تو دلش به خودش مي گفت ... با داد بعدي آرتان از جا پريد:


  - مگه با تو نيستم؟!!! مي گم چرا منو خبر نکردي؟


  - آقاي دکتر ... خوب ... خوب من از کجا بايد مي دونستم شما خبر ندارين؟! چيزي هم همراهشون نبود ... کيف دستيشون بود و کيف پسرتون ... همين ...


  آرتان فهميد با اونجا وايستادنش چيزي درست نمي شه پس بي توجه به اون با سرعت نور رفت سمت پارکينگ و سوار ماشينش شد ... داشت زير لب با خودش زمزمه مي کرد:


  - کيف آترين رو برده؟!! نکنه اتفاقي واسه آترين افتاده؟!! چرا به من چيزي نگفت؟ واي خدا الان ديوونه مي شم ...


  تازه ياد موبايلش افتاد ... قبل از اينکه راه بيفته گوشيشو از توي جيبش بيرون کشيد و تند تند شماره ترسا رو گرفت ... اما بي فايده بود چون کسي جواب نداد ... با نگراني شماره


  دوم رو گرفت ... اتوسا ... با سومين بوق آترين جواب داد:


  - بابا ...


  آرتان نفسي از سر آسودگي کشيد، آترين خوب بود! گفت:


  - سلام بابا ... خوبي ؟


  - سلام ... بله من خوبم ... با درسا داريم بازي مي کنيم ... مي خوايم بريم سوار تاب زنجيري بشيم خاله نمي ذاره سوار تاب زنجيري بزرگا بشيم. بابا من اون بزرگا رو مي خوام!


  اما خاله مي گه درسا مي ترسه! دخترا همه شون ترسوئن! ... بابا مامان زنگ زد گفت برگردم ... من مي خوام بازي کنم هنوز ... همه اش يه ماشين برقي سوار شدم با يه چيز


  ... از اونا که مي چرخه ... درسا سوار هلکوپتر هم شد ولي من دوس نداشتم ... خيلي جيغ مي زنه در گوشم ... باهاش نرفتم ... بابا به مامان بگو من نمي يام خونه ... شبم مي


  خوام با عمو ماني برم پيتزا بخورم ... باشه بابا؟


  آرتان کلافه از پر حرفي آترين دستشو گذاشت روي پيشونيش و سعي کرد درست جواب بچه رو بده ...


  - پس حسابي داري خوش مي گذرونيا وروجک! باشه تو بازيتو بکن ... مواظب خودت هم باش ... از خاله هم دور نشو ... الان گوشي رو بده به خاله کارش دارم ...


  صداي آترين رو کمي دورتر از گوشي شنيد:


  - خاله ... بابا ...


  به دنبال اون صداي آتوسا رو شنيد:


  - الو ...


  - سلام آتوسا ...


  - سلام ... چطوري؟ خوبي؟ مي گم اين زنت چشه؟!! زده به سرش؟


  آرتان کلافه و عصبي گفت:


  - خبر داري ازش اتوسا؟ من اصلا هنوز نديدمش!!! اومدم خونه نبود ... گفتم شايد اتفاقي واسه آترين افتاده باشه ...


  - نه بابا ! به من رنگ زد ... يه جوري بود! هر چي مي گم چته نمي گه! گفت داره مي ره خونه شبنم و بعد از اونم مي ره خونه بابا ... زنگ زده بود بگه آخر شب آترين رو ببرم


  خونه بابا ... چيزيش شده آرتان؟


  آرتان اهل درد دل نبود! چي مي گفت به آتوسا ... اصلا مگه چيزي هم بود؟!! چيزي که آرتان ازش خبر نداشت ... بايد ترسا رو مي ديد و جدي باهاش در اين مورد حرف مي زد ...


  ديگه تحمل نداشت ... نفسش رو فوت کرد و گفت:


  - کي بهت زنگ زد؟


  - همين پنج دقيقه پيش ...


  - خيلي خب! نگران نباش چيزي نشده ... بعد از جريان تصادف يه کم بد خلق شده که طبيعيه ... مي رم دنبالش ... تو آترين رو بيار خونه خودمون ...


  - باشه ... اميدوارم همينطور باشه که تو ميگي.


  - فعلا کاري نداري؟


  - نه قربانت ...


  گوشي رو قطع کرد انداخت روي صندلي کناري و پاشو با قدرت روي گاز فشرد ... صداي جيغ لاستيک ها هم نتونست آرومش کنه ...


  ماشين رو با بي دقتي تموم جلوي در خونه شبنم اينا پارک کرد و گوشيشو دوباره از روي صندلي کنار برداشت و تند تند شماره ترسا رو گرفت ... ولي بازم بي نتيجه بود و جوابي


  نگرفت ... اينبار شماره شبنم رو گرفت ... هر بوقي که مي خورد حس مي کرد اعصابش بيشتر به هم مي ريزه ... درستش نبود بره در خونه رو بزنه و داد و هوار راه بندازه ...


  که اگه مي تونست حتما اينکار رو مي کرد ... اما هر طور بود داشت خودشو کنترل مي کرد ... ديگه داشت از جواب دادن شبنم نا اميد مي شد که صداي ترسيده اش توي گوشي


  پيچيد:


  - الو ...


  - الو شبنم ...


  - سلام ... خوبي آرتان؟


  - سلام ... نه چه خوبي! اين مسخره بازي ها چيه ترسا داره در مي ياره؟!! بهش بگو دم درم بياد پايين ...


  - آخه ...


  آرتان همه خودداري که تا اون لحظه حفظ کره بود رو از دست داد و فرياد کشيد:


  - آخه بي آخه! نشنيدي چي گفتم؟!!


  هنوز حرفش تموم نشده بود که متوجه ماکسيماي مشکي رنگي درست جلوي ساختمون شبنم اينا شد و گفت:


  - شبنم اين ماشين شايانه اينجا پارکه ... درسته؟!!


  شبنم ديگه کامل لال شد ... چي داشت که بگه! باز داد آرتان از جا پروندش:


  - با توام!!! مي گم اين ماشين شايانه؟!!!


  وقتي سکوت طولاني شبنم رو ديد با سرعت از ماشين پياده شد و گفت:


  - درو باز کن دارم مي يام بالا ...


  به دنبال اين حرف در ماشين رو به هم کوبيد و گوشي رو قطع کرد ... شبنم با رنگ پريده رو به شايان و ترسا که با نگراني نگاش مي کردن گفت:


  - داره مي ياد بالا ...


  بعد نگاش چرخيد سمت شايان و گفت:


  - شايان ... ماشينتو دم در ديد آمپرش چسبيد ...


  شايان سعي کرد خونسرديشو حفظ کنه:


  - من الان وکيل ترسام ... مي خواد چي کار کنه؟!!! وقتي دنبال خاک بر سريشه بايد به اين فکر کنه که زنش هم حق و حقوقي داره ...


  شبنم داد کشيد:


  - براي من دم از حق و حقوق نزن! مي گم داره مي ياد تو!


  صداي زنگ که بلند شد شبنم ناليد:


  - چه خاکي تو سرمون کنيم؟!


  ترسا از جا بلند شد ... با اينکه خودش هم ترسيده بود ... با اينکه اون روي آرتان رو خوب مي شناخت لي لي کنون رفت سمت آيفون و گفت:


  - خودم جوابش رو مي دم ...


  بعد هم بدون حرف در رو باز کرد و توي دهنه در ايستاد تا آرتان بياد بالا ... چيزي طول نکشيد که آرتان رو نفس بريده توي پاگرد روبروش ديد ... اينقدر عصبي بود که حتي سوار


  آسانسور هم نشده و همه سه طبقه رو با پله اومده بود بالا ... با ديدن ترسا سر جاش ايستاد ... ترسا غمگين و دلخور ولي با اخم و قدرت خيره شده بود به آرتان ... قفسه سينه


  آرتان به شدت بالا و پايين مي شد و اخماش سه برابر بدتر از ترسا در هم شده بود ... کمي که نفسش جا اومد بدون هيچ حرفي غريد:


  - بريم ...


  ترسا کمي خودشو عقب کشيد و گفت:


  - اِ جدي؟!! کجا؟!


  آرتان متعجب نگاش کرد! اين زن با اين نگاه سرد و اين لحن سردتر و کوبنده ترساي خودش بود؟! ترساي دوست داشتنيش؟! چشماشو کمي ريز کرد و گفت:


  - حالت خوبه؟!!


  تکيه داد به در و گفت:


  - من که خوبم! تو انگار خوب نيستي! اين چه وضعيه! خونه دوستم هم نمي تونم بيام؟


  آرتان که حس کرد داره زيادي جلوي ترسا کوتاه مي ياد غريد:


  - بي خبر نخير! بي خبر هيچ قبرستوني نمي توني بري ... برو آماده شو بريم ... ديگه حوصله اين بچه بازياتو ندارم ... تو راه حرف مي زنيم ...


  - من با تو جايي نمي يام ... محض اطلاعت مي گم که بدوني ... بعد از اينکه اينجا کارم تموم شد هم مي رم خونه بابام ...


  قيافه آرتان دوباره برزخي شد ... قبل از اينکه ترسا بتونه حرفشو کامل کنه هجوم برد به سمتش، بازوي دست سالمش رو گرفت توي دستش و گفت:


  - دوست داري مثل قبلاً ها کبودش کنم؟! شايد هم اينبار دوست داري خوردش کنم! انگار زبون خوش حاليت نمي شه! خيلي خب ... حالا که خودت مي خواي به يه زبون ديگه


  باهات حرف مي زنم


  ترسا بيشتر از هر چيز نگران فک آرتان بود که هر آن ممکن بود خورد بشه بريزه روي زمين! از بس دندوناشو روي هم فشار مي داد ...


  - ديگه حوصه مسخره بازياتو ندارم ... چته تو؟!! حرف حسابت چيه؟!! اينجا چه غلطي مي کني؟ وسايل آترين رو کجا دنبال خودت راه انداختي؟!!! شايان اينجا چي کار داره؟!!


  هـــــــــان؟!


  از دادش ترسا پريد بالا ... شبنم و شايان هم که تا اون لحظه جلوي خودشون رو گرفته بودن که دخالت نکنن جلوي در اومدن و شايان در حالي که سعي مي کرد دست آرتان رو


  از بازوي ترسا جدا کنه با جسارت گفت:


  - ولش کن آرتان ... با زور هيچي عوض نمي شه ... ترسا تصميمش رو گرفته! مي خواد ازت جدا بشه ... مي فهمي؟!! پس اوضاع رو بدتر نکن ...


  ترسا ناليد:


  - شايان ...


  نمي خواست فعلاً آرتان چيزي بفهمه! چون مي دونست به محض اينکه بفهمه تازه بدبختي هاش شروع مي شه! شايان اشتباه کرد ... توي همين فکرا بود که با جيغ شبنم پريد


  بالا ... تازه متوجه شد که آرتان دستش رو رها کرده و هجوم برده سمت شايان ... شايان رو هل داده بود داخل آپارتمان به ديواري که روبروي در قرار داشت چسبونده بودش و


  داشت بي رحمانه توي صورتش مشت مي کوبيد ... هيچ کس نبود که بتونه جلوي قدرت آرتان بايسته ... ترسا وحشت زده جيغ کشيد:


  - آرتان ...


  و اينبار خشم آرتان خود ترسا رو نشونه رفت:


  - تو خفه شو!!! خفه شو ... فقط برو پايين ... برو تا نکشتمت!


  ترسا اينقدر ترسيده بود که بي هيچ حرفي لنگ لنگون راه افتاد سمت کيفش ... با بغض برش داشت و گفت:


  - خيلي خب! باشه من مي رم پايين ... فقط ولش کن! ولش کن آرتان ...


  آرتان دستش رو به صورت افقي زير گلوي شايان که با صورت خوني بهش خيره شده بود گذاشت و گفت:


  - حواستو جمع کن! يه بار ديگه ... فقط يه بار ديگه چنين چرت و پرتايي بگي بايد بري اون دنيا ... شيرفهم شدي؟!!! پاتو از زندگي من مي کشي بيرون ... اخطارم هم همين يه


  بار بود ... دفعه ديگه بهش عمل مي کنم!


  به دنبال اين حرف فشاري به گردن شايان وارد کرد و اومد سمت ترسا ... دستشو گرفت و بي توجه به وضعيت شل و پل ترسا کشيدش بيرون و در خونه رو محکم به هم کوبيد ...


  هيچ حرفي نمي زد ... جلوي آسانسور ايستاد و دکمه شو کوبيد ... صداي هق هق ترسا ديوونه ترش مي کرد ... آسانسور که ايستاد رفت تو و ترسا رو هم کشيد داخل ... دست


  ترسا تير مي کشيد و پاش درد گرفته بود. ولي درد هيچ کدوم به اندازه درد دلش نبودن ... آرتان با صداي گرفته گفت:


  - بس کن !


  همين کافي بود تا صداي هق هق ترسا بلندتر بشه ... آرتان دستشو مشت کرد و گفت:


  - بس کن بهت گفتم ... حالا مونده! حالا حالا ها وقت براي گريه کردن داري لعنتي! ديگه نمي شينم نگات کنم! طلاق!!!!! آره؟!!!!


  داد آرتان باعث شد هوس کنه با همه وجود خودشو تو بغل آرتان پنهون کنه و زار بزنه. اما جلوي اين حس رو گرفت. آغوش مهربون و امن همسرش ديگه پاک نبود ... ديگه


  آلوده شده بود... آلوده آغوش يه زن ديگه ... پس هر دو دستش رو بالا اورد و صورتشو پوشوند ... آرتان بي توجه به وضعيت ترسا داد کشيد:


  - گريه کن! باشه گريه کن ... آدمت مي کنم ترسا ... هر کاري کردي واسه امتحان کردنم صدام در نيومد! اما اين يکي رو ديگه تحمل نمي کنم ... زني که اسم طلاق رو بياره زن


  نيست!!! مي فهمي؟!!! تو خجالت نمي کشي؟!!! هان؟!!!! خجالت نمي کشي؟!!! واسه من وکيل مي گيري؟!!! هه! فکر کردي من اينقدر بي غيرتم که بذارم پات برسه به دادگاه؟


  واسه يه لجبازي مسخره ...


  آرتان شک نداشت که همه چيز يه بازي بچه گونه است! يه درصد هم احتمال نمي داد که قضيه جدي باشه ... اما ترسا خوب مي دونست اين اوله مصيبتشه ... چقدر دوست داشت


  دهن باز کنه و همه چيو بگه تا آرتان اينقدر از موضع قدرت باهاش حرف نزنه ... اما افسوس و صد افسوس که انگاز چسب ريخته بودن توي دهنش ... آسانسور که ايستاد


  آرتان با خشونت کشيدش بيرون و همين باعث شد پاش پيچ بخوره و بيفته روي زمين ... صداي هق هقش بلند تر شد ... آرتان بدون حرف خم شد با يه حرکت کشيدش توي بغلش


  ... طوري اونو به سينه اش مي فشرد که انگار بار آخره بغلش کرده ... اما اين فشار فقط به خاطر اين بود که نمي خواست تحت هيچ شرايطي از دستش بده! هيچ شرايطي ...


  حتي شده بود به زور! کلافگي داشت به مرز جنون مي رسوندش ... معني اين مسخره بازي ها رو نمي فهميد ... اما يه چيز رو خوب مي دونست ... بايد مي فهميد! بايد مي فهميد


  ترسا چش شده ... بايد ... ترسا دست و پايي زد و با صداي گرفته اش گفت:


  - منو بذار زمين ... وحشي! چرا هميشه مي خواي کاراتو با زور پيش ببري؟


  آرتان فقظ غريد:


  - هيشششش!!!


  رفت سمت ماشينش ... در ماشين رو باز کرد ترسا رو انداخت روي صندلي و خودش هم سوار شد ... ترسا درست حس دختر بچه اي روداشت که يه کار خطا اناجم داده و الان


  منتظر تنبيه شدن از طرف باباشه ... آرتان به سرعت راه افتاد ... باز هم داشت پرواز مي کرد و ترسا به اين رفتارش عادت داشت ... اون گريه مي کرد و آرتان لحظه به لحظه


  بيشتر از قبل اوج مي گرفت ... هر چند لحظه يه باز با پوزخندي عصبي مي گفت:


  - طلاق ... هه!


  ترسا که درد پاش بيچاره اش کرده بود ناليد:


  - آرتان ... برو بيمارستان ...


  آرتان يه دفعه با نگراني نگاش کرد و گفت:


  - چي شده؟!!


  فقط تونست بگه:


  - پام ...


  آرتان انگار تازه متوجه وضعيت همسرش شد ... سريع فرمون رو چرخوند ... مسير رو دور زد و باز غريد:


  - لعنتي! با اين وضعش واسه من قهرم مي کنه! طلاق هم مي خواد! وکيل هم مي گيره .. دادگاه هم مي خواد بره!


  ترسا از درد داشت به خودش مي پيچيد وگرنه حتما به اين غر غر کردناي آرتان مي خنديد ... بالاخره جلوي يه بيمارستان توقف کرد و پياده شد ... ترسا بي حال شده بود و نمي


  تونست تکون بخوره ... آرتان خودش ماشين رو دور زد در رو باز کرد و کشيدش توي بغلش ... ترسا چنگ انداخت دور گردنش و خودشو بهش چسبوند ... نياز داشت بهش ... به


  اين که تکيه گاهش باشه ... آرتان تنها تکيه گاه زندگيش بود! تنها تکيه گاهش ...


  اين که چطور به قسمت اورژانس رسيدن رو نفهميد، وقتي به خودش اومد که آرتان خوابوندش روي يه تخت و رو به پرستاري که اونجا ايستاده بود گفت:


  - دکتر کجاست؟


  پرستاره که معلوم بود شلوغي اورژانس کلافه اش کرده بي توجه به حرف آرتان خودش اومد سمت ترسا و پاشو گرفت توي دستش ... قبل از اينکه بتونه کاري بکنه يا چيزي


  بپرسه آرتان جلوش ايستاد و گفت:


  - گفتم دکتر کجاست؟!!


  پرستاره که فکر کرد مي تونه با کمي خشونت آرتان رو ساکت کنه گفت:


  - آقا شما اينجا چي کار مي کني؟ بفرما بيرون بذار ما کارمون رو بکنيم.


  آرتان جلوي تخت ايستاد و گفت:


  - برو اونطرف، دست هم به زن من نزن! اين خراب شده دکتر نداره؟!


  صدايي از پشت سر بلند شد:


  - چه خبره؟!


  پرستار و آرتان همزمان چرخيدن، پسر سفيد پوشي درست پشت سرشون ايستاده بود، آرتان با اخم گفت:


  - دارم دنبال دکتر مي گردم.


  پسر جلو اومد و با نگاهي سر سري به ترسا گفت:


  - مشکل چيه؟!


  آرتان اينبار با کمي خشونت گفت:


  - گفتم با دکتر کار دارم!


  پسره که فهميد با کي طرفه، اخمي کرد و گفت:


  - نيازه خودمو معرفي کنم؟! دکتر صالحي هستم. حالا بفرماييد مشکل اين بيمار چيه؟


  آرتان نفسشو فوت کرد و تو دلش غريد:


  - دکتر پيرتر از تو نبود؟!!


  اما ناچار بود توضيح بده، پس گفت:


  - پاي خانومم شکسته، سه چهار هفته اس تو گچه، امروز خورد زمين، درد گرفته.


  دکتر جلو اومد و گچ پا رو کمي زير رو رو کرد و بعد از چند لحظه گفت، گچو باز مي کنم، عکس بگيرين، چک مي کنم، اگه مشکلي نبود دوباره گچ مي گيريم.


  آرتان آهي کشيد و با ناراحتي به ترسا خيره شد. ترسا با بغض صورتش رو برگردوند ولي آرتان به دنبال نگاه سرزنش گرش سرشو پايين اورد و گفت:


  - ببين چي کار مي کني با خودت!!! همه اش بي احتياطي!


  ترسا نمي خواست جواب بده، بدجور دلخور بود، بدجور دلشکسته بود، آرتان هم نيازي به جواب شنيدن نداشت. تجربه ثابت کرده بود اينجور مواقع سکوت بهترين آرامبخش براي


  اونه. بعد از اينکه زير نگاه سنگين و اخم آلود آرتان گچ عوض شد و عکس رو گرفتن، پزشک مخصوص عکس رو چک و تاييد کرد که مشکلي پيش نيومده. دوباره پا رو گچ


  گرفتن، يه سري مسکن هم تجويز شد و مرخص شدن. آرتان بدون اينکه حرفي به ترسا بزنه روي دست بلندش کرد و از بيمارستان خارج شد. ترسا چشماشو بسته بود، نمي


  خواست حرفي بزنه و مهم تر از اون نمي خواست چيزي بشنوه. آرتان هم نياز به چشماي باز يا بسته اون نداشت، خوب مي شناختش. مي دونست الان بيداره، پس همين که تو


  ماشين نشست حرف زدنش رو شروع کرد:


  - همين فردا زنگ مي زني به اين پسره مزخرف! هر چرت و پرتي که بهش گفتي رو پس مي گيري. خوشم نمي ياد کسي تو زندگيمون سرک بکشه. بعدم مثل بچه آدم حرف مي


  زني و مي گي مشکل چيه! چي باعث شده از اين رو به اون رو بشي. ترسا صد بار ازت نمي پرسم! همين يه باره! دارم مي گم چي شده؟! تا فردا بهت فرصت مي دم که بگي چي


  شده ، وگرنه نه من نه تو! فهميدي؟ دختر تو الان يه بچه داري! اين مسخره بازي ها مي دوني چقدر مي تونه روي آينده اون اثر بذاره؟! اينبار ازت مي گذرم، ولي دفعه ديگه


  گذشتي در کار نيست! بابا راست مي گفت که زنا يه چيزيشون مي شه ها! خوبه حق طلاق رو به شماها ندادن، وگرنه هميشه با کوچک ترين دعوايي دادگاه بودين و شوهراتون


  رو طلاق مي دادين. خوبه من و تو مشکلي هم نداريم! که اگه داشتيم اينقدر برام گرون تموم نمي شد! با اين وجود مطمئنم تو يه دليلي واسه کارت داري، وگرنه بايد به عقلت


  شک کنم! مي خوام اون دليل رو بدونم، مي دونم بيداري ترسا ... پس خوب گوش کن! تا فردا ... فقط تا فردا وقت داري که بگي چته! فهميدي؟


  ترسا که همه حرفا رو شنيده بود فقط داشت زور مي زد که باز گريه نکنه. خسته شده بود از بس توي اين مدت گريه کرده بود، چي مي گفت به آرتان آخه؟ مي گفت ديدم اون


  دختره سياه سوخته رو نشوندي رو پات دارين دل مي دين قلوه مي گيرين؟!! نمي خواست بگه! دوست نداشت بگه! حالا آرتان هي غر بزنه، که چي؟! اون کار خودش رو مي کرد.


  مطمئن بود شايان خودش کارا رو درست ميکنه. وقتي احضاريه دست آرتان برسه مي فهمه که شوخي و مسخره بازي و بچه بازي در کار نيست! آرتان ادامه داد:


  - کسي از اين قضيه بويي نمي بره ترسا، مي دوني که متنفرم مشکلات من و تو نقل مجلس اين و اون بشه.


  ترسا دندوناشو روي هم سابيد و تو دلش غر زد:


  - عوضي! هر غلطي مي خواي مي کني بعد هم مي خواي کسي نفهمه؟ تو که مي خواي دو روز ديگه منو شهره عام و خاص کني حالا چرا اينقدر اين قضيه برات مهمه؟ هان


  چيه؟ دوست داشتي خودت درخواست طلاق بدي؟ حالا که من اين کارو کردم صد جات داره مي سوزه؟ کور خوندي! محاله بذارم به خواسته ات برسي.


  وقتي رسيدن چشماشو باز کرد و بالاخره طاقت از دست داد و تو يه جمله گفت:


  - اينقدر تو سر و مغزت نزن که باورم بشه دوام اين زندگي برات اهميت داره! هر کي ندونه من خوب مي دونم الان تو دلت چه خبره! خودت هم خوب مي دوني ... پس فيلم براي


  من بازي نکن.


  نگاه متعجب آرتان فقط پوزخند نشوند گوشه لبش، در ماشين رو باز کرد و با زحمت در حالي که سعي مي کرد گچ پاش با زمين اصابت نکنه پياده شد. بگرشت سمت آرتان، هنوز


  سر جا خشک شده و گيج و ويج به ترسا خيره شده بود ...


  بي توجه به نگاه متعجب آرتان خودشو به زور به در آسانسور رسوند. آرتان به سرعت از ماشين پياده شد و راه افتاد دنبالش همين که ترسا رفت توي آسانسور و در رو بست


  آرتان در رو باز کرد و خودشو انداخت توي آسانسور ... اتاقک از جا کنده شد و آرتان با خشم گفت:


  - چي گفتي؟!


  ترسا سرشو به نگاه کردن به عددهاي طبقه ها گرم کرد و گفت:


  - هيچي ... نشنيده بگير ...


  دو ... سه ...


  - ترسا! وقتي باهات حرف مي زنم به من نگاه کن! حرف مي زني کامل بزن! ناراحتي علتش رو بگو! دِ يه کلمه بگو جرم من چيه که بايد اين رفتار رو ازت ببينم؟!! به فکر من


  نيستي، باشه! چرا به فکر آترين نيستي؟


  شش ... هفت ...


  - پاي اونو وسط نکش ...


  - مي کشم چون چه بخواي چه نخواي اون وسط ماجراست! آترين قلب زندگي من و توئه! ديگه من و تو مهم نيستيم، مهم اونه! مي فهمي اينو؟


  نه ... ده ...


  - من مي فهمم، اما گويا تو نه مي فهمي، نه برات مهمه! اين تويي که فقط به فکر خودتي!


  آرتان با يه دست چونه ترسا رو مشت کرد و گفت:


  - کي گفته من به فکر خودمم؟! من چي کار کردم که اينطور با بي رحمي در موردم قضاوت مي کني؟ من که هميشه همه فکرم توي بودي و آترين! کي غير از اين رفتار کردم؟!


  سيزده ... چهارده ...


  ترسا داشت شل مي شد که همه چيو بگه! اما نه ، نمي تونست، الان هم که مي خواست بگه نمي تونست! لعنتي، دهنش دوخته شده بود!! کاش مي تونست دهن باز کنه و بگه، هر


  چي رو که داشت روحش رو آزار مي داد رو بگه! کاش مي تونست! فشار دست آرتان بيشتر شد و گفت:


  - ترسا با توام! چرا حرف نمي زني؟ روزه سکوت گرفتي؟!! من مي دونم تو يه چيزيته! اما چته؟!! خوب چته؟!!


  صداي ضبط شده بلند شد:


  - طبقه بيستم ...


  ترسا دست آرتان رو هل داد و به سختي خودش رو از آسانسور بيرون کشيد، آرتان که تلاشش رو ديد از پشت کشيدش توي بغلش، ترسا دست و پا زد و گفت:


  - خودم مي تونم!


  آرتان بي توجه به تقلاي اون به سمت در رفت، جلوي در کمي پاي چپش رو بالا آورد، به کمک اون ترسا رو نگه داشت و کليد رو از توي جيب سوئي شرتش بيرون کشيد. در رو


  باز کرد و رفت تو ... ترسا ناليد:


  - آترين شب مي ره خونه بابام، من نمي خواستم بيام اينجا، بچه ام ...


  آرتان همينطور که مي رفت سمت اتاق خوابشون، پريد وسط حرفش و گفت:


  - آتوسا مي يارتش همين جا! شما نگران گندي که زدي نباش.


  بعد با حرص ادامه داد:


  - ببين چي کار کردي! حالا من بايد تا مدت ها نگاه پر از کنايه اين و اونو تحمل کنم! اگه مشکلي تو اين خونه به وجود مي ياد تو همين خونه است ترسا! کي مي خواي اينو


  بفهمي؟ بدم مي ياد که اين و اون پشت سرمون حرف بزنن.


  ترسا رو گذاشت رو تخت خوابشون و گفت:


  - بار آخرت بود!


  ترسا پوزخندي زد و گفت:


  - دير يا زود همه مي فهمن اين خونه داره خراب مي شه ...


  هنوز حرف کامل از دهنش خارج نشده بود که صداي فرياد آرتان مو به تنش راست کرد:


  - بس کن ديگه!!! هر چي هيچي نمي گم هي داري بدتر ميکني. تمومش مي کني يا نه؟! اگه دردي داري بگو چيه تا رفعش کنيم. اگه هم مي خواي سکوت کني، بکن! ديگه لازم


  نيست هي حرف چرت بزني.


  ترسا سعي کرد قوي باشه، آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - ببين آرتان! در اين مورد بهت اجازه نمي دم زور بگي ... زندگي خودمه!


  آرتان شال رو از روي سرش کشيد و در حالي که توي مشتش فشارش مي داد گفت:


  - زندگي خودته که آتيشش بزني؟!! آره؟!! اجازه بدم تيشه بزني به ريشه زندگي هر دومون؟ تمومش مي کني! اين حرف همين لحظه همين جا تموم مي شه. ديگه حرف در اين


  مورد بزني کوتاه نمي يام جلوت.


  اينو گفت و با خشم در حالي که پاشو روي زمين مي کوبيد از اتاق خارج شد. ترسا خودشو انداخت روي بالشش و هق هق از سر گرفت. اين چه مصيبتي بود؟! آخه اين چه


  بدبختي بود که گلوي زندگيشو گرفت و قصد جونشو کرد؟ مگه چه بدي کرده بود؟ کجا ظلم کرده بود؟ کي دل شکسته بود؟ تاوان چيو داشت پس مي داد؟ صداي زنگ اس ام اسش


  بلند شد ولي توجهي نکرد و توي همون حالت اينقدر اشک ريخت و خاطراتشو براي پيدا کردن يه دليل بابت نابودي الان زندگيش زير و رو کرد که خوابش برد و ديگه نفهميد که


  آرتان با چه زجري اون شب رو به صبح رسوند


  خسته و کوفته با بدني خسته کوله پشتي راه راه سفيد و نارنجيشو روي شونه اش جا به جا کرد و سعي کرد به چيزاي خوب فکر کنم تا کوچه لعنتي طول و درازشون زودتر تموم


  بشه. مسير دانشگاه تا سر کوچه يه طرف اين کوچه طويل هم يه طرف ... ته مونده هاي انرژيشو هم از ته وجودش مي کشيد بيرون و جنازه اش رو تف مي کرد توي خونه.


  داشت به خودش غر مي زد که براي چي اينقدر کيفشو سنگين مي کنه که موقع برگشتن پدرش در بياد! اونم مي تونست مثل اينهمه دانشجوي راحت و ريلکس بره دانشگاه و


  برگرده، نه نگران جزوه نوشتن باشه و نه نگران خط کشيدن زير نکات مهم کتاب ها ... دم امتحان همه رو يه جا از خر خوناي کلاس بپرسه و خودشو راحت کنه! اما هر بار


  حس وسواس گونه اي بهش اجازه نمي داد کيف خالي دستش بگيره و بازم صبح به صبح کيفش رو پر از کتاب و جزوه مي کرد و راهي دانشگاه مي شد که از خونه شون هم


  خيلي فاصله داشت. توي فکراي فرسايشي خودش غرق شده بود! يعني مي خواست به چيزاي خوب فکر کنه، اما مگه اين فکراي جديد مي ذاشت اون فکر خوبي هم داشته


  باشه؟!! بدبختي پشت بدبختي و اين بدبختي هاي آخر از همه بدتر! اينقدر غرق خودش بود که متوجه نشد يه نفر سايه به سايه اش داره مي ياد ... با صداي چندشناک هومن از جا


  پريد و بي هوا يه قدم پريد عقب و چرخيد سمت هومن:


  - به مرجان خانوم کم پيدا!!!


  توي چند ثانيه خودشو جمع و جور کرد، کيفشو روي شونه اش بالا پايين کرد و در حالي که خاک هاي فرضي روي آستين مانتوش رو مي تکوند گفت:


  - برو رد کارت هومن! ميثم ببينتت خونت پاي خودته!


  هومن يه قدم جلو اومد و با خنده گفت:


  - جدي؟!! ميثم؟!! منو مي کشه؟!! هه! ساده اي خانوم ... ساده! آق داداشت مريدم شده خفن ناک!


  مرجان خوب از سوابق درخشان هومن خبر داشت. ساقي محله بود و نفرين يه عالم مادر داغديده و مادرايي که بچه معتادشون افتاده بود گوشه خونه پشت سرش ... از شانس


  خرکي مرجان خاطرخواه اون شده بود و هر جور که مرجان باهاش برخورد مي کرد اون بازم از رو نميرفت و اتفاقا برعکس! روز به روز به روي مبارکش هم اضافه مي شد و


  سمج تر مي افتاد دنبال مرجان ... همين جمله اي که گفت شاخکاي مرجان رو تکون داد، قدمي جلو رفت و رخ به رخ هومن گفت:


  - چي؟!! چه گهي خوردي؟!! ميثم؟ مريد توي خرچسونه؟


  هومن ابرويي بالا انداخت، زنجير نقره اي رنگي رو که به شلوار جين گل و گشادش آويزون کرده بود با يه حرکت جدا کرد، شروع کرد به چرخوندن زنجيرش و گفت:


  - هي هي خانوم خانوما غلاف کن! وقتي چيزي نمي دوني نطق بيجا ممنوع! بله مريد من شده! مشتري هاي بدبخت من شدن مشتري هاي پر و پا قرص آق داداشت ... رگ ميزنه


  براشون ... هوا موا خالي مي کنه تو رگشون ... ديگه بستگي به طرف داره! خودش مرگشو انتخاب مي کنه و آق داداشت اجرا مي کنه! خيلي راحت، يارو ميخواد بره اون دنيا!


  چي بهتر از اين که ...


  کيف مرجان که توي تخته سينه اش فرو اومد داد کشيد:


  - هوي چته رم کردي؟!!!


  - حرف دهنتو بجو بعد نشخوار کن بعد اگه ديدي قد و اندازه تو تف کن بيرون نفهم عوضي! راجع به ميثم يه بار ديگه ...


  اينبار نوبت هومن بود که بپر هوس حرف مرجان:


  - شاهدش همين الان هي و حاضر موجوده! برو توي ساختمون خرابه ... طبقه دويوم! همون گوش موشه ها مي بيني آق داداشتو که داره مي بره رگ زندگي کاظم ننه پري رو ...


  برو با چشم ببين ...


  مرجان ديگه چيزي نشنيد، کوله اش حالا براش حکم پر کاه رو داشت، فقط مي خواست هر چه سريع تر خودشو برسونه به ساختمون خرابه اي که آخر کوچه بود و شده بود


  مکان براي ساقي ها و معتادا و دائم الخمرها! بعضي وقتام کثافت کاري دختر و پسرايي که مکان نداشتن ... هر چي بيشتر مي دويد انگار مسير کش مي يومد ... ميثم رو مي ديد


  ... با يه تيغ ... ميثم رو مي ديد با يه سرنگ ... ميثم رو مي ديد ... واي نه! ميثم نه! نمي ذاشت داداشش به کثافت کاري کشيده بشه .. داداشش قاتل نبود ... داداشش اگه جون


  کسي رو مي گرفت خودش زودتر بي جون مي شد ... ميثمش پاک بود و با احساس ... بي پولي چه کرده بود با داداشش؟ بالاخره رسيد، جلوي ساختمون خرابه که رسيد يه راست


  دويد سمت پله هايي که پله نبودن ... يه سطح شيب دار بود با چند تا پاره آجر وسطاش ... کفشاي اسپرتش کمکش کردن که بدو بدو از روي اجرها بپر بپر بره تا طبقه دوم ...


  طبقه اي که ميثمش توش نبود ... اميدوار بود که نباشه ... حتي اميدوار بود هومن عوضي دروغ گفته باشه تا خودش رو برسونه بهش و يه خاکي تو سرش کنه ولي ميثم اينجا


  نباشه ... از پس خودش بر مي يومد ... هومن پخي نبود! رسيد طبقه دوم ... نور کمي اونجا بود و چشماش درست نمي ديد ... ديوارهاي نيمه ساز جلوي نور خورشيد رو گرفته


  بودن ... صدايي به گوشش خورد. چشماشو محکم روي هم فشار داد ... تو دلش غريد:


  - ببينين ... بينين الان وقت کوري نيست!!!


  بعد از سي ثانيه بالاخره چشمش به نور کم عادت کرد و ديد ... ديد ولي کاش کور مونده بود و نمي ديد ... ميثم رو ديد که سرنگ رو دستش گرفته، ميثم رو ديد که توي يه دستش


  سيگاره و توي اون دستش سرنگش پر از هوا ... هوا که به همه جون مي ده اما رفتنش توي بدن اون کاظم بدبخت ننه پري جونشو مي گيره ... کيفش از روي شونه اش سر


  خورد ... صدايي که از حنجره اش زد بيرون براي خودش هم نا آشنا بود چه برسه به ميثم و کاظم ننه پري بدبخت ...


  - ميثم !!!


  سرنگ از دست ميثم افتاد و از جا پريد ... توي اون تاريکي ... همون جايي که نوري نبود ... همون جا که ديواراي نيمه ساز جلوي نور رو گرفته بودن مرجان ديد ... رنگ پريده


  ميثم رو ديد و دستاي لرزونش رو ... ديد که با هيجان و نفس نفس زنون گفت:


  - مرجان!


  مرجان رفت به طرفش پاهاش سنگين شده بودن ... دنبال خودش مي کشيدشون روي زمين ... پس هومن ساقي معتاد عوضيآشغال راست مي گفت!!! هومن راست مي گفت و


  داداش ميثمش مي خواست قاتلباشه حتي شده به شيوه اوتانازي ... فقط اون دکتر نبود ... کاظم پلکاش نيمه بسته بود ... خودش داشت جون مي کند پس ديگه اين قر و فرا چي بود


  که به خودش مي ذاشت؟ با داد ميثم از جا پريد و نگاه از کاظم ننه پري بدبخت گرفت:


  - تو اينجا چه گهي مي خوري؟!!! گمشو برو خونه ... راتو بکش برو تا خلاصت نکردم.


  رفت جلو ...بايد ميثم رو نجات مي داد ... نمي ذاشت داداشش نابود بشه تو اين لجنزاري که با دست خودش درست کرده بود ... جلوش ايستاد و دستاي لرزونش رو برد بالا ...


  بزرگتر بود ازش ... حق داشت ... پس درنگ نکرد ... دست رو برد بالا و با تموم قدرت فرود آورد رويگونه سمت چپ ميثم ... پوستش سفيد بود ... رد انگشتاش رنگ انداخت رو


  سفيدي پوستش ... دستشو گذاشت روي صورتش ... قبل از اينکه بفهمه چي شده و بخواد خروس لاري بشه و بپرسه به مرجان و چنگولاشوبه رخ بکشه مرجان شونه هاشو


  گرفت و هولش داد توي ديوار روبرويي ... لاغر بود ...محکم خورد توي ديوار ...چونه مرجان مي لرزيد ... امانمي تونست باعث اين بشه که داد نزنه ...پس زد ... داد زد...با همه


  وجود... با سلول به سلول بدنش... با همه نفرتش ...با همه عشقش...


  - چه غلطي ميخواي بکني؟!!! هـــــــــــآن؟ فقط قاتل نبوديم ...اونم به يمن برکت وجودتو قراره به خونواده مون اضافه بشه ...


  داد ميثم بلند شد:


  -خفه شو! خفه شو وقتي هيچي نمي دونيگه الکي نخور... دهنتو وا نکن ... آخه نکبت نفهم! تو چه مي فهمي چه پولي تو اين کاره!!


  - پول؟!!! تف به اون پول! اين کاظم اگه پول داشت که خرج موادش ميکرد ...چرا هوس خودکشي به سرش زده؟!!


  - هه! فکرکردي اگه پول نداشت زير بار ميرفتم؟!! مواد ديگه بهش حال نمي ده ... بچلونيش از همه بدنش شيره مي زنه بيرون ... مصرفش بالا رفته و نئشگيش کوتاه ... ميخواد


  بميره ... منو سننه؟ تو رو سننه؟ خودش جرئت نداره من کمکش مي کنه ... اون شوت مي شه اون دنيا و من مي شم صاحب هر چي پول داره!


  مرجان داشت رواني مي شد. دستش رفت بالا ... ولي اينبار نه براي زدن ميثم ... براي شرحه شرحه کردن خودش ... کوبيد توي صورتش و جيغ زد:


  - نمي خوام ... مي خوام از گشنگش بميريم ... مي خوام آواره خيابونا بشيم .. کارتون خواب بشيم ... ولي نمي خوام تو آدم بکشي ... نمي خوام از اين پولا بياري تو خونه مون


  ... مي خواد بميره خودش خودشو بکشه ... نمي خوام....


  مي کوبيد توي صورتش و جيغ مي زد ... خون از دماغش زد بيرون ...محکم تر کوبيد ... خون شدت گرفت ... گونه هاش مي سوخت ... با ناخن خش انداخت صورتشو ... ميثم با


  ديدن وضعيت مرجان پريد جلو ... سعي کرد دستاشو بگيره ... گريه اش گرفته بود ... قلب پاره پاره اش ذره ذره از چشماش مي زد بيرون ...


  - باشه مرجان ... باشه ... غلط کردم ... من گه خوردم ... باشه نمي کنم ... نمي کنم مرجان نزن ... نزن تو رو به علي نزن! قول مي دم ... هر چي تو بگي ... مرجان ...


  مرجان هق هق کنون افتاد توي بغل ميثم و دستاي ميثم دورکمرش حلقه شد ... هر دو زار مي زدن ... زار مي زدن و خبر نداشتن از کاظم ننه پري بدبخت که بدون استفاده از


  هواي مرگ جون داده ... جون داده و ديگه لازم نيست براي ذره اي لذت بيشتر خودشو توي موارد غرق کنه ... رفت و ننه پري رو عزادار کرد ... ميثم خم شد کيف مرجان رو


  برداشت ... مرجان هنوز توي بغلش مي لرزيد ... با يه دست مرجان رو گرفت و کشيدش سمت پله هاي شيب دار آجري ... در همون حالت گفت:


  - بيکاري ديوونه م کرد آجي ... ديگه نمي کنم کار خلاف ... قسم ميخورم ... مي گردم ... بازم دنبال کار مي گردم ... بازم دنبال نون حلال مي دوم ... بالاخره گير مي يارم ... مي


  رم شيشه ماشينا رو پاک مي کنم ... مي رم سنگ خلا مي شورم ... مي رم سوفور مي شم ... اما ديگه از اين کارا نمي کنم ... فقط تو آروم باش ... آروم باش ...


  مرجان کم کم داشت آروم مي شد ... کم کم داشت به آرامش دلخواهش مي رسيد ... داداش کوچيکش هنوز پاک بود ... هنوز احساس داشت ... قاتل نشده بود .. با گرفتن جون بقيه


  جون احساسشو نگرفته بود ... ذره اي آدميت تو وجودش بود ... همين براش بس بود ... وجدانش پوزخند زد:


  - آدميت!


  به نداي وجدان گوش نکرد ... خودش مهم نبود ... مهم داداشش بود ... نبايد اجازه مي داد ذره اي از خط راست منحرف بشه ... بايد ميثمش رو نجات مي داد ... هر طور که شده


  بود ويولت در حالي که دفتر دستک هاشو زير بغلش جا مي داد کليد رو از توي کيفش در آورد و توي قفل در انداخت، صدايي سر جا متوقفش کرد:


  - استاد ... عذر مي خوام ...


  بيخيال کليد و قفل سر جا کمي چرخيد و اشکان رو پشت سرش ديد، لبخند محوي زد و گفت:


  - بفرماييد آقاي خسروي؟!


  اسکان سرشو زير انداخت، کمي اين پا اون پا کرد و گفت:


  - يه کم خصوصيه استاد، اگه مي شه داخل اتاقتون در موردش صحبت کنيم.


  ويولت بدون حرف در اتاق رو باز کرد و وارد شد، صحبت کرد اساتيد با دانشجوهاشون داخل اتاقشون طبيعي بود. پس مشکلي نبود که با اشکان داخل اتاق صحبت کنه. همين که


  پا به اتاق گذاشت کليد برق رو فشار داد و با دلتنگي به سمت ميز آراد نگاه کرد. هنوز کلاش تموم نشده بود، اما به زودي سر و کله اونم پيدا مي شد. همه اش دو ساعت بود که


  نديده بودش اما بازم با ديدن ميز خاليش دلش گرفت، کيفش رو روي ميز گذاشت، روي صندلي گردان مخصوصش نشست و به اشکان که دنبالش اومده بود تو و الان وسط اتاق


  ايستاده بود خيره شد ... نگاه ويولت گوياي سوالش بود ... يعني حرف بزن! مي شنوم ... اشکان کيف بند دار چرمي قهوه اي رنگش رو روي شونه جا به جا کرد و درشو يه بار


  باز و بسته کرد ... ويولت عاشق تق صدا کردن بسته شدن در کيفاي اين مدلي بود ... دوباره باز و بسته کرد ... تق ... من من کرد:


  - راستش استاد ... مي خواستم يه چيزي رو بهتون بگم .. اول خواستم با استاد کياراد صحبت کنم، اما خوب نشد. يعني روم نشد، با شما راحت ترم ... البته ...


  تق ...


  - شما هم جذبه تون ماشالله بزنم به تخته خيلي بالاست ... اما اينم چيزي نيست که بشه ازش گذشت ...


  تق ...


  - راستش ...


  ويولت داشت کلافه مي شد، براي همينم پريد وسط حرفش و گفت:


  - اصل مطلب رو بگين آقاي خسروي ...


  تق ... آهي کشيد و گفت:


  - راستش يه شايعاتي دارن در مورد شما و آقاي کياراد در مي يارن ... که ... که ...


  تق ....


  - که خب ... با هم مي رين ... با هم مي يان ... مي گن آقاي کياراد متاهله ... شما هم فکر کنم باشين ...


  تق ...


  - چون خوب حلقه دستتونه ...


  تق ...


  - خوب درستش نيست اين حرفا پشت سر شما و ايشون باشه ... ممکنه براتون دردسر بشه ...


  به اينجا که رسيد يه قدم به ميز ويولت نزديک شد، حرف زدن براش راحت تر شده بود چون اصل قضيه رو گفته بود ... بيخيال کيفش شد و دستشو به بند کيفش آويزون کرد اون


  يکي دستشو هم لب ميز ويولت گذاشت و گفت:


  - استاد ... بهتره يه جوري جلوي اين شايعه ها رو بگيرين ... واسه خودتون عرض مي کنم ...


  ويولت نفسشو فوت کرد، منتظر بود اشکان دست از اين مسلسل وار حرف زدنش برداره تا بتونه حرف بزنه اما اشکان تند تند داشت حرف مي زد ... آخر هم ويولت خسته شد و


  گفت:


  - آقاي خسروي ...


  اشکان در جا ساکت شد، دستشو توي موهاي مشکي پر پشتش فرو کرد و گفت:


  - جانم استاد ...


  جانم شنيدن از زبون کسي جز آراد رو دوست نداشت ... نا خودآگاه اخماش در هم شد و گفت:


  - شايعه اي در کار نيست ... آقاي کياراد همسر من هستن!


  اشکان لال شد! دهنش نيمه باز موند و با چشماي گرد شده زل زد توي چشماي گربه اي ويولت ... تو عقلش هم نمي گنجيد که چنين چيزي بشنوه! استاد آوانسيان و استاد کياراد؟


  يه مسيحي و يه مسلمون دو آتيشه که از مثال هايي که مي زد ايمان قويش چکه مي کرد و همه مي دونستن چقدر با خداست؟ تناقضي که تو ازدواجشون وجود داشت اشکان رو


  مبهوت سر جا خشک کرده بود ... دستي که توي موهاش بود رو هم گذاشت لب ميز و تقريبا روي ميز خم شد، سرش پايين بود ... ويولت داشت تجزيه و تحليل مي کرد ...


  نزديکيشون به هم زياد شده بود ... اين طرز براي صحبت کردن يه استاد خانوم جوون با يه دانشجوي پسر جوون ديگه مناسب نبود ... بيش از اندازه صميمي شده بود ... مي


  خواست تذکر بده که اشکان خودشو جمع و جور کنه اما حال و روز اشکان براش عجيب بود ... چرا اينقدر جا خورده بود؟!!!


  سامسونت قهوه ايشو برداشت و گفت:


  - خسته نباشين بچه ها ...


  صداي همهمه بلند شد ... همه هجوم بردن سمت در ... داشت توي دلش دعا مي کرد کسي جلو نياد و نخواد سوالي بپرسه ... خسته بود ... خيلي خسته! نصف روز گالري بود و


  نصف روز دانشگاه ... تموم وقتش توي خونه هم مجبور بود مطالعه کنه که بتونه جواب گوي دانشجوهاي زياده خواه باشه ... ديشب تا صبح داشت روي يه مقاله کار مي کرد که


  ترجمه اش کنه و به کتابخونه اهدا کنه ... براي همين خسته بود و مي خواست زودتر بره ويولت رو برداره ببره خونه و بخوابه ... هوس کرده بود تو بغل زنش بخوابه ... سرشو


  توي موهاي بلوطيش فرو کنه و اينقدر نفسس عميق بکشه تا بيهوش بشه ... آرامشي که آغوش ويولت براش دات رو هيچ کجاي ديگه روي اين کره خاکي نداشت ... با صدايي


  مجبور شد پوف بکشه و بايسته :


  - ببخشيد استاد ...


  برگشت ... دختري کنار راهرو منتظرش ايستاده بود ... دختره رو خوب مي شناخت دانشجوش بود ... ترم اولي ... دانشجوي ويولت هم بود ... مشکل مالي داشت ... خواست


  نگاهشو از دختره بگيره و بگه بفرماييد که نگاش رو صورتش ميخکوب شد ... جاي ناخن ها ... خراشيدگي پوست صورت و کبودي ها ... ياد ويولتش افتاد ... همون روزي که


  بعد از يه مدت غيبت برگشت دانشگاه ... همون روزي که رامين کثافت مي خواست بهش تجاوز کنه ... باز دستاش مشت شد ... باز يادش افتاد ... اين تنهاي خاطره اي بود که هر


  بار با ياداوريش هوس مي کرد يکي دو تا هوار بکشه ... حالا اين دختر با قيافه اي که تقريباً شبيه ويولتش بود درست با همون زخما روبروش بود ... مرجان با ديدن نگاه خيره


  آراد شرمگين سرشو انداخت پايين ... آراد به خودش اومد ... گلوشو با سرفه اي صاف کرد، راه افتاد و در همون حين گفت:


  - بفرماييد تو راه صحبت مي کنيم ...


  مرجان تند تند کتابي که دستش بود رو ورق زد و گفت:


  - استاد ... راستش اين مبحثي که جله قبل گفتين يه کم برام صقيل بود ... مي خواستم بيام اتاقتون اگه مي شه يه بار ديگه برام توضيحش بدين ... البته اگه ممکنه ... آخه الان


  ساعت رفع اشکاله ...


  اوه يادش نبود! تو برنامه اش دو ساعت برنامه رفع اشکال داشت و بايد توي دفترش مي موند! بدبختي از اين بيشتر ... کيفش رو اين دست اون دست کرد ... کاش مي شد دختره


  رو بپيچونه ... از گوشه چشم نگاش کرد ... يعني چه بلايي سرش اومده بود؟ نکنه بازم يه رامين ديگه ؟ يه ويولت ديگه؟!! دختر ساده اي بود ... يه مانتوي ساده مشکي تنش بود


  و يه شلوار کتون مشکي و يه جفت کفش اسپرت نارنجي و يه کوله راه راه سفيد نارنجي ... چشماش عجيب شبيه چشماي ويولتش بود ... فقط پوستش سفيد بود ... نگاشو دزديد


  .. چه مرگش شده بود؟!! هيچ زني توي قشنگي به پاي ويولتش نمي رسيد ... هيچ وقت ... هرگز ... اما دلش براي دختر بيچاره سوخت ... به دفترش اشاره کرد و گفت:


  - خيلي خب بفرماييد براتون توضيح مي دم ...


  گل از گل مرجان شکفت ... بي اراده دستش رفت به سمت مقنعه اش و کشيدش جلوتر ... چند تار موي سياهش زده بود از زير مقنعه بيرون که با دست فرستادشون تو ... آراد با


  ديدن شيشه بالاي در اتاق و ديدن چراغ روشن وسط اتاق فهميد ويولت زودتر اومده از کلاس بيرون ... لبخند نشست کنج لبش ... ديدن ويولت مي تونستي ه کم از خستگيشو در


  کنه ... علاوه بر اون دوست نداشت با دختر نامحرمي توي اتاق تنها بمونه ... مجبور بود در رو باز بذاره ... اونم ممکن بود به تيريج قباي دانشجوي ترم اوليش بر بخوره ... در


  هر صورت اينا مهم نبود ... مهم اين بود که ويولتش توي اتاق بود ... بي صبرانه در اتاق رو باز کرد ... اما با ديدن منظره روبروش پا سست کرد ... خسروي توي اتاقش بود ...


  يکي از ساعي ترين دانشجوهاش ... جفت دستاش روي ميز ويولت بود و خم شده بود روي ميز ... نه زياد ... انگار داشته مي افتاده و به ميز چنگ زده بود ... صورتشو نمي ديد


  اما ويولت رو مي ديد که چطور به اون پسر خيره شده ... در که باز شد نگاه ويولت و خسروي چرخيد سمت آراد و مرجان که پشت سرش ايستاده بود ... نگاه مرجان و اشکان


  تو هم گره خورد ... اشکان سيخ ايستاد ... چند لحظه بينشون سکوت بود تا اينکه اشکان سريع گفت:


  - سلام استاد ...


  چرخيد سمت ويولت و گفت:


  - ببخشيد استاد، وقتتون رو گرفتم ...


  بعد هم با سرعت از اتاق بيرون زد ... نزديک مرجان که رسيد چند لحظه پا سست کرد ... خواست سلام کنه ... اما دليلي نداشت ... تازه با هم کلاس داشتن ... پس به قدماش


  سرعت بخشيد و به سرعت دور شد ...


  آراد رفت تو و رو به ويولت گفت:


  - سلام خانوم آوانسيان ... خسته نباشين ...


  ويولت لبخندي به روش پاشيد و سعي کرد جدي برخورد کنه:


  - سلام آقاي کياراد ... شما هم خسته نباشين ...


  در جواب سلام مرجان هم سري خم کرد. آراد پشت ميزش نشست و رو به مرجان گفت:


  - خوب خانوم ...


  مرجان سريع گفت:


  - سبحاني هستم استاد ... مرجان سبحاني ...


  خسته بود و کلافه ، اما نبايد اينو تو برخوردش به مرجان نشون مي داد... پس گفت:


  - بله خانم سبحاني ... مشکلتون چي بود؟


  مرجان کتابش رو باز کرد، يه کم خم شد روي ميز آراد و با انگشتاي کشيده اش صفحه مورد نظر رو نشون داد ... آراد تند تند مشغول توضيح شد و ويولت ميخ صورت مرجان شد


  ... جاي زخم هاي ... کبودي ها ... يعني چه بلايي سر اين دختر اومده بود؟ دلش کباب شد براش ... از وضعيت بد اقتصاديش تا حدودي خبر داشت .. با خودش فکر کرد نکنه شوهر


  داره و شوهرش زدتش؟ شايدم نه ... حلقه دستش نيست ... خوب شايد باباش کتکش زده ... داشت مي مرد بفهمه چه مشکلي واسه مرجان پيش اومده ... دوست داشت کمکش


  کنه ... عاشق اين بود که وقتي مي توني به کسي کمک کنه دستشو بگيره ... اينقدر به مرجان نگاه کرد که مرجان معذب شد ... ديگه متوجه حرفاي آراد نبود ... به حالتي


  وسواس گونه به مقنعه اش ور مي رفت ... آراد متوجه شد و نگاهي به ويولت انداخت که محو مرجان شده بود ... خنده اش گرفت ... ويولت فضولش رو خوب مي شناخت ... اما


  جلوي خنده اش رو گرفت و رو به مرجان گفت:


  - خانوم سبحاني ... مثل اينکه حواستون به من نيست ...


  مرجان حرکت دستش رو روي مقنعه اش تند تر کرد و گفت:


  - نه ... نه استاد حواسم هست ... ببخشيد ...


  آراد پوفي کرد و دوباره مشغول توضيح دادن شد ... ويولت که فهميد نگاه خيره اش دختر جوون رو هول و مضطرب کرده چشم ازش گرفت و مشغول گشت و گذار توي سايت


  دانشگاشون توي هاليفاکس شد ... هنوزم از اونجا مي تونست به روز ترين مقاله ها رو پيدا کنه ... با صداي آراد که از مرجان پرسيد:


  - ديگه مشکلي نيست؟


  به خودش اومد ... مرجان کتابش رو بست .. صاف ايستاد و گفت:


  - نه استاد ... ممنون ...


  همون موقع خودکار مرجان از دستش افتاد روي زمين ... همزمان با آراد خم شدن که خودکار رو بردارن ... آراد وقتي ديد مرجان زودتر دستش رو برده سمت خودکار از بيم


  اينکه دستش باهاش تماسي پيدا کنه سيرع عقب کشيد ... همون لحظه در اتاق باز شد و يکي ديگه از دانشجوهاي دختر اومد تو ... چادر سرش بود ... حجاب سفت و سختش


  ويولت رو وادار به لبخند زدن کرد ... يادش اومد به حساسيت هاي خودش روي دختراي چادري ... دختره يه قدم اومد توي اتاق و رو به آراد گفت:


  - ببخشيد استاد ... يه سوالي داشتم ...


  آراد داشت مي مرد که هم مرجان و اون دختر رو با هم از اتاق بيرون بندازه، دست ويولتش رو بگيره و ببرتش خونه ... دوتايي يه دل سير بخوابن ... اما فعلا چاره اي نداشت جز


  اينکه جواب دانشجوها رو بده ... با اخماي درهمش به صندلي کنارش اشاره کرد و گفت:


  - بفرماييد خواهش مي کنم ...


  مرجان نگاهي به صندلي کنار آراد کرد و نگاهي به خودش ... ايستاده بود ... خودشو کشيد کنار و زير لبي گفت:


  - ممنون استاد ...


  خواست بره به سمت در که ويولت صداش کرد:


  - خانوم سبحاني ...


  چرخيد سمت ويولت ... آراد هم زير چشمي مراقبشون بود ... ويولت به صندلي کنارش اشاره کرد و گفت:


  - بيا يه لحظه اينجا ...


  مرجان ناچاراً برگشت ... نشست روي صندلي و گفت:


  - جانم استاد ... با من امري داشتين؟!


  ويولت زير چشمي نگاهي به آراد کرد، حواسش پرت سوال دختر چادريه شده بود ... سرشو به مرجان نزديک کرد و با اشاره به زخماي صورتش خيلي آروم پرسيد:


  - مشکلي پيش اومده خانوم سبحاني ...


  مرجان سريع دست کشيد روي صورتش ... خجالت مي کشيد از اينکه کسي بفهمه خودزني کرده ... خجالت مي کشيد که آبروش توي دانشگاه بره ... پس من من کرد:


  - نه ... خوب راستش ... چيزي نيست ...


  ويولت با همدلي دست مرجان رو گرفت توي دستش و گفت:


  - عزيزم ... به من اعتماد کن ... من دوست دارم قبل از اينکه استاد شماها باشم، دوستتون باشم ... اگه کمکي از دست من بر مي ياد بگو ...


  کمک از دست ويولت بر مي يومد ... مرجان اينو خوب مي دونست ... چند وقت پيش شنيده بود که ويولت به آراد گفته بود هنوز کسي رو براي گالري پيدا نکردي و آراد گفته بود


  نه ... الان اگه از ويولت درخواست مي کرد اون کار رو به برادرش بدن مطمئنا ويولت نه نمي گفت و چي از اين بهتر براي داداشش؟! اما چطور مي گفت؟!!! ويولت که سکوتشو


  ديد فهميد با خودش درگيره ... آهي کشيد و گفت:


  - مرجان ... خيالت راحت باشه ... تو هر چي به من بگي توي همين اتاق چال مي شه ... من فقط مي خوام کمکت کنم ...


  نفسش رو فوت کرد ... بايد حرف مي زد ... به خاطر ميثم ... حالا لازم نبود حتما دليل زخماي روي صورتش رو به ويولت بگه! چه دليلي داشت ويولت بدونه اون با چه وضعي


  داداشش رو پيدا کرده؟!! چه دليل داشت ويولت بفهمه ميثم از زور بي پولي خواسته آدم بکشه؟!!! فقط کافي بود مشکل رو بگه ... لبش رو با زبون تر کرد ... خشک شده بود و


  ترک خورده بود ... فشار دست ويولت رو که روي دستش حس کرد گفت:


  - راستش استاد ... مشکل برادرمه؟!!!


  ذهن ويولت به بدترين چيزا کشيده شد! خداي من! برادرش کتکش مي زنه! چه بي رحم! يعني براي چي کتکش زده؟ مرجان کار خلافي کرده؟!!!


  مرجان باز به حرف اومد و گفت:


  - استاد ... برادرم ... خيلي وقته که دنبال کار ميگرده ... اما کاري پيدا نمي کنه ... راستش ... خوب وضعيت ما رو تقريباً مي دونين ... از بعد از جريان کتاب ... مي دونم که


  فهميدين از لحاظ اقتصادي قشر ضعيفي هستيم ... صابخونه مون جوابمون کرده ... با صابخونه درگير شدم .. اين شد وضع و روزم ...


  عکس العمل ويولت در برابر دروغ مرجان که البته خيلي بهتر از اصل واقعيت بود نا خوداگاه بود ... دستشو گذاشت روي دهنش و ناليد:


  - واي خداي من !


  بغض گره خورد توي گلوي مرجان ولي اهل گريه و زاري نبود ... آهي کشيد و گفت:


  - داداشمم باهاش درگير شد ... اما چه فايده؟!! دعاي روز و شبم شده که داداشم يه جا کار پيدا کنه ...


  ذهن ويولت سريع دويد سمت گالري آراد ... چه جايي بهتر از اونجا؟ مرجان رو هم تا حدودي مي شناخت مطمئن بود از اين اطمينان ضرر نمي کنه ... سريع دست مرجان رو


  گرفت و گفت:


  - مرجان جان .. عزيزم غضه نخور ... زندگي پره از اين بالا بلندي ها ... سعي کن هيچ وقت خودت رو نبازي ...


  مرجان توي دلش پوزخند زد:


  - آره .... پره! اما نه براي شماها ... براي ما بدبخت بيچاره ها! هر روز يه رنگ بدبختي مي ريزه روي سرمون و زندگيمون رو رنگ و وارنگ ميکنه ... شما چه خبر دارين از


  سر گشنه زمين گذاشتن و بي پولي کشيدن؟!


  اما در جواب ويولت فقط به يه لبخند تلخ اکتفا کرد ... ويولت همراه با لبخند اطمينان بخش گفت:


  - مي دوني که آقاي کياراد همسرمه ...


  مرجان تو دلش گفت:


  - مي دونم....


  - يه گالري فرش داره که چند وقته شاگردش ازش جدا شده ... در به در دنبال يه آدم امين مي گرده ... کي بهتر از داداش تو؟ حتما باهاش صحبت مي کنم ... به داداشت بگو فردا


  عصر بره به اين آدرسي که مي نويسم ..


  کاغذي از روي ميزش برداشت و تند تند مشغول يادداشت کردن آدرس گالري آراد شد ... مطمئن بود آراد هم جونش در مي ره براي کار خير کردن و اصلا مخالفت نمي کنه ...


  حتي مطمئن بود آراد اگه وضعيتشون رو بفهمه حقوق ميثم رو دو برابر مي کنه که بتونه زخمي از زندگيشون رو درمون کنه ... آدرس رو نوشتن و کاغذ رو دراز کرد سمت


  مرجان ... توي دل مرجان عروسي بود ... بماند که به خاطر دروغش يه کم هم عذاب وجدان داشت اما اونقدري نبود که جلوي شاديش رو بگيره ... کاغذ رو گرفت و با قدرداني


  گفت:


  - مرسي استاد .. واقعاً ممنونم ... يه عمر مديونتون شدم ...


  ويولت با لبخند خواست جوابش رو بده که يه دفعه درد شديد و عميقي توي سرش پيچيد ... اونقدر شديد بود که بي اختيار دستش رو گذاشت روي سرش و ناليد ... درد لحظه به


  لحظه شديد تر مي شد ... چشماش داشت تار مي شد و حس مي کرد اتاق داره دور سرش مي چرخه ... دستش رو گذاشته بود روي سرش و لحظه به لحظه داشت بي حال تر مي


  شد ... با جيغ مرجان و حس مايع لزجي بالاي لبش دستش از روي سرش کشيده شد سمت لبش ... طعم شوري خون رو توي دهنش حس مي کرد ... با جيغ مرجان آراد از جا پريد


  و با ديدن ويولت که سرشو چسبيده بود و چشماش داشت به سفيدي مي زد از جا پريد ... فريادش بي اراده بود :


  - يا امام حسين!


  مرجان و دختري که توي اتاق بودن يه قدم پريدن عقب و آراد سريع مير ويولت رو دور زد و سرشو کشيد توي بغلش ... مهم نبود که پيرهن سفيدش با خون ويولت کثيف مي شد


  ... اون لحظه اصلا به اين قضيه فکر نمي کرد ... رنگ مرجان و دختر چادي هر دو پريده بود و به اين منظره خيره شده بودن ... آراد سر ويولت رو چسبيد بين دستاش و با ترس


  و حشتي که کاملا تو صداش حس مي شد گفت:


  - ويولت ... ويو ... عزيزم ... چي شدي؟!!! ويولت چته؟!!!


  درد داشت آروم مي شد ... آروم و آروم تر ... مچ هاي دست آراد رو چنگ زد ... مرجان دويد سمت آب سرد کن کنار اتاق و گفت:


  - من براشون آب مي يارم ...


  آراد نمي شنيد ... اصلا حواسش نبود اونجا دانشگاهه و بايد در مقام يه استاد جلوي دانشجوها جلوي خودش رو بگيره ... باز سر ويولت رو بغل کرد و گفت:


  - عزيز دلم ... حرف بزن ... صداي منو مي شنوي ...


  ويولت سرشو به نشونه مثبت تکون داد ... درد رفته بود ... سرشو کشيد عقب ... با پشت دست لبشو پاک کرد و گفت:


  - خوبم آراد .. نگران نباش ... يه خون دماغ ساده بود...


  داد آراد بلند شد:


  - خون دماغ ساده!!!! رنگت رنگ گچ شده!!! بلند شو ببينم ... مي ريم دکتر ...


  مرجان ليوان آب رو گرفت سمت ويولت و با نگراني گفت:


  - استاد ... آب ....


  ويولت ليوان آب رو گرفت و رو به آراد که کنارش زانو زده بود و با خشم و ناراحتي و نگراني بهش خيره شده بود لبي گزيد و به دانشجوها اشاره کرد ... آراد با کلافگي از جا


  بلند شد ... پشت به دانشجو ها و ويولت ايستاد و دستشو توي موهاش فرو کرد ... ويولت جرعه از آب رو خورد ... دستمالي که دختر چادري به سمتش دراز کرده بود رو گرفت،


  بالاي لبش کشيد و تشکر کرد ... هر دو دانشجو فهميدن جو براي بيشتر موندن مساعد نيست ... زير لبي عذر خواهي کردن و زدن بيرون از اتاق ... آراد همين که از رفتنشون


  مطمئن شد هجوم برد سمت ويولت ... سرشو کشيد توي بغلش و صورتش رو غرق بوسه کرد ... ويولت خنده اش گرفت و گفت:


  - آراد نکن! يهو يکي مي ياد ... بريم خونه؟


  آراد خودشو کشيد کنار و با خشم گفت:


  - خونه؟!!! مگه خوابشو ببيني ... پاشو بريم بيمارستان .... خون دماغ شدن که الکي نيست!


  ويولت از جا بلند شد ... خنديد و گفت:


  - خوبم هست ... منو نمي شناسي؟!! زرت زرت خون دماغ مي شم ... الان هم از خستگي بود ... تو خودت هم از زور خستگي چشمات خونريزي کرده شدي شبيه دراکولا! بريم


  خونه بخوابيم خوب مي شم ...


  آراد دستشو کشيد و گفت:


  - حرف بيخود نزن ... اول بيمارستان ... ويولت به خدا داشتم سکته مي کردم وقتي ديدم چه جوري خون از دماغت مي زنه بيرون و نا نداري حتي حرف بزني ...


  ويولت نخواست حرفي از سر درد وحشتناکش بزنه ... خسته بود خيلي خسته ... اگه مي گفت چه دردي کشيده و حتي اگه مي گفت بار اولش نبوده که اين درد سراغش اومده آراد


  ديگه دست از سرش بر نمي داشت ... فعلا فقط خونه رو مي خواست ... پس با خنده گفت:


  - ننر نشو ... مي گم چيزيم نيست ... هنگ کرده بودم که حرف نمي زدم! يهو خون زد بيرون ... اما براي من طبيعيه ... مي دوني که چقدر ضعيفم ... قول مي دم اگه بازم اينجوري


  شدم بريم دکتر خوبه؟!!!


  آراد با ترديد نگاش کرد ... ويولت از جا بلند شد و مثل بچه ها پا کوبيد روي زمين و گفت:


  - بريم آراد ... خوابم مي ياد !


  لبخند نشست روي لب آراد و گفت:


  - مطمئني؟


  - مطمئن مطمئن ... بريم که يم خوام باهات در مورد مرجان هم حرف بزنم ...


  آراد کتش رو روي پيرهن خونيش پوشيد و گفت:


  - مرجان؟


  - همين خانوم سبحاني ...


  - آهان ... داشتي فضولي ميکردي؟!


  ويولت خنديد ... رفت سمت در و گفت:


  - اي همچين ... حالا بيا تو راه برات مي گم ...


  هر دو با لبخند از اتاق خارج شدن ...


  - بابـــــــا!


  نيما با يه حرکت نياوش رو که داشت از پشت نيمکت دالي مي کرد گرفت و توي بغلش اسير کرد ... نياوش هيجان زده جيغ کشيد و صداي خنده هاش توي صداي خنده هاي باباش


  گم شد:


  - ورپريده! بهت گفتم بسه ديگه ... بريم خونه ... مامان منتظرمونه!


  نياوش همينطور که با موهاي نيما ور مي رفت اخم کرد و گفت:


  - بابا خونه نه ... من مي خوام باز پارک بازي کنم.


  نيما همونطور که نياوش رو محکم بغل کرده بود از روي نيمکت بلند شد، راه افتاد سمت ماشينش که توي محدوده کنار پارک، پارک کرده بود و گفت:


  - قول مي دم تو خونه هم بازي کنيم ...


  نياوش نق زد:


  - نمي خوام ... مامان گريه مي کنه ... مثل ديشب ...


  نيما دلش خون شد ... تو دلش گفت:


  - مثل هر شب!


  از روزي که رفتن عيادت ترسا و برگشتن طرلان هزار بار بدتر شده بود! آرتان هم معلوم نبود سرش به کجا گرم بود که وقت نمي کرد يه سر بهش بزنه و يه کم روبراهش کنه ...


  اينقدر وضعيتش بد شده بود که نياوش توي خونه از ترس داد و بيدادش مدام به جاي بازي و جيغ داد کنار باباش مي نشست پاي تي وي و وقتي هم مي خواست حرفي بزنه پچ پچ


  مي کرد ... يکي دوبار هم که خواسته بود بلند بازي بکنه طرلان از اتاق بيرون اومده بود، گوشه در توي خودش مچاله شده بود و همينطور که جيغ مي کشيد و مشت توي سرش


  مي کوبيد ازشون مي خواست که ساکت باشن ... نياوش مي ترسيد ... نيما هم جديدا داشت مي ترسيد ... تا اينکه ديشب بالاخره آرتان زنگ زده و گفته بود امروز مي ره خونه


  شون ... نيما نياوش رو آورده بود بيرون تا آرتان راحت به کارش برسه ... اما ديگه خيلي وقت بود تنهاشون گذاشته بود و وقت برگشت بود ... در ماشين رو که باز کرد نياوش


  جيغ کشيد:


  - بابا خونه نه!


  نيما مي دونست که بچه اش تحت فشاره، مجبور بود هر طور که شده آرومش کنه، پس يه کم لوس کردنش اشکال نداشت ... گفت:


  - حتي اگه اون ماشين کنترلي بزرگه رو بخريم؟


  چشماي نياوش برق زد، دستشو آورد بالا و گفت:


  - ايول بابا، بزن قدش!


  نيما با خنده کف دستش رو آورم به کف دست نياوش کوبيد، نياوش رو نشوند روي صندلي جلو و در رو بست ... نياوش خودش سريع کمربندش رو بست و صاف نشست ... نيما


  هم آهي کشيد و سوار شد ... همه فکرش حول و حوش خونه پر مي زد ... نگران بود ... خيلي نگران ... از نابود شدن زندگيش مي ترسيد ... از اينکه طرلان بدتر مي شه مي


  ترسيد ... نمي خواست زندگيش از هم بپاشه ... حداقل به خاطر نياوش نميخواست ... اما قسم خورد اگه طرلان خوب نشه، ازش جدا بشه و نياوش رو براي هميشه از ايران ببره


  ... رم بهترين جا براي بزرگ شدن پسرش بود ... اجازه نمي داد توي اين تشنج روحش نابود بشه ... اما قبل از اون بايد همه تلاشش رو براي نجات طرلان مي کرد که روزي


  مديون خودش و وجدانش نباشه ... با ترمز ماشين جيغ نياوش بلند شد:


  - بابا!!!! پس ماشين کنترلي بزرگه؟!!


  نيما پوفي کرد، اما در جواب نياوش خنديد و گفت:


  - اي امان از حواس پرت ... الان بر مي گردم ...


  سريع کوچه رو دور شد، اسباب بازي بزرگي سر اولين چهار راه سر راهش بود ... ماشيني که مد نظر نياوش بود داخل همون مغازه بود ... هر دو پياده شدن و نياوش يه راست


  سر وقت ماشين مورد نظرش رفت ... نيما هم بدون هيچ چونه زدني پول ماشين رو که کم هم نبود پرداخت کرد و همراه نياوش با کارتن بزرگ ماشين از مغازه بيرون رفتن ...


  اينبار جلوي در خونه که رسيد قلبش توي دهنش مي کوبيد ... مي ترسيد چيزي رو بشنوه که اصلاً دوست نداشت بشنوه ... از اون خبر بد لعنتي وحشت داشت ... اما شايد اين تنها


  راه بود ... نياوش رو بغل کرد و وارد خونه شد ... با آسانسور خودشو به طبقه دهم رسوند ... پشت در قبل از اينکه فرصت کنه زنگ بزنه نياوش زنگ رو زد ... مي تونست کليد


  بندازه و در رو باز کنه، ام نمي خواست مزاحم کار آرتان بشه ... ماشينش دم در پارک بود و نيما مي دونست که هنوز داخل خونه است ... بعد ازچند دقيقه در باز شد و آرتان با


  اخمايي درهم در رو باز کرد ... با ديدن نيما و نياوش سعي کرد، لبخند خسته اي تحويلشون بده و سلام کرد ... نياوش دست آزادش رو باز کرد و گفت:


  - سلام عمو!!!!


  هيجانش لبخند نشوند روي لب آرتان ... خم شد بغلش کرد و بعد از بوسيدن گونه اش گفت:


  - اين چيه بغلت فسقلي؟ از خودت بزرگتره !


  نياوش با ذوق گفت:


  - يه ماشين کنترلي خيلي بزرگ ... از ماشين شارژي آترين هم بزرگ تره ! بابام برام خريده ... راستي عمو آترين رو نياوردي؟!!!


  آرتان همه همه حواسش به نگاه نگران و ظاهر آشفته نيما بود، نياوش روروي زمين گذاشت و گفت:


  - نه عمو ... انشالله دفعه ديگه مي يارمش ... حالا برو توي اتاقت با ماشينت بازي کن فعلا ً


  نياوش که چيزي جز اين نمي خواست، دويد سمت اتاقش و در رو هم بست ... نيما همونجا کنار در ورودي به ديوار تکيه داد و گفت:


  - چه خبر آرتان؟!!


  آرتان کلافه دستي توي صورتش کشيد ... فشار هايي که روي شونه اش سنگيني مي کردن کم نبودن ... به مبل هاي سلطنتي کرم و طلايي اشاره کرد و گفت:


  - بيا تو ... اينجا مي خواي حرف بزنيم؟ خونه خودته من که نبايد تعارف بکنم ...


  نيما بدون اينکه کفشاي رسمي قهوه ايشو از پا در بياره ، رفت روي پارکت هاي قهوه اي که به جون طرلان بسته بودن و روي مبل ها ولو شد ... آرتان هم اومد و روبروش


  نشست ... چطور بايد با اين مرد درد کشيده حرف مي زد؟! دلش براش مي سوخت ... مي دونست عذاب مي کشه ... مي تونست اين براش درده ... اما بالاخره که چي بايد مي


  فهميد! آهي کشيد و بعد از چند لحظه سکوت گفت:


  - نيما چيزي که مي خوام بگم شايد خيلي خوشايند نباشه ...


  رنگ نيما پريده تر شد ... با ديدن آرتان فهميد از چيزي که مي ترسيده به سرش اومده ... خوب مي دونست جمله بعدي آرتان چيه ...


  براي همين دل به دريا زد و گفت:


  - بايد بستري بشه ... نه؟!!!


  آرتان لباشو مکيد و سرشو به نشونه مثبت تکون داد ... اما به نيما نگاه نکرد ... طاقت ديدن شکستن يه مرد رو نداشت ... يه لحظه خودشو گذاشت جاي نيما و سريع اخماش در


  هم شد ... خدا نکنه ... ترساي اون فقط کمي عصبي شده بود ... همين! نيما از جا بلند شد ... يه راست رفت توي آشپزخونه و سر يخچال ... شيشه آب رو برداشت و بدون نگران


  شدن از دهني شدن لاجرعه سر کشيد ... خنکي آب کمي از التهابشو کم کردن ... اما هنوزم داغون بود ... در يخچال رو بست ... دستش رو به در يخچال تکيه داد و سرشو گذاشت


  روي بازوش ... آرتان وقتي از بالا اپن وضعيتش رو ديد از جا بلند شد و رفت کنارش ... با کمي فاصله ايستاد و گفت:


  - نيما ... مي دونم برات سخته ... اما اين تنها راه نجاتشه ... اونجا کمتر از شش ماه که بمونه روبراه مي شه ... دير به دادش رسيديم ... باز مثل روزاي اولش شده ... البته اون


  روزا فقط افسرده بود ... حالا عصبي هم شده ... خونه بمونه ... اونم تنها! احتمال خودکشي هم داره ... بايد کمکش کنيم ... کمکش مي کني نيما ... مگه نه؟


  نمي دونست عشق نيما به طرلان چقدره! شايد ديگه بريده بود .


  .. شايد مي خواست جدا بشه ... از نظر آرتان حق داشت ... هر چند که اگه لحظه اي خودش جاي نيمابود محال بود


  دست از سر ترسا برداره ... ولي اون آرتان بود و نيما نيما! نمي تونست خودشو با کسي مقايسه کنه ... نيما بعد از چند لحظه آه کشيد و گفت:


  - چاره اي جز اين ندارم ... من براي نجات طرلان هر کاري مي کنم ... نمي خوام بچه ام بي مادر بشه ... خودم که ديگه احساسي توي وجودم باقي نمونده ...


  از در يخچال کنده شد ، رفت توي پذيرايي و نشست روي مبل ... سيگاري از توي جيبش در آورد، آتش زد و رو به آرتان پرسيد:


  - مي کشي؟!!


  آرتان سري به نشونه منفي تکون داد و گفت:


  - بهتره هر چه زودتر بستري بشه ...


  نيما پک عميقي به سيگارش زد و گفت:


  - بايد چي کار کنم؟


  آرتان آهي کشيد و گفت:


  - فردا با بيمارستان هماهنگ ميکنم ... صبح بيارش ... امشب هم حسابي هواشو داشته باش ...


  نيما فقط سرشو تکون داد و به دود سيگارش خيره شد ... آرتان که داشت از وضعيت نيما مي ترسيد گفت:


  - نيما مي خواي بريم يه چيزي بزني؟!!


  نيما منظورش رو گرفت، پوزخندي زد و گفت:


  - خيلي وقته که آب شنگولي نمي خورم ...


  آرتان پوفي کرد و گفت:


  - خيلي خودت رو باختي مرد! طوري نشده که ... بعد از شش ماه سالم بر مي گرده، مثل روزاي اول .. فقط بايد حواست باشه سالي يه بار روغن کاريش کني ...


  نيما لبخند تلخي تحويلش داد و گفت:


  - برو آرتان ... ترسا منتظرته ... من بايد بمونم پيش نياوش ... فردا صبح هم طرلان رو مي يارم ...


  به دنبال اين حرف نگاهي به در بشته اتاقشون انداخت و گفت:


  - خوابه؟!


  آرتان پوزخندي زد و گفت:


  - خوابوندمش ... با آرام بخش ... تا صبح خوابه ... اما تو شب چکش کنه که يه موقع بيدار نشه ...


  نيما سرشو تکون داد و گفت:


  - باشه حواسم هست ...


  بعد دستي توي صورتش کشيد، دوباره پکي به سيگارش زد و گفت:


  - فقط نمي دونم جواب نياوش رو چي بدم ...


  آرتان هم کلافه شد و گفت:


  - شايد بهتره بگي مامانش رفته مسافرت ... بهتره خاطره بدي تو ذهنش شکل نگيره ...


  - آخه کدوم مسافرت شش ماه طول مي کشه؟ نياوش بيچاره ام مي کنه!


  - بايد هر طور که مي شه حواسش رو پرت کني ... به چيزايي که دوست داره ... روزا بذارش پيش مامانت اما شبا حتما کنارش باش ... چه خونه خودت چه خونه مادرت ... بذار


  اگه مامانش نيست تو رو حس کنه ... هر از گاهي براش هديه بخر بگو اينو مامان برات فرستاده ... نبايد احساس طرد شدن بهش دست بده ... حالا بعدا بيشتر در موردش حرف


  مي زنيم ...


  نيما مصمم سرشو تکون داد و گفت:


  - آره حتماً نمي خوام نياوش چيزيش بشه ... منو طرلان به درک ...


  - تو و طرلان پايه هاي زندگي هستين ... شما که خودتون رو جمع کنين نياوش هم چيزيش نمي شه ... حالا که يکي از اين پايه ها لق شده تو بايد جورشو بکشي ... تو مردي ...


  راحت تري ... حواست باشه تو خوب باشي نياوش خوب مي مونه ... تو خودت رو ببازي اونم افسرده مي شه ... افسردگي بچه ها هم مثل افسردگي بزرگسالا نيست که غم زده


  بشن ... اتفاقا شيطون تر مي شن و براي همين تشخصيش سخته ... ممکنه نفهميد و وقتي به خودت بياي که نياوش آينده اش تباه شده باشه ....


  نيما که همه هم و غم زندگيش پسرش بود استوار گفت:


  - نه ... نمي ذارم ... محاله بذارم اون طوريش بشه ...


  - پس خودتو جمع کن ...


  نيما سرشو تکون داد و گفت:


  - از فردا شب يه برنامه خوب براش مي ريزم ... حواسم هست ...


  آرتان از جا بلند شد ... خودش نياز داشت يه نفر براي زندگيش برنامه بريزه که از اين آشفتگي نجات پيدا کنه ... چه وضعيت اسفباري داشت ... کوزه گر از کوزه شکسته آب مي


  خورد! هيچ وقت براي زندگي خودش هيچ غلطي نمي تونست بکنه! دستي سر شونه نيما زد و گفت:


  - هر وقت نياز به کمک داشتي ... هر وقت خواستي با کسي حرف بزني ... هر چيزي که بود مي توني روي من حساب کني ...


  نيما لبخند تلخي زد، از جا بلند شد و دست آرتان رو گرم فشرد ... اينقدر داغون بود که حتي نتونست بگه به ترسا سلام برسون ... آرتان بدون خداحافظي از نياوش از خونه خارج


  شد، ترجيح داد بذاره بچه توي حال و هواي بچه گونه خودش غرق باشه ... جو خونه زيادي منفي و غمگين بود ... از خونه خارج شد و با آسانسور خودشو به طبقه همکف


  رسوند ... با يادآوري خونه آهي کشيد ... نمي دونست امشب هر قراره با اعصاب خوردي بخوابه يا ترسا دليلي براي رفتاراش مي آره و حلش مي کنن ... خودش از نيما داغون


  تر بود ... دلش براي ترساش تنگ شده بود ... خيلي تنگ ...


  لباس هاي مد روزش رو پوشيد، جلوي آينه ايستاد و به گودي کمرش که توي مانتوي سورمه ايش بهتر خودشو نشون مي داد خيره شد، پوفي کرد و گفت:


  - زيادي گوده اين گودي کمر من!


  اما خودش هم مي دونست که قشنگه، فقط توي مانتوهاي تنگ زيادي خودشو نشون مي داد ... بيخيال شال سفيد سورمه ايشو روي سرش انداخت، کيف سفيدش رو هم برداشت و


  بعد از چک کردن خاموش بودن گاز و خاموش کردن چراغ هاي روشن از در بيرون زد ... چون خونه شون پشت به افتاب بود توي روز هم مجبور بودن چراغ روشن کنن ... از


  پله ها که رفت پايين، دست توي کيفش کرد و سوئيچ ماشينش رو در آورد ... يه راست رفت توي پارکينگ و با دزدگير در کمري سفيدش رو باز کرد و سوار شد ... کيفش رو روي


  صندلي کناري گذاشت، گوشيشو از توش در اورد و اس ام اس داد:


  - حاج آقا ... من دارم مي رم استخر ... دو ساعت ديگه بر مي گردم خونه ...


  اس ام اس رو سند کرد و راه افتاد. ماشين رو از رمپ بالا برد و با ريموت در پارکينگ رو بست ... يادش اومد کمربندش رو نبسته، توقف کرد، کمربند رو بست و راه افتاد ...


  همزمان صداي اس ام اس موبايلش بلند شد، از روي صندلي کناري برش داشت و اس ام اس رو باز کرد، به نگاهشبه روبر و خيابون فرعي خلوتشون بود، يه نگاهش به اس ام


  اس:


  - حاج خانوم بمون يه دقيقه ، من الان مي رسم خونه ... ببينمت بعد برو ...


  هنوز اس ام اس رو کامل نخونده بود ، سرشو اورد بالا که مطمئن بشه خيابون هنوز خلوته، اما درست همون لحظه يه نفر از توي پياده روها و از بين شمشادهاي بلند پريد


  جلوي ماشين، گوشي از دستش افتاد و جفت پا رفت روي ترمز ... صداي جيغ لاستيکاش بلند شد ... با ترس به روبرو خيره شد ... يارو سالم جلوش ايستاده بود ... با ديدن مسيح


  جلوي ماشين بيشتر وحشت کرد ... نمي دونست چي کار کنه! يه هفته بود ديگه خبري نشده بود و طناز با اين تصور که مسيح دست از سر خودش و زندگيش برداشته بيخيال حرف


  زدن با احسان شده بود ... اما حالا دوباره ... باز بدنش لرزيد ... نمي دونست پا رو بذاره روي گاز و فرار کنه يا بمونه؟! مسيح راهشو بند آورده بود، اگه مي خواست بره بايد مي


  زد بهش ... تو فکر يه چاره بود که در سمت خودش باز شد و بازوش تو دست مسيح گير افتاد، بازوشو سريع کنار کشيد، بدون اينکه نگاهي به چشماي وق زده اش بندازه، داد


  کشيد:


  - به من دست نزن !


  به کمربند گير بود و تلاش مسيح براي پياده کردنش جواب نداد، سرشو خم کرد و با لحن مشمئز کننده مخصوص خودش گفت:


  - بيا پايين طنازم ... بيا پايين کم ناز کن براي من ...


  طناز با ترس نگاش کرد و از در التماس در اومد ... اس ام اس احسان براش زنگ خطر بود ...


  - تو رو خدا برو مسيح ... دست از سر من بردار! من شوهرمو دوست دارم!!!


  مسيح دستشو محکم تر کشيد طوريکه طناز حس کرد بازوش داره کنده مي شه به ناچار کمربندش رو باز کرد و رفت پايين، مسيح کوبيدش به ماشين و گفت:


  - هي خانوم! دم از دوست داشتن مي زني بايد دوست داشتن من باشه! مي فهمي ...


  ناخن بلند انگشت کوچيکشو کشيد روي لباي طناز ... طناز با چندش و هق هقي که از ترس دچارش شده بود صورتش رو برگردوند ... مي ترسيد ... دل کوچولوش بيقرار بود ...


  احسان برسه ! همسايه ها ببينن ... فيلمش پخش بشه ... نگراني هاش يکي دو تا نبود ...


  - طنازم ... حيف اين لباته با قيچي بچينمشون ... مي دوني که ديوونه م!


  قهقهه اي زد و گفت:


  - از اي لبا صدايي جز براي من خارج بشه مي برم مي اندازمشون جلوي سگا ... عزيز دلم ... يه هفته بهت وقت دادم که اقدام کني براي طلاق ... اما انگار تو منو جدي نگرفتي


  ... امروز اومدم که طور ديگه باهات حرف بزنم ... تو ... سهم مني! من سهممو پس مي گيرم ... هر طور که شده! فهميدي ... به نفعته که تا فردا اقدام کني ... اگه فردا ديدمت که


  مثل دختراي خوب داري مي ري دادگاه مي کشم کنار تا وقتي که آزاد شدي مي يام دنبالت و با هم مي ريم ... اگه نه ... ديوونه مي شم طناز ... بده که من ديووونه بشم ...


  طناز ديوونه تر از مسيح شده بود، ترس بيچاره اش کرده بود ... با دستاش مسيح رو محکم هول داد، ازش فاصله گرفت و گفت:


  - چي مي خواي از جونم عوضي؟!!! مگه شهر هرته؟ از دستت شکايت مي کنم ... دست از سر من بردار ...


  با صداي ترمز وحشتناکي نگاش چرخيد به سمت جلوي ماشينش ... جنيسس احسان رو خيلي خوب مي شناخت ... احسان پياده شد... انگار حرکاتش اسلوموشن بود ... آروم و


  کش اومده ... بهت زده به اون دو نفر نگاه کرد ... طنازش ... وسط خيابون مشغول داد و بيداد کردن به يه مرد غريبه بود! مردي که احسان نمي شناختش ... با زحمت لب باز کرد


  و گفت:


  - طناز اينجا چه خبره؟!


  طناز ديگه خودشو مرده مي ديد ... روح از تنش رفته بود ... اما بايد يه زري مي زد ... نبايد مي ذاشت زندگيش به اين راحتي نابود بشه ... پس سريع و بغض آلود گفت:


  - اين آقا يه دفعه پريد جلوي ماشينم احسان ... نزديک بود تصادف کنيم ...


  احسان احساس آسودگي کرد، سريع جلو رفت دست طناز رو گرفت و گفت:


  - تو خوبي عزيزم؟!!!


  طناز سرشو به نشونه مثبت تکون داد ... همه اشتوي دلش داشت دعا مي کرد مسيح خفه شه و بره! اين قضيه رو بايد خودش براي احسان تعريف مي کرد، نبايد مي ذاشت از


  زبون کس ديگه بشنوه ... اعتمادش رو از دست مي داد ... قبل از اينکه احسان فرصت کنه بره سمت مسيح و مطمئن بشه بلايي سر اون نيومده مسيح با صدايي پر از خنده گفت:


  - ا جدي طناز خانوم؟!!!


  رنگ طناز پريد و احسان سر جاش ايستاد ... نگاش بين اون دو نفر در نوسان بود ... مسيح خيلي هم منتظرشون نذاشت ... خنديد و رو به احسان گفت:


  - جوجه فکلي قشنگ! خانوم تو ... خيلي چيزا رو بهت نگفته ... بهتره ازش بپرسي ... به من قول داده همين امشب باهات حرف بزنه ... يه تصميمات جديدي هم داره ... اونا هم


  بهت ميگه ... خيلي منترظش نذار فقط خيلي زود عمليش کن ...


  بعد از اين حرف چشمکي به احسان زد، دستي براي طناز تکون داد و همينطور که مي رفت به سمت ماشينش که کنار خيابون پارک کرده بود گفت:


  - سي يو!


  مسيح رفت و احسان حتي نتونست يقه اشو بچسبه ببينه چه زري زده!!! طناز ديگه هيچ فشاري نداشت ... مزمئن بود فشارش به هفت و هشت رسيده! داشت از حال مي رفت ...


  به بازوي احسان چنگ زد، احسان بي توجه هنوزم به مسيري که مسيح رفته بود خيره بود ... با صداي ناله مانند طناز تازه به خودش اومد:


  - احسان ... منو ... ببر خونه ...


  قبل از اينکه فرو بريزه دستاي قدرتمند احسان گرفتنش ...


  با بهت به در بسته اتاق خيره مونده بود و پلک هم نمي زد ... چي شد؟!! همه چيز تموم شد؟!!! زندگيش به تاراج رفت؟ کاش هيچ وقت به هوش نيومده بود ... کاش با احسان


  طلبکار روبرو نشده بود ... کاش حداقل از قبل همه چيز رو براي احسان گفته بود ... حالا چي شد؟!!! درست ساعت يازده شب بود ... احسان همه حرفاشو شنيد ... کلمه به کلمه


  ... از همه حرفاش صداقت چکه مي کرد ... هيچي رو جا ننداخت ... مي خواست همه چيو بگه و گفت ... گفت ... گفت ... گريه کرد و گفت ... عذر خواهي کرد و گفت ... به غلط


  کردن افتاد و گفت ... وقتي حرفاش تموم شد جواب احسان چي بود؟!!! از جا بلند شد ... حتي نگاش هم نکرد ... رفت سمت اتاق ... نگاه طناز ملتمس و ناباور بهش خيره مونده


  بود ... اينقدر خيره موند تا در رو به هم کوبيد ... طناز موند و اشکاش ... طناز موند و خاکي که به سرش شده بود و نمي دونست بعدش چي مي شه ... طناز موند و يه حکم صادر


  نشده ... يه قاضي که نمي دونست عادله يا بي انصاف ... نفس هاي عميق مي کشيد ... بغضش سنگين بود ... گريه مي کرد اما راه نفسش گرفته بود ... از جا بلند شد ... با هق


  هق از يخچال ليواني آب برداشت و لاجرعه سر کشيد ... همونجا سر ميز غذا نشست و به گريه اش ادامه داد ... واقعاً نمي دونست چه خاکي به سرش شده و اين بي خبري از هر


  چيزي براش بدتر بود ... اينقدر گريه کرد تا سر همون ميز که شاهد عاشقانه هاي زيادي از اون و احسان بود خوابش برد ... اشکاش روي ميز داغ بسته بود ... شبيه آب نمک


  خشک شده ...


  صبح با بدن درد بيدار شد ... همونطور سر ميز نشسته بود و قاضي بي انصافش حتي يه پتو روي بندش نکشيده بود ... فيلمبرداري داشت بايد مي رفت سر فيلمبرداري اما مگه


  مي تونست بازي کنه؟!! توي زندگي واقعي خودش درمونده شده بود چطور مي تونست فيلم بازي کنه؟!! آهي کشيد و از جا بلند شد ... بدون اينکه تو آينه نگاه کنه مي دونست


  چشماش پر از ورم و باده ... يه راست رفت سمت اتاقشون ... بايد با احسان حرف مي زد، هر چند که مطمئن نبود احسان خونه باشه ... اونم فيلمبرداري داشت ... در اتاق باز


  رو که ديد و تخت نا مرتب خالي مطمئن شد که احسان رفته ... بغض کرده برگشت و ولو شد روي کاناپه ... گوشيش داشت زنگ ميخورد ... روي ميز جلوي مبلا بود ... حوصله


  هيچ کس رو نداشت ... اما با اين فکر که شايد احسان باشه گوشي رو برداشت و با ديدن شماره مسيح حس کرد آتيش گرفته ... مغزش داشت مي سوخت و اگه امکانش بود از


  گوشاش دود هم بيرون مي زد ... سريع جواب داد و اصلا مهلت حرف زدن به مسيح نداد:


  - کثافت آشغال ... اين همه سال رفتي پي خوش گذروني و هر*زگي ... حالا يادت افتاده بايد بياي مايملکت رو جمع کني ... خيلي عوضي هستي ... خيلي نامردي ... من احسانو


  دوست دارم ... مي فهمي؟ من عاشق شوهرمم ... توام هيچ غلطي نمي توني بکني ... اگه از دستش بدم ... اگه بلايي سر زندگيم بياد مي کشمت!!! مي فهمي؟!!!


  اينقدر جيغ کشيد که صداش گرفت ... مسيح هم توي سکوت همه حرفاش رو شنيد و وقتي طناز براي نفس گرفتن سکوت کرد گفت:


  - ببين خوشگل من ... بد کردي ... خيلي بد کردي!!! پا رو دم مسيح گذاشتي ... مي دوني که مسيح کيه؟!!! اميدوارم يادت نرفته باشه ... از الان منتظر هر اتفاقي که ممکنه بيفته


  باش ... هر بلايي سرت بياد مسببش منم ... باي عزيز دلم ...


  بعد از اون صداي بوق توي گوشي پيچيد ... طناز گوشي رو پرت کرد روي مبل و به هق هق افتاد ... اين چه بلايي بود که داشت سر زندگيش مي يومد؟ چه بلايي بود؟!!!! تاوان


  چيو داشت پس مي داد؟ اين همه استرس براش زياد بود ... خيلي هم زياد بود ...


  اونقدر روي کاناپه نشست و اينقدر گريه کرد و هق هق کرد و خدا رو صدا کرد که هوا تاريک شد ... بدون اينکه چراغا رو روشن کنه سرشو تکيه داده بود به پشتي کاناپه ...


  چشماش دو تا خط شده بودن و ديگه باز نمي شدن .... دماغش گرد و قرمز شده بود ... ديگه گريه نمي کرد، اما چند لحه به چند لحظه هق هق مي کرد ... حتي انرژي نداشت از


  جا بلند بشه بره يه ليوان آب بخوره ... گوشيشو برداشت و براي بار هزارم شماره احسان رو گرفت و باز همون پيام لعنتي رو شنيد ... احسان گوشيشو خاموش کرده و بود طناز


  از اين مي ترسيد که احسان ديگه برنگرده ... مگه جرم اون چي بود؟!!! چي کار کرده بود؟!! هيچ وقت فکر نمي کرد يه شيطنت توي نوجووني کل زندگيشو توي جووني ببره زير


  سوال ... چقدر اون موقع ها خام بود که فکر آينده شو نمي کرد ... اگه ذره اي فکر مي کرد ممکنه اين بلاها سرش بياد محال چنين خريتي بکنه و مسيح رو به زندگيش راه بده ...


  دلش ميسوخت براي همه دختراي نوجووني که با نادوني هر کاري مي کنن و با گفتن اينکه ما دو روز جوونيم و حالا کو تا شوهر، همه چيز رو زير پاشون مي ذارن ... اينجا


  ايران بود ... دخترا توش محوم بودن به حبس ... اما پسرا هر غلطي دوست داشتن مي کردن و بعد از ازدواج شونه بالا مي انداختن و به روي مبارکشون هم نمي آوردن ... خود


  احسان هزار تا دوست دختر رنگ و وارنگ عوض کرده بود ... اما نتونست طناز رو ببخشه ... نتونست ... با چرخيدن کليد توي در احساس کرد خدا دنيا رو بهش داده ... به


  سرعت از جا پريد ... در باز شد و احسان خسته و آشفته و کلافه پا به درون خونه گذاشت ... از ديدن تاريکي خونه جا خورد و فکر کرد طناز رفته ... دستش رو برد سمت کليد


  برق و لوستر وسط پذيرايي رو روشن کرد ... با ديدن طناز که ايستاده بود کنار کاناپه و به خاطر نور شديد دستشو روي چشماش گذاشته بود تعجب کرد ... اما به روي خودش


  نياورد و راه اتاق رو در پيش گرفت ... طناز با يه جست پريد جلوي احسان و اولين چيزي که گفت اين بود:


  - احسان تو رو خدا ...


  احسان غريد ...


  - برو اونور ...


  احسان تو رو قرآن اينقدر بي انصاف نباش ...


  باز به گريه افتاد و هق زد:


  - آخه جرم من چيه؟ احسان به جون مامانم من دست از پا خطا نکردم ... بعد از ازدواج با تو به کسي نگاهم نکردم ...


  احسان که هم خستگي کار رو همراه داشت و هم خشمي که از ديروز گريبانش رو گرفته بود طناز رو هل داد و گفت:


  - برو اونور گفتم ...


  طناز سکندري خورد و احسان رفت توي اتاق ... اما نتونست در رو ببنده چون طناز خودشو انداخت توي اتاق ... دست احسان رو گرفت و با صداي گرفته اش که دل احسان رو


  هم ريش مي کرد هم اعصابش رو بيشتر به هم مي ريخت گفت:


  - احسان ... يه ذره انصاف داشته باش ... جون عسل ...


  احسان غريد و دستشو کشيد:


  - اسم خواهر منو نيار ..


  طناز شکست ... اما کم نياورد ... با اينکه حس کرد اينقدر از نظر احسان منفور شده که ديگه نبايد حتي اسم خواهرشو بياره ...


  - عزيزم .... چرا نمي ذاري حرف بزنيم؟ چرا قهر مي کني؟ يم توني که طاقت قهرتو ندارم ...


  احسان کت اسپرتش رو در آورد ... پرت کرد روي تخت و گفت:


  - مگه حرفيم مونده؟!!!


  - آخه مگه من چي کار کردم؟!! به خاطر يه خريت تو گذشته داري مجازاتم مي کني؟


  احسان قدمي بهش نزديک شد ، دست گذاشت زير چونه طناز و صورتشو کشيد بالا ... از لاي دندوناي به هم چسبيده اش غريد:


  - از اين خريتا تو گذشته ات کم نکردي ... از کجا معلوم همه حقيقت رو به من گفته باشي؟!! اگه چيزي تو گذشته ت نبود دليلي نبود کتمانش کني و خودتو عابد و زاهد جا بزني ...


  تجربه اي که با هم تو غار داشتيم رو يادم نرفته ... توام يادته! کسي که اومد طرفم تو بودي ... تو خواستي ... دختري که رابطه نداشته باشه قبلش اينقدر زود ول نمي کنه خودشو


  ... از کجا معلوم عين همون رابطه رو يه کم کمتر با مسيح جونت نداشته باشي؟!!! هان؟!!! براي تو مثل اينکه عاديه ...


  طناز اينبار له شد ... خورد شد ... تيکه تيکه شد ... چشماش گرد شد و گريه اش بند اومد ... احسان بالاخره گفت ... بالاخره چيزي رو که مثل سگ ازش مي ترسيد به روش آورد


  ... بالاخره بهش انگ هر**زگي چسبوند ... شوهرش ... همسرش ... کسي که شبا با هم روي يه تخت مي خوابيدن ... کسي که هم سرش بود ... همه زندگيش ... چونه اش لرزيد


  ... احسان خودش هم باورش نمي شد به طناز چنين حرفي زده باشه و اينقدر بي شرمانه قضيه غار رو به روش اورده باشه ... از طناز دلخور بود ... اونم به خاطر عدم صداقتش


  ... اما اين ديگه خيلي زياد بود ... نمي خواست هيچ وقت چنين حرفي به طناز بزنه چون به پاکيش ايمان داشت ... اما اّبي بود که ريخته شده بود و جمع نمي شد ... طناز عقب


  عقب رفت ... نگاش اينقدر دلخور بود که احسان از يادش رفت خودش هم دلخور بوده ... زمزمه وار گفت:


  - طناز ... من ...


  طناز از اتاق زد بيرون ... مي خواست بره ... فقط مي خواست بره کجاش مهم نبود ... اينکه ساعت دوازده بود براش مهم نبود ... فقط و فقط مي خواست بره ... احسان ديگه


  بهش اعتماد نداشت و زندگي بي اعتماد به درد طناز نمي خورد ... حتي اگه بي احسان مي مرد ... اين گندي بود که خودش زده بود ... احسان راست مي گفت ... اون بي حيا و


  هر*زه بود ... رفت به سمت در ... احسان توي اتاق خشک شده بود ... چه غلطي کرد؟!!! مشتش رو کف دستش کوبيد و سر خودش داد زد:


  - احمق!!!


  با شنيدن صداي در از جا پريد ... نبايد مي ذاشت طناز با اون وضعيت از خونه خارج بشه ... با يادآوري صداي گرفته و چشماي پف دارش بغض به گلوش چنگ انداخت ... چه


  جوري دلش اومد اونجوري طنازشو برنجونه؟ دويد سمت در ... پله ها رو دو تا يکي رفت پايين ... ماشين طناز از ديور توي کوچه مونده بود و احسان وقت نکرده بود بيارتش تو


  ... پريد توي کوچه ... طناز تو ماشين بود ... دويد سمت کوچه اما به ماشين نرسيده طناز گاز داد و رفت ... برگشت ... بايد مي رفت دنبالش ... سوئيچ ماشينش رو از جا سوئيچي


  چنگ زد و دوباره پريد از خونه بيرون ... ماشينشو از پارکينگ بيرون آورد و رفت سمت مقصدي که خودش هم نميدونست کجاست ...


  چمدونش رو کنار پاش گذاشت .. چمدوني که توش پر بود از آرزوهاي رنگارنگش ... پر از حسرت هاش، پر از روياهاش ، اما حالا مجبور شده بود برش دارم و برگرده خونه


  باباش ... دستش ررو بالا برد و زنگ خونه رو زد. چقدر با باباش کلنجار رفته بود تا راضي بشه خونه رو بفروشه و برن يه جاي بهتر، اما باباش زير بار نرفته بود ... با صداي


  ريحانه توي حياط که پرسيد کيه سرش رو به در چسبوند و بغض آلود سعي کردم بلند بگه:


  - منم مامان ...


  چيزي طول نکشيد که ريحانه در خونه رو با رويي گشاد باز کردم و خواست بغلش کنه که چشمش به چمدون خشک شد ... بهت زده دستاي از هم باز شده اش وسط زمين و هوا


  خشک شد ... توسکا بغض آلود گفت:


  - مي شه بيام تو مامان؟


  کنار رفت و اجازه داد توسکا بياد تو ... قلبش هزار تا در دقيقه مي کوبيد ... دخترش با چمدون اومده بود و اين فقط يه معني داشت. بغض توسکا ترکيد و همونجا پشت در خونه


  خودشو توي بغل مامانش انداخت. ريحانه دستاش دور شونه هاي دخترش حلقه شد نمي دونست چه اتفاقي افتاده و توسکا چرا با اين وضعيت اومده!!! بعد از چند لحظه که هنوز


  توي شوک بود، به خودش اومد، کنار کشيد و با ترس گفت:


  - توسکا مامان! چي شده؟!!! چرا با چمدوني؟ شوهرت کجاست؟


  توسکا هق زد و لب تخت وسط حياط نشست، ريحانه تيز و بز رفت به سمتش، زير بازوشو گرفت و گفت:


  - بلند شو ببينم هوا سرد شده، نشين اينجا! بيا بريم تو ببينم چه خاکي به سرم شده!


  توسکا لرزون و بي پناه همراه مامانش وارد راهروي خوش بوي خونه شد ... چند وقتي بود سر نزده بود به مامان باباش، اما نمي خواست هم اينجوري سر بزنه. همراه مامانش


  روي کاناپه راحتي نشست و گريه رو از سر گرفت ... ريحانه با اعصابي خراب و متشنج توپيد بهش:


  - د دختر حرف بزنم ببينم چي شده؟!!! دعوات شده با آرشاوير؟ باز ناز کردي براش؟


  توسکا دست از روي صورتش برداشت و با هق هق گفت:


  - مامان ... مامان بيچاره شدم ...


  ريحانه هزار تا فکر بد و مفي پيش خودش کرد و گونه شو خراشيد ... توسکا بي توجه به وضعيت مامانش بغض آلود سعي کرد گريه نکنه و گفت:


  - ديدي اين ارث کوفتي رو به منم دادي؟!! ديدي مامان منم مثل خودت شدم؟ تو حداقل تونستي منو بزايي ... من حتي يه دونه هم نمي تونم ... مامان دخترت نازاست! مامان هيچ


  وقت مامان نمي شم! نمي شم ... نمي شم ...


  ريحانه با چشماي گرد شده که هر آن امکان داشت از کاسه سرش بيرون بزنه به توسکا خيره مونده بود ... چند لحظه همونطور موند و بعد يه دفعه دست راستشو بالا اورد با


  همه قدرتش کوبيد توي صورت خودش و گفت:


  - واي خدا منو مرگ بده!


  اشک توسکا باز صورتشو خيس کرد و گفت:


  - من ديگه به درد هيچ مردي نمي خورم! آرشاوير عاشق بچه است ... منم همينطور...


  ريحانه وا رفته روي مبل اجازه داد اشک صورتش رو بشوره ... کم کم ورد گرفت و همينطور که خودشو به چپ و راست تکون مي داد گفت:


  - تو از کجا فهميدي؟!! رفتي دکتر؟ آزمايش دادي؟


  توسکا فين فين کرد و گفت:


  - هرکار که مي تونستم کردم ... اما نتيجه اي نداشت ... بيماري من ارثيه ..


  ريحانه باز کوبيد توي صورت خودش ... همون لحظه در خونه باز شد و جهانگير اومد تو ... با ديدن چمدون توسکا که پشت در جا مونده بود تعجب کرد ... فکر اومدن هر کسي


  رو ميکرد به جز دخترش ... با صداي بلند گفت:


  - يالله ... صابخونه؟ مهمون داريم؟!!!


  ريحانه از جا پريد و گريه توسکا شدت گرفت ... دلش براي باباش خون بود ... باباش چطور بايد طاقت مي اورد؟ اگه مي فهميد توسکا مي خواد از آرشاوير جدا بشه کمرش


  ميشکست ... توسکا راهي جز اين نداشت ... آرشاوير عاشق بچه ها بود! بايد بچه خودش رو بغل ميکرد ... بايد! توسکا هم طاقت ديدن يه زن ديگه رو کنار خودش و توي زندگي


  آرشاويرش نداشت ... پس بايد حذف مي شد ... اونقدر خودخواه نبود که آرشاوير رو مجبور کنه از حق مسلم خودش بگذره ... ريحانه پريد روي ايوون و با رنگ و رويي پريده و


  گونه هاي سرخ شده ناليد:


  - اومدي جهانگير؟!!


  سعي مي کرد صداشو پايين نگه داره که توسکا نشنوه ... جهانگير با تعجب گفت:


  - چي شده زن؟ اين چه وضع و روزيه؟


  ريحانه باز خودشو تاب داد و گفت:


  - بيچاره شديم! توسکا اومده قهر ...


  اخماي جهانگير در هم شد و گفت:


  - چي شده مگه؟!!! آرشاوير اذيتش کرده؟!!


  قبل از اينکه ريحانه بتونه حرفي بزنه توسکا از در اومد بيرون و بي حرف خودشو تو بغلش باباش رها کرد ... دستاي جهانگير با همه عشقش دور کمر توسکا حلقه شد و روي


  سرش رو بوسيد ... توسکا هق هق مي کرد و جهانگير لحظه به لحظه آشفته تر مي شد ... آخر هم طاقت نياورد و گفت:


  - چي شده دردونه بابا؟ کي اشکتو در آورده؟ مگه بابات مرده که اينطور زار مي زني؟


  توسکا همون جا توي بغل باباش ناليد:


  - بابا ... منو ببخش ... منو ببخش ...


  داشت مي مرد از اين همه غم که روي شونه هاش بود... بايد غصه باباش و آبروش رومي خورد؟ غصه خودش و مامان نشدنش و آينده شغليش که بازار شايعه خرابش مي


  کرد؟ غصه آرشاوير که بدون توسکا نابود بود؟ غصه مامانش که با تفکر سنتيش از روز جدايي توسکا يه روز خوش واسه خودش نمي ذاره؟!! بايد به کي فکر مي کرد؟


  جهانگير هولش داد سمت خونه و گفت:


  - بيا بريم تو بابا ... بيا بريم حرف بزن ببينم چي شده ؟ تو که با اين اشکا دل منو خون کردي!


  توسکا جلوتر از مامان باباش رفت تو و بغ کرده روي مبل نشست، ريحانه هم که ديگه رنگي به رو نداشت و مدام به اين فکر ميکرد که اگه توسکا طلاق بگيره چه جوابي به


  سر و همسر بده و چه جوري خود توسکا رو به خاطر اين درد آروم کنه نشست روبروش ... جهانگير هم کنار توسکا نشست دست يخ کرده و لرزون دخترش رو گرفت و گفت:


  - چي شده بابا؟ آرشاوير کجاست؟


  باز چونه توسکا لرزيد، باز ياد بدبختيش افتاد ... چطور مي تونست بدون آرشاوير زنده بمونه؟ آرشاوير عاشقش .. آرشاويري که دنياش بود ... ريحانه کلافه گفت:


  - د حرف بزن دختر ... به بابات بگو چه خاکي تو سرمون شده ...


  جهانگير چشم غره اي نثار ريحانه کرد، دست نوازش روي دست توسکا کشيد و گفت:


  - دخترم ... حرف بزن با بابا ... مي دوني که يه تنه هر جور که در توانم باشه غصه هاتو از روي دوشت بر مي دارم ...


  توسکا فين فين کرد و با اينکه خجالت مي کشيد از دردش براي باباش گفت ... جهانگير سر به زير به حرفاي توسکا گوش کرد و وقتي حرفاي توسکا تموم شد گفت:


  - مطمئني بابا؟ به متخصص سر زدي؟


  - دکتري که پيشش مي رفتم بهترين بود ...


  - آرشاوير خبر داره؟!!


  - که اومدم اينجا؟


  - نه ... از اين مشکل .. اومدنتو که مي دونم خبر نداره! اگه خبر داشت تو اينجا نبودي ...


  چونه توسکا لرزيد خودش هم خوب مي دونست بيهوده داره از آرشاوير فرار مي کنه اما مگه چاره اي هم جز اين داشت؟ مطمئن بود اگه آرشاوير هم چنين مشکلي داشت


  تنهاشت مي ذاشت ... اون يم خواست فداکاري کنه به خاطر دل عاشقش ... براي بابا شدن آرشاويرش ... جلوي دوباره گريه کردنش رو گرفت و گفت:


  - آره ... اون قبل از من فهميد ... اولش هم سعي داشت بگه مشکل از اونه تا من ناراحت نشم ... اما من که خودم شک کرده بودم امروز صبح رفتم مطب دکتر ... خانوم دکتر


  مطمئنم کرد که مشکل از منه ... مي خواست اميدواري الکي بهم بده اما از تو چشماش خوندم که ديگه راهي نيست ...


  ريحانه وسط حرفاش غريد:


  - د از کجا مي دوني دختر؟ همينطور ول کردي اومدي؟ خير سرت تحصيلکرده و معروفي ... اينهمه مي گن علم پيشرفت کرده! بتا شوهرت برو يه سر خاج مداوا کن ... اين روزا


  هيچ درد بي درموني وجود نداره ...


  توسکا با نا اميدي گفت:


  - نه مامان ... بيماري ارثي که ديگه درمان نداره ...


  ريحانه عصبي غريد:


  - اه! اينقدر ارثي ارثي نکن براي من دختر ... اگه ارثي بود تو الان اينجا جلوي من ننشسته بودي! مي خواي دشمن شادمون کني؟!! پاشو برو چهار تا دکتر ديگه سر بزن اگه


  همه شون گفتن نمي شه اونوقت برگرد بيا خونه بابات ... در هم هميشه به روت بازه ... بد مي گم جهانگير ...


  توسکا عصبي و با اعصابي متشنج از جا بلند شد و گفت:


  - بس کن مامان! اگه مزاحمم همين الان مي رم ...


  جهارنگير سريع دستش رو گرفت و گفت:


  - بشين گل بابا ... کي گفته تو مزاحمي؟ تو روي چشم من جا داري ... تا وقتي من زنده ام خودم پشتتم ... اما به نظر منم تصميمت عجولانه است ...


  توسکا دوباره نشست و گفت:


  - نه بابا ... من به حسم ايمان دارم! من نمي تونم بچه دار بشم ...


  - خوب گيريم که چنين چيزي باشه ... اينهمه بچه تو پرورشگاه بابا! ثواب هم مي کنين ... تو که مي دوني آرشاوير بيخيالت نمي شه ...


  توسکا هق زد:


  - بايد بشه بابا ... بابا ... من نمي خوام يه عمر شرمنده آرشاوير باشم ... اون نبايد به پاي من ناقص بسوزه! حقشه زندگي کنه ... حقشه بچه داشته باشه ...


  جهانگير که ديد فعلا حرف زدن باهاش بيفايده است رو به ريحانه که مي خواست بازم بهش بتوپه دستي تکون داد و گفت:


  - فعلا تو خسته اي عزيز من ... برو يه کم استراحت کن ... سر فرصت فکر مي کنيم و يه تصميم درست و درمون مي گيريم ...


  توسکا با قدرداني به پدرش خيره شد و از جا بلند شد، همون لحظه موبايلش زنگ خورد و رنگ توسکا پريد ... مطمئن بود که آرشاويره ... با ناراحتي به باباش خيره شد و گفت:


  - آرشاويره بابا ...


  جهانگير اشاره اي به کيف ولو شده توسکا روي مبل کرد و گفت:


  - خوب جواب بده بابا! خوب نيست بنده خدا رو تو هول و ولا نگه داري ...


  توسکا که مي دونست حرف زدن با آرشاوير فقط سستش مي کنه خواست شونه خالي که که ريحانه با يه شيرجه گوشي رو از توي کيف توسکا بيرون کشيد و داد دستش و گفت:


  - جواب بده! خدا رو خوش نمي ياد ... توسکا!!!!


  توسکا ناچارا، دکمي لمسي سبز رنگ رو کشيد و گوشي رو دم گوشش گذاشت:


  - الو ...


  صداي نگران آرشاوير آتيش به جونش زد:


  - توسکا ... عزيزم؟!!! کجايي؟ خونه نيستي؟!!! موسسه هم که نبودي ... اومدم دم موسسه دنبالت ...


  توسکا آهي کشيد، ولو شد روي مبل، پاهاي قدرت ايستادن نداشت ... با بغض گفت:


  - آرشاوير ... من ...


  توان حرف زدن با آرشاوير رو نداشت ولي جز خودش هم هيچ کس نمي تونست اين حرفا رو به آرشاوير بزنه ... بايد قدرتش رو پيدا مي کرد ...


  آرشاوير با ترس گفت:


  - توسکا ... عزيزم ... چرا صدات گرفته؟!!! گريه کردي؟!!! توسکا کجايي؟!!!


  توسکا به هق هق افتاد و گفت:


  - آرشاوير من صبح رفتم پيش خانوم دکتر ... من مي دونم مشکل از منه ... اومدم خونه بابا ... تو رو خدا دست از سرم بردار ... آرشاوير ... برو ... برو دنبال زندگيت ...


  چند لحظه اي سکوت خط رو پر کرد و بعد يه دفعه صداي خشن و بلند آرشاوير بلند شد:


  - کجا؟!!! خونه بابات؟!!!! دکتر هر زري زده، زده!!! آماده شو دارم مي يام دنبالت ...


  توسکا با زاري گفت:


  - آرشاوير تو رو خدا ...


  آرشاوير نعره کشيد:


  - گريه نکن!!! پريه نکن فقط آماده شو دارم مي يام! هيچي نمي خوام بشنوم ... فقط بر مي گرديم خونه! فهميدي؟!!!


  توسکا باز پافشاري کرد، انتظار اين برخورد رو داشت:


  - آرشاوير ... نيا ... نيا تو رو قرآن نيا ... برو دنبال زندگيت ... تو حقته بابا بشه ...


  آرشاوير که کاملا کنترل خودشو از دست داده بود و فرياد هاي بلندش هر آن ممکن بود باعث پاره شدن تارهاي صوتيش بشه گفت:


  - تف تو قبر باباي اون بچه اي که بخواد تو رو از من بگيره ... گور باباش! مي خوام نباشه ... توسکا تو نباشي بچه براي عزاداري سر قبر مي خوام؟!!! احمق چرا نمي فهمي


  وقتي مي گم عاشق خودتم؟!! وقتي مي گم تو خودت بچه مني؟!!! توسکا ... توسکا ...


  ديگه نمي تونست حرف بزنه و بغض گلوشو فشار مي داد و داشت خفه اش مي کرد ... توسکا هق هق کرد و ناليد:


  - نيا آرشاوير ...


  جهانگيرکه حال توسکا رو ديد گوشي رو از دستش گرفت و مشغول صحبت با آرشاوير شد ، ريحانه هم سريع توي آشپزخونه دويد تا ليواني آب قند آماده کنه ...


  وقتي ريحانه از آشپزخونه خارج شد جهانگير هم تلفن رو قطع کرد و رو به ريحانه که با ليوان آب قند بالاي سر توسکا ايستاده بود و کنجکاو نگاش مي کرد گفت:


  - مجاب نشد! گفت داره مي ياد ...


  توسکا دست مامانشو که سعي داشت ليوان آب قند رو به دهنش نزديک کنه کنار زد و با عجز گفت:


  - بابا من نمي تونم ببينمش ... تو رو خدا بهش بگين يه مدت منو به حال خودم بذاره ...


  جهانگير کنار توسکا نشست و گفت:


  - توسکاجان، بهتر نيست اين شرايط بد رو با کمک هم سپري کنين؟ اونم از اين قضيه ضربه خورده تو بايد کنارش باشي ...


  توسکا از جا بلند شد، راهي اتاقش شد و بلند گفت:


  - بابا اگه دخترت رو سالم مي خواي بفرستش بره!!! من خودمو مي کشم اگه وادارم کنين باهاش برم يا ببينمش ...


  اينقدر فشار روي شونه اش سنگيني مي کرد که ديگه نمي تونست منطقي باشه و چرت و پرت ميگفت ... در اتاق رو که به هم کوبيد ريحانه گونه اش رو چنگ زد و گفت:


  - اين دختر باز پاک خل شده!!!


  صداي التماس هاي آرشاوير و به خوبي مي شنيد!


  - آخه چرا پدرجون؟ بذارين من باهاش حرف بزنم ... آقا من به چه زبوني بگم بچه نمي خوام!!!


  چهانگير با دلداري گفت:


  - من درکت ميکنم بابا ... شما هر دو همو دوست دارين، منم خوب مي دونم تو با اين ظرايط با اينکه حقته کنار بکشي اما بازم توسکا رو به حال خودش نمي ذاري ...اما اين


  ضربه براي توسکاي من خيلي سنگين بوده ... الان يه کم نياز به زمان داره تا با خودش کنار بياد ... مجابش مي کنم که برگرده ...


  صداي آرشاوير حسابي تحليلي رفته بود و از داد و هوارهاي اول ورودش وقتي فهميد نمي تونه توسکا رو ببينه خبري نبود:


  - نمي تونم ... پدر نمي تونم بدون اون برگردم توي اون خونه لعنتي! ديواراش منو مي خوره! چرا توسکا اينقدر بي رحم شده؟ چرا نمي ذاره کنارش باشم؟ چرا نمي ذاره بهش


  ثابت کنم جز اون هيچي برام مهم نيست؟!!!


  صداي جهانگير تبديل به پچ پچ شده بود و توسکا ديگه نمي شنيد ... روي تختش دراز کشيد ...هنوز هيچي نشده دلش براي آرشاويرش تنگ شده بود ... دنيا دنيا هواشو داشت ...


  اما کاري نمي تونست بکنه ... مي ترسيد از اينکه بيخيال همه اتفاقات بشه و با آرشاوير برگرده ... مي ترسيد از روزي که آرشاوير خسته بشه و بزنه زير همه چيز اونروز نابود


  مي شد ... از طرفي اينقدر آرشاويرش رو دوست داشت که به خاطرش از خودش و عشقش بگذره ... آرشاوير چند ماه عجز و لابه مي کرد اما بعد مي رفت دنبال زندگيش ... مثل


  سري قبل ... اونا از اول هم قسمت هم نبودن ... الکي زور زدن ... باز از ياداوري اتفاق افتاده اشکش در اومد و سرشو بين بالشش فرو برد ... همون لحظه تقه اي به در خورد


  ... در رو قفل کرده بود ... کسي نمي تونست بياد تو ... سراسيمه نشست سر جاش .. فکر کرد آرشاوير رفته ... اما صداشو که شنيد وا رفت ...


  - خانوم لجباز من ... نمي خواي آرشاويرت رو ببيني ... نه؟!! باشه عزيزم ... من مي رم ... اما اينو بدون تا روزي که تو نياي اون خونه براي من جهنمه ...


  بعد به صداش التماس رو اضافه کرد و گفت:


  - زود خوب شو توسکا ... زود برگرد ... به خاطر بابات مي ذارم چند روز به حال خودت باشي اما قول نمي دم که ... نمي دم که ... چند روز ديگه از دورت رواني نشم و برنگردم


  ... حتي شايد به روز هم نکشه ... اونموقع ديگه کسي نمي تونه جلومو بگيره ... هيچ کس توسکا ...مي شنوي ...


  وقتي صدايي ازتوسکا نشنيد دستش روي در سر خورد آهي کشيد، زير لبي خداحافظي زمزمه کرد و با شونه هايي خم شده زد از در خونه بيرون ...


  سرش رو خم کرده بود روي برگه هاي جلوش و داشت مواردي که يادداشت مي کرد رو يه بار ديگه توي ذهنش با بيماري که تشخيص داده بود تطبيق مي داد ... تشخيصش درست


  بود ... بايد کم کم وارد مراحل درمان مي شد ... برگه ها رو دسته کرد روي هم و لاي پرونده بيمارش قرار داد، از جا بلند شد تا پرونده رو روي فايلش بذاره تا بعدا منشي اونا رو


  بايگاني کنه که در اتا با تقه اي باز شد و منشيش وارد شد ... همونطور پرونده به دست وسط اتاق ايستاد و بهش خيره شد، دو ساعت تا پايان وقت مطبش مونده بود! پس مسلما


  منشي درخواستي غير از درخواست براي مرخص شدن داشت ... منتظرش بهش نگاه کرد ... منشي دو دل وسط اتاق ايستاده بود و با ترس به آرتان خيره شده بود ... آرتان


  پرونده رو روي فايل گذاشت، قدمي به سمت منشي برداشت و گفت:


  - چيزي شده خانوم صولتي؟!!


  منشي ناچار قدمي جلو برداشت و پاکت سفيدي که دستش بود رو با ترس جلوي آرتان دراز کرد، آرتان با کنجکاوي پاکت رو گرفت و خواست سوال کنه اون پاکت چيه و از کجا


  اومده اما قبل از اون با ديدن آرم دادگستري بالاي پاکت حس کرد آب يخ روي سرش ريختن. تنها کاري که تونست بکنه اين بود که دستش رو بالا آورد و اشاره کرد منشي بره


  بيرون ... همينطور که با حال داغون و اعصاب داغون تر پاکت نامه رو باز مي کرد توي دلش دعا مي کرد يکي از مراجعينش از دستش شکايت کرده باشن و داخل اون پاکت


  چيزي که از اون وحشت داره نباشه! اما دعاش مستجاب نشد ... با ديدن احضاريه طلاق ديوونه شد! احضاريه رو بين دستاش مچاله و مشت کرد و وقتي خيالش راحت شد که از


  اون له تر نمي شه به سرعت به سمت کتش رفت، از روي چوب لباسي برداشت، تنش کرد و زد از اتاقش بيرون ... منشي با ديدنش از جا پريد، مراجعنيش هم همينطور ، اما بي


  توجه به همه زد از مطب بيرون ... خانوم طولتي اينطور مواقع خوب مي دونست بايد چي کار کنه و نياز به سفارش آرتان نبود ... اينکه چه طور چند طبقه رو پايين رفت و خودش


  رو به ماشينش رسوند رو نفهميد ... وقتي به خودش اومد که در ماشين رو باز کرد، سوار شد و با غيظ پاشو با تموم قدرت روي گاز فشرد ...هر چه توي اين دو هفته صبوري


  کرده و لي به لالاي ترسا گذاشته بود بس بود! خسته بود ... واقعا خسته شده بود ... سالگرد ازدواجشون گذشته بود و وضعيت روحي ترسا اينقدر وخيم بود که حتي جواب تبريک


  آرتان رو هم نداده و بهش پوزخند زده بود ... آرتان دندون سر جيگرش گذاشته بود به اين اميد که اين وضعيت گذراست، اما ديگه طاقت نداشت ... براي سالگرد ازدواجشون يه


  ماشين نوبراي ترسا خريده بود اما ترسا حتي سوئچيش رو هم نگرفته بود ... وقتي اتفاد توي ترافيک و مجبور به توقف شد با غيظ روي فرمون کوبيد و زير لب غريد:


  - لعنتيا!


  جوتر تصادف شده بود، يه پرشياي بژ از مسير منحرف شده بود، زده بود دو تا ماشين ديگه رو هم داغون کرده بود و خودش هم توي جوي آب چپه شده بود ... با ديدن پرشيا ياد


  ماشين ترساش افتاد ... ماشين داغون شده ترسا که فقط به درد اوراقي ها مي خورد، اما آرتان دلش نيومده بود بفروشتش وگذاشته بود تعميرش کنن


  -... صداي پسرکي خط کشيد


  روي ذهنش:


  - آقا گل ... آقا تو رو خدا يه شاخه گل بخر ...


  دسته گل هاي مريم رو آورده بود داخل ماشين و آرتان از عطر غليظشون احساس سر درد کرد ... اينقدر عصبي بود که يم تونست همه گلا رو از پر بچه بگيره و پر پر کنه بکوبه


  توي سرش ... اما اون بيچاره چه گناهي کرده بود؟!!! زن اون داشت خل بازي در مي آورد تاوانش رو که بقيه نبايد پس مي دادن ... شيشه رو داد بالا و راه افتاد ، ماشينش از


  کنار پرشياي له شده رد شد، با ناراحتي به ماشين خيره شد و يه بار ديگه زير لب براي سالم بودن ترساش خدا رو شکر کرد ... بوي مريم ماشينش رو پر کرده بود ... ياد اون


  روز افتاد ... ماشين ترسا رو برده بود تعميرگاه و تعميرکاره ازش خواسته بود توي ماشين رو يه نگاه بندازه که چيزي جا نمونده باشه بعدا ادعا کنن گم شده ... آرتان هم خم شده


  بود زير صندلي ها رو نگاه کرده بود... اون لحظه تنها چيزي که پيدا کرد چند تا برگ خشک شده مريم بود ...


  با باز شدن مسير پاشو با تموم توان روي پدال گاز فشرد، انداخت توي اتوبان و با همه قدرت به سمت خونه روند ...


  - مامان ...


  بي روح و دلمرده بود ... اما نه اونقدر که دل پسرشو بشکنه ...


  - جان مامان ؟


  - گوشيت داره زنگ مي خوره ... بيارم برات؟


  بدون هيچ هيجاني سرشو تکون داد و آترين با يه حرکت پريد از توي ماشين سارژيش بيرون و شيرجه رفت سمت اتاق مامانش ... ترسا کتابش رو بست و پرت کرد اون طرف ...


  هيچي نمي فهميد! اينقدر ذهنش درگير و مشغول و خسته بودم که از خوندن اون مطالب سنگين جز سر درد هيچي به مغزش وارد نمي شد ... آرتان لي لي کنان گوشي ترسا رو


  آورد ... دست دراز کرد و گوشي رو از بچه گرفت و به عادت هميشه که وقتي آترين کاري براش انجام مي داد مي بوسيدش، گونه تپل و نرمش رو بوسيد ... آترين دوباره توي


  ماشينش نشست و مشغول بازي شد ... ترسا با نگاهي روي صفحه گوشي شماره شايان رو شناخت ... بغض به گلوش چنگ انداخت ... باز شماره شايان ... باز بغض براي


  شنيدن خبري که آمادگيشو نداشت ... باز داشت با همه وجودش دعا مي کرد رفتنش عقب بيفته ... چطور مي تونست زندگيشو به اين راحتي توي سيني بذاره و تعارف کنه به


  رقيبش؟!!! حس و حالش عجيب اسف بار بود ... دکمه سبز رو کشيد و جواب داد:


  - الو ...


  صداي خسته شايان رو شنيد:


  - سلام ترسا ...


  - سلام ...


  - چطوري؟!


  صداش توي بغض نشست اما بازم اجازه نداد بشکنه ...


  - زنده ام ...


  - اينجوري حرف نزن جلوي بچه ...


  شايان به خوبي صداي آرتين رو مي شنيد ... ترسا پشت به آترين نشست و گفت:


  - چه خبر؟


  - صبح تا حالا يم خوام بهت زنگ بزنم وقت نمي شه ... با کلي دوندگي کارت رو جلو انداختم ... امروز احضاريه به دست آرتان رسيده ... خودت رو براي عواقبش آماده کن ...


  بهتره توي خونه نموني ... اون شوهر وحشيت مي زنه ...


  داد ترسا بي اراده بود:


  - درست حرف بزن شايان!


  چشماي شايان گرد شد و دست ترسا جلوي دهنش قرار گرفت ... حقيقت تلخي بود ... هنوزم طاقت نداشت کسي به آرتانش توهين کنه ... اما براي توجيه حرکتش ناليد:


  - باباي بچه مه شايان ...


  شايان پوفي کرد و گفت:


  - براي همين چيزاست که من هيچ وقت زير بار زن گرفتن نمي رم! خدا شاهده چند تا پرونده خيانت تا حالا از زير دست من رد شده! آدم نمي دونه ديگه بايد به کي اعتماد کنه!


  هنوزم باورم نمي شه! آرتان و خيانت ...


  ترسا با صداي بي جون ناليد:


  - خودمم باورم نمي شه ...


  اما صداشو شايان نشنيد و گفت:


  - در هر صورت ترسا مواطب خودت و بچه ات باش ... به نظر من که بهتره بري يه جايي که دستش بهت نرسه تا روز دادگاه ... اين کاراي لعنتي نذاشت زودتر خبرت کنم ... اما


  هنوزم تا برگشتنش وقت داري ... پاشو زود راه بيفت ...


  ترسا آهي کشيد و گفت:


  - باشه ...


  - فعلا کاري نداري؟!! مامان اينا امشب مي خوان برن خونه شبنم بايد برم دنبالشون، حسابي دير شده ...


  - نه ... سلام برسون ...


  - بزرگيتو مي رسونم ... آترين رو ببوس ... خداحافظ ...


  - خداحافظ ...


  بغض گلوش لحظه به لحظه بزرگتر و دردناک تر مي شد ... قصد رفتن نداشت، چون آرتان رو خوب مي شناخت ... زير سنگ هم که مي رفت آرتان پيداش مي کرد و برش مي


  گردوند ... علاوه بر اون خودش هم نمي خواست بره ... تصميم داشت تا اخرين روزي که زن آرتانه توي همين خونه بمونه و از لحظه لحظه اش استفاده کنه ... نمي خواست


  حسرت به دل بمونه ... روي کاناپه مورد علاقه آرتان ولو شد و زل زد به آترين ... مي دونست طوفان در راهه ... اما ترسي نداشت ... ديگه از هيچي نمي ترسيد ... حتي از مرگ


  ... زل زده بود به آترين و بازي کردنش که در خونه باز شد ... بدون اينکه سرش رو بالا بگيره و به آرتان نگاه کنه حضورش رو حس کرد ... جيغ آترين هم حضور باباش رو


  تاييد کرد:


  - بابايي ...


  آرتان همه تلاشش رو مي کرد تا خونسردي خودش رو حفظ کنه ... الان وقت حرف زدن با ترسا نبود ... وقت دور کردن آترين از خونه بود ... نبايد مي ذاشت آترين هم درگير


  دريگيري هاي مامان باباش بشه و توي بزرگسالي لحظه لحظه اون روزاي رو به ياد بياره و دوبامبي توس سر باباي روانشناس و مامان پزشکش بکوبه ... اگه اونا نمي


  تونستن درست بچه تربيت کنن چه انتظاري مي شد از بقيه داشت؟!! گونه آترين رو پدرانه بوسيد و گفت:


  - آقا آترين ... چطوري بابا؟


  آترين دستي توي موهاش کشيد و با اداي بزرگسال ها رو گفت:


  - خوبم بابا ... مواظب مامان بودم تا بياي ...


  لبخندي تلخ روي لبهاي آرتان نشست ... چند روزي بود قبل از رفتن به آترين سفارش مي کرد هواي مامانش رو داشته باشه و هر شب آترين مامانش رو صحيح و سالم تحويل


  باباش مي داد ... پيشوني پسرش رو بوسيد و گفت:


  - دوست داري با عمو نيما و نياوش بري شهربازي؟!!


  آترين دو کف دستش رو به هم کوبيد و گفت:


  - آخ جون!!!


  آرتان با لبخند زورکي گفت:


  - عمو پايينه ... بيا بريم تو رو تحويلشون بدم ...


  آترين شروع به ورجه وورجه کرد و آرتان بدون توجه به اينکه بايد لباس بچه رو عوض کنه با سرعت نور آترين رو برد دم در ... بين راه نيما زنگ زده بود بهش و گفته بود مي


  خواد نياوش رو ببره شهربازي تا دوري مامانش کمتر اذيتش کنه ... پيشنهاد کرده بود آترين رو هم ببره تا نياوش تنها نباشه و آرتان از خدا خواسته پذيرفته بود ... اصلا دوست


  نداشت آترين مابين دعواهاشون مدام پاي مامانشو بچسبه يا توي بغل باباش قايم بشه ... بترسه ... گريه کنه ... بلرزه ... نمي خواست ... اون و ترسا خواسته بودن اترين به اين


  دنيا پا بذاره پس بايد تا وقتي توي خونه اونا بود آرامشش رو فراهم مي کردن ... اون بچه ثمره زندگيشون بود ... اساس و پايه زندگيشون ... همين که رسيد دم در نيما هم رسيد


  ... قيافه داغون نيما خبر از حال خرابش داشت ... هر دو مرد نابود و داغون دست دادن و لبخندي تلخ به هم تقديم کردن ... اترين از بغل آرتان پريد توي ماشين عمو نيماش و


  نيما تلگرافي گفت:


  - اخر شب مي يارمش ...


  آرتان هم سري تکون داد و گفت:


  - خوش بگذره ...


  نيما دستي بين ريش هاي نا مرتبش کشيد، پوزخندي زد، ماشين رو دور زد و سوار شد ... آرتان هم چرخيد، بين راه دستي براي آرتان توي ماشين تکون داد و دوباره با سرعت


  داخل ساختمون شد ... تازه برنامه اش با ترسا شروع مي شد ... سوار آسانسور شد و دکمه طبقه بيست رو از هميشه محکم تر فشار داد ...


  به محض بيرون رفتن آرتان و آترين از جا بلند شد و راهي اتاقش شد ... بغض داشت بيچاره اش مي کرد اما قول داده بود خودش که گريه نکنه ... که نشکنه ... نمي خواست


  شکستنش رو کسي ببينه ... رفت توي اتاق و براي بار هزارم خودش رو توي آينه ميز آرايش جديدش بر انداز کرد ... مشتي توي شکم کوچولوش کوبيد و گفت:


  - حتما ... حتما تو باعث شدي آرتان از من بدش بياد ...


  سر و وضعش هم روز به روز داشت بدتر مي شد ... ياد اون دختر افتاد و اتيش گرفت ... دختري که خوش اندام بودنش توي همون چند لحظه اي هم که ترسا ديده بودش داد مي


  زد! بغض شديد تر شد ... روي شکم اتفاد روي تخت ، دماغش رو روي لحاف فشار داد ... بوي آرتان رو مي داد مخلطو شده با اسپري بدن خودش ... اين تخت هم مي خواست


  يادش بياره که با آرتان يکي بوده اما الان وقت جدائيه ... با عطش بو کشيد ... بو کشيد و يه دفعه بغضش شکست ... هق زد و بو کشيد ... هق زد و ناليد ... هق زد و خدا رو صدا


  زد ... صداي به هم خوردن در رو شنيد ولي باز هم هق زد ... ديگه براش مهم نبود آرتان ببينه داره گريه مي کنه ... دمين دري که صداشو شنيد در اتاقشون بود که کوبيده شد


  توي ديوار


  توجهي نکرد ... سيستم توجهش کلا از کار افتاده بود ... همه چي براش بي تفاوت شده بود ... بي تفاوت و گاهاً نفرت انگيز ... آرتان جلو رفت ... ديگه دليلي نمي ديد جلوي


  خشمش رو بگيره ... دست ترسا رو گرفت و با صداي بلندي گفت:


  - بلند شو ...


  ترسا توجهي نکرد و بازم زار زد ... آرتان اينبار دستش رو کشيد و داد زد:


  - گفتم بلند شو! براي من فيلم بازي نکن ترسا!!!


  چون روي شکم خوابيده بود و آرتان داشت دستشو از پشت مي کشيد دردش گرفت و بي اراده دنبال دستش کشيده شد ... نشست لب تخت دستاشو گذاشت روي صورتش و شونه


  هاش لرزيد ... آرتان بي توجه به حال زار ترسا جفت دستاشو از روي صورتش برداشت و با خشونت کشيد به سمت بالا ... ترسا مجبور شد بايسته ... اين مرد رو دوست داشت


  ... با همه بدي هاش دوستش داشت ... با همه خشونت هاي ذاتيش ... با همه مغرور بازي هاش ... با همه بد خلقي هاش ... دوستش داشت و براش جون مي داد اما طاقت خيانت


  رو نداشت ... نداشت ... نداشت ... از اينکه بدن شوهرش بوي عطر يه زن ديگه رو گرفته باشه حالت تهوع بهش دست مي داد ... از وقتي از بيمارستان اومده بود نذاشته بود


  آرتان بهش دست بزنه ... تا وقتي دست و پاش تو گچ بود بهونه داشت و بعد از اون هم با قر ازش دوري کرده بود ... ولي مگه چقدر طاقت داشت؟ با داد آرتان از فکر خارج شد:


  - اين مسخره بازيا چيه ترسا؟!!!! هان؟!!!!! درخواست طلاق واسه من رد مي کني؟!!!! احضاريه براي من مي فرستي؟!!!! چه دردته لعنتي؟!!!


  جوري شونه هاشو تکون داد که ترسا شسکتن شونه هاشو حتمي دونست، دردش گرفته بود اما بدتر از درد قلبش نبود ... هيچي نمي تونست بگه فقط گريه مي کرد ... آرتان


  چرخوندش و هلش داد ... محکم خورد توي ديوار ... آرتان بي توجه بهش نزديک شد ... دستاشو اين طرف اون طرف سر ترسا روي ديوار گذاشت ... از چشماش خون مي باريد


  ...


  - دردت چيه؟!!! همين الان بگو ... شنيدي؟!!!!! لالا نشو ترسا ... اشک تمساح هم براي من نريز ... لعنتي درد چيه؟!!!! داري بيچاره م مي کني ...


  جواب ترسا بازم هق هق بود ... عشق تو نگاشو نمي تونست تبديل به نفرت بکنه ... براي همينم سعي مي کرد به آرتان نگاه نکنه که آرتان پي به حالش نبره ... با داد بعدي


  آرتان حس کرد پرده گوشش لرزش پيدا کرده ...


  - يه چيزي بگو ... اون زبون شش متريت چي شده؟!!! چرا نمي فهمي تو مادري؟!!! من به درک!!! به فکر بچه ات باش ... به فکر بچه اي که اگه بخواي به رفتارت ادامه بدي


  نمي ذارم ديگه رنگشو هم ببيني ...


  ترسا شکست ... بازم شکست ... اين روزا فقط با حرفاي آرتان بيشتر خورد مي شد ... نتونست جلوي نگاشو بگيره ... زل زد توي چشماي آرتان و خواست حرف بزنه اما هق


  هقش نذاشت ... خواست همه چيو بگه اما هق هق جلوشو گرفت ... آرتان چشماي سرخ ترساشو که ديد دلش به درد اومد ... زا خودش بدش اومد ... زا اينکه هيچ وقت نمي


  تونست توي اين شرايط با مهربوني ترساشو آروم کنه ... پر از نياز شد ... ترساي معصومش بين دستاش مي لرزيد ... از هميشه خواستني تر بود به چشم آرتان ... بدون آرايش


  ... بدون اينکه موهاشو حالت بده ... به يه دست لباس نخي ساده براي آرتان از هميشه پاک تر و معصوم تر و دوست داشتني تر بود ... بي اراده شد ... دستشو گذاشت تخت سينه


  ترسا ... لباسشو چنگ زد و سرشو برد جلو ... ترسا نفس بريده چشماشو بست و لباس آرتان با خشونت مشغول عشق بازي با لباش شد ... هر دو غرق نياز ... هر دو عاشق ...


  هر دو دلخور ... آرتان نفي زنون سرش رو عقب کشيد و کنار گوش ترسا گفت:


  - چه طور بايد بهت ثابت کنم که دوستت دارم؟!!


  ترسا باز هق زد و باز آرتان بوسيدش ... محکم ... قوي ... با عشق ... با همه عشقش ... با همه احساسش ... و ترسا اينو درک مي کرد ... درک مي کرد و بيشتر مي خواست ...


  از خودش بدش مي يومد که مي ذاره لباس خائن آرتان ببوستش ... اما شوهرش بود ... بهش نياز داشت ... دوست داشت مثل هميشه چنگ بندازه به لباس آرتان و بکشتش روي


  تخت خواب ... و بوسه خشن آرتان اينقدر با احساس بود که ترسا کم کم داشت وسوسه مي شد که همين کار رو هم بکنه ... توي يه لحظه سر آرتان کنار رفت ... داغون بود ...


  برعکس ترسا رابطه نمي خواست ... فقط ترساشو مي خواست ... همين و بس ... کلافه تر ... خشمگين تر ... داغون تر ... با چشماي سرخ سرخ مشتشو محکم کوبيد بالاي سر


  ترسا توي ديوار و عربده کشيد:


  - روانيم کردي! از فکر اينکه يه نفر ديگه اومده تو ذهنت دارم ديوونه مي شم!!!! چه دليلي جز اين مي تونه وجود داشته باشه؟!!!! من و تو که مشکلي نداشتيم ... چرا روزامون


  رو زهرمار کردي؟!!! چرا هر چي باهات خوبي مي کنم چشاتو مي بندي و فقط جفتک مي ندازي؟!!!! چته ترسا؟!!!! د چته؟!!!!


  نفس ترسا تو سينه اش گره خورده بود ... باورش نمي شد آرتان خيانت خودش رو ناديده بگيره و ترسا رو محکوم به خيانت بکنه ... احساسش پريد ... حس نيازش از يادش رفت


  ... حتي يادش رفت که کم مونده بود همه چيو بکوبه تو صورت آرتان ... پر از نفرت شد ... حرف زد اما حرفايي که هيچ کدوم حقيقت نداشتن ...


  - ازت متنفرم ... ازت بيزارم ... ازت خسته شدم! مي فهمي؟!!!! ديگه دوستت ندارم ... ديگه از لمست لذت نمي برم ... نمي خوام شوهرم باشي ... نمي خوام باهات باشم ...


  نميخوام ... تو خائني ... از اول بودي ... گمشو از اتاق من بيرون ... من فقط طلاق مي خوام ... مي فهمي؟ طلاق ... بچه م هم مال خودمه نمي ذارم زير دست تو بزرگ بشه


  عوضي ....


  آرتان خشک شد ... همه چي از ذهنش رفت ... جمله هاي ترسا با ولم ها مختلف توي ذهنش بازي ميکردن ... اولي يمي رفت دومي مي يومد ... دومي مي رفت سومي مي يومد


  ... باز اولي تکرار مي شد و بعد آخري ... اينقدر رفتن و اومدن که حس کرد هر آن مغزش از هم مي پاشه ... دستش رو روي شقيقه هاش گذاشت ... ترسا نفس نفس مي زد و با


  خشم به آرتان خيره شده بود ... نفرت از چشماش زبونه مي کشيد و آرتان اينو ديد ... زندگيش رو تموم شده فرض کرد و زد از اتاق بيرون ... نمي فهميد داره چي کار مي کنه ...


  رفت به طرف در خونه ... بازش کرد و زد از خونه بيرون ... با آسانسور رفت توي پارکينگ ... سوار ماشين شد ... با سرعت از پارکينگ خارج شد ... پاشو روي گاز فشار داد


  ... فشار داد ... فشار داد ... دلش يه دويار مي خواست ... کاش همون موقع که حرفاي ترسا رو شنيده بود سرشو توي ديواري که ترسا بهش تکيه داده بود متلاشي کرده بود ...


  چه کرده بود که مستحق اين نفرت بود ... چي کار کرده بود که ترساش ازش بيزار شده بود؟!!!! چي کار کرده بود؟!!!!! دوست داشت زار بزنه ... آسمون غريد و دونه هاي درشت


  بارون روي شيشه ماشينش سر خوردن ... بغض داشت خفه اش مي کرد اما گريه کردن رو بلد نبود ... هيچ وقت تو زندگيش گريه نکرده بود ... حس کردم تواني توي پاهاش


  نيست ... ماشين رو کشيد کنار ... توي يه خيابون خلوت بود ... آسمون مي غريد و مي باريد ... سرش رو گذاشت روي فرمون ... شونه هاش لرزيدن ... بدون اشک ....


  يک هفته قبل ...


  - استاد ببخشيد ...


  ويولت سعي کرد کاغذهاي توي دستش رو مرتب کنه و چرخيد و با ديدن اشکان گفت:


  - بفرماييد ...


  اشکان کنار به کنارش راه افتاد و گفت:


  - مي خوام باهاتون صحبت کنم ...


  ويولت جدي شد و گفت:


  - خوب توي اتاق صحبت مي کنيم ... نکنه بازم در مورد قضيه ازدواج من و استاد کياراد ...


  اشکان هول شد و گفت:


  - نه نه استاد ... کاملاً خصوصيه ... در مورد ... خوب نمي تونم اينجوري بگم ...


  ويولت کلافه از کاغذهاي بدباري که توي دستش بود گفت:


  - باشه ... بياين داخل اتاق ...


  صداي اشکان باعث شد سر جاش بايسته ...


  - نه استاد ... خواهشا جاي ديگه ...


  ويولت در اتاقش رو باز کرد و داخل شد ... جال خالي آراد رو که ديد دلش گرفت ... طاقت نداشت روزايي که آراد کلاس نداشت وارد اين اتاق بشه ... کاغذ ها رو روي ميزش


  ريخت و با تعجب گفت:


  - چرا؟!!!


  - گفتم که خصوصيه استاد ... اصلا نمي خوام توي دانشگاه کسي متوجه بشه دارم باهاتون صحبت مي کنم ...


  - شما هم مثل خيلي دانشجوي ديگه ... عين اين مي مونه که صحبت درسي داشته باشي ... اصلا صبر کن ببينم ... گفتي حرف خصوصي داري؟!! خصوصي هاي زندگي تو چه


  ارتباطي با من داره؟!!!


  اشکان به من من افتاد ...


  - راستش ... در مورد ... من يه مشکلي برام پيش اومده ... شما خيلي با دانشجو ها صميمي هستين ... يم دون ميم تونين مشکلمو حل کنين ... مي خوام درموردش باهاتون


  مشورت کنم ... اما اينجا نمي تونم ...


  ويولت با کنجکاوي نشست پشت ميزش و گفت:


  - کنجکاوم کردي پسر ... بشين ببينم چي مي خواي بگي ...


  اشکان کلافه اين پا اون پا کرد و گفت:


  - ساتاد شما که ديگه اينجا کاري ندارين ... کلاستون تموم شده ... يعني کلاسا کلا تموم شده ... الان فورجه امتاحاناست ... خواهش مي کنم بياين بريم توي کافي شاپي که دو تا


  خيابون بالاتره ... مهمون من يه قهوه بخوريم ... منم دردمو براتون بگم ...


  بعد صداش بغض آلود شد و گفت:


  - التماس مي کنم استاد ... بدجور گير افتادم ...


  ويولت دلش لرزيد ... طاقت ديدن ناراحتي کسي رو نداشت ... بي اراده از جا بلند شد و گفت:


  - باشه پسر ... چه وضعي داري!!! بريم ببينم مشکل چيه ...


  اشکان با خوشحالي گفت:


  - استاد به خدا مديونتون يه عمر ... پس من خودم مي يام ... شما هم خودتون بياين ... نمي خوام کسي متوجه بشه ... همين خيابون بالايي کافي شاپ کاکتوس ...


  ويولت سري تکون داد و گفت:


  - باشه مي يام ...


  اشکان به سرعت ازش فاصله گرفت و ويولت توي کارش موند ... يعني چي شده بود؟!!! سريع موبايلش رو در آورد و شماره آراد رو گرفت ... مي خواست قبلش به آراد بگه


  جريان از چه قراره ... اما هر چي شماره گرفت فايده اي نداشت ... در دسترس نبود ... يهو يادش افتاد آراد امروز مي خواسته به يکي از کارگاه هاي فرش بافيشون سر بزنه ...


  اونجا هم چون توي زير زمين بود آنتن نمي داد ... با خودش فکر کرد در اولين فرصت قضيه رو به آراد مي گه ... الان مشکل اشکان که اينقدر بهم ريخته بودش براش مهم تر


  بود ... سوار ماشينش شد و به سرعت به سمت آدرسي که اشکان داده بود رفت ... پرايد اشکان رو دم در کافي شاپ تشخيص داد و ماشينش رو پشت سر اون پارک کرد و پياده


  شد ... دزدگير رو زد و وارد کافي شاپ شد ...کافي شاپ خلوتي بود ... به جز دو تا دخترو يه دختر و پسر و اشکان کسي اونجا نبود ... ويولت به سرعت سمت اشکان ... اشکان


  از جا بلند شد و صندلي رو براش کنار کشيد و با لبخند گفت:


  - خيلي خوشحالم کردين استاد ... واقعا فکر نمي کردم قبول کنين ...


  ويولت نشست و نگران گفت:


  - يه اخلاق بدي دارم که شوهرم هم هميشه بهم گوشزدش مي کنه ...اونم کنجکاويه ... از طرفي خيلي دوست دارم اگه کاري از دستم بر مي ياد براي هر کسي که شده انجام بدم


  ... براي همينم اينجام ... پس زود تند سري بگو ببينم چه اتفاقي براي دانشجوي درس خونم افتاده؟


  اشکان منو رو به سمت ويولت دراز کرد و گفت:


  - شما اول سفارش بدين ...


  ويولت منو رو با دست راست گرفت ، داد به دست چپش و گذاشت شرف ديگه ميز و گفت:


  - همون قهوه ... حرفتو بزن ...


  اشکان من مني کرد و گفت:


  - خوب راستش ...


  سکوت کرد ... ويولت اينقدر نگاش کرد تا مجبور شد ادامه بده ...


  - شما مسيحي هستين استاد ... درسته؟!


  ويولت توي ذهنش مشغول پس و پيش کردن افکارش شد ... مسيحي بودن اون چه ربطي داشت به اشکان و مشکلش؟!!!


  اشکان متوجه تعجب ويولت شد و گفت:


  - خوب راستش استاد ... مي خوام يه سوال ازتون بپرسم ... نياز به پيش زمينه دارم ...


  ويولت سعي کردم خونسرد باشه و گفت:


  - فرض کن آره ...


  - چطور تونستين با يه مرد مسلمون ازدواج کنين؟!


  - چون طبق فتواي بعضي از مراجع تقليد ازدواج مرد مسلمون با زن غير مسلمون اهل کتاب جايزه ...


  اشکان با تعجب گفت:


  - جدي؟!!!


  و ويولت خونسرد گفت :


  - بله ... حالا حرفتو بزن .. چون خيلي وقت ندارم ...


  همون لحظه گارسون اومد و اشکان که خودش هم عجله داشت سفارش دو تا قهوه داد ... همزمان با موبايلش هم مشغول اس ام دادن بود .... ويولت کلافه گفت:


  - آقاي خسروي حرف مي زنين يا نه؟!!


  اشکان سريع سرشو بالا گرفت و گفت:


  - استاد تا حالا به مسلمون شدن فکر نکردين؟!!! شما که همسرتون يه مسلمون دو آتيشه اشت و اينو از صحبتاشون سر کلاس مي شه فهميد ... چططور راضي مي شين که


  دينتون ...


  ويولت با عصبانيت گفت:


  - آقاي خسروي اين مسائل اصلا به شما مربوط نمي شه!!! منو کشوندي اينجا که اين اراجيف رو بهم بگي؟!! همسر من با ديد باز و عاقلانه منو انتخاب کرده ... نيازي هم به


  نصيحت هاي شما نداريم ... نه من و نه همسرم ...


  اشکان عاجزانه گفت:


  - استاد ... من که حرف بدي نزدم ... فقط گفتم اگه مسلمون بشين استاد رو خيلي خوشحال ....


  ويولت از جا بلند شد و گفت:


  - مثل اينکه اين بيرون اومدن همه اش يه بازي بوده و شما هيچ حرفي نداشتي که بزني ... فقط موندم اون همه اصرار و خواهش براي چي بود و چرا زندگي خصوصي من بايد


  اينقدر برات اهميت داشته باشه ... ديگه خوشم نمي ياد در اين روابط چيزي بشنوم ... خداحافظ ...


  به التماس هاي اشکان پشت سرش هيچ توجهي نکرد و از کافي شاپ زد بيرون ... دوباره شماره آراد رو گرفت ولي در دسترس نبود ... بيخيال سوار ماشينش شد ... فکرش


  سمت حرفاي بي ربط اشکان دور مي زد ... حس مي کرد اشکان چيز ديگه اي مي خواست بگه اما نتونست و بحث رو به اين صورت پيچوند ... ماشين رو روشن کرد و راه افتاد


  ... شب بايد با آراد در اين مورد صحبت مي کرد ...


  از کارگاه بيرون اومد و خسته راه افتاد سمت گالري ... بايد چند تا سفارش به ميثم مي کرد ... ميثم توي همين مدت کوتاه طوري خودشو نشون داده بود که آراد همه جوره روش


  حساب مي کرد و گالري رو خيلي وقتا دستش مي داد و دنبال کاراي خودش مي رفت ... تصميم داشت زود بره خونه و مشغول طراحي سوال براي امتحاناي ترم بشه ... از اونجايي


  که استاد سخت گيري بود مي خواست سوالاي حون داري هم طراحي کنه و نياز به زمان داشت ... وارد گالري که شد طبق معمول ميثم به پيشوازش اومد و جلوش خم و راست


  شد ... آراد صميمانه دستي به کمر ميثم زد و گفت:


  - چه خبرا پسر؟!!


  - سلامتي آقا ... دو تا مشتري داشتين که قيمت گرفتن و فرش رو هم پسنديدن ... اما گفتن وقتي خودتون بودين مي يان که پولشو بدن و فرض رو ببرن ...


  آراد با تعجب گفت:


  - چه فرقي داره؟ خودت فاکتور مي کردي ديگه ...


  - گويا از مشتري هاي قديميتون بودن ... خواستن خودتون باشين ...


  آراد سرشو تکون داد و گفت:


  - حالا کم کم با تو هم آشنا مي شن و خودت يه پا اوسا مي شي ... نگرانش نباش ... از اين به بعد هر وقت من نبودم و فرشي فروختي در ازاي هر فرش حقوقت رو بيشتر مي کنم


  ميثم بهت زده گفت:


  - آقا!!! همين الان مزد من دو برابر مزد بقيه کارگراست ... فکر نکنين نمي دونم ... نيازي به اين کارا نيست ...


  آراد که هم خودش دوست داشت به اون خونواده کمک کنه و هم ويولت کلي بهش توصيه کرده بود لبخندي زد و گفت:


  - تو به اين کارا کاري نداشته باش ... تا وقتي صداقت داشته باشي جات روي تخم چشم منه و برات کم نمي ذارم ... انشالله خيلي زود توام مثل شاگرد قبلي خودت براي خودت


  مغازه مي زني و راه مي افتي ... فقط بايد وفادار باشي ...


  ميثم که هيچ وقت لطف هاي آراد رو فراموش نمي کرد باز تا کمر خم شد و گفت:


  - رو چشمم آقا! هيچ وقت لطفاي شما از يادم نمي ره ...


  آراد هم باز دستي به کمرش زد و گفت:


  - آقايي ... حالا بيا اينجا کارت دارم ...


  رفت سمت فرشا و توضيحات لازم رو در مورد باري که قرار بود تا دو ساعت ديگه بياد و محل قرار گرفتن فرش هاي جديد به ميثم داد ...


  بعد از پايان حرفاش گفت:


  - کسي زنگ نزده؟


  ميثم يهو چيزي يادش افتاد پريد سمت ميز آراد و گفت:


  - زنگ که نه ... اما پيش پاتون يه نفر اين بسته رو داد گفت بدم به شما و رفت ...


  آراد با کنجکاوي نگاهي به پاکت انداخت و گفت:


  - اين چيه ديگه؟!


  ميثم شوه اي بالا انداخت و گفت:


  - نمي دونم آقا ... فقط يارو پستچي نبود ... معلوم بود بسته رو همينجوري آورده ...


  - نشناختيش؟!!


  - نه ... يه پسره بود ... جوون بود تقريباً ...


  آراد ابرويي بالا انداخت بسته رو دستش گرفت و گفت:


  - اوکي .. من مي رم ديگه ... خودت حواست به همه چي باشه ... کاري داشتي زنگ بزن روي موبايلم ... ساعت نه هم مي توني گالري رو ببندي و بري ... نذاري مثل ديشب


  ساعت ده ببندي ها!!!


  ميثم خنديد و گفت:


  - خوب مشتري توي مغازه بود ...


  - حالا هر چي ... بيشتر از نه از خودت کار نکش ...


  - چشم آقا ..


  - چشمت بي بلا ... فعلا خداحافظ ...


  ميثم تا دم در بدرقه اش کرد و جواب خداحافظيشو داد .. آراد سوار ماشين شد و دوباره نگاهي به پاکت انداخت ... روش هيچي نوشته نشده بود ... جلوي ميثم نمي خواست باز کنه


  اما حسابي کنجکاو بود ... پس همون جا توي ماشين گوشه پاکت رو پاره و بازش کرد ... سر و تهش که کرد چند تايي عکس از توي ريخت بيرون ... با ديدن عکسا ابروش پريد


  بالا تر ... عکسا رو برداشت و دقيق برانداز کرد ... يهو خنده اش گرفت ... همه شونو ريخت روي صندلي کناريش ، و همونطورکه مي خنديد راهنما زد و راه افتاد ...


  ويولت هنوزم کلافه بود ... سر از کار اشکان در نمي اورد ... مشغول درست کردن شام براي آراد بود چون خودش اشتهايي به غذا نداشت ... اما حرفاي اشکان عصبيش مي


  کردن ... هر چي مي خواست پازل در هم ريخته ذهنشو سامان ببخشه نمي شد که نمي شد ... با شنيدن صداي زنگ در هيجان زده رفت سمت در و بازش کرد ... آراد عادت داشت


  در پايين ساختمون رو خودش باز مي کرد اما به در بالا که مي رسيد زنگ مي زد ... هر دو با هم سلام کردن و خنديدن ... ويولت خودشو توي بغل آراد رها کرد و گفت:


  - آراد جونم بيا به دادم برس که ويولتت از دست رفت ...


  آراد يه کم خودشو کنار کشيد و گفت:


  - چي شده عزيز دلم؟!!!


  ويولت کنار کشيد و گفت:


  - خسته اي عزيزم ... بيا تو لباست رو عوض کن يه آب به دست و صورتت بزن ... بيا تا برات بگم ...


  آراد سرشو تکون داد و گفت:


  - دو مين ديگه پيشتم ... به چه بويي هم راه انداختي!!!! تو با اين دست پختمم آخر منو از ريخت مي اندازي!!!


  ويولت خنديد و گفت:


  - برو شيطوني نکن ...


  آراد هم خنديد، چشمکي به همسرش زد و راهي اتاق خواب شد ... هر چي ياد عکسا مي افتاد خنده اش مي گرفت ... کدوم ابلهي همچين کاري کرده بود؟!!! اين رو بايد حتما مي


  فهميد ... در کيف سامسنوتش رو باز کرد و پاکت عکسا رو در اورد ... قبل از اومدن توي خونه گذاشته رودشون توي کيف ... مي خواست به ويولت هم نشون بده و از اون


  بپرسه جريان چيه ... يه دست لباس راحتي پوشيد و از اتاق خارج شد ... بعد از شستن دست و صورتش ، پاکت عکسا رو برداشت و رفت توي آشپزخونه ... ويولت مثل هميشه


  ميز رو براش با سليقه چيده بود ... به طرفش رفت گونه اش رو بوسيد و گفت:


  - کدبانوي خوشگل من ... خسته نباشي! کلاسات تموم شد ...


  ويولت باز ياد اشکان افتاد ... آهي کشيد و گفت:


  - آره ديگه امروز آخريش بود ... بايد بريم تو فکر طراحي سوال ...


  آراد دستشو گرفت کشيد و گفت:


  - بشين ببينم ... مشکل چيه؟!!! تا اومدم يه چيزي گفتيا ....


  ويولت سريع نشست کنار آراد و گفت:


  - امروز يه اتفاقي برام افتاد آراد .... به نظرم مشکوک بود ... شايدم من الکي احساس کارآگاهي بهم دست داده ... قبلش کلي بهت زنگ زدم ولي فکر کنم توي کارگاه بودي چون


  در دسترس نبودي ...


  آراد با کنجکاوي سرشو تکون داد و گفت:


  - آره تو کارگاه بودم ... چي شده مگه؟!!! چه اتفاقي؟


  ويولت سرشو خاروند و گفت:


  - خسروي رو که مي شناسي ... اشکان ...


  راداراي آراد به کار افتاد ... ابروهاش ناخودآگاه بالا رفتن و گفت:


  - آره مي شناسم ... چي شده؟!!!


  - امروز اومد پيش من و اصرار پشت اصرار که استاد من دارم بدبخت بيچاره يم شم بايد با شما خصوصي حرف بزنم ... بهش گفتم بياد تو اتاق ... اما زير بار نرفت ... گفت بايد


  بريم کافي شاپ حرف بزنيم و نمي خوام کسي بفهمه و ال مي شم و بل مي شم و خلاصه داشت اشکش در مي يومد ... هم دلم براش سوخت هم کنجکاو شدم ببينم چه به روزش


  اومده بنده خدا اينه که تصميم گرفتم باهاش برم ... همون موقع بهت زنگ زدم که نبودي ....


  آراد که حسابي رفته بود توي فکر گفت:


  - کجا نبودم؟!!!


  - اِ ... در دسترس ديگه ...


  - آهان ... خوب چي کارت داشت؟


  ويولت از ديدن اخماي درهم آراد و قيافه پکرش نگران شد و گفت:


  - کار بدي کردم آراد؟! نبايد مي رفتم؟!!!


  آراد دست ويولت رو گرفت و گفت:


  - ادامه بده تا برات بگم ...


  ويولت اول کفگير رو برداشت، براي آراد برنج کشيد و گفت:


  - بخور وسطش برات مي گم ... سرد مي شه ...


  آراد بيخيال بشقاب رو پس زد و گفت:


  - بگو فعلا ... فوقش گرمش مي کنم دوباره ...


  ويولت هم کفگير رو سر جاش برگردوند و گفت:


  - خلاصه هر کدوم با ماشين خودمون رفتيم کافي شاپ ... اونجا من هي عجله داشتم زودتر بيام خونه که شام تو دير نشه ... اينم هي من من مي کرد ... بعد که کلي اصرار کردم


  به من مي گه شما که شوهرت مسلمونه چرا مسلمون نمي شي که خوشحالش کني!!!!


  آراد از جا پريد و گفت:


  - چي؟!!!!


  ويولت هم بلند شد و گفت:


  - باور کن خودمم نفهميدم چرا اينو گفت ... من هزار تا فکر پيش خودم کرده بودم!!! اما اين يکي نوبر بود والا! بعد من بلند شدم کلي دري وري بارش کردم و اومدم خونه ... اما


  ذهنم خيلي مشغوله ... به جون وارنا که مي خوام دنيا نباشه قضيه خيلي مشکوکه!


  آراد رفت سمت اپن ... پاکت عکسا رو که گذاشته بود لب اپن رو برداشت و گرفت سمت ويولت ... در همون حالت با قيافه اي خشن گفت:


  - آره خيلي ... بايد سر در بياريم از اين ماجرا ... تازه اين عکسا رو ببيني برات جالب تر و مشکوک تر هم مي شه ...


  ويولت با کنجکاوي پاکت رو گرفت و عکسا رو بيرون کشيد ... با ديدن خودش و اشکان سر ميز کافي شاپ رنگش پريد ... سر در نمي آورد ... همه عکسا توي حالتايي بود که يا


  اون داشت به اشکان لبخند ميزد يا اشکان به اون ... عکسا رو فرستاده بودن براي آراد!!! با چشماي گرد شده نگاه به آراد کرد و گفت:


  - اين ... اين يعني چي؟!!!


  آراد که قيافه ترسون ويولت رو ديد سعي کرد لبخند بزنه ... جلو اومد ... عکسا رو از بين دستاي لرزونش بيرون کشيد گذاشت لب اپن ... صورتشو بين دستاش قاب گرفت و


  گفت:


  - يعني يه بازي مسخره! تو چرا ترسيدي نفسم ... من بدون اينکه خبر داشته باشم اشکان امروز اومده پيش تو و ازت خواسه برين بيرون با ديدن اين عکسا فقط خنديدم ... خيلي


  خوب فهميدم همه اش يه دسيسه است ... يه راست اومدم خونه از خودت بپرسم جريان چيه که تو زودتر گفتي ... من به تو ايمان دارم ويولت ... يه درصد هم شک نکردم ...


  اشکان دانشجوي توئه ... دانشجوي منم هست ... مي شناسمش ... با منم خيلي صميميه ... حتي يه بار دعوتم کرده برم خونه شون ... پس طبيعيه که با تو هم احساس صميمت


  مي کنه ... بعدم تو سري قبل خودت برام تعريف کرديکه جريان ازدواجمون رو براش گفتي ... براي چي بايد به زنم شک کنم وقتي جز وفاداري هيچي ازش نديدم ...


  خم شد روي لباي ويولت رو که يه لبخند خوشگل نشسته بود رو بوسيد و گفت:


  - ولي الان حرف سر اينا نيست ... حرف سر اينه که يه نفر مي خواد بين من و تو رو خراب کنه ... مظنون اول هم اشکانه ... از اون حرفاي بي ربطش معلومه ...


  ويولت با ترس گفت:


  - يعني چي آراد؟!!! نکنه دو روز ديگه مدرک بدتر بيارن ...


  آراد با خنده ويولت رو کشيد توي بغلش و گفت:


  - مدرک بدتر ديگه چيه؟!!! الان وقتي اينا رو ديدم هر دو به اين نتيجه رسيديم که مي خوان باهامون بازي کنن ... پس هر چيزي که به دست تو برسه و هر چيزي که به دست من


  برسه مبني بر خراب کردن اون يکي مي فهميم که جز نقشه همون افراد يا فرديه که هنوز دقيق نمي دونيم کيه ... ما به هم شک نمي کنيم ... مگه نه؟!!!


  ويولت چنگ انداخت به پيرهن آراد و سريع گفت:


  - معلومه که نمي کنيم ...


  - خوب پس ... بهتره من و توام وارد بازي بشيم ...


  ويولت خودشو کشيد کنار ... با تعجب به آراد خيره شد و گفت:


  - چه جوري؟!!


  - بايد طوري نشون بديم که رابطه مو نداره شکر آب مي شه ... البته نه جلوي همه ... و نه به صورت محسوس ... ديگه با هم نمي ريم و بيايم ... جلوي دانشجوها با هم گرم نمي


  گيريم ... خيلي سرد با هم حرف مي زنيم ... باشه؟!


  - بعد چي مي شه؟!!


  - مي خوام ببينم نقشه بعديشون چيه ... اونا مي خوان به من و تو رکب بزنن ... چرا ما بهشون رکب نزنيم؟


  ويولت خنده اش گرفت ... از ته دل و با همه وجودآراد رو بغل کرد و گفت:


  - آراد بهت افتخار مي کنم ... هر کس ديگه اي جاي تو بود به من شک مي کرد ...


  - عزيزم ... من بايد به تو افتخار کنم ... تو خيلي زود جريان رو براي من تعريف کردي ... من و تو چيزي نداريم از هم پنهان کنيم ... بعدش هم من تو رو سپردم به خدا ... خدا از


  شر هر چيزي حفظت مي کنه ... تو رو از خود خدا گرفتم ... تو پاداش مني ... يه معجزه اي براي من ... کسي که نمازاشو خالص تر از مني که اين همه ساله مسلمونم مي خونه


  و به خدا و پيغمبر با همه وجودش ايمان داره محاله خيانت کنه ويولتم ... کسي که هر بار مي خواد بهم بگه دوستم داره بازم مثل روزاي اول صداش مي لرزه، اشک تو چشماش


  حلقه مي زنه و منو ديوونه مي کنه مگه خيانت کردن رو بلده؟!!! آخه مگه ديوانه ام که به تو شک کنم؟!!!


  ويولت خودشو بيشتر توي بغل آراد جا کرد و از ته دلش گفت:


  - خيلي دوستت دارم ...


  و سريع جواب شنيد:


  - منم خيلي دوستت دارم خانومم ...


  يه قطره اشک از گوشه چشمش چکيد ... سريع پاکش کرد ... خودشو کنار کشيد ... سعي کرد بخنده و گفت:


  - فعلاً شام بخوريم ...


  آراد هم با خنده نشست سر ميز و گفت:


  - دلم مي سوزه براي اون بندگان خدايي که فکر مي کنن تو خونه ما الان جنگ جهاني سوم برپاست! خبر ندارن نشستم دست پخت خانوممو مي خورم عشق مي کنم ...


  ويولت هم خنديد ... هر دو بعد از بسم الله مشغول خوردن شدن اما توي فکراي خودشون غوطه مي زدن ... اين قضيه چيزي نبود که بشه با شوخي و خنده از کنارش گذشت ...


  کسي تصميم داشت زندگي اونا رو با بد جلوه دادن ويولت خراب کنه ... و اين يعني اوج رذالت!!! درد توي سر ويولت پيچيد ... قاشق از دستش افتاد ... نگاه آراد بالا اومد و با


  ديدن ويولت که سرش رو چسبيده بود از جا پريد و هجوم برد به سمتش ... صحنه اون روز توي دفترش پيش چشمش رقصيد ... به خودش لعنت فرستاد که چرا يادش رفته بود


  ويولت رو ببره دکتر ... خواست دستاي ويولت رو بگيره که ويولت از جا بلند شد ... خونه دور سرش مي چرخيد ... مي دونست که به زودي خون از بينيش فواره مي زنه بيرون


  ... ترسيد ... نه براي خودش ... براي آرادش ترسيد و به سرعت دويد سمت دستشويي ... توي راه نزديک بود بيفته اما جلوي خودش رو گرفت و پريد توي دستشويي ... قبل از


  اينکه آراد فرصت کنه وارد دستشويي بشه در دستشويي رو بست و قفلش کرد ... خون ريخت ... سرش رو خم کرد توي دستشويي ... اشک از چشماش مي ريخت و خون از


  بينيش ... مغزش داشت متلاشي مي شد ...


  - ويولت ... ويولت ...


  دستش رو گرفته بود زير دماغش و هيچي نمي تونست بگه ... آراد با وحشت باز توي در کوبيد و گفت:


  - د لامصب اين درو باز کن ...


  نمي خواست باز کنه ... نمي خواست آراد توي اون وضعيت ببينتش ... نمي خواست ...


  - ويولت ... تو رو به اما علي باز کن درو ... ويولت ....


  داشت التماس مي کرد ... دل ويولت لرزيد ... چاره اي نبود بايد درو باز مي کرد وگرنه آراد درو از جا مي کند ... بغض به گلوش چنگ مي انداخت ... بدون اينکه سرشو از


  دستشويي اونور تر ببره که خون همه جا رو نجس کنه دستشو دراز کرد و کليد رو توي قفل چرخوند ... بلافاصله آراد در رو باز کرد و پريد تو ... ويولت سرشو خم کرده بود و


  موهاش دور تا دور صورتش رو پوشونده بودن ... آراد با ديدن وضعيت ويولت رواني شد ... محکم کوبيد توي پيشونيش و داد زد:


  - ببين!!!! ببين وضعتو!!!! مگه نگفتم بيا بريم دکتر؟!!! چت شده آخه تو؟!! چرا حرف گوش نمي دي ...


  خونش کم شده بود ... سر دردش هم بهتر شده بود ... دست انداخت يقه آراد رو چنگ زد، چند برگ دستمال توالت با دست ديگه اش جدا کرد و گذاشتشون روي بينيش ... سرشو


  بالا گرفت و گفت:


  - عزيزم ...


  آراد پريد وسط حرفش:


  - عزيزم و مرض ... بدو آماده شو ... سريع ...


  ويولت بغض کرد ... جرئت نداشت حقيقت رو براي آراد بگه ... خودش مي دونست قضيه چيه ... دکتر رفته بود ... آزمايش داده بود ... شنيده بود ... حقيقت رو شنيده بود ... اشک


  ريخته بود ... زار زده بود ... اما توکل کرده بود به خدا ... راضي بود به رضاي خدا ... خدا خواسته بود ... پس کاري نمي تونست بکنه ... اما حالا بايد به آراد چي مي گفت؟!!!


  آرادش طاقت شنيدن حقيقت رو داشت؟!!! دست آراد بازوشو چنگ زد و کشون کشون بردش سمت اتاق خوابشون و همينطور که دور خودش مي چرخيد داد کشيد:


  - کو ... کو اين مانتوت کو؟!!!


  دلش پر از بغض بود به خاطر آرادش ... اگه مي رفت آراد طاقت مي آورد؟ آرادي که با ديدن خونريزي ويولت اينقدر وحشت کرده بود با اصل حقيقت چطور برخورد ميکرد؟! بهتر


  بود خودش براش توضيح بده يا بايد مي بردش پيش پزشک معالجش؟!!! ترجيح داد خودش همه چيزو بگه ... هرچند تلخ ... هرچند گزنده ... حق آراد بود که بدونه ...


  با صداي تحليل رفته اش ناليد:


  - بشين آراد ... مي ريم ... قول مي دم همين امروز بريم... اما قبلش حرفاي منو هم گوش کن ...


  آراد کلافه باز چرخ زد ... مانتوي ويولت رو آويزون به چوب لباسي ديد ... هجوم برد سمتش و گفت:


  - نمي شينم ... به حرفات هم ديگه گوش نميکنم ... حرف باشه بعد از دکتر ... پاشو ببينم ...


  سعي داشت به زور ويولت رو بلند کنه و مانتو رو بهش بپوشونه ... ويولت مانتو رو از دست آراد چنگ زد و گفت:


  - عزيزم ...


  آراد که داشت ديوونه مي شد با بغضي که توي گلوش داشت بيچاره اش مي کرد داد کشيد:


  - هيچي نگو!!!! تو رو به ابولفضل بپوش اين مانتو رو ويولت ...


  ويولت به گريه افتاد ... آرادش ندونسته داشت از دست مي رفت! رنگ به صورت نداشت ... اشک چشماشو لبريز کرده بود و صداش مي لرزيد درست مثل قلب ويولت ... بي


  اختيار گفت:


  - آراد من دکتر رفتم ...


  دستاي آراد شل شد ... با بهت به ويولت نگاه کرد ... خوب دکتر رفته بود! اين که بد نبود ... پس چرا داشت گريه مي کرد؟!! چرا حالش خراب بود؟!! چرا چشماش ترسيده بودن؟


  پاهاش سست شدن و نشست لب تخت .. حتي نمي تونست بپرسه خوب چي شد؟!! فقط نگاه به ويولت مي کرد و با چشماش التماس مي کرد ويولت بگه که همه فکراش اشتباهه


  ... ويولت به هق هق افتاد و گفت:


  - آراد ... شنيدنش اولش براي منم سخت بود ... نخواستم با تو برم چون تحمل دونستنش بدون تو برام راحت تر بود ... اگه تو بودي سخت مي شد ... خيلي سخت ... وقتي هم


  آزامايش دادم و جوابشو از دکتر شنيدم ... فقط يه آرزو کردم ... البته بعدش پشيمون شدم .. هر چند که خودخواهيه ...


  وسط گريه هاش خنديد و گفت:


  - کاش اون روز ... اون روز توي هاليفاکس نذاشته بودم بفهمي من بيدارم ... و نذاشته بودم بفهمي منم دوستت دارم ... و اين عشق همونجا دفن مي شد ... کاش وارد زندگيت


  نشده بودم و الان به خاطر من و وجود ناچيزم، نمي خواستي غصه بخوري ... اما کاريه که شده ... سرنوشتمون اين بوده آراد ... من خيلي هم پشيمونم از آرزوم ... چون خيلي


  خوشحالم که تو رو داشتم ... حتي واسه يه مدت کوتاه ...


  بغض توي گلوي آراد چرخ مي زد و راه گلوش رو بسته بود ... ويولت مي گفت « کاش وارد زندگيت نشده بودم و الان به خاطر من و وجود ناچيزم، نمي خواستي غصه بخوري»


  آراد ميخواست داد بزنه «خفه شو» اما راه گلوش بسته بود ... ويولت مي گفت « خيلي خوشحالم که تو رو داشتم ... حتي واسه يه مدت کوتاه ...» آراد ميخواست سر به ديوار


  بکوبه و عربده بزنه «ببند دهنتو» اما هيچ نيرويي توي بدن سستش نمونده بود ... ويولت که سکوت و رنگ پريده آراد رو ديد خودشو انداخت توي بغلش و زار زد:


  - الهي من نباشم تو رو به اين روز ببينم ... آراد تو رو خدا با خودت اينجوري نکن


  ... يه چيزي بگو ...


  وقتي آراد با هزار زور و بدبختي دهن باز کرد ويولت صداشو نشناخت ... انگار صداي يه نفر ديگه رو قرض کرده بود تا فقط بتونه اينو بپرسه ...


  - دکتر چي گفت؟!!!


  ويولت سرشو بالا نگرفت ... نمي تونست غم آراد رو ببينه ... مچاله شدن آراد رو ببينه ... خوشحال بود که اين درد توي وجود خودشه ... خوب يادش بود روزي که داشت آراد رو


  از دست مي داد چه به روزش اومد ... حالا خوشحال بود که قرار نيست باز اين درد رو بکشه ... اما ناراحت بود که همون روزا رو اينبار آراد بايد پشت سر بذاره ... ناليد:


  - دکتر گفت درست وسط مغز يه تومور کوچولو جا خوش کرده ... خيلي وقته ... اما تازه خودشو نشون داده ... مي دوني که تومور چيه آراد ... به خدا نمي خوام اينا رو بگم ... به


  خدا از مرگ نمي ترسم ... اما از تنهايي تو وحشت دارم .. از غصه خوردن تو وحشت دارم ... از اينکه خودتو ببازي وحشت دارم ... دوست دارم حريصانه به تو و نزدگي با تو


  بچسبم ... اما خود خدا برام دعوتنامه فرستاده ... چه کنم آراد؟!!! دست من نيست عزيزم ... تو رو خدا توام قوي باش ... بذار اين روزاي آخر ...


  ويولت پرت شد کنار چون آراد با خشم از جا بلند شده بود ... با بهت به آراد نگاه کرد ... فکش منقبض شده بود ولي چونه اش مي لرزيد ... چشماش از هميشه تيره تر و پوستش


  رنگ پريده بود ... دستشو دراز کرد و ويولت بدون اينکه بدونه قصدش چيه دستشو توي دست آراد گذاشت ... آراد با خشونت کشيدش توي بغلش و دم گوشش گفت:


  - اگه تو منو از خدا پس گرفتي ... منم تو رو از خدا پس مي گيرم ... شک نکن ... حالا حاضر شو بريم ...


  ويولت با بهت کنار کشيد و گفت:


  - آراد ....


  آراد بدون اينکه نگاش کنه خم شد ... مانتويي که روي زمين افتاده بود رو برداشت ...گرفت جلوي ويولت و گفت:


  - نا اميدي توي دين ما جر بدترين گناهاست ... يادت که نرفته! بپوش بريم ...


  ويولت مانتو رو گرفت... بدونش هنوزم داشت مي لرزيد ... انتظار هر برخوردي رو از آراد داشت جز اين ... فکر مي کرد الان تا دو روز بايد اشکاي آراد رو پاک کنه ... اما اين


  قدرت توي آراد ، اين اميد، چيزي جز ايمان قويش هم مي تونست باشه؟!!! دلش لرزيد ... چرا که نه؟!!!اون بايد از خدا طلب مي کرد و راه رو پيش مي رفت ... تا آخر .. اگه خدا


  يم خواست توي اين دنيا مي موند ... اگه هم نمي خواست خوب نخواسته بود ... به صلاح نبوده ... پس بايد مي رفت ... لبخند نشست کنج لبش ...


  آراد هم با قلب مچاله اش لبخند زد و گفت:


  -تو ماشين منتظرتم ...


  ديگه نايستاد جواب ويولت رو بشنوه ... به سرعت از خونه خارج شد ... داشت فرو مي پاشيد ... اما دلش به اون بالايي خوش بود ... حالا وقتش بود که جوابشو بده و بهش ايمان


  داشت ...


  دکتر با اخم به ويولت توپيد:


  - دختر تو اصلا گذاشتي حرف کامل از دهن من در بياد که پا شدي رفتي؟!!! شماره و آدرس هم که تو پرونده ات ثبت نشده بود ... من چطور بايد خبرت مي کردم بياي بقيه اش رو


  بشنوي؟!!! رفتي نشتي تو خونه زانوي غم بغل کردي تا بميري؟!!!


  ويولت و آراد با تعجب به دکتر خيره مونده بودن و آراد با ملاميت اما جديت گفت:


  - دکتر ...


  دکتر باز توپيد:


  - تو شوهرشي؟!!!


  - بله ...


  - امشب با کمربند بگير سياه و کبودش کن ...


  نوع حرف زدن دکتر توي قلب آراد چراغ اميد رو روشن تر کرد ... دو حالت داشت ... يا مي خواست بيمارش خودش رو نبازه ... يا اينکه واقعا چيز جدي نبوده!!! آراد با همه


  وجدش از خدا خواست که مورد دوم درست باشه ... دهن باز کرد و گفت:


  - جريان چيه دکتر؟!!


  دکتر دستاشو به هم سابيد ... چپ چپي به ويولت نگاه کرد و گفت:


  - مي تونم باهاتون تخصصي صحبت کنم؟!! آخه اونطور که خانومتون اون روز براي من گفت هر دو تحصيلکرده هستين ...


  آراد سرشو تکون داد و گفت:


  - حتماً مي خوام هر چي که هست رو بدونم ...


  - ببين پسرم ... توي مغز خانوم شما يه تومور هست ... شايد برات سوال ايجاد بشه که تومور چه جوري شکل مي گيره ... ساده برات مي گم ... وقتي سلول هاي قديمي و پير


  مغز نابود مي شن سلول هاي جديد به جاش شکل مي گيره و اين روند به شکل سالم ادامه پيدا مي کنه ... اما گاهي اوقات بدون اينکه سلولي از بين بره سلول هاي جديد ايجاد


  مي شه ... نپرس چرا ... چون پزشکي هم هنوز نتونسته ثابت بکنه که چه دليلي هست و چه اتفاقي مي افته که اين بلا سر يه نفر مي ياد ... سلول ها زياد مي شن و يه توده


  درست ميکنن که ما بهش مي گيم تومور اوليه ... گاها توده هاي سرطاني به بقيه جاهاي بدن هم نفوذ مي کنن و باعث سرطان کبد و روده و سينه و ... مي شن. بهشون مي گيم


  تومور مغزي متاستيک ... اما اين نوع توموري که تو مغز خانوم شماست از اون نوع نيست ... يه تومور مغزي اوليه است که خوش خيم و درجه يکه ... آخه تومور هاي مغزي


  درجه بندي مي شن ... درجه يک ها خوش خيم هستن و به بقيه جاها هم سرايت نمي کنن ... درجه دو و سه و چهار هر سه بدخيم هستن ... اما دو کمتر از سه و سه کمتر از


  چهار خطرناکن ... رشد سريعي دارن و ممکنه به بقيه بافت ها هم سرايت کنن و آسيب بزنن ... بگذريم ... در هر صورت تومور خانوم شما خدا رو شکر خوش خيمه ... با يک


  جراحي نه چندان ساده مي شه اون رو برداشت ... اما يه چيز نبايد از يادتون بره ... تومور داخل مغزه و مغز حساس ترين جاي بدن ... هيچ قولي نمي شه در اين مورد داد که


  آسيبي وارد نشه ... اما احتمال کمي داره ... توي بيمارستان آراد تيمي از بهترين پزشکا جمع شدن که اکثرشون بورد تخصصي آمريکا هستن ... پنج پزشک که با هم اين نوع


  عمل ها رو انجام مي دن و تو کارشون بي نظيرن ... سخت ترين عمل هاي ايران رو اونا انجام دادن ... براتون معرفي نامه اي مي نويسم که برين سراغشون ... خيلي زود بايد


  اقدام کنين ... چون تعلل کردن توي اين عمل علائم ديگه رو ظاهر مي کنه مثل خطاي حافظه و ضعف اعصاب و ضعف دست و پا و خيلي چيزاي ديگه و هر آن ممکنه درجه


  تومور بره بالاتر و خطرناک تر بشه ...


  آراد نفس بريده گفت:


  - دکتر ... اگه لازمه من مي تونم خانومم رو به هر کشور ديگه اي ...


  دکتر سريع گفت:


  - عجله نکن جوون ... اجازه بده اين گروه منحصر به فرد ايراني اول از همه خانومت رو معاينه کنن ... ببين نظر اونا چيه ... بعدش اگه صلاح دونستن مي توني اين کار رو هم


  بکني ...


  آراد آب دهنش رو قورت داد ... برگه معرفي نامه اورژانسي رو از دکتر گرفت و زير بازوي ويولت رو که از شدت اميد و همچنين ترس وا رفته بود گرفت و از جا کندش ... نبايد


  خودش رو مي باخت بايد به ويولتش کمک مي کرد که روي پا بايسته و هر دو به کمک هم اين معضل رو پشت سر هم بذارن ... اولين شکرش رو به جا آورد ... سرش رو بالا


  گرفت و توي دلش گفت:


  - شکرت خدا که خوش خيمه ... بقيه اش هم پاي خودت ...


  مطب دکتر جمشيدي حسابي شلوغ بود ... اما به محض ديدن معرفي نامه ويولت و تماسي که خود دکتر ويولت با دکتر جمشيدي گرفته بود خيلي زود به حضور پذيرفتش ... با رويي


  خوش ازش استقبال کرد و با خنده سعي کرد کمي از حال و هواي بيماري دورش کنه ... اما استرس ويولت و آراد چيزي نبود که به اين راحتي ها از بين بره ... دکتر بعد از چک


  کردن ام آر اي و سي تي اسکن ويولت دستور يه نوع جديدش رو همراه با تزريق حاج توي رگ هاي خونيش صادر کرد (مايع رنگي که باعث مي شه بافت هاي مغز و به


  خصوص تومور دقيق تر ديده بشه) همه کار ها با توجه به شرايط ويولت اورژانسي و به سرعت انجام مي شد ... همون روز ام آر آي و سي تي اسکن جديد ويولت اماده شد و


  دکتر جمشيدي همراه با تيم مخصوصش توي همون بيمارستان خصوصي آراد عکس ها رو بررسي کردن و تصميم به جراحي گرفتن ...


  آراد باز هم اصرار به خارج کردن ويولت داشت ... اما دکتر جمشيدي خيلي راحت تونست قانعش کنه که بهترين پزشکان دنيا رو در اختيار داره وچيزي براي ويولت کم نمي ذارن


  ... آراد ترسيده بود ... ترسيده بود از اينکه ويولتش بره و برنگرده ... از فکر اينکه لحظه اي ويولت رو کنارش نداشته باشه نابود مي شد ... خونواده ويولت خبردار شدن ...


  خونواده آراد هم اومدن ... همه گريه مي کردن و تشرهاي آراد هم کارساز نبود ... نيم خواست با اشک هاشون روحيه نابود شده ويولت رو نابود تر کنن ... اما کسي توجهي نمي


  کرد ... آرسن زار مي زد و حاضر به ملاقات با ويولت نبود ... ياد شيواش افتاده بود و غم از دست دادنش ... نمي خواست خواهر کوچولوش به اين زودي پر پر بشه ... آراد اما


  لبخند مي زد ... ويولت لباس بيمارستان به تن کرد و بستري شد ... به جز مواقعي که وارد اتاق هاي پر از اشعه مي شد وقت هاي ديگه آراد از کنارش جم نمي خورد و اگه اجازه


  مي داد جلوي اشعه ايکس هم مي ايستاد و براش مهم نبود ... قضيه عکس و دسيسه و همه چي از يادشون رفته بود ... حالا همه دستا بالا بود و دعا مي کردن براي بهبود


  ويولت ... توسکا و آرشاوير و طناز و احسان و آرتان و ترسا و نيما هم اومده بودن ... همه درگير مشکلات خودشون اما غم زده براي مشکل دوستاشون ... اونجا بود که همه


  شون توي دل دعا کردن کاش به جون نگيره!!! قرار بود هفته بعد ويولت عمل بشه ... اما کل اون هفته رو بايد توي بيمارستان مي موند ... شب که شد همه رفته بود ... فقط


  ويولت بود و آراد ... دست آراد رو گرفت به لبش چسبوند و گفت:


  - مي دونستي من حسود هم هستم...


  آراد تلخ خنديد و گفت:


  - بله ... چند مورد ناب ازتون ديدم تا حالا ...


  ويولت هم خنديد و گفت:


  - اينقدر حسودم که يمخوام مثل تو اتاق عمل و آي سيو رو تجربه کنم ... از تو مغز تو لخته خون کشيدن بيرون ... از مغز من آت و آشغال و سلول پکيده ...


  آراد با اينکه سعي مي کرد خودشو کنترل کنه اما با صداي لرزونش گفت:


  - پس حسود بمون و مثل من سالم بيا از اون اتاق بيرون ...


  - سالم که مي يام! کار دارم حالا حالا ها باهات ... اما تصميم دارم يک سالي لالا کنم ... تو شش ماه خوابيدي من مي خوام تلافي کنم ...


  داد آراد در اومد:


  - بيخود! رواني! همون فرداي عمل بهوش مي ياي بهم ميخندي فهميدي ... من يه روز چشماي تو رو نبينم نابودم ...


  ويولت با چشماش ناز کرد و گفت:


  - بذار دلت برام تنگ شه ...


  آراد سر گذاشت روي دست ويولت و ناليد:


  - دوست داري هر و هر شب يه ديوونه بي آزار رو ببيني که مي ياد توي اتاقت ... زار مي زنه ... التماس مي کنه ... ضجه مي زنه و بعد پشت در اتاقت از حال مي ره؟ دوست


  داري اون مرده مترحک رو هر لحظه ببيني؟!! بدت نمي ياد تصورت از آرادت خراب بشه؟! يه آراد با يه عالمه ريش و موهاي بلند و کثيف و نامرتب؟ آره ... دوست داري؟! دوست


  داري کمر خم شدمو ببيني؟ دوست داري نابوديمو ببيني؟


  با بغض آراد ويولت هم بغض کرد ... چنگ زد توي موهاي کوتاه آرادش و گفت:


  - من غلط بکنم... من بيجا بکنم عشق من ... قول مي دم ... با همه وجودم و با همه توانم قول مي دم زود بهوش بيام ... اون خدايي که اون بالاست خودش هم خوب ميدونه دخترا


  خيلي جون سخت تر از پسرا هستن ... من به خاطر تو ... به خاطر عشق تو بر مي گردم ...


  آراد ديگه نتونست بمونه ... بغض داشت نابودش مي کرد و بايد تخليه مي شد ... از جا بلند شد و به سرعت زد از اتاق بيرون ...


  يه هفته سپري شد ... همه به ملاقات ويولت اومده بودن ... البته به غير از شب اول دوستاشون ديگه سر نزده بودن وويولت هم اينقدر حالش خراب بود که متوجه غيبتشون نشده


  بود ... اما آرسن پايه ثابت ملاقات هاي ويولت بود و هر بار سعي مي کرد با خوشمزگي هاش ويولت رو بخندونه ... خيلي روي خودش کار کرده بود گريه نکنه و اشک هاشو


  براي خلوت خودش نگه داشته بود ... وارنا داشت از فرانسه همراه ماريا و بچه شون مي يومد ... ماريا از بيمارستان جنب نمي خورد و فقط يکشنبه ها براي دعا به کليسا مي


  رفت ... الکس دائم در رفت و اومد بود ... حاج خانوم توي خونه اش هر روز سفره و ختم داشت ... آراگل هم يا بيمارستان بود يا کمک مامانش ... شب آخر همه جمع شده بودن


  ... مي دونستن ويولت ساعت هفت صبح به اتاق عمل مي ره و از شب با هزار زور و بدبختي اونجا جمع شده بودن ... شايد قرار بود ديگه ويولت رو نبينن ... همين چشماش


  همه شون رو خيس مي کرد ... ويولت سعي مي کرد شاد باشه ... ميخواست اگه مرد همه قيافه خندونش رو به ياد داشته باشن ... ياد حرف پيرزن اتاق بغلي افتاد ... با ديدن


  ويولت ... با ديدن خلوص و وسواسش توي نماز خوندنش و احترامي که مادر شوهر و بزرگتراش مي ذاشت ... اينکه خودشو موظف مي دونست هر روز به اون زن پير و تنها


  سر بزنه و از کمپوت هاي خودش و گل هاش براش ببره فهميده بود يه فرشته مهربون روي تخت بيماري افتاده ... لبخند زده بود و گفته بود:


  - گلچين روزگارعجب خوش سليقه است، مي چيند آن گلي كه به عالم نمونه است. هر گل كه بيشتر به چمن مي دهد صفا، گلچين روزگار امانشنـميدهد.


  ويولت لبخند زده بود ... خودش رو گل نمونه نمي دونست ...اما اون لحظه دلش لرزيده بود ...


  دکتر آراد رو احضار کرد و آراد سريع توي اتاقش رفت ... با ديدن سه دکتري که اونجا مشغول نوشيدن قهوه بودن ترسيد ... چي مي خواستن بهش بگن ... با روي باز دعوتش


  کردن که کنارشون بشينه و براش قهوه ريختن ... اينقدر توي نگاه آراد نگراني بيداد مي کرد که دل دکتر به حالش سوخت ...


  دستي روي پاش زد و گفت:


  - خوب جوون ... چطوري؟!!


  لبخند آراد تلخ تر از زهر بود:


  - بهم مي ياد خوب باشم؟ پاره تنم روي تخت بيمارستان افتاده و ....


  بغض به گلوش چنگ انداخت ... دکتر سر شونه اش زد و گفت:


  - در اين که تو عاشق و ديوونه زنتي شکي نيست ... از اين حالت و اينکه اين چند وقت مثل پروانه دورش چرخيدي کاملاً مشخص بود ... ولت مي کردم باهاش مي خوابيدي روي


  تخت از جفتتون ام آر آي مي گرفتيم ...


  همه دکترا خنديدن و لبهاي آراد هم به لبخند محوي باز شد ... دکتر راست مي گفت! همينم بود!


  - اما جوون ... چيزايي هست که شنيدنش براي تو از همه سخت تره ... اما از همه هم محق تر هستي براي دونستنشون ...


  آراد رنگ باخت ... اما اميدش سر جاش بود ... زل زد به دهن دکتر ...


  - اين عمل مستقيم روي مغز انجام مي شه ... در اين که تومور مغز خاوم شما خوش خيمه و به بافت هاي کناري آسيبي نزده شکي نيست ... اما معلوم نيست هنگام برداشتنش


  بازم به بافت هاي کناري آسيبي وارد نشه! عمل فوق حساسيه ... بعد از عمل ممکنه هر اتفاقي بيفته که من وظيفه دارم همه شو برات بگم ... احتمال فلج شدن نصف بدنش


  هست ... احتمال کم شدن يا از دست رفتن بينائيش هست ... احتمال از دست دادن حافظه اش هست ... احتمال کم شدن هوشش هست ... و علاوه بر اون ممکنه مغزش بعد از


  برداشتن اين زائده توش حفره ايجاد بشه ... که توي اون حفره به مرور زمان مايعي جمع مي شه که کشنده است ... پس ممکنه مجبور بشيم لوله اي داخل مغزش قرار بديم که


  اون لوله مستقيم يا وارد قلب مي شه يا شکم و مايع رو تخليه مي کنه ... که چه وارد قلب بشه و چه شکم اون قسمت بايد بريده بشه و بخيه مي خوره و جاش مي مونه ... اينا


  مهم نيست ... اما تا مدت ها نمي تونه باردار بشه ... شايد ده سال ديگه ... بعدش هم بايد زير نظر جراحش باشه ... براي جلوگيري از متورم شدن مغزش هم بايد کورتون مصرف


  کنه ... هر شب ... وگرنه دچار درد مي شه ... البته اينايي که دارم برات مي گم همه اش احتماله ... شايد هيچ اتفاقي هم نيفته و خانومت مثل روز اولش بشه!


  دست و پاي آراد مي لرزيد ... به تبع صداش هم مي لرزيد ... قلبش ديگه از لرزش گذشته داشت مي ترکيد ...


  - آقاي دکتر ... هيچي اينا برام مهم نيست ... فقط زنده بياد بيرون ...


  هر سه لبخند زدن و دکتر ديگه که مسن تر بود گفت:


  - ما همه سعيمون رو مي کنيم پسر ... اصولا اين عمل هميشه با موفقيت همراه بوده ... اما بايد خوست خدا رو هم در نظر داشته باشي ...


  آراد توي دلش گفت:


  - شما همه تون وسيله اين ... خواست خدا مقدم به همه شماست ...


  دکتر جمشيدي باز گفت:


  - و يه چيز ديگه ...


  آراد ناليد:


  - ديگه چيه؟


  - موهاي خانومت بايد همه اش تراشيده بشه ... گفتم شايد دوست داشته باشي خودت اين کار رو بکني ... اگه هم دلت نمي ياد که فردا تيم جراحي قبل از عمل آماده اش مي کنن


  ...


  آراد سرشو بين دستاش فشرد ... ديگه طاقت نياورد و اشک از چشماش ريخت ... اينهمه عذاب براي ويولتش زياد بود ... خيلي زياد ... يادش اومد به حرفاي ويولت بعد زا اينکه


  خودش به هوش اومده بود... عين اين حرفا رو دکتر به ويولت هم زده بود ... و ويولت چه عذابي کشيده بود ... الان مي فهميد ويولتش چه کشيده!!!! دکتر ها که اين حالت ها رو


  زياد ديده بودن با ناراحتي به هم خيره شدن و دکتر جمشيدي سعي کرد با شوخي آراد رو آروم کنه ...


  - پسر اين همه بلا بهت گفتمممکنه سرش بياد گفتي مهم نيست ... براي چهارتا دونه مو داري گريه ميکني؟ پاشو خجالت بکش ... در مي ياد همه اش دوباره ...


  آراد از جا بلند شد و بي توجه به طنز دکترگفت:


  - مي شه بهم يه قيچي و يه تيغ بدين؟!!!


  دکتر آهي کشيد و گفت:


  - برو پيشش ... مي گم برات بيارن ...


  آراد سري به نشونه تشکر تکون داد و با قدم هاي ناموزون و شونه هاي افتاده از اتاق رفت بيرون ...


  - ديگه کم مونده برات شعر هم بخونم ويولت ...


  ويولت با اون لباس صورتي بيمارستان حسابي معضوم تر از هميشه جلوه مي کرد ... چهار زانو پشت به آراد روي تخت نشسته بود ... آراد هم پشت سرش چهار زانو نشسته بود


  و با دل خون داشت موهاشو مي بافت ... ويولت سعي کرد شاد باشه ...


  - آراد ... خيلي وقت بود موهامو نبافته بودي ...


  و آراد خودشو لعنت کرد که چررا موهاشو نبافته ... موهاي بلندشو که خيلي وقت بود به خواست آراد کوتاه نکرده بود... لخت اما حالت دار ... قهوه اي تيره در تضاد با آبي


  چشماش ... کار بافت تموم شد، از پشت ويولت رو کشيد توي بغلش و روي سرش رو بوسيد ... به خوايت آراد تنهاشون گذاشته بودن که اين شب آخر رو با هم تنها باشن ...


  ويولت تکيه داد به آراد و گفت:


  -چه خوب شد که گفتي همه برن ... من و تو و تنهايي ... شايد شب آخر ...


  آراد سريع در دهنش رو گرفت ... ويولت هم نامردي نکرد و دستشو گاز گرفت ...داد آراد بلند شد و هر دو خنديدن ... چه خنده هاي تلخي ... ويولت آه کشيد و چرخيد رو به آراد


  نشست ...


  - مي ياي بازي؟!!


  - آره خانومم چه بازي؟!!


  - نون ببر کباب بيار ...


  آراد خنديد و دستاشو به رو گرفت جلوي ويولت و ويولت هم با ذوق دستاشو گذاشت زير دست آراد ... نامردي نمي کرد و محکم مي کوبيد روي دستش ... آراد ولي چيزي از درد


  نمي فهميد ... مگه مي شد با اون درد بزرگي که توي قلبش بود ضربه هاي کم جون دستاي کوچيک ويولتش باعث آزارش بشه؟!!! ويولت کوبيد کف دست خودش و سوخت ...


  مجبور شد دستاشو بزاره روي دست آراد ... شش چشمي مراقب بود کي آراد دستشو عقب مي کشه که اونم دستشو بدزده و آراد بسوزه ... اينقدر بامزه خيره شده بود که آراد


  دلش به جاي دستاش کباب شد ... دست ويولت رو گرفت توي دستش و برد نزديک لبش ... يک باره و چنباره و هزار باره دستاي ويولت رو غرق بوسه کرد و يولت از خود بيخود


  خودشو پرت کرد توي آغوش آراد ... آراد محکم دستاشو دور کمر ويولت حلقه کرد و گفت:


  - قول دادي ديگه ... نه؟


  ويولت مي دونست منظور آراد به برگشتنشه ... مصمم گفت:


  - قول ...


  - يادت باشه که نباشي يکي اينجا بيچاره مي شه ..


  چونه ويولت لرزيد و گفت:


  - يادمه ...


  چونه اش تو دست آراد مشت شد و صداش خشنش کنار گوشش بلند شد:


  - قول دادي ديگه! گريه ات براي چي؟! اينو چرا مي لرزوني؟! کم قلبم داره مي لرزه؟!!!


  - آراد ... يه قولي بهم مي دي؟!!


  - اگه عين اين فيلما مي خواي قول بگيري که بعد از تو تارک دنيا نشم و زن بگريم و بچه دار بشم و فراموشت کنم بهتره خودتو خسته نکنه و بخوابي عزيزم ...


  - اِ آراد!


  - آراد و کوفت ... تو منو اينجوري شناختي؟!!!


  - خوب نميخوام تنم تو گور ...


  دست آراد آروم جلو رفت و زد توي دهنش ... دردش گرفت اما خودشم خوب مي دونست که آراد محکم نزده ... بعدم بي طاقت کشيدش توي بغلش و سر و صورتش رو غرق بوسه


  کرد ... ويولت به گريه افتاد و گفت:


  - فقط مي خواستم بگه مرجان دختر خوبيه ... چشماش تو رو ياد من مي اندازه ...


  آراد دراز کشيد روي تخت و ويولت رو خوابوند کنار خودش و محکم بغلش کرد ... بدون اينکه عصباني بشه کنار گوشش گفت:


  - اين تن منو مي بيني؟!! چه تو باشي چه نباشي ، مال توئه ... دست هر زني بهش بخوره رو قطع مي کنم ... بايد ديگه تا الان فهميده باشي ...


  - ولي من خودم يه بار ديدم داشتي به چشماي مرجان نگاه مي کردي ... اون روز هم که کتک خورده بود خيلي خوب يادمه که نگرانش بودي ... از چشمات فهميدم توام دوست


  داري بدوني چه به روزش اومده ...


  آراد خنده اش گرفت ... کمر ويولت رو فشرد و گفت:


  - قرار بود به هم شک نکنيم که ورپريده!


  - شک نکردم ... اما فهميدم با ديدن اون ياد من مي افتي غير از اينه؟!


  - فقط يه بار ... بعدش فهميدم چه اشتباهي کردم ويولت من تو دنيا يه دونه است! من عاشق شخصيتت شدم ويولت ... اينو که ديگه خوب مي دوني! شيطنت تو رو هيشکي نداره!


  - خوب به مرجان مي گم ماشينتو پنچر کنه!


  - ويولت بخواب حرف نزن عزيزم ...


  - آراد چه خبر از رامين ...


  - خيلي وقته خبر ازش ندارم ... وقتي ديدم يه کلاس بازيگري زده و مشغوله و سرش هم گرم کارشه و کاري به من تو نداره ديگه بيخيالش شدم ...


  - چه خوب که به راه راست هدايت شد ...


  - شايدم راه راست به سمتش کج شد ...


  ويولت خنديد و با ناز گفت:


  - آراد ...


  - جان دل آراد ...


  - قول ندادي ها ...


  - بخواب ويولت ...


  - آراد اذيت نکن ...


  آراد کفري صداشو يه کم بالا برد و گفت:


  - خانومم اگه شما طوريتون بشه شک نکن همچين سرمو مي کوبم توي ديوار که مغزم بپاشه بيرون ... حالا ديگه بس کن بگير بخواب ...


  قلب ويولت انگار خنک شد ... درسته که دوست نداشت آرادش تنها بمونه ... اما خودخواه هم بود ... دوست نداشت آراد قبول کنه ... عشق ابدي آراد رو مي خواست .... به لطف


  خدا اميدوار بود ... انشالله که خودش زنده مي يومد بيرون و بازم آراد مال خودش بود و بس ...


  با نوازش دستي روي سرش چشم باز کرد ... آراد هنوزم کنارش بود و داشت با بوسه و نوازشاش بيدارش مي کرد ... مثل هميشه ... لبخند زد و گفت:


  - صبح بخير ...


  آراد خم شد ... پيشونيشو بوسيد و گفت:


  - صبح بخير عزيزم ...


  ويولت يه دفعه ياد عملش افتاد ... يه لحظه يادش رفته بود کجاست و فکر کرد توي خونه شونن و الان بايد بلند شه صبحونه آراد رو آماده کنه ... اما زهي خيال باطل ... با


  استرس گفت:


  - وقت عمله؟!!


  آراد نشست و گفت:


  - نه عزيزم ... يه ساعت ديگه ...


  ويولت هم نشست و گفت:


  - کي بشه تموم بشه راحت بشم؟!!! مردم از استرس ...


  آراد دستي روي موهاي ويولت کشيد و گفت:


  - فداي تو بشم ... تو که چيزي نمي فهمي ... من اين بيرون داغون مي شم ...


  - بيخود!!!! تشريف مي بري خونه ... خونه مون تو اين هفته خاک گرفته ... تر و تميزش مي کني آماده ورد من ... فهميدي؟!!


  آراد تلخ خنديد و گفت:


  - حتماً!


  مي خواست يه چيزي بگه اما مي ترسيد ... وقت چيدن موهاي عزيزش بود ... اما چطور بايد بهش يم گفت که دلش بيشتر از اين نشکنه؟ اگه نمي گفت پرستارا مي يومدن و بي


  رحمانه خودشون سرش رو مي تراشيدن ... آهي کشيد و دلو زد به دريا ...


  - ويو ...


  ويولت پاهاشو از تخت آويزون کرد و گفت:


  - جانم؟!!!


  - يه چيزي ... بايد بهت بگم ...


  زنگاي خطر براي ويولت به صدا در اومدن ... نتونست چيزي بپرسه پس فقط نگاش کرد ... پرسشگر ...


  آراد آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - براي عملت ... مو ... موهات رو بايد ... بايد ....کوتاه ... يعني بايد ...


  نتونست ادامه بده ... چشماي ويولت هيچي رو بيان نمي کردن اما تو ذهنش غوغا بود ... آرادش عاشق موهاش بود ... خودش به درک ... آراد چطور مي تونست اونو بدون مو


  ببينه؟!!! اما غم نگاه آراد به خاطر اين نبود که ويولت مو نداشته باشه ... نه براي اين نبود ... براي اين بود که خود ويولت ناراحت بشه ... ناراحت مي شد چون موهاشو دوست


  داشت ... هر دختري عاشق موهاشه ... اما بايد يه طوري آراد رو آروم مي کرد ... الان خودش مهم نبود ... مهم آراد بود ... نفس عميقي کشيد ... لبخند دندون نمايي زد و گفت:


  - بتراشيم؟!!!


  آراد چشماشو بست و سرشو تکون داد ... ويولت با اوج خوشحالي که مي تونست توي صداش نشون بده گفت:


  - واي خدا خير بده اين توموره!!! داشتم از دست اين موها بيچاره مي شدم! صد دفعه مي خواستم ازت بخوم بذاري برم موهامو کوتاه پسرونه کنم ... اما جرئت نداشتم ...


  بعد چشم غره اي به آراد رفت و گفت:


  - اگه اين توموره منو نجات بده!


  آراد بهت زده نگاش کرد ... جدي ويولت ناراحت نشده بود ...


  - ويو ... يعني برات مهم نيست؟!!!


  - نه! يعني چرا ... خيلي هم مهمه ... موي پسرونه بيشتر از اين موهاي دراز دوست دارم ... يالا ببينم ... برو يه قيچي بيار همه شو خودت بچين ...


  بغض گلوي آراد رو داشت پاره مي کرد ... اگه ويولتش رو نمي شناخت که به درد لاي جرز مي خورد ...اما حالا که ويولت به خاطر آراد داشت فيلم بازي مي کرد آراد هم بايد


  همين کار رو مي کرد ... با خنده گفت:


  - اي بدجنس! گفتم حالا چه شيوني راه مي اندازي ... منم مي گيري سير مي زني ... چه از خدا خواسته!


  ويولت خنديد ... آراد هم ... رفت سمت قيچي و تيغ ... برشون داشت ... دستش مي لرزيد ... نشست پشت سر ويولت ... نمي خواست ويولت دست لرزونش رو ببينه و از طرفي


  ويولت هم نمي خواست آراد اشک چشماشو ببينه ... هر دو از هم فرار کردن ... آراد بافت موها رو گرفت توي دستش ... قيچي رو گذاشت بيخش ... چشماشو بست ... اشک از


  لاي پلکاش چکيد ... قيچي رو فشار داد ... سفت بود ... چون بافت موهاي ويولت کلفت و پر پشت بود ... اما با يه کم فشار چيده شده و باف مو افتاد روي پاهاي آراد ... سر


  ويولت سبک شد ... اشکاش ريخت روي صورتش و صورتش خيس شد ... خوشحال بود که آراد هيچي نمي گه ... چون خودش هم نمي تونست حرف بزنه ... آراد هم اشک مي


  ريخت و سعي مي کرد حتي بلند نفس نکشه که ويولت از صداي نفساش بفهمه داره گريه مي کنه ... تيغ رو برداشت ... مايع کف هم داشت ... پارچه اي پهن کرد روي پاي خودش


  و ويولت رو کشيد عقب ... ويولت مجبور شد بخوابه و سرش رو بزاره روي زانوي آراد ... چشماشو بست ... آراد اشکاشو ديد و سوخت ولي دم نزد ... کف رو روي سرش ماليد


  و تيغ رو کشيد ... يه خط ... دو خط ... سه خط ... اشک ريخت و کشيد ... هق زد و کشيد ... ويولت از گريه مي لرزيد و تيغ سرد رو روي سرش حس مي کرد ... سرش خنک مي


  شد و سبک و زار مي زد ...


  بالاخره تموم شد ... همزمان دکتر همراه با پرستاري وارد شدن تا علائم ويولت رو براي عمل چک کنن ... آراد و ويولت بدون اينکه يه کلمه حرف بزنن با موهاي ويولت


  خداحافظي کردن ... آراد همه رو توي يه ناليون ريخت و مثل يه شي مقدس کناري گذاشت ... ويولت بدون مو حتي دوست نداشت خودش خودشو ببينه چه برسه به اينکه آراد


  نگاش کنه يا ديگران ... آراد فهميد ... ويولتش معذب با صورت قرمز نشسته بود و سرخ و سفيد مي شد ... سريع شال سفيدش رو برداشت و روي سرش کشيد و از روي شال


  سر بدون موش رو بوسيد ... ويولت بي طاقت خودشو توي بغلش آراد جا کرد ... هر دو زار زدن ... اونقدر که اشک پرستار و دکتر رو هم در آوردن ... اما ديگه وقت براي با هم


  بودن نداشتن ... اين رو از تذکر دکتر فهميدن و از هم جدا شدن ... آراد بي طاقت زد از اتاق بيرون ... بازم جمعيت زيادي پشت در اتاق بودن و همه اشک مي ريختن ... يک


  ساعت بعد ويولت رو حاضر و آماده روي برانکارد خوابوندن و راهي اتاق عمل کردن ... همراه تخت همه تا پشت اتاق عمل رفت و اين آراد بود که لحظه آخر روي لبهاي خشک


  شده از ترس همسرش رو بوسه زد و با چشمکي گفت:


  - هستم تا برگردي ...


  و ويولت که ديگه از ترس قدرت حرف زدن نداشت فقط پلک زد و پشت در اتاق عمل محو شد ...


  احسان کلافه دور خودش چرخ مي زد ... صبح شده بود اما هنوز خبري از طناز نداشت ... هر جايي که فکر مي کرد لازمه رو سر زده بود ... اما طناز نبود ... احسان پشيمون


  بود ... داغون بود ... هزار بار خودشو لعنت کرد اما چه فايده! هيچ کدوم اينا جبران حرفي که زده بود رو نمي کرد ... پريشون خواست برگرده خونه که ياد دوستش توي نيروي


  انتظامي افتاد و بي طاقت گوشيشو برداشت و شماره اش رو گرفت ... چند تا بوقي خورد تا جواب داد:


  - به به ... احسان جان ...


  - سلام سروش ... دستم به دامنت ...


  سروش با تعجب گفت:


  - چي شده احسان؟


  - سروش ... راستش ... چطور بگم ...


  - اَه جون بکن ديگه! کسي طوريش شده؟


  سروش از دوستاي قديمي خونواده گيشون بود ... باباش سرهنگ تمام بود و خودش سروان ... آهي کشيد و گفت:


  - طناز ديشب تا حالا غيب شده ... هر جا رو گشتم فايده اي نداشته ...


  سروش متعجب گفت:


  - يعني چي؟!!!


  - راستش ... با هم بحثمون شد ... بعد خوب ....


  سروش پريد وسط جون کندن احسان و گفت:


  - خيلي خوب بقيه اشو مي شه حدس زد ... اونم زده از خونه بيرون و الان هم غيب شده ...


  - آره ...


  - به خونه شون سر زدي ...


  - سر که زدم ... اما تو نرفتم ...


  - يعني چي؟!


  - خوب با ماشينش رفته ... پارکينگ خونه شون رو ديد زدم ديدم خبري از ماشينش نيست ...


  - خونه دوستاش چي؟!


  - يه دوست بيشتر نداره که اونم ... زنگ بهش زدم جواب نداد ... به شوهرش زنگ زدم گفت زنش خونه مامان باباشه ... از طناز هم خبري ندارن ...


  - به!!! لابد اونم رفته قهر ....


  - وا! من چه مي دونم سروش! يه فکري بکن ... زن من ديشب تا حالا تو اين شهر بي در و پيکر گم و گور شده!


  - جايي رو سراغ نداري که پاتوقش باشه ... دخترا از اين جور جاها دارن که وقتي دلشون مي گيره برن اونجاها ...


  - نه طناز اين قر و فرا نداشت ...


  - قر و فر يعني چي پسر؟!!!


  احسان عصبي داد کشيد:


  - سروش غلطي مي توني بکني يا نه؟


  سروش متفکر گفت:


  - آخه موقعيت زن توام عادي نيست که بشه به همه واحدامون خبر بديم ... خيلي زود خبر مي کشه به نشريات که فلاني گم شده ...


  - منم براي همين به تو زنگ زدم ديگه ... وگرنه مي رفتم کلانتري ...


  - دستت درد نکنه !!!


  - خوب حالا توام!


  - يه چند ساعتي صبر کن ... تا من يه استعلام از ماشينش بگيرم .... شماره پلاکش رو بگو ...


  احسان سريع پلاک ماشين طناز رو با رنگ و مدلش گفت و سروش يادداشت کرد ... بعد قرار شد خودش خبر بده و تماس قطع شد ... احسان هم نالان و خسته راهي خونه شد ...


  دو ساعت بعد با تماس احسان همه چيز شکل ديگه اي به خودش گرفت ... ماشين طناز پيدا شده بود ... سمت راننده کاملاً داغون شده و معلوم بود که يه نفر چند بار به بدنه


  ماشين کوبيده از سمت چپ ... ماشين به شکل عجيبي کنار اتوبان تهران کرج رها شده بود و خبري هم از راننده نبود !!! بعد از خبر دادن به بيمارستان و پزشک قانوني فهميدن


  طناز هيچ بلايي سرش نيومده و کسي هم اونو به بيمارستان نرسونده ... پس فقط يه احتمال باقي مي موند ... اونم دزديده شدنش بود ... ذهن احسان سريع کشيده شد سمت مسيح


  ... مردي که حتي اسمش رو هم نمي دونست!!!


  آرشاوير گيتارش رو برداشت و بدون اينکه نگاهي به هيچ قسمت از خونه بندازه رفت از خونه بيرون ... بارون به شدت مي باريد ... براش مهم نبود ... فقط يه پيرهن چهارخونه


  آب و سرمه اي تنش بود ... روي صندلي هاي توي حياط ولو شد ... دلش خون بود ... خونه براش بدون توسکا قبر بود!!! دونه هاي بارون خودش و گيتارش رو خيس خيس کرده


  بودن ... بارون پاييزي ... دستي روي سيم هاي گيتار کشيد و با بغض شروع به خوندن کرد ... مي خواست اينقدر بخونه تا بغض دلش آروم بشه ...


  - خيلي روزا از سر لجبازي ... چترم و جا مي زارم تو خونه


  دوست دارم مريض بشم تو بارون ... شايد حالم تــــورو برگردونه


  نيما روي صندلي تک و تنها نشسته بود و به بازي آترين و نياوش توي استخر توپ نگاه مي کرد ... نگاش به اونا بود اما فکر و قلبش جاي ديگه پر مي زد ... دور و بر


  بيمارستاني که چند روز بود خونه طرلانش شده بود ...


  خيلي وقته تو خودم کز کردم ... خيلي وقته زندگيم دلگيره


  اين روزا حس مي کنم احساسم ... ديگه کم کم داره از دست مي ره


  ياد تنهايي خودش براش آزار دهنده بود ... چه گناهي کرده بود که اين شده بود عقوبتش ... ترسا و آرتان به خوشي زندگيشون رو مي کردن اما اون بايد توي تنهايي مي سوخت


  ... از خودش بيزار بود که بعضي وقتا ذهني مش ره سمت ترسا اما بعضي وقتا هم سر زندگي داد مي کشيد «تو جز نياوش چه دلخوشي به من داري که انتظار داري به عشق اولم


  فکر نکنم؟»


  خيلي وقته روزاي باروني ... حس تنهايي عذابم ميده


  نمي دونم بي تــــو چند تا پاييز ... اين خيابون منو تنها ديده


  آرشاوير دست کشيد روي سيم هاي گيتار ... بند بند وجودش داشتن توسکا رو فرياد مي زدن ... چقدر دلش براي لمس دستاش و شنيدن صداش تنگ شده بود ... همه اش دو شب


  بود نديده بودش ... اما از دلتنگي چيزي نمونده بود به جنون برسه ...


  آخرين بار دستکشت جا مونده ... تو جيب ژاکت آبي رنگم


  عطر دستاتــــو هنوزم ميده ... آخ نمي دوني چقدر دلتنگم (روزاي باروني محمد چناري)


  توسکا لرزون روي تخت نشسته بود و زار مي زد ... خواب آرشاويرشو ديده بود ... با قرصاي آرامبخشي که مي خورد تمام روز رو خواب بود ... بارون مي کوبيد توي شيشه


  اتاقش ... همنوا با بارون اشک مي ريخت و لحاف رو بين انگشتاي لرزونش فشار مي داد ... قلبش داد مي زد که آرشاوير رو مي خواد ... بدون اون زنده نمي موند ... حتي يه


  لحظه ...


  - هنوز روزاي باروني ... بيادت ابر مي چينم


  با روياي تـــو درگيرم ... چشاتـــو خواب مي بينم


  ترسا ضجه زنون خودشو انداخت توي اتاق کار آرتان ... نصف پوستراي آرتان اونجا به ديوار آويزون بود ... نتونت چشم از چشماي روشن آرتان بگيره ... چمباتمه زد کنار اتاق


  ... چه روزايي که کنار آرتان نشسته بود و اون براش درساشو توضيح داده بود ... ياد خاطراتش دلش رو زير و رو مي کرد ... چه زود داشت مي بريد از همه چي ... چرا به


  آرتان گفته بود دوستش نداره ... اوني که براي آرتان ولو اينکه خيانت هم کرده باشه مي مرد! چرا دروغ گرفت؟ چرا؟!!!


  - هنوز اين لحظه ي بي تـــو ... به بدحالي گرفتارم


  نمي بيني که از عکستچشامو بر نميدارم


  مشت آرتان کوبيده مي شد روي فرمون و سرش هم ... صداي ترسا ذهنشو متلاشي ميکرد ... دوستش نداشت ... ديگه دوستش نداشت ... ترسا ازش سير شده بود ... دلشو زده


  بود ... هيچ وقت فکر نمي کرد عشقشون يه روز دچار بن بست بشه ... کاش ميتونست بريزه بيرون اون بغض لعنتي رو که اينقدر گلوش درد نگيره ... اما نمي شد نمي شد!!! ياد


  نگاه ترسا آتيشش مي زد ... نگاش نمي کرد چون هنوز توي نگاش عشق بود ... اما چي شد که نفرت جاي عشق رو گرفت ... مگه چي کار کرده بود؟! جرمش چي بود؟!!!


  - نمي فهمم چرا از منداري روياتـــو مي دزدي


  تو قاب عکستم حتي ازم چشماتـــو مي دزدي


  آرشاوير خيس از بارون و خيس از اشک چنگ مي زد روي سيماي گيتار ... مي خواست اينقدر بخونه بلکه دل توسکاش به رحم بياد و برگرده ... مي خواست اينقدر بخونه تا


  انگشتاش تاول بزنه ... تا زير سرماي بارون تب کنه بميره ...


  - تـــو از من دوري اما من ... دچار عطر دستاتم


  محاله خيس بارون شم ... که زير چتر دستاتم


  آراد با ديدن امامزاده مورد نظرش بغضش رو فرو داد و ترمز کرد ... به کسي نگفته بود کجا مي ره ... فقط مي خواست تموم ساعاتي رو که ويولتش توي اتاق عمل بود رو توي


  اين امامزاده دخيل ببنده و شفاشو بگيره ... ويولتش رو زنده و سالم مي خواست ... سلام داد ... کفشاشو جلو در ميله اي در آورد و رفت تو ... اشکاش روي صورتش مي چکيدن


  ... يادآوري ويولتش بدون مو دقش مي داد ...


  - يه چيزايي تـــو دنيا هست ... که اسمش رسم تقديره


  کسي که دوستش داري ... هميشه بي خبر ميره (روياي روزهاي باراني روزبه نعمت اللهي)


  طناز با دستاي بسته پشت سرش وسز سالن بزرگ روي زمين افتاده بود ... گونه اش و زير پلک متورمش مي سوخت ... اما هنوزم اشک مي ريخت ... صداي مسيح از ذهنش


  پاک نمي شد ... مسيح عوضي مي خواست بي سيرتش کنه اما قسم خورده بود تا پاي جون مراقب خودش باشه ... بار اول اينقدر طناز جفتک انداخت که مسيح عصبي شد و چند


  کشيده و مشت نثارش کرد و گذاشت رفت ... مي دونست بازم بر مي گرده ... داشت خودشو آماده مي کرد براي دفاع بعدي ... حرف احسان بدتر از ضربه هاي احسان اتيش به


  وجودش مي کشيد ... اينکه احسان هيچ وقت اون ماجرا از يادش نرفته و هميشه اونو مقصر ديده بيچاره اش مي کرد ... اما با اين وجود هنوزم احسان رو دوست داشت ... خيلي


  هم دوست داشت ... شوهرش بود ... زندگيش بود ... اما ازش دلخور بود ... محال بود بذاره دست مسيح بهش بخوره ... مي خواست بهش ثابت بکنه که حاضره بميره اما هر*زه


  نباشه ... اگه همه حقيت رو به احسان گفته بود ... اگه نترسيده بود ... اگه مخفي نکرده بود شايد الان اينجا نبود ... با خودش فکر مي کرد الان احسان کجاست؟ دنبالش مي گرده؟


  اصلا براش مهمه که بياد سراغش؟!! يعني نجاتش مي ده ...


  - سراغي از ما نگيري نپرسي که چه حاليم


  عيبي نداره مي دونم باعث اين جدايي ام


  توسکا رفت کنار پنجره ... دستشو گذاشت روي شيشه بخار گرفته و صورتش رو هم چسوبند به سردي شيشه ... دونه ها رو اونور شيشه مي ديد که چطور سر مي خورن و


  اينطرف اشکاي توسکا بود که روي شيشه سر مي خورد ...


  - رفتم شايد که رفتنم فکرتو کمتر بکنه


  نبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه


  ترسا روي زمين افتاده و به لبه فرش چنگ انداخت ... حالش لحظه به لحظه به لحظه خراب تر مي شد ... از جا بلند شد ... به زور خودشو به اتاق خوابشون رسوند و افتاد روي


  تخت ... چشماش از زور گريه باز نمي شد ... داشت با زندگيش چه مي کرد؟!!! اوني که بازم براي داشتن آرتان تشنه بود!!! خودش با خريتش آرتان رو به شک انداخته بود ...


  بايد حقيقت رو مي گفت ... بايد مي گفت که چي ديده! چي شنيده! بايد حرف مي زد و بعد اگه آرتان تکذيب نمي کرد خلاص مي شد ... حداقل به خودش مديون نبود ... با کي لج کرده


  بود؟؟؟


  - لج کردم با خودم آخه حست به من عالي نبود


  احساس من فرق داشت با تو دوست داشتن خالي نبود


  از ماشين پياده شد ... خيابون خلوت بود و کسي اون دور و بر نبود ... از ته دل داد کشيد، حرف خاصي نمي زد فقط داد مي کشيد ... داد کشيد ... کشيد ... کشيد ... تا آرومتر شد ...


  آروم تر که نه ... بغض لعنتي از توي گلوش پر زد ... بارون سر و صورتش رو مي شست ... به ابر توي آسمون هم حسادت مي کرد ... کاش مرد نبود! کاش مثل زنها مي تونست


  ضجه بزنه!!!!


  - بازم دلم گرفته تو اين نم نم بارون ... چشام خيره به نور چراغ تو خيابون


  خاطرات گذشته منو مي کشه آروم ... چه حالي دارم امشب به ياد تو زير بارون


  طرلان بي روح و بي احساس نشسته بود روي يکي از نيمکت ها ... جايي نشسته بود که پرستارها پيداش نکنن و به زور برش نگردون توي اتاقش ... خيس شدن زير بارون رو


  دوست داشت ... اون لحظه نمي فهميد چي دوست داره چي دوست نداره ... فقط نمي خواست بره توي اتاقش ... تنهايي رو دوست نداشت ...


  - باختن تو اين بازي واسم از قبل مسلم شده بود


  سخت شده بود تحملت عشقت به من کم شده بود


  نبض رفت ... دکتر ها به تلاطم افتادن ... دکتر جمشيدي ماسکش رو برداشته بود و داد مي کشيد ... همه گوش به فرمانش داشتن و از ايطنرف به اون طرف مي دويدن ...


  دستگاه شوک رو اماده کردن ... فقط سه ساعت از عمل گذشته بود ... دستگاه ها جيغ مي کشيدن ... دکتر جمشيدي با شوک افتاد روي بدن ويولت ... يک بار ... دو بار ... سه


  بار ...


  - رفتم ولي قلبم هنوز هواتو داره شب و روز


  من هنوزم عاشقتم به دل ميگم بساز بسوز


  کف هر دو دستش رو روي کاپوت ماشين گذاشت و نفس نفس زد ... فرياد هايي که کشيده بود و قطراه هاي بارون آتيش درونش رو کمي خاموش کرده بودن ... مشتش رو کوبيد


  روي کاپوت ... غرورش له شده بود ... راه افتاد که سوار ماشين بشه ... تصميم داشت شب رو توي مطبش بخوابه ... هنوز در ماشين رو باز نکرده که يه دفعه مغزش جرقه زد


  ... سر جا خشک شد ... ياد پسرک گلفروش افتاد ... گلاي مريم!!! گلاي مريم له شده تو ماشين ترسا ... ذهنش برگشت به عقب ... صداي تانيا توي ذهنش پيچيد:


  - واي آرتان! چه بوي مريمي مي ياد تو مطبت! عطرشو اسپري مي کني تو هوا؟!!!


  دستشو کوبيد روي پيشونيش ... يه دفعه نشست همونجا ... کنار لاستيک ماشينش ... کف خيابون ... ترسا تانيا رو ديده بود!!! ترسا اون روز اومده بود مطب .... ترسا ... بهش


  شک کرده بود!!!! به همين راحتي!!! شک کرده بود! مي خواست به خاطر يه شک زندگيشون رو نابود کنه! اينقدر آرتان از روز اول بهش گفته بود ترسا نذار چيزي توي دلت


  بمونه ... ترسا حرف بزن! هر وقت دلخور شدي همون موقع بگو ... هر وقت دلت شکست داد بزن ... جيغ بکش ... ترسا توي خودت نريز! حرفاش براي ترسا باد هوا بود ... نه


  تنها شک کرده بود به آرتان و عشقش که يه تنه تا کجا پيش رفته بود ... دلش سوخت ... سوخت براي ترسا و اون همه عذابي که توي اين مدت کشيده بود ... به خاطر يه


  سورپرايز لعنتي ... از جا پريد و سوار ماشين شد ... راه افتاد به سمت خونه ... يه خيابون بيشتر نرفته بود که افکار منفي بيچاره اش کرد ... ترسا زود کنار کشيد! يعني اينقدر


  براش ارزش نداشت که بجنگه؟!! مگه ادعاي عاشقي نداشت ... به فرض که تفکراتش هم درست بود ... آرتان اينقدر بي ارزش بود؟!!!!! خونش به جوش اومد ... دور زد ... يه


  فکر بهتر داشت ... غرورش زخم خورده بود و اون آرتان بود ... مردي که با غرورش زنده بود ... بايد به ترسا يه درس عبرت درست و حسابي مي داد ... اينقدر با زبون خوش


  بهش گفته بود حرف بزنه و ترسا نفهميده بود ... اينقدر ازش خواسته بود يه تنه به قاضي نره که راضي برگرده و نفهميده بود ... بايد کاري مي کرد تا ترسا عقوبت کارش رو


  درست و حسابي ببينه!!! اينبار مقصدش خونه نيلي جون بود ...


  نيلي جون با شنيدن حرفاي آرتان هر لحظه چشماش گشاد تر از قبل مي شدن! نمي دونست از کودم قسمت حرفاي آرتان بيشتر تعجب کنه ... آخر سر هم طاقت نياورد و تقريباً از


  حال رفت ... آرتان که خودش حسابي کلافه بود با ديدن حال نيلي جون عصبي تر شد و با لگد کوبيد توي مبل ... بعد هم رفت توي آشپزخونه تا براي مامانش آب قند درست کنه ...


  اگه ترسا رو نتونست سورپرايز کنه نيلي جون رو خيلي خوب تونست ... وقتي بالاخره نيلي جون بهوش اومد ناليد:


  - اين دختره برگشته؟!!!


  آرتان دستي توي صورتش کشيد و گفت:


  - کجاست؟!!! آرتان الان کجاست؟! ترسا از کجا ديدتش؟ طلاق مي خواد بگيره؟!!! واي خداي من!!!


  - نيلي جون آروم باش و ذهنتو متمرکز کن روي بقيه حرفاي من ...


  - مي خواي چي کار کني؟!!! زنگ بزن تانيا بياد ببينم!


  آرتان گوشيشو برداشت و گفت:


  - چشم من الان زنگ مي زنم ... اما کاري رو که گفتم همين فردا صبح انجام مي دين ...


  نيلي جون دستشو تو هوا تکون داد و گفت:


  - نه تو رو خدا ... دست روي دست مي ذارم تا دختر عزيزم از توي لندهور خونسرد طلاق بگيره! زنت درخواست زلاق داده تو عين خيالتم نيست؟!!!


  آرتان با خشم گفت:


  - از کجا مي دونين من خونسردم؟!!!


  - از قيافه ات! تو عاشق ترسايي ... الان بايد عين چي بالا و پايين بپري ... ولي نشستي به من دستور مي دي ...


  آرتان بي توجه به مامانش شماره تانيا رو گرفت ... تانيا که توي هتل حسابي حوصله اش سر رفته بود و خونش به جوش اومده بود و داشت با موبايلش بازي مي کرد با ديدن


  شماره آرتان سريع جواب داد:


  - جانم آرتان؟!!!


  - تاني ... سريع حاضر شو بيا خونه ما ...


  تانيا با تعجب گفت:


  - کدوم خونه؟ الهيه؟!!


  - نه ... کامرانيه ... خونه مامان اينا ...


  تانيا جيغ کشيد:


  - راست مي گي؟!!! اوکي شد؟!!! گفتي به نيلي جون؟


  - بله گفتم ... چقدر حرف مي زني بيا ديگه!


  بعد هم صداي بوق نشون داد که تماس رو قطع کرده ... تانيا با ذوق از جا پريد و تند تند لباس پوشيد آماده شد ...


  نيلي جون چپ چپ به آرتان که مي رفت سمت اتاقش نگاه کرد و گفت:


  - کجا مي ري بيا برو خونه پيش زنت ...


  آرتان پوزخند زد:


  - هه! چشم! زني که مي خوام طلاقش بدم رو برم پيشش واسه چي؟!!! الان زنگ مي زنم نيما بعد از شهربازي آترين رو هم بياره اينجا ...


  جيغ نيلي جون بلند شد:


  - چي؟!!!!


  آرتنا خونسردانه رفت سمت اتاقش و گفت:


  - همين که شنيدين ... ترسا رو به زودي طلاق مي دم ... آترين هم پيش خودم زندگي ميکنه ...


  نيلي جون دوباره داشت از حال مي رفت ... آرتان همينطور که در اتاقش رو مي بست گفت:


  - آب قند بغل دستتونه مادر جان ... ميل کنين!


  - توسکا پاشو ...


  توسکا زانوهاشو از توي بغلش بيرون کشيد، روي تخت جا به جا شد و با بهت به مامانش خيره شد. ريحانه جلو رفت، اولين کاري که کرد پرده هاي اتاق رو کنار زد و گفت:


  - پاشو ببينم ... سه روزه موندي تو اين اتاق ! خودت که تارک دنيا شدي من و بابات بايد برات دنبال راه حل باشيم ...


  توسکا سرشو گرفت و ناليد:


  - چي مي گي مامان؟


  ريحانه رفت سمت چمدون توسکا که دست نخورده کنار اتاقش باقي مونده بود ... خوابوندش روي زمين زيپشو کشيد و گفت:


  - بلند شو ببينم ... برات از يه خانوم دکتر خوب وقت گرفتم ...


  توسکا پوزخندي زد و گفت:


  - که چي ؟


  ريحنه مانتو شلواري بيرون کشيد رفت سمت در و گفت:


  - تا من اينا رو اتو مي کنم اماده شو ... آدم انقدر زود نا اميد نمي شه بزنه زير همه چي ...


  توسکا با بهت به مامانش خيره شد و ريحناه لباس به دست از اتاق خارج شد ... توسکا آهي کشيد و همراه مامانش از اتاق رفت بيرون ... ريحانه اتو رو به برق زده بود و توي


  اتاق خودش روي ميز اتو مشغول اتو زدن لباساي توسکا بود ... توسکا بازوشو با دست ديگه اش فشرد و گفت:


  - مامان اين کارا براي چيه؟ فايده اي نداره ...


  ريحانه غريد ...


  - بله ... تا وقتي تو بشيني دست روي دست بذاري هيچي فايده نداره ... اما چهار تا دکتر برو ... چهار تا آزمايش بده ... چند سال درمان کن خودتو اگه نشد بعد نا اميد شو زندگيتو


  از هم بپاشون ...


  توسکا پوزخند زد اينقدر نا اميد بود که هيچي نمي تونست اميدوارش کنه ... اما تصميم گرفت حداقل دل مامانش رو نشکنه ... اين کار رو مي تونست بکنه ... زمزمه کرد:


  - بابا کجاست؟


  - مي يادش الان ... دفتره ...


  يک سالي مي شد که باباش دفتر بيمه زده بود اونم به اصرار توسکا که بيکار توي خونه نمونه ... خدا رو شکر کارش هم خوب مي گذشت ... توسکا روي تخت دو نفره قديمي


  بابا مامانش نشست و گفت:


  - خبري از ... از آرشاوير ... نشده؟


  ريحانه براق نگاش کرد و گفت:


  - چه عجب يادت افتاد يه يادي هم از اون بيچاره بکني!


  توسکا سرشو زير انداخت ... چرا مامانش نمي فهميد اون هر کاري هم که مي کنه واسه خاطر خود آرشاويره ... به خاطر خوشبختيشه ... اون داشت از خودش مي گذشت که


  آرشاويرش بتونه بچه خودشو داشته باشه ... اينقدر زير فشار بود اما بازم محکوم مي شد ... ريحانه خودش گفت:


  - بابات بهش گفت نياد فعلا اينجا ... بميرم براش ... کم اين بچه غصه داره! تو و بابات هم هي دستش به دست هم بدين بيشتر بچزونينش ... هر روز زنگ مي زنه با يه حالي


  احوالتو مي پرسه ... دلم براي اون از تو بيشتر خونه ...


  توسکا تو دلش گفت:


  - هميشه همينطور بوده! هميشه پسر دوست بودي و داماد رو به دخترت ترجيح دادي ...


  اما به قدي مامانش رو دوست داشت که نخواست با اين حرف اذيتش کنه ... اينم اخلاق مامانش بود ديگه ...حاضر بود جونش رو تو جون توسکا بکنه اما آرشاوير عزيز تر بود


  ... فکرش پر کشيد سمت آرشاوير ... چه اشکالي داشت که مامانش آرشاوير رو بيشتر دوست داشته باشه؟ خود توسکا هم جونش در مي رفت براي آرشاوير ... دلم پر مي زد که


  بره خونه و براي آرشاوير غذا بپزه ... شب که مي ياد ازش استقبال کنه و شيرجه بزنه تو بغلش ... براش بگه که بدون اون زندگي نمي کرده ... مرده گي مي کرده! گله کنه از


  روزگار ... از غماش بگه ... از دلتنگي هاش ... اما حيف ... حيف که نمي شد! تصميمشو گرفته بود ... مي خواست آرشاويرش رو آزاد کنه و بايد اونو هم قانع مي کرد ... توي


  افکار خودش غرق بود که پدرش اومد ... طبق معمول هر روز با دست پر ... توسکا به استقابل باباش رفت و جهانگير با ديدن توسکا هم تعجب کرد هم خوشحال شد ... سه روز


  بود که توسکا از اتاقش بيرون نيومده بود ... مگه براي دستشويي! ولي حالا اومده بود استقبالش ... با علاقه پاکت هاي خريدش رو روي زمين گذاشت و توسکا رو مثل بچگي


  هاش بغل کرد و بوسيد ... توسکا با لحني خسته گفت:


  - خسته نباشي بابا ....


  جهانگير دستي روي سر توسکا کشيد و گفت:


  - درمونده نباشي بابا ...


  صداي ريحانه از داخل بلند شد:


  - اومدي جهان؟ لباساتو در نيار که بريم ...


  همزمان با داخل شدن جهانگير و توسکا ريحانه از اتاقشون بيرون اومدف لباساي توسکا رو به طرفش گرفت و گفت:


  - بپوش ... زود باش ...


  جهانگير رو به ريحانه گفت:


  - خسته نباشي خانوم ... من آماده ام ... بريم ...


  توسکا لباسا رو گرفت و رفت و جهانگير و ريحنه مشغول پچ پچ در مورد توسکا شدن ... ته دل هر دوشون روشن بودن ... از هيچ کمکي فرو گذار نمي کردن که توسکا رو


  برگردونن سر خونه زندگيش ... ريحنه نگراني حرف فاميل و غصه هاي آرشاوير رو داشت و جهانگير نگران توسکا بود ... خيلي خوب از عشق دخترش نسبت به آرشاوير خبر


  داشت مي دونست توسکا بدون آرشاوير دووم نمي ياره ... پس مصر بود مشکلشون رو هر طور شده حل کنه ... دلش خوش بود به پيشرفت روز افزون علم ...


  طناز تکوني به دست هاي خواب رفته اش داد و سعي کرد بشينه ... بيست و چهار ساعت بود که توي اون خراب شده اسير بود ... سرش گيج مي رفت و لباش خشک شده بود ...


  توي اين بيست و چهار ساعت جز چند قلپ آب که مسيح به زور توي حلقش ريخته بود هيچي نخورده بود ... با صداي قدمايي که بهش نزديک مي دن وحشت زده چشماي خسته و


  متورمش رو باز کرد ... بازم اون سگ وحشي داشت بهش نزديک مي شد ... مظلومانه هق زد ... ديگه توان مبارزه نداشت ... دلش مي خواست هر چه زودتر خودشو خلاص کنه


  ... اما هيچ وسيله اي هم نداشت که بتونه نفس خودشو ببره ... دستاش هم بسته بود و فعلا مجبور بود بسوزه و بسازه ... مسيح چهار زانو نشست کنارش و زل زد توي صورتش


  ... طناز با نفرت نگاه ازش گرفت و غريد:


  - چي مي خواي از جونم لعنتي؟! چرا دست از سرم بر نمي داري؟!!!


  مسيح پوزخندي زد و گفت:


  - مي دوني چيه طناز؟!!! تعجبم از اينه که چرا بعد از اين همه سال هنوز منو نشناختي؟! مي دوني که خوشم نمي ياد نه بشنوم... اگه کسي بهم بگه نه از زندگي پشيمونش ميکنم


  ... الان هم در مورد تو دقيقا همين قصدو دارم ... من دوستت داشتم ... اگه به حرفم گوش مي کردي کنار من به هر چيزي که مي خواستي مي رسيدي ... اما اشتباه کردي


  خانومي ... خيلي هم اشتباه کردي ... اولا که ديگه نگران نباش بابت اينکه بخوام بهت تجاوز کنم ... چون قيافت با اين هم زخم خيلي کريه شده و من هيچ حال نمي کنم باهات


  رابطه داشته باشم! دوما اومدم يه خبر خوب بهت بدم طناز خانوم ... همين امشب از ايران مي ريم و تو بدون هيچ مراسمي مي شه خانوم من! ديدي ؟ ديدي چه بد شد واست؟ به


  نفعت بود طلاق بگيري و با من بياي ... اما اينجوري تا آخر عمر اسم يه نفر ديگه تو شناسنامه ته و تو بغل من مي خوابي ...


  اينو که گفت طناز به ضجه افتاد و خود مسيح با لذت قهقهه زد ... طناز باورش نمي شد که اين بشه آخر عاقبتش ... نمي تونست چنين خفتي رو تحمل کنه ... مطمئن بود اگه از


  ايران خارجش کنن هرطور که باشه خودشو خلاص مي کنه ... بدون احسان دووم نمي آورد و علاوه بر اون نمي تونست زن احسان باشه و بذاره کس ديگه از تن و بدنش لذت


  ببره ... هرگز زير بار خيانت نمي رفت حتي اگه با اجبار باشه ... اشک مي ريخت و مسيح مي خنديد ... مطمئن شده بود که مسيح روانيه ... يه رواني زنجيري ... موهاي طناز رو


  از بيخ گرفت و سرش رو کشيد بالا ... طناز از درد چشماشو بست ... سر طناز رو گذاشت روي پاش ... با ناخن انگشت کوچيکش آروم کشيد روي لباي خشک و زخم و کبود طناز


  و گفت:


  - ببين مجبورم کردي چه به روز لباس خوشگلت بيارم! راستي خانومي نگفتي اون شب با اون عجله کجا مي خواستي بري که من جلوتو گرفتم؟


  طناز ياد شب فرارش افتاد .. .کاش هرگز پا از خونه بيرون نذاشته بود و اسير دست اين غول تشن نمي شد ... داشت مي رفت پيش توسکا ... قلبش پر از درد بود و فقط با اون


  مي تونست حرف بزنه ... همون موقع حس کرد يه نفر تعقيبش مي کنه ... زياد پيش مي يومد به خاطر موقعيتش دنبالش بيفتن ... اول توجهي نکرد ، اما کم کم متوجه شد ماشيني


  که دنبالش مي ياد سه سر نشين مرد داره ... اون لحظه اينقدر حالش خراب بود که ياد مسيح و تهديدش نبود ... دلش پر بود از دست احسان و حرفي که ازش شنيده بود ... براي


  همينم بي توجه فقط پاشو بيشتر روي گاز فشرد ... ماشيني که در تعقيبش بود هم سرعتشو بيشتر کرد و اومد کنار طناز ... طناز سرشو چرخوند و با ديدن مسيح کنار دست راننده


  رنگش پريد ... مسيحش بهش مي خنديد ... طناز با وحشت سعي کرد تند بره و اونا رو گم کنه ... اما متوجه نبود که اينقدر مسيرش رو پيچونده که خودش گم شده و داره کم کم از


  شهر خارج مي شه ... اگه هول نشده بود شايد موبايلش رو بر مي داشت و به احسان خبر مي داد .... اون لحظه فقط دلش ميخواست يه نفر بهش کمک کنه! و کي بهتر از


  احسان؟!!! اما اينقدر هول شده بود که نمي تونست موبايلش رو از توي کيفش در بياره ... وقتي از شهر خارج شد ماشين قبلي جسارت به خرج داد و از سمت چپ محکم به


  ماشينش کوبيد ... جيغ کشيد ... کم مونده بود تعادل ماشين از دستش در بره ... دو دستي فرمون رو محکم چسبيد ... به مسيح که مي خنديد نگاه کرد و جيغ کشيد:


  - ديوونه شدي؟!!! چي از جونم مي خواي؟!!!


  و مسيح فقط خنديد ... ضربه دوم رو که زدن به ماشينش کشيده شد سمت خاکي کنار جاده و با ضربه سوم ناچاراً ترمز کرد وگرنه ماشينش واژگون مي شد ... ماشين تعقيب کننده


  هم همينو مي خواست چون درست جلوي ماشين طناز توقف کرد ... جاده خلوت و تاريک بود ... مسيح با سرعت پياده شد و اومد سمت طناز ... طناز از ماشين پايين پريد و خلاف


  جهت همينطور که جيغ مي کشيد شروع به دويدن کرد ... اما فياده اي نداشت چون مسيح خيلي زود بهش رسيد ... دستمال مرطوبي رو جلوي بينيش گرفت و طناز ديگه هيچي


  نفهميد ...


  وقتي چشماشو باز کرد توان اون انبار مخروبه بود ... با دست و پاي بسته ... مسيح اول قصد داشت بهش تجاوز کنه و بعد مجبورش کنه که باهاش بره ...اما وقتي دست و پا


  زدناي طناز رو ديد نقشه اش رو عوض کرد ... مي خواست طناز رو له کنه ... خيلي سال بود فراموشش کرده بود تا اينکه اوازه اش رو شنيد ... يادش افتاد اين دختر خوشگل و


  معروف يه روز مال خودش بوده ... پس تصميم گرفت دوباره به دستش بياره ... تصميم گرفت داشته باشتش ... مي خواست روح زياده خواهش رو ارضا کنه ... و اين وسط


  شوهر طناز کوچيک ترين مسئله اي بود که بتونه ذهن مسيح رو مغشوش کنه ... اون طناز رو مي خواست حالا به هر قيمتي ... و داشت به دستش مي اورد! براش مهم نبود


  طناز خود کشي کنه ... فقط مي خواست توي يکي از مهموني هاي اعيونيش همراه طناز قدم بزنه و به همه نشونش بده و بعدم تصاحبش کنه ... همين و بس! بعد اگه مي خواست


  مي تونست خودشو بکشه ... نقشه اش بي نقص بود ... نصف شب از مرز بازرگان وارد ترکيه مي شدن و بعد از اون هم با هواپيما مي بردش امريکا ... براش پاسپورت جعلي


  گرفته بود. به همين راحتي ... يه مدت بهش مي رسيد تا قيافه اش مثل روز اولش بشه ... دو سه روز باهاش پز مي داد و حال مي کرد و بعدم مي انداختش توي سطل زباله ...


  ذره اي آينده و احساس طناز براش اهميت نداشت ...


  سرشو از روي زانوش برداشت، چشماش مي سوخت ، اينقدر گريه کرده بود و ضجه زده بود که حس مي کردم همه جا رو تار مي بينه ... گوشيش کنارش روي زمين بود، دکمه


  شو فشار داد و ساعتشو نگاه کرد ... دل شور مي زد ... قلبش توي سينه مدام بي قراري مي کرد و خودشو به در و ديوار مي کوبيد ... دليل حالش رو نمي فهميد! صورتش از


  اشک خيس بود ، دستشو روي قلبش گذاشت و گوشي رو برداشت ... مي دونست که هنوز خيلي ديگه تا پايان عمل مونده، اما دليل حال خرابشو نمي فهميد ... تند تند شماره آرسن


  رو گرفت تا خبري از بيمارستان داشته باشه ... بعد از شش بوق وقتي که نا اميد خواست قطع کنه و شماره آراگل رو بگيره آرسن جواب داد ... بغض آلود ... ترسان ... با صداي


  گرفته ... صداي گريه هاي اونطرف خط رو به خوبي مي شنيد ... هيچي نتونست بگه ... دستي که روي زمين بود فرش کنارش رو مشت کرد ... صداي آرسن رو مي شنيد اما کم


  و زياد ...


  - آراد ... تو کجا رفتي؟!!! آراد بيا خاک بر سر شديم ... آراد!!!!


  دتشو از روي زمين برداشت و سينه اش چنگ زد ... نفس کم آورده بود ... نفسش بالا نمي يومد ... يغض آرسن ترکيد ... يه نفر اونطرف جيغ مي کشيد و آراد صداي مامان


  ويولت رو خيلي خوب مي شناخت ...


  - آراد قلبش ايستاد ... آراد بيا ...


  هق هق نذاشت ادامه بده و دست آراد هم نتونست گوشي رو بيشتر نگه داره ... گوشي افتاد ... چشماش خيره مونده بود به ضريح امامزاده و نور سبزي که ازش بيرون مي زد ...


  قلبش طوري مي کوبيد که آراد مطمئن بود تا چند لحظه ديگه مي ايسته ... دهن باز کرد ... درست مثل يه ماهي دور از آب! باز کرد ... بست ... باز کرد ... بست ... نتونست نفس


  بکشه ... ظربان قلبش کم و کم و کمتر شد ... چشماش بسته شد و همونطور که نشسته بود يه طرفي افتاد ... چشماش بسته شد ... دستش از چنگ زدن قلبش فارغ شد ...


  نفساش قطع شدن ...


  ***


  - آقاي دکتر ...


  - چيه؟!!!


  - تو رو خدا راست مي گين؟!!


  - دروغم چيه؟!! ايست قلبي داشت ... اما به وسيله شوک برش گردونديم ... سخت بود ... اما برگشت ... نصف ديگه عمل باقي مونده ... دعا کنين ديگه مشکلي پيش نياد ...


  دست همه با هم رفت رو به آسمون و ليزا به هق هق افتاد ... الکس ليزا رو بغل کرد و در گوشش مشغول حرف زدن شد ... آرسن کنار ديوار تا شد ... آراگل اشک صورتش رو


  پاک کرد و دوباره کتابچه دعاشو باز کرد و تند تر مشغول خوندن دعا شد ... آرسن از پشت سرش رو به ديوار کوبيد و ناليد:


  - خدايا بعد شيوا ديگه طاقت از دست دادن هيچ عزيزي رو ندارم ... ويولت رو به ما پس بده خدا ... يا مسيح! ويولت عزيزمون رو نگير ... اميد به زندگي ماست! آراد بي ويولت


  مي ميره ...


  يه دفعه ياد آراد افتاد از جا پريد و با موبايلش سريع شماره آراد رو گرفت ... يک بوق ... دو بوق ... سه بوق ... ده بوق ... فايده نداشت جواب نمي داد ... دل آرسن به شور


  افتاد!!! اينقدر شوکه بود که نفهميده بود خبر بد رو نبايد به آراد اونطري بده ... دست خودش هم نبود ... همه شون پشت در اتاق در حال دعا بودن که دو تا پرستار دوان دوان از


  اتاق عمل بيرون پريدن ... هيچ کدوم رنگ به رو نداشتن سريع دور شدن ... همه با ترس به هم نگاه مي کردن و نمي دونستن چي شده ... وقتي برگشتن آرسن سريع پريد جلوي


  يکيشون و با لرز پرسيد:


  - چي ... چي شده؟!!


  پرستاره که حسابي عجله داشت بي توجه به حال همراه هاي بيمار گفت:


  - بيمار ايست قلبي کرده ...


  بعد از اين حرف هم پريد توي اتاق عمل و در بسته شد ... بقيه موندن با شوکي که از حرف پرستار به وجود اومده بود ... داشتن سکته مي کردن و درست همون لحظه آراد


  تماس گرفته بود ... آرسن که داشت از بغض مي مرد نفهميد چي به آراد گفت!!! الان تازه مي فهميد چه غلطي کرده ... با ترس رفت سمت آراگل ... بايد مي فهميد آراد کجاست!


  آراگل با حس کردن سايه اي بالاي سرش چشم از کتاب دعا گرفت و به آرسن خيره شد ... آرسن من من کرد ...


  - آراگل خانوم ...


  آراگل با ترس گفت:


  - چيزي شده؟!!


  همزمان از جا بلند شد و به در اتاق عمل نگاه کرد ... فکر مي کرد خبر تازه اي رسيده و اون نفهميده ... آرسن با ديدن حال آراگل سريع گفت:


  - نه نه ... خبر از ويولت نيست ... راستش ... فقط ... نگران آرادم ... مي خوام برم پيشش .. شما آدرسشو دارين ...


  آراگل باز ولو شد روي نيمکت و گفت:


  - بميرم براي داداشم ... آره مي دونم کجاست ... رفته امامزاده ....


  - کجا هست؟!!


  آراگل آدرس رو داد و آرسن با هراس از بيمارستان خارج شد ... دوباره و چند باره شماره آراد رو گرفت ... اما فايده اي نداشت ... سوار ماشينش شد ... قلبش داشت از هيجان


  مي ايستاد! اگه بلايي سرش اومده باشه چي؟!!! ويولت مي کشتش!!! اگه ويولت مي موند و آراد مي رفت چي؟!!! چه خاکي بايد توي سرش مي ريخت؟!!! توي ماشين که نشست


  دوباره با نا اميدي شماره رو گرفت ... بعد از چهار بوق وقتي مي خواست گوشي رو قطع کنه صداي هراسوني توي گوشي پيچيد که آراد نبود ...


  - الو ...


  آرسن با ترديد گفت:


  - الو آراد؟


  مرد هيجان زده گفت:


  - الو آقا ... شما اين آقايي که تو امامزاده ... بود رو مي شناسين؟


  دهن آرسن از ترس خشک شد ... با زحمت آب دهنش رو قورت داد ... گلوش درد گرفته بود ... ناليد:


  - بله ... چي شده؟!!!


  - اين بنده خدا از حال رفت ... يکي اينجا نبضشو گرفت ... نمي دونم چشه! گفت حالش وخيمه ... داريم مي بريمش بيمارستان ...


  آرسن فقط تونست بگه:


  - الان مي يام ...


  گوشي رو قطع کرد و با حرص مشت کوبيد روي فرمون و به خودش غريد:


  - لعنت به تو آرسن!!!!


  گوشي رو پرت کرد روي صندلي کنار و با تموم توانش پا روي پدال گاز فشرد تا خودش رو به آراد برسونه ...


  با اون سرعتي که آرسن رانندگي کرد کار خدا بود که سالم به بيمارستان رسيد، اما کف پاش از بس به گاز فشار وارد کرده بود درد مي کرد ... بي توجه به درد کف پاش با


  سرعت به سمت پذيرش رفت و سراغ بيماري با مشخصات آراد رو گرفت، پرستار با کمي پرس و جو اتاق آراد رو به آرسن گفت و باز مشغول کاراي خودش شد ... آرسن با


  سرعت نور به سمت اتاق آراد رفت ... پشت در اتاق دو مرد ، يکي مسن ديگري، ميانسال وايساده بودن ... آرسن بي توجه به اونا خواست وارد اتاق بشه که مرد ميانسال گفت:


  - آقا ... شما بستگان اين آقا هستي؟


  آرسن داخل اتاق سرک کشيد، آراد روي تخت خوابيده، چشماش بسته بود و سرم بهش وصل شده بود، وقتي خيالش راحت شد که حالش خوبه نفس عميقي کشيد و خيره به


  چشماي مرد گفت:


  - بله ...


  - بنده خدا خيلي حالش خراب بود! از همون موقع که اومد تو امامزاده تو نخش بودم ... راه به حال خودش نمي برد، يا نماز مي خوند، يا چسبيده بود به ضريح يا ذکر مي گفت و


  اشک مي ريخت ... دل سنگ براش کباب مي شد ... نميدونم يهو چي شد که از حال رفت!!!


  اينو که گفت رفت توي اتاق، پيرمرد و آرسن هم وارد شدن، آرسن با اخم به چهره رنگ پريده آراد خيره شد و گفت:


  - حالا حالش چطوره؟! دکترش نيست که در موردش باهاش حرف بزنم؟


  مرد مسن سرفه اي کرد و گفت:


  - الان که خوبه، دکترش گفت فشارش يه دفعه به شدت اومده پايين و اگه يه کم ديرتر مي رسونديمش خداي نکرده دور از جونش فوت مي شد ... سريع بهش چند تا آمپول زدن و


  بعدم اين سرمو ... الان بهتره ...


  آرسن همراه با نفسي عميق، صليبي روي سينه اش کشيد و گفت:


  - خدا رحم کرد ...


  بعد به اون دو مرد مهروبن نگاه کرد و گفت:


  - واقعاً لطف کردين! اگه آراد چيزيش مي شد من يه عمر عذاب وجدان مي گرفتم ...


  مرد ميانسال گفت:


  - خواهش مي کنم کاري نکرديم ... فقط اگه فضولي نباشه، مي تونم بدونم مشکلش چي بود؟! بنده خدا خيلي حالش خراب بود!


  آرسن آهي کشيد و گفت:


  - دردش درد عشقه!


  پيرمرد لبخندي روي لبش شکفت، نشست روي صندلي کنار تخت آراد و گفت:


  - درد عشقي کشيده که مپرس زهر هجري که کشيده ام که مپرس


  گشته ام در جهان و آخر کار دلبري برگزيده ام که مپرس


  آنچنان در هواي خاک درش مي رود آب ديده ام که مپرس


  من به گوش خود از دهانش دوش سخناني شنيده ام که مپرس


  سوي من لب چه مي گزي که مگوي لب لعلي گزيده ام که مپرس


  بي تو در کلبه گدايي خويش رنج هايي کشيده ام که مپرس


  همچو حافظ غريب در ره عشق به مقامي رسيده ام که مپرس


  مرد ميانسال با لبخند گفت:


  - به به! سيد حال و هواي جووني کرديا ...


  سيد که لبخند از لبش نمي رفت گفت:


  - فکر نمي کردم ديگه هيچ جووني از عشق تب کنه! چه برسه به اينکه تا دم مرگ بره ...


  هنوز حرف سيد تموم نشد بود که لباي خشک آراد تکون خورد و هر سه صداشو شنيدن:


  - ويو ... ويولت ...


  آرسن پريد سمت آراد، دست بدون سرمش رو توي دستش گرفت و کنار گوشش گفت:


  - آروم باش آراد ...


  پلکاي آراد لرزيد و باز شد ... اولين چيزي که ديد چشماي نگران آرسن بود ... صداي آرسن رو هنوزم مي شنيد، هر چند ضعيف اما ناقوس مرگ بود براش و از ذهنش نمي رفت


  ...


  - آراد قلبش ايستاد ... آراد بيا ... آراد ... تو کجا رفتي؟!!! آراد بيا خاک بر سر شديم ... آراد!!!!


  قلبش ايستاد! قلبش ايستاد! قلبش يهويي تير کشيد، دستشو گذاشت روي قلبش و ناليد:


  - آخ ... ويولتم ...


  آرسن بغض کرد و گفت:


  - آراد آروم باش ... ويولت ...


  آراد نذاشت حرف آرسن تموم بشه و گفت:


  - پريد ... فرشته مهربونمو از دست دادم ... چرا من هنوزم زنده ام؟!!! بهش گفته بودم بدون اون نميتونم نفس بکشم! چرا دارم نفس مي کشم؟!!!! اين نفس لعنتي بعد از ويولت به


  چه دردم مي خوره آخه؟!!! قلبم داره مي سوزه ... واي عشقم ... عشقم ...


  اينقدر پر سوز و گدار مي ناليد که اشک هر سه مرد رو در آورده بود ... آرسن که ديگه طاقت ناله هاي آراد رو نداشت سريع گفت:


  - آرا د يه دقيقه وايسا بذار منم حرف بزنم !


  آراد هر دو دستش رو بالا برد و گذاشت روي صورتش ... باز ناليد:


  - چي مي خواي بگي؟!!! برو بيرون بذار به درد خودم بميرم ... خدا بد امتحانم کرد! بد!!!


  آرسن کلافه غريد:


  - اه!!! بابا ويولت برگشت ... قلبش يه لحظه از کار افتاد اما بعدش احياش کردن ... نمي ذاري که آدم حرف بزنه که!


  آراد دستاشو برداشت، با چشماي گرد شده به آرسن خيره شد و گفت:


  - دروغ مي گي!!! ميخواي منو آروم کني ...


  آرسن خنده اش گرفت و گفت:


  - پاشو ببينم مرتيکه! مگه بچه اي که گولت بزنم؟!!! پاشو سرمتم که تموم شده، بريم بيمارستان ... هنوز از اتاق عمل نياوردنش بيرون ... اما اون لحظه به خير گذشت ...


  آراد با يه حرکت سرم رو از دستش بيرون کشيد، نشست روي تخت و گفت:


  - بريم ...


  آرسن دستي سر شونه اش زد و گفت:


  - بشين برم برگه ترخيص برات بگيرم و بيام ...


  در طولي که آرسن رفت و برگشت دو مرد خواستن کمي با آراد گپ بزنن که موقعيت خراب آراد و حال پريشونش منصرفشون کرد ... آرسن که برگشت زير بغل آراد رو گرفت،


  بازم از دو مرد تشکر کرد و آراد رو کشون کشون با خودش برد ...


  نگاهي به سر در بيمارستان رواني انداخت ، احساس ميکرد روان خودش هم اينجا به بازي گرفته مي شه . اومدن براش سخت بود اما مگه چاره اي هم جز اين داشت؟! دسته


  گلي که تو دستش بود رو فشار داد و با عزم راسخ رفت تو ... يه هفته اي مي شد به طرلان سر نزده بود ... براش سخت بود ... اومدن به اين محيط براش خيلي سخت بود ... با


  ديدن آدمايي که روحشون هر کدوم از يه چيز و يه جاي زندگي دست از حيات طبيعي برداشته بود و به نوعي زده بودن به بيخيالي رد شد ... يکي براش دست تکون مي داد ... يکي


  بهش مي خنديد ... يکي مي خواست باهاش مصاحبه کنه ... يکي معتقد بود دستيار اوباماست و ديشب باهاش جلسه داشته ... يکي ديگه گريه مي کرد ... يکي با درخت حرف مي


  زد و يکي با يه موجود خيالي ... سرعت قدماشو بيشتر کرد ... اخماش حسابي در هم رفته بود ... فکرش رو هم نمي کرد يه روز براي ديدن زنش مجبور بشه پا توي همچين


  جاهايي بذاره ... از راهروهاي پيچ در پيچ گذشت و رسيد جلوي در اتاق طناز ... با خودش فکر مي کرد زن اون بي آزار ترين موجود توي اون آسايشگاهه ... خواست در اتاقو


  باز کنه که کسي از پشت صداش کرد:


  - آقاي ستوده ؟


  نيما سر جا چرخيد و با ديدن پرستار مخصوص طرلان سلام کرد ... پرستار با خوشرويي جوابشو داد و گفت:


  - طرلان توي اتاقش نيست ... از صبح حالش خوب نبود ... بردمش توي محوطه پشت آسايشگاه ... روي يه نيمکت تنها نشسته و توي حال خودشه ...


  نيما سرشو تکون داد و گفت:


  - پس مي رم بيرون ببينمش ...


  پرستار هم دنبال نيما راه افتاد و گفت:


  - خواهش مي کنم يه کم بيشتر بهش سر بزنين ... حتي اگه مقدوره پسرش رو بيارين ببينتش ... توي اين مدت که اينجاست شما حتي از مادرش هم کمتر بهش سر زدين ... اون


  بنده خدا با خواهرش هر روز مي يان پيشش ... اما اون نياز به محبت شما داره .. الان حس مي کنه طردش کردين ... دلتنگ پسرشه! شايد نفهمه و بروز نده اما ناخودآگاهش


  آزارش مي ده ...


  نيما با کلافگي دستي توي موهاش کشيد و گفت:


  - من که قصد آزارش رو ندارم ... اما نمي تونم پسرم رو بيارم اينجا ... مي دونم که بايد مادرش رو ببينه چون اونم بيتابي مي کنه، اما ديدن مامانش توي اين وضعيت اوضاع رو


  خراب تر مي کنه ... اين تصوير هميشه تو ذهنش مي مونه و شايد از مادرش زده بشه! به اينم فکر کردين ...


  پرستار چند لحظه اي سکوت کرد و گفت:


  - حق با شماست ... اما بايد يه راه حل پيدا کنين که پسرش رو ببينه ... حتي اگه شده از دور ... اين حقو داره ...


  پرستار هنور داشت حرف مي زد که نيما قدم سست کرد ... طرلان رو ديد که يه جاي خيلي خلوت تنها روي نيمکت نشسته، پاهاشو بالا نيمکت جمع کرده توي شکمش، موهاي


  بلند و سياهش رو از وسط فرق باز کرده، دو تا بافته و انداخته روي شونه اش ... چند تا تيکه اش اما از توي بافته ها بيرون زده بود و با حرکت باد اين سمت و اون سمت مي


  رفت ... آرايش نداشت و بي روح و رنگ بود اما بازم از زيبايي مي درخشيد ... پرستار که نگاه مبهوت نيما رو ديد حالش رو درک کرد و سريع از اونجا رفت ... بعداً هم مي


  تونست بقيه حرفاشو بزنه ... نيما بازم دسته گل مريم رو توي دستش فشرد و آروم به طرلان نزديک شد ... وقتي اونقدر خواستني مي ديدش تازه مي فهميد چقدر دلش براش تنگ


  شده! چقدر جاش توي خونه خاليه ... طرلان صداي پا رو شنيد که بهش نزديک مي شد، اما عکس العملي نشون نداد! نيما هم نياز نداشت عکس العملي از اون ببينه، نشست لب


  نيکمت کنارش، دسته گل مريم رو روي پاي طرلان گذاشت و آروم گفت:


  - سلام طرلانم ...


  صداش توي گوش طرلان پيچيد ... صدا براش آشنا بود ... آشنا و گوشنواز ... اما از صاحب اين صدا دلخور بود ... يه حس بدي داشت که دوست نداشت نگاش کنه ... نيما دستشو


  جلو بردو و انگشتاي بلند طرلان رو توي دستش گرفت ... کاملا از خود بيخود دستشو بالا برد و به لبش چسبوند ... طرلان تکون کمي خورد ... اما نه اونقدر که اميدوار کننده


  باشه ... دست نيما جلو رفت، آروم سر طرلان رو کشيد و رسوند به شونه اش ... دوست داشت طرلانش سر بذاره روي شونه اش و به آرامش برسه ... خودش هم به اين آرامش


  نياز داشت ... طرلان بدون مقاومت سرشو گذاشت روي شونه نيما ... نيما نفس عميقي کشيد و روي موهاي همچون شبق طرلان رو بوسيد ... وقتي شروع کرد به حرف زدن


  صداش مي لرزيد درست مثل يه جوون بيست ساله که تازه عاشق شده باشه ...


  - طرلانم ... عزيز دلم ...


  طرلان هيچ تکوني نخورد ... دل نيما شکست ... از خودش شکست ... از خودش بيزار شد ... حس کرد مقصر اين حال طرلان خودشه و بي ملاحظه بازي هاش ... اگه کمتر ترسا


  رو وارد زندگيش مي کرد ... بي اختيار ناليد:


  - لعنت به تو!


  دستش رو بالا آورد و دور شونه طرلان حلقه کرد ...


  - عزيز من ... گل من ... چه به روزت آوردم؟!!! همه اش تقصير منه ... تقصير منه نفهم! من بيشعور که تو رو با اونهمه خوبي آزار دادم ... مني که اگه کمي بيشتر بهت مي


  رسيدم هيچ وقت شاهد اين حال و روزت نبودم ... پشيمونم طرلان ... من خودخواه بودم ... من کور بودم و چشمامو بسته بودم ... خوب شو عزيزم ... به خاطر نيما ... به خاطر دل


  من زود خوب شو برگرد ... خونه رو بدون تو نمي خوام ... نياوش دلتنگته ... خيلي هم دلتنگته ... مامان طرلانشو مي خواد ... عزيزم ... منو ببخش!


  آروم آروم يکي از آهنگاي خواننده مورد علاقه طرلان توي ذهنش اومد ... طرلانو بيشتر به خودش فشرد و آروم در گوشش زمزمه کرد:


  - مي شه نگي مي خواي ازم جدا شي


  مي شه ببخشي و بگذري عشق من


  مي شه فراموشت بشه گناهم


  مي شه نگاه کني به اشک و آهم


  هنوزم از همه بهتري عشق من


  منو ببخش اگه بچگي کردم


  بذار دستاتو تو دستاي سردم


  منو ببخش مي دونم اشتباه کردم


  منو ببخش اگه از تو بريدم


  اگه شکستي و هيچي نديدم


  منو ببخش اگه بازم خطا کردم


  بغض نيما شکست ... لرزش بدن طرلان رو خيلي خوب زير دستش حس مي کرد ... طرلانو چرخوند سمت خودش ... مي خواست طرلان چشماي خيسش رو ببينه ... شونه هاي


  طرلان رو گرفت توي دستاش ... اين زن مادر بچه اش بود ... اين زن کسي بود که بعد از ترسا قلبشو لرزونده بود ... اين زن عشقش بود ... آره عشقش بود و اگه کورکورانه


  چشماشو روي محبت طرلان و عشق کوچيک جوونه زده توي قلبش نبسته بود مسلما الان خوشبخت ترين مرد روي کره زمين بود... ميخواست همه چيو جبران کنه ... طرلان با


  چشماي سياه و کشيده اش سرد و يخي خيره شده بود توي چشماي نيما که اشکاي داغش مي چکيدن روي صورتش ... نيما با سوز خوند:


  - تو که هميشه سنگ صبور اين دل تنهايي


  اگه نباشي دنيا تمومه، ديگه چه دنيايي


  مي دوني چيه، ديوونگي بسه،


  غرور چشممو غمت شکسته


  نگاتو برندار از تو نگاه من


  اگه مي شه بذار پيشت بشينم


  پشيمونم عزيزه نازنينم


  بيا ببخش دوباره اين گناه من


  منو ببخش اگه ديوونه بودم


  تو که مي ترسيدي خونه نبودم


  اگه تو پاکيو همش گناه کردم


  منو ببخش هنوز اگه مي توني


  اگه مثل قديما مهربوني


  منو ببخش عزيزم اشتباه کردم


  منو ببخش اگه بچگي کردم


  بذار دستاتو تو دستاي سردم


  منو ببخش مي دونم اشتباه کردم


  منو ببخش اگه از تو بريدم


  اگه شکستي و هيچي نديدم


  منو ببخش اگه بازم خطا کردم


  صداي هق هقش بلند شد و بي اختيار طرلان رو با همه وجودش بغل کرد ، سر روي شونه اش گذاشت و از ته دل زار زد ...


  حس مي کرد دستاش پشت سرش خشک شدن و بدنش هم بدتر از دستاش فرقي با چوب خشک نداشت! توي اون دو روز کسي رو جز مسيح نديده بود ... اما خوب مي دونست که


  به زودي از ايران خارجش مي کنن و چقدر دوست داشت هر چه زودتر بميره ... براي همينم جز آب هيچي نمي خورد تا بلکه از سو تغذيه بميره! دلش براي احسانش پر مي زد، با


  وجود دنيا دنيا دلخوري که روي قلبش رو پوشونده بود اما دلتنگش بود، دلتنگ اخم مابين ابروهاش، غرورش، لحن حرف زدنش، حاج خانوم گفتناش، حتي داد و هواراش ... نمي


  دونست احسان دنبالش مي گرده يا سنگ گذاشته روش و اونو خائن مي دونه ... چقدر دوست داشت فقط به اين فکر کنه که احسان در به در دنبالشه و بالاخره پيداش مي کنه ...


  توي افکار دردناک خودش غوطه يم خورد که در انبار با قيژي باز شد و سايه نحس مسيح اومد تو ... چشماشو بست ... صداشو که شنيد حس کرد موهاي تنش سيخ شدن ...


  - باز خودتو زدي به خواب؟! هنوز دلت کتک ميخواد؟ بيدار شو ديگه خوشگل ... بيدار شو وقت رفتنه! کار دارم باهات ... فکر کردي هيچي نخوري که لاغر بشي من دست از


  سرت بر مي دارم ... نه عزيزم! من زن لاغرم دوست دارم ... اصن تو هر جور باشي من مي خوامت ...


  صداش لحظه به لحظه داشت نزديک مي شد و طناز حالت تهوع پيدا کرده بود ... ازش مي ترسيد از اينکه زندگيش از اين لجني تر بشه مي ترسيد ... از اينکه احسان رو براي


  هميشه از دست بده يم ترسيد از اينکه هيچ وقت ديگه نتونه مثل آدم زندگي کنه، از اينکه نميره و مجبور بشه به اين زندگي کثافت ادامه بده و صداش در نياد ... از همه اش مي


  ترسيد! مطمئن بود مسيح روانيه!!! شک نداشت ... وقتي موهاش توي دستاش مسيح گره خورد و سرشو کشيد بالا بي اراده چشماشو باز کرد وناليد:


  - آي!


  خواستم دستشو ببره سمت موهاش اما دستاي بسته شو چي کار مي تونست بکنه؟!!! مسيح سرشو نزديک آورد، دماغ بي ريختش رو کشيد روي صورت طناز و گفت:


  - ديدي بيدار بودي طني خانوم؟ با تو نمي شه مثل آدم رفتار کرد ...


  بعدش از جا بلند شد و طناز رو با همون موهاش از جا کند ... طناز حس ميکرد که موهاش از ريشه دارن کنده مي شن ... دوست داشت جيغ بکشه! خيلي درد داشت، اما جز


  قطره قطره اشک ريختن کاري از دستش بر نمي يومد ... مسيح بدون اينکه رحمي داشته باشه ، موهاي طناز رو ول کرد بازوشو گرفت و کشيدش دنبال خودش ... طناز چند قدم


  خودش برمي داشت و بقيه اش رو روي زمين کشيده مي شد .... مي ناليد و دنبال مسيح مي رفت ... دوست داشت داد بزنه و احسان رو صدا کنه ... اون لحظه ها فقط ياد خدا توي


  قلبش بود و احسان و به عنوان وسيه خدا براي نجاتش مي شناخت ... همين که از انبار بردش بيرون باد سرد صورتشو سرخ تر از جاي سيلي هاي مسيح کرد، يه ماشين مشکي


  جلوي در ايستاده بود و دو تا مرد قلچماق هم کنار در ايستاده بودن ... طناز با عجز به تک تکشون خيره شد بلکه يکيشون به حالش دل بسوزونن ... اما انگار نه انگار ... همه


  شون از جنس يخ بودن ... از تماس دست مسيح با بازوش مور مورش مي شد سعي کرد دستشو از دست مسيح در بياره اما نتونست، حتي پاهاش رو هم بسته بودن و نمي


  تونست درست راه بره! با حرکت دست مسيح شوت شد روي صندلي عقب ماشين، خودش هم نشست کنارش، اون دو تا مرد قلچماق هم نشستن جلو و ماشين راه افتاد ... طناز


  اشک مي ريخت ... نمي دونست بايد چي کار کنه! التماس فايده اي نداشت مسيح رو مي شناخت ... شايد بايد از خودش دفاع يم کرد! اما با دست خالي و بسته! با وجود قدرت


  مسيح و اون دو تا مرد قلچماق چه کاري از دستش بر مي يومد ... اينجوري وقتا مکر زنونه کارساز بود اما حتي قدرت عشوه ريختن و دلفريبي هم نداشت ... علاوه بر اون با


  وجود اين سه نفر شايد تازه کار دست خودش مي داد ... از عجز خودش گريه اش شدت گرفت ... مسيح دستشو دراز کرد و با شخونت طناز رو کشيد توي بغلش ... طناز با نفرت


  مي خواست خودشو کنار بکشه اما نمي تونست ... صداي مسيح زير گوشش لرزه به جونش انداخت ...


  - جانم!!! دست و پا مي زني خواستني تر مي شي برام ... لامصب چرا نمي فهمي دارم ديوونه ت مي شم! با من بهت بد نمي گذره! الان بيشتر از هر وقتي مي خوامت طناز ... کاش


  زودتر برسيم ... ديگه مهم نيست که زخمي شدي ... داري خلم مي کني دختر ...


  طناز شه*و*ت رو توي چشماي مسيح مي ديد و از همين گريه اش شدت گرفت ... تا حالا اين حالت رو جز توي چشماي شوهرش تو چشم کسي نديده بود و نمي خواست ببينه ...


  چنگ مي زد به صندلي تا بره عقب اما نمي تونست ... بدتر از همه لبخند کريه راننده توي آينده بود و نگاه گاه و بيگاه کمک راننده ... نيم دونست با چند نفر طرفه! اون لحظه فقط


  مرگش رو از خدا مي خواست ... وقتي ماشين وارد جاده شد بي اراده از زور خستگي شايد فشار عصبي زياد خوابش برد ...


  با احساس گرمايي نزديک گردنش سريع چشم باز کرد ... موهاي مسيح رو نزديک صورتش ديد و متوجه شد سر مسيح توي گردنشه ... به شدت خودشو عقب کشيد و جيغ خفيفي


  کشيد ... مسيح با چشماي خمار نگاش کرد و گفت:


  - چته خوشگله! نگفته بودي توي خواب اين قدر خواستني و جذاب تر مي شي! ديگه نتونستم جلوي خودم رو بگيرم ...


  بغضش ترکيد و ناليد:


  - مسيح تو رو خدا ...


  مسيح لبخندي زد و گفت:


  - اسم کسي رو ببر که بشناسمش ...


  باز مو به تن طناز سيخ شد ... مسيح با کلافگي کنار کشيد و رو به راننده گفت:


  - کي مي رسيم پس ناصر؟


  مرد بدون اينکه برگرده از تو آينه نگاهي به عقب انداخت و گفت:


  - يه ساعت ديگه ...


  طناز به اطراف نگاه کرد ... همه جا براش عجيب غريب و ناشناس بود ... مطمئن بود که ديگه اطراف تهران نيستن ... خيلي وقت بود خوابيده بود ... شايد بيشتر از چند ساعت ...


  مسيح که حالت نگاه گيج طناز رو درک کرده بود گفت:


  - دنبال جاي آشنا نگرد مهتاب خانوم ...


  طناز با چشماي گرد شده نگاش کرد ... مهتاب کي بود ديگه! مسيح خنديد و گفت:


  - توي پاسپورت و شناسنامه جديدت اسمت مهتابه ... مهتاب عليمي ... گفتم که بدوني از اين به بعد طناز نيستي ... يه کم هم قراره قيافه ات رو عوض کنيم ... مثلاً موهات رو


  بلوند کنيم و لنز آبي بذاريم توي چشمات که کسي نشناستت ... حواست باشه که اگه بخواي دست و پا بزني و جفتک بندازي مجبور مي شم با قاچاقچي هاي آدم طرفت کنم که


  حسابت با کرام الکاتبينه! فهميدي ؟ پس دختر خوبي باش تا راحت از مرز رد بشيم ... براي راحتي بيشتر هم يه راست مي ريم دم مرز که با ماشين رد بشيم ... آهان راستي يه


  چيز ديگه! شما الان همسر من حساب مي شي!


  طناز با ترس و بغض سرشو به چپ و راست تکون داد ... خدايا چه بلايي داشت سرش نازل مي شد؟!! چه گناهي مرتکب شده بود که بايد اينجوري تاوانشو پس مي داد؟!!! مهتاب


  کي بود؟!!! همسر مسيح؟!!! يا خدا! مرز!!!! مرزاي شمالي ... اينقدر هق هق کرد که داد مسيح بلند شد و محکم کوبيد توي دهنش ... با حس خون توي دهنش لال شد ... دستشو


  جلوي دهنش گذاشت و بقيه گريه اش رو با صداي خفه ادامه داد ... حالش خيلي بد بود و زندگيش رو تموم شده مي ديد ...


  يک ساعت تموم در مقابل دست درازي هاي مسيح فقط جفتک انداخت ... همه فکرش اين بود که هر طور شده از دست مسيح فرار کنه! و اينقدر افکارش به نقطه بن بست مي


  رسيد که حس مي کرد مرزي تا ديوونه شدن نداره ... خيلي سخت بود ... خيلي ساخت بود که باختنشو به چشم ببينه! سعي کرد بازم خودشو بزنه به خواب ... حداقل بخوابه تا از


  آزاراي مسيح در امان باشه .. وقتي مي خوابيد مسيح فقط هر از گاهي دستي به سر و گوشش مي کشيد ... همين ... پس چشماشو بست ... با حس گرمي نفسي نزديک صورتش


  سريع چشم باز کرد ... صورت مسيح درست روبروي مسيح بود و لباش توي ميليمتري لباي خودش قرار داشت ... نزديک بود عق بزنه روي صورت مسيح ... باز هق زد و عقب


  کشيد اما مسيح از رو نرفت ... چونه شو توي دستش مشت کرد و اومد جلو ... با لحن کشداري گفت:


  - بعد از اينهمه وقت انتظار ديگه يه لب ناقابل که حقم هست ... بي انصاف نباش عزيزم! تو الان زن مني ...


  فکري به سر طناز زد ... مسيح داشت خودشو مي کشيد جلو و طناز خوب مي دونست اون تا وقتي که به چيزي که مي خواد نرسه دست بردار نيست. پس هر چي آب توي دهنش


  داشت داد بيرون از گوشه هاي لبش ... مسيح با ديدن وضعيت طناز با نفرت قيافه شو در هم کشيد و گفت:


  - اه اه! حالمو به هم زدي! از اون شوهر سوسولت هم همينطوري لب مي گرفتي؟!!!! خاک بر سرت طناز ...


  دو مرد جلويي هر هر خنديدن و مسيح با انزجار عقب کشيد ... لبخند شيطاني اومد که بشينه روي لباي طناز اما جلوشو گرفت ... بالاخره جون سالم به در برده بود ...


  چيزي طول نکشيد که ماشين متوقف شد ... جلوي در يه خونه کاهگلي ... طناز زياد فرصت آناليز کردن اطرافش رو نداشت ... چون دست مسيح اونو کشيد بيرون ... همونجا


  جلوي ماشين خم شد و طناباي دور پاشو باز کرد وقتي صاف ايستاد دستشو به نشونه تهديد تکون داد و گفت:


  - اگه جفتک بندازي جفت پاهاتو قلم مي کنم! شيرفهم شد ...


  و طناز چاره اي نداشت جز اينکه سرشو تکون بده ... مسيح وارد خونه شد و بازم طناز رو کشون کشون با خودش برد ... بعد از در يه حياط نقلي و تقريبا تر و تميز با يه باغچه


  کنارش به چشم يم خورد. طناز خيلي نتونست اطراف رو ديد بزنه چون در شيشه اي ساختمون باز شد و زن بد قواره اي با هيکل فربه و قد بلند که موهاي بلوندي داشت جلوي در


  اومد ... با ديدن مسيح و طناز خنديد و گفت:


  - به خوش اومدين! بالاخره مشتري منو آوردي؟! زودتر منتظرت بودم ...


  مسيح اخمي کرد و گفت:


  - زر مفت نزن ... زود آماده اش کن ... صبح نشده بايد بريم ...


  زن بازوي طنازو کشيد سمت در و گفت:


  - خيلي خوب جوش نزن برات خوب نيست! تا ساعت سه اماده اش مي کنم ...


  طناز نمي دونست قراره چه بلايي سرش بياد اما خوشحال بود که با اون زنه و گير مسيح و دار و دسته اش نمي افته ... زن بدون اينکه چيزي از طناز بپرسه اونو برد داخل خونه


  ... و اونجا بود که طناز فهميد خونه نيومده اومده آرايشگاه ... چند تا آينه و صندلي زهوار در رفته اونجا بود که زن طناز رو روي يکيشون نشوند و تند تند موهاش باز کرد و


  آماده اش کرد براي دکلره ... طناز اشک مي ريخت ... دوست نداشت رنگ موهاش عوض بشه ... دوست نداشت شخصيتش عوض بشه ... اون بازيگر اين ممکلت بود دوست


  نداشت اونقدر عوض بشه که شناخته نشه! اما کي به حرف اون گوش مي کرد ... خيلي زود کل سرش رو با مايه دکلره پوشوند و يه چيز پلاستيکي هم کشيد روي سرش ... از


  سر و صديا مسيح و اون دو تا مرد مي فهميد که توي اتاق بغلي مشغول استراحتن ... سه ساعت مثل برق و باد گذشت موهاش يه دست سفيد شده بود و بعد از رنگساژ به رنگ


  بلوند خيلي روشن در اومد ... بعد از اون لنز هاي آبي روشن توي چشمش جا خوش کردن و عسلي خوش رنگ چشماشو پنهون کردن ... و تير آخر چسبي بود که چسبوندن روي


  دماغش ... خيلي عوض شده بود اونقدر که خودش هم خودشو درست نشناخت ... اما به يه حالت بي تفاوتي رسيده بود ... انگار ديگه هيچي براش مهم نبود ... همين که کارش


  تموم شد دوباره شوتش کردن توي ماشين و راه افتادن ... نيم ساعت بعد با توقف دوباره ماشين فهميد که رسيدن ... دلش بي قرار بود ... دوست داشت زار بزنه ... نمي خواست


  بي تفاوت باشه ... اما گريه براي چي؟!!! زندگي اون ديگه نابود شده بود ... فقط زير لب ذکر مرگ برداشته بود از خدا مرگ زودترشو مي خواست ... مسيح تهديدش کرده بود اگه


  حين رد شدن از مرز صداش در بياد همونجا هر جفتشون رو خلاص مي کنه و چي از اين بهتر؟!!! مگه حاضر نبود بميره اما درست مسيح نيفته؟!!! پس تصميمش رو گرفت ...


  سکوت به دردش نمي خورد و فقط اونو به فساد ميکشيد ... نمي خواست تحت هيچ شرايطي جلوي وجدانش مديون باشه ... مسيح فکر اينجاشو نکرده بود ... طناز رو مثل گذشته


  ها مي ديد ... يه دختر شيطون که به وقتش خيلي آروم و مظلوم و تو سري خور مي شه ... اما اينو يادش رفته بود که طناز فقط در برابر کسايي که دوستشون داشت تو سري


  خور مي شد ... نه جلوي هر کسي! اونم کسي مثل مسيح ... اينجاي نقشه شو اشتباه کرده بود ... وارد سالن بازرسي شدن ... دو مرد غول تشن همه جوره حواسشون رو داده


  بودن به اطراف که يه موقع غافلگير نشن ... صف براي عبور از مرز و ورود به ترکيه خيلي هم شلوغ نبود ... خيلي زود نوبتشون شد ... يکي از مردا جلو رفت و رد شد ... نفر


  بعد طناز بود ... رفت جلو ... مسيح پاسپورتش رو به مرد داد همراه با بقيه مدارک مورد نياز ... طناز زل زد توي چشماي مرد ... مرد هم به اون خيره شد ... طناز سعي کرد با


  چشماش التماس کنه ... مسيح پشت سرش بود و اونو نمي ديد اما از نگاه خيره مرد به طناز شک کرد ... سريع خودشو کشيد جلوي طناز و گفت:


  - مشکلي پيش اومده قربان؟!!!


  مرد از جا بلند شد و گفت:


  - شايد ... خواهشاً چند لحظه منتظر بمونين ...


  همين کافي بود تا به مسيح بفهمونه يه جاي کار ايراد داره ... چاقويي که توي جيب شلوارش بود رو در آورد از پشت توي پهلوم طناز فرو کرد اما فقط نوکشو ... رنگ طناز پريد


  و ناليد ... مسيح سرشو آورد کنار گوش طناز و گفت:


  - فکر نکن نفهميدن با نگات ننه من غريبم بازي در آوردي! حسابت رو مي رسم طناز ... مي فهمي؟!!! به نفعته اگه چيزي ازت پرسيدن مثل آدم جواب بدي وگرنه خلاصي ...


  خلاص!!! هم تو هم اون شوهر سوسولت که چند نفر هواشو دارن که نياد سروقتت ... اگه بهشون بگم همين الان خلاصش مي کنن ... پس دختر خوبي باشه و زر مفت نزن ...


  براي طناز مهم نبود ... مي دونست اگه روزي سرافکنده جلوي احسان قرار بگيره و بگه از ترس جون اون خودشو باخته احسان هم توبيخش مي کنه! مي دونست که احسان هم


  راضي نيست ... پس کم نياورد اما جلوي مسيح سر تکون داد ... همون لحظه مرد بازرس همراه با گذرنامه طناز اومد و گفت:


  - خانوم شما بفرماييد ...


  طناز فکر کرد همه نقشه هاش نقشه بر آب شده ... بغض کرد و خواست از گيت رد بشه که صداي مرد رو شنيد:


  - نه از اونطرف خانوم ... يه مورد مشکوک توي گذرنامه تون ديده شده ... بايد بياين دفتر جناب سرگرد ...


  رنگ از روي مسيح پريد اما طناز با شادي گفت:


  - کدوم طرف ...


  مرد وقتي شايد رو توي چشماي طناز ديد مطمئن شد که شکش بي دليل نبود و با دست به سمت دري اشاره کرد طناز خواست با شادي به اون سمت بره که موهاش از پشت کشيده


  شد و همزمان با صداي جيغ اطرافيان دستاي قوي مسيح رو دور گلوش حس کرد و بعد از اون هم تيزي چاقوش رو روي شاهرگش ... همه يه قدم عقب رفتن و مسيح داد کشيد:


  - کسي جلو بياد کشتمش... من بايد از اين مرز رد بشم!!! فهميدين؟!!! همين الان! با زنم ... کسي بخواد جلومو بگيره خونشو مي ريزم و بعدشم هيچي برام مهم نيست ...


  خيلي زود همه ماموراي اون دور و بر جمع شدن اطرافشون ... دست همه روي اسلحه هاشون بود ... طناز از ترس نفس نفس مي زد ... مرد بازرس همينطور که دستاشو برده


  بالا گفت:


  - خيلي خوب! خيلي خوب ... ولش کن ... باشه ...


  مسيح به در اشاره کرد و گفت:


  - زود باش مهر کن اون پاسپورتا رو ... همين الان!


  مرد بلاتکليف به سرگردي که پشت سرش ايستاده بود نگاه کرد و مرد در حالي که چشم از مسيح بر نمي داشت با اشاره سر اجازه رو صادر کرد ... وقتي پاسپورتا مهر شدن


  مسيح و مرد قلچماق پشت سرش و طناز که توي دست و پاشو کشيده مي شد به سمت گيت راه افتادن و درست همون لحظه سرگرد که تحت هيچ شرايطي نمي خواست اجازه بده


  اونا از مرز عبور کنن دستور تير رو صادر کرد ... پشتشون به بقيه بود و متوجه نبودن ... سه تا از مامورا همزمان با هم شروع به شکليک کردن کردند و مرد بازرس نتونست


  بهشون بفهمونه که طناز به نظر بيگناه مي ياد ... اما در هر صورت شانس با طناز بود چون فقط يه تير توي پشت کتفش و يکي هم به پاش اصابت کرد و بقيه تير ها مسيح و مرد


  قلچماق رو آبکش کرد ... در کمتر از چند ثانيه جلوي گيت جويي از خون راه افتاد ... مردم جيغ مي زدن و با ترس اينطرف اونطرف مي دويدن ... مرد بازرس به سمت جنازه ها


  دويد و گفت:


  - جناب سرگرد ... اين زن به نظر بي گناه بود .. از چشماش معلوم بود که دارن به زور مي برنش ...


  سرگرد بالاي سر اجساد ايستاد ... نگاه بي روحي بهشون انداخت و گفت:


  - هر سه رو منتقل کنين به بيمارستان ... اگه زنده موندن بازجويي مي کنيم ازشون ...


  و بعد انگار که اين اتفاق يه اتفاق کاملاً پيش پا افتاده است به اتاقش برگشت ...


  توسکا با حرص از آزمايشگاه بيرون اومد و همينطور که قدماشو با غيظ روي زمين مي کوبيد رفت سمت ماشين جهانگير ... جهانگير به در ماشين تکيه داده و مشغول حل


  کردن جدول بود با ديدن توسکا سريع جدولش رو بست و يه قدم جلو اومد و با نگراني گفت:


  - چي شد بابا؟


  توسکا همونطور عصب بي توجه به مهربوني هاي باباش شونه اي بالا انداخت و در ماشين رو باز کرد و نشست ... به دقيقه نکشيد که ريحانه بدو بدو از آزمايشگاه بيرون اومد


  و اونم رفت سمت ماشين ... جهانگير که گيج شده بود از در سمت خودش سوار شد و همين که ريحانه هم نشست گفت:


  - چي شده خانوم؟ اين بچه چرا تو همه؟


  ريحنه با غضب گفت:


  - والا چي بگم مرد! يه آزمايش مي خواست بده ها! خون من و دکتر رو کرد توي شيشه! همين جور فقط آيه ياس مي خونه ...


  جهانگير ماشين رو راه انداخت، همزمان از آينه نگاهي به توسکا انداخت و گفت:


  - آره بابا؟ چرا؟!!!


  توسکا که پر از فرياد بود دست از دلش برداشت و داد کشيد:


  - اين کارا واسه چيه؟!!! که دو روز ديگه باز بگن نه؟!! چرا منو اميدوار مي کني مامان؟ ميخواي دوباره با نه شنيدن دنيام سياه بشه؟!! مامان من نمي تونم! بفهم .... طاقت ندارم


  موش آزمايشگاهي بشم ... من مي دونم که هيچ وقت مامان نمي شم...


  همين که اين حرف رو زد بغضش ترکيد ... جهانگير با ناراحتي خواست چيزي بگه که ريحانه پيشدستي کرد و گفت:


  - اين دختر فقط بلده نا اميد باشه! دکتر بهش توپيد گفت يعني چي خانوم؟ تو اين دوره زمونه هيچ دردي بي درمون نيست! به خصوص بارداري ... مگه اينکه رحم نداشته باشي!


  که تازه اونم جديدا رحم اجاره مي کنن! من نمي دونم اين چشه! دکتر چند تا آزمايش نوشت که رفتيم ... حالا هم صبر ميکنيم تا جوابش بياد ... من که دلم روشنه ...


  توسکا بي حرف هق مي زد ... دلش تنگ بود ... بيشتر گريه اش هم بابت دل تنگش بود... آرشاويرش رو مي خواست ... دلش پر مي زد براي شنيدن صداش براي لمس دستاش


  براي داشتنش ... اما نمي دونست چه کاري درسته چه کاري غلط! هم مي خواست کنار بکشه هم دلش اين اجازه رو بهش نمي داد ... مامانش اين قدر حرف زد و حرف زد و


  حرف زد که خسته شد ... توسکا هم از گريه کردن خسته شد و چشماشو بست ... با صداي باباش چشم باز کرد:


  - توسکا بابا رسيديم ... بيدار شو برو توي اتاقت بخواب عزيزم ...


  توسکا بي حرف از ماشين پياده شد و رفت توي خونه ... اينکه آرشاوير سراغي ازش نمي گرفت براش دردناک تر بود ... هم دوست داشت آرشاوير قيدش رو بزنه هم دوست


  نداشت ... هم خودخواه بود هم پر از ايثار و بين اين همه تناقض و تضاد داشت ديوونه مي شد ...


  جهانگير دراي ماشين رو قفل کرد و خواست بره توي خونه که صداي شکسته مردي متوقفش کرد:


  - بابا ...


  جهانگير سريع چرخيد ... با ديدن آرشاوير با اون ظاهر ژوليده و پريشون قلبش فشرده شد و رفت به سمتش ... کاملاً بي اراده دستاشو از هم باز کرد و آرشاوير رو کشيد توي


  بغلش ... اين مرد عاشق بود! خيلي هم عاشق بود و دخترش رو بيشتر از خودش که نه اما کمتر از خودش هم دوست نداشت! پس براش عزيز بود ... پس مي فهميدش ...


  آرشاوير سر شونه جهانگير رو بوسيد و گفت:


  - چطوره بابا؟! صورتش قرمز بود ... گريه کرده؟


  جهانگير دستي به صورتش کشيد و گفت:


  - بيا بريم تو بابا ... چرا پشت در؟


  آرشاوير با درد سري تکون داد و گفت:


  - نمي خوام آزارش بدم ... حس مي کنم وقتي منو ببينه اذيت مي شه ... فقط بگين چطوره؟


  - خوب نيست بابا ... مي دوني که چقدر بهت وابسته است! اين مشکل هم براش زيادي بزرگ بوده ... منم اين روزا رو داشتم ... توسکا رو هم خدا بعد از چند سال نذر و نياز به


  ما داد و من دقيقا اين مصيبت ها رو با ريحانه داشتم ... هم توسکا رو درک مي کنم هم تو رو ...


  - رفته بودين دکتر؟ آره؟


  - دنبالمون بودي؟


  - مامان ريحانه بهم خبر داد که اگه مي خوام ببينمش امروز بيام ... اومدم اما نشد بيام جلو ... فقط از دور ديدمش ... چي شد؟


  - هيچي ... هنوز که قطعي نيست ... اما ريحانه مي گه اين دکتره کارش حرف نداره ... نا اميدشون هم نکرده گويا ... فعلا چند تا آزمايش داده ...


  - بابا راضيش کنين برگرده خونه ... بگين بذاره اين درد رو با هم تحمل کنيم ... تنهايي براش زياده ... درد دوري از اونم براي من زياده ...


  - چرا خودت باهاش حرف نمي زني؟! الان آروم تر شده ... مي توني راضيش کني ...


  - نه بابا ... حالا که براي اولين بار از من خواسته تنهاش بذارم نمي خوام بر خلاف ميلش عمل کنم ... شما بهش بگين ...


  جهانگير با غم دست روي شونه آرشاوير گذاشت و گفت:


  - باشه پسرم ... باهاش حرف مي زنم ...


  آرشاوير لبخند تلخي زد ... سري به نشونه تشکر و خداحافظي تکون داد و رفت سمت ماشينش ... جهانگير هم برگشت طرف در خونه ... همه ذهنش درگير مشکل توسکا و


  آرشاوير بود ...


  اينقدر که گريه کرده بود چشماش ديگه باز نمي شدن ... باز خودشو رسوند به اتاق مشترکشون ... پا گذاشتن توي اون اتاق براش از جون دادن سخت تر بود ... دلش شکسته


  بود و خودش هم ... اينقدر صبر کرده بود تا صبح بشه ... آرتان با نيومدنش نشون داد که ترسا پشيزي براش ارزش نداره! سابقه نداشت توي چند سال زندگيشون شب نياد خونه


  ... ساک کوچيکي برداشت ... ديگه نمي تونست بمونه هر چقدر هم که همه مي گفتن ... آرتان اصرار مي کرد ... بازم نمي تونست بمونه ... لباساشو بدون دقت به اينکه چيه و


  چه رنگيه و چه مدليه بر مي داشت و مي انداخت توي ساک ... تکليفش معلوم بود بايد مي رفت ... با هق هق لباساشو جمع مي کرد که زنگ در به صدا در اومد ... اول توجهي


  نکرد ... مي خواست فقط بره ... اما وقتي طرف دست بر نداشت با غيظ تي شرتي که دستش بود رو کوبيد روي ساک و رفت سمت آيفون ... با ديدن قيافه نيلي جون آهي کشيد و


  زير لب گفت:


  - همينو کم دارم اين وسط فقط!!!


  نمي تونست در رو روي نيلي جون باز نکنه چون نيلي جون دست بردار نبود ... همه جا رو تلفن کش مي کرد تا ترسا رو بگردونه خونه پس به ناچار دکمه رو فشرد و در باز شد


  ... با سرعت رفت توي دستشويي تا با آب سرد يه کم از پف پلکاش رو بگيره اما مگه مي شد؟!!! از ديروز تا اون لحظه همه اش گريه کرده بود! به تصوير بي روح خودش توي


  آينه پوزخندي زد و گفت:


  - به درک! من که دارم مي رم ... بذار اونم بفهمه مي خوام چي کارکنم ... مهم نيست ...


  با صداي زنگ در از دستشويي بيرون رفت و رفت سمت در خونه ... به عادت هميشگي دستي روي موهاش کشيد و در رو باز کرد ... اما ديدن کسي که پشت در بود احساس کرد


  قلبش از حرکت ايستاده ... اين قيافه اي نبود که از يادش بره ... دختر مو بلوند برنزه ... با يه عينک کائوچويي بزرگ روي صورتش ... نفس توي سينه اش گره خورد ... به ديوار


  پشت سرش تکيه داد ... اينقدر بد نفس مي کشيد که نيلي جون تانيا رو پس زد و پريد تو ... سريع ترسا رو کشيد توي بغلش و همينطور که محکم کمرش رو ماساژ مي داد رو به


  تانيا که با چشماي گرد شده اين صحنه رو نظاره مي کرد گفت:


  - به چي نگاه مي کني تاني؟!!! بچه زهره ترک شد! بدو برو يه ليوان اب بيار ... دو تا قندم بنداز توش ... بدو ...


  تانيا با سرعت رفت سمت آشپزخونه و ترسا بيحال افتاد توي بغل نيلي جون ... نيلي جون با ترس سيلي اي به گونه اش زد و داد کشيد:


  - تاني!!! چي شد آب قندت؟ اين بچه تلف شد ! اي خدا منو بکش از دست اين پسر با اين کاراش ... نگاه کن دختر مردم رو! شده پوست و استخون ... تـــــاني!


  تانيا از آشپزخونه بيرون اومد همينطور که تند تند محتويات ليوان رو هم مي زد با ديدن ترسا گفت:


  - واي خدا من! از حال رفته مامان؟


  بعد بدون اينکه منتظر حرفي از جانب نيلي جون باشه ليوان اب قند رو روي ميز گذاشت و سريع اومد سمت ترسا ، با کمک نيلي جون زير بازوش رو گرفتن و کشيدنش سمت


  کاناپه و خوابوندنش ... تانيا پريد سمت تلفن و گفت:


  - بايد به آرتان خبر بدم ...


  نيلي جون ليوان آب قند رو برداشت و گفت:


  - لازم نکرده! بيا بشين باد اين بچه رو بزن ... اون لندهور بمونه تو بيخبري واسه اش بهتره! گند زده حالا نطق هم مي کنه واسه من ...


  تانيا با غصه گفت:


  - مامان!


  نيلي جون ليوان آب قند رو دم دهن ترسا گذاشت، سرش رو بالا کشيد و همينطور که کم کم آب قند رو مي ريخت توي دهن ترسا گفت:


  - درد و بلاي تو بخوره تو سر من! طرف آرتانو نگير که کفري مي شم ...


  تانيا ديگه هيچي نگفت و توي سکوت مشغول باد زدن ترسا با گوشه شالش کرد ... چند لحظه اي طول کشيد تا حال ترسا جا اومد و چشم باز کرد ... نيلي جون ليوان آب قند رو دم


  دهنش گذاشت و گفت:


  - بخور مامان ... بخور فدات بشم ... آخه اين چه وضعيه تو داري عزيزم؟ چته دختر؟!!!


  ترسا سر چرخوند و با ديدن تانيا کنارش يهويي بغضش ترکيد ... سر ر.ي شونه نيلي جون گذاشت و ناليد:


  - نه ... تو رو خدا نه ... من ... اصلا من خودم داشتم مي رفتم! من ... من ديگه نمي خوام با آرتان زندگي کنم ...


  اينقدر از ديدن تانيا شوکه شده بود که نمي فهميد چي داره مي گه ... نيلي جون با درک حال ترسا بغلش کرد و گفت:


  - آروم باش ... آروم ! من اومدم تازه باهات حرف بزنم... اين حرفا چيه؟!! ديروزم اين پسره سرتق اومده بود خونه همين اراجيف رو تحويل من مي داد ... ترسا طلاق چيه؟!!!


  هان؟!!! خجالت نمي کشين؟ شما دو تا که جونتون واسه هم در مي رفت ... اين حرف از شماها بعيده ...


  ترسا گيج و گنگ به نيلي جون خيره موند ... مگه نه اينکه نيلي جون اومده بود تا عروس جديدش رو به ترسا معرفي کنه؟!!! پس اين حرفا چي بود؟!! تانيا که حسابي از آرتان


  درس گرفته بود و مي دونست بايد چي کارکنه وارد عمل شد و گفت:


  - زن داداش! من تازه تو رو پيدا کردم ... تازه مي خواستم بيام باهات آشنا بشم ... آرتان مي خواست روز سالگرد ازدواجتون منو بهت نشون بده که تو متاسفانه تصادف کردي و


  نشد ... بعدش هم هي اتفاقاي بد مي افتاد ... اصلا دوست نداشتم اينجوري باهات آشنا بشم ترسا جون ... مي خواستم عشق آرتان رو طور ديگه اي ببينم ... وقتي داداش آرتان


  بهم گفت مي خواي طلاق بگيري شاخ در آوردم ... بيخيال سورپرايز کردن مامان نيلي شدم و يه راست رفتم سراغش که بيايم پيش تو باهات حرف بزنيم ... آخه برا چي مي خواي


  طلاق بگيري؟!!!


  دهن ترسا اندازه اقيانوس باز مونده بود!!! زن داداش؟!!! داداش آرتان؟!!! آرتان خواهر نداشت ... نه نداشت .. نداشت ... دهن باز مي کرد حرف بزنه اما نمي تونست ... صحنه ها


  پيش چشمش جون مي گرفتن ... تانيا روي پاي آرتان ... کروات و دکمه هاي باز شده ... دست اون روي سينه آرتان ... گله کردنش از ازدواج آرتان ... حرفاي آرتان ... قربون


  صدقه هاش ... اينا مسلما واسه خاطر خواهرش نبود ... مگه مي شد؟!!! اصلا آرتان کي خواهر داشت؟!!!! آرتان که تک فرزند بود ... تموم گيجيش توي نگاهش مشخص بود که


  نيلي جون گفت:


  - نمي دونم حالا تاني رو بهت معرفي کنم يا در مورد اون قضيه مزخرف طلاق باهات حرف بزنم... فکر کنم بهتره اول در مورد تاني بهت بگم ... اين دختر گلمه ترسا ... وقتي


  آرتان شش ماهش بود تانيا به دنيا اومد ... البته من به دنيا نياوردمش ... دوست صميميم که همسايه ديوار به ديوارمون بودن به دنيا آوردش اما عمر خودش هب دنيا نبود و سر


  زا رفت ... من تاني و آرتان رو با هم شير دادم و اون دو تا شدن خواهر برادر رضاعي...


  خواهر برادر رضاعي ... هم شير ... تانيا و آرتان ... دستش رو گذاشت روي شقيقه اش ... يه چيزي اين وسط مي لنگيد ... يه جاي کار عيب داشت ... مغزش داشت متلاشي مي


  شد ... تانيا با اشاره نيلي جون سريع گفت:


  - آره زن داداش .. من دو تا فقط سيزده سالمون بود که باباي من هوس ايتاليا زد به سرش و تا به خودم اومدم ديدم تو قلب رم هستم ... از همه بريده بوديم ... بابا به خاطر


  خاطرات مامان نمي خواست ديگه ايران بمونه ... هيچ وقت نبخشيدمش به خاطر اينکه منو از داداشم جدا کرد! و حتي يه رد هم از خودمون به جا نذاشت ... مامان نيلي مامان


  واقعي من بود چون منو بزرگ کرد و آرتان داداشم بود چون هيچ وقت چيزي کم از يه داداش واقعي برام نذاشت ... اما بابا ... بابا هيچ وقت اينا رو نفهميد ... فقط خودش رو توي


  کار غرق کرد ... غرق کرد که غم مامان يادش نره و وقتي ديد فايده نداره يهو از همه چي و همه کس بريد ... اينقدر يه دفعه اي منو از ايران برد که من حتي نتونست با مامان


  نيلي و داداش آرتان خداحافظي کنم ... اما هميشه خاطره شون رو با خودم داشتم ... تا اينکه الان تونستم برگردم ... بابا يه ساله که فوت شده ... اومدم که خونواده ام رو يه بار


  ديگه داشته باشم ... تنها کسي که تونستم پيداش کنم آرتان بود ... اونم خيلي اتفاقي توسط يکي از دوستام که اونم روانشناسي خونده بود و از قضا با آرتان هم کلاس بوده! يه بار


  داشت از همکلاس مغرورش برام مي گفت که زمان دانشجويي همه کلاس عاشقش بودن و اون به کسي توجه نمي کرده ... آخه حرف سر غرور بود ... من ازش مشخصات


  خواستم و وقتي اون مسخصات رو برام گفت فهميدم اين دقيقا همون داداش گمشده خودمه! اصلا فکر نميکردم ديگه پيداش کنم ... خيلي سريع کارام رو اوکي کردم و به مدت چند


  ماه اومدم ايران تا فقط آرتان رو با خودم ببرم رم ... البته نمي دونستم اردواج کرده تا اومدم فهميدم ...


  ترسا با دهن باز به تانيا خيره بود ... حالتش براي تانيا و نيلي جون از از زبون آرتان همه چيز رو شنيده بودن طبيعي بود ... براي همينم به روش نياوردن و تانيا با غصه گفت:


  - حالا زن داداش ... تو رو خدا ... تو رو خدا داداشمو تنها نذار ... اون خيلي دوستت داره!


  ترسا آب دهنش رو قورت داد ... نيلي جون و حضورش حرفاي تانيا رو اثبات مي کرد ... ولي بايد حرفش رو مي زد ... بايد حرف مي زد ... پس دهن باز کرد تا بپرسه چيزايي رو


  داشتن مثل خوره روحش رو مي خوردن و نابودش مي کردن ...


  بدون توجه به نيلي جون گفت:


  - تو .. تو .. من تو رو ديدم ... توي مطب آرتان ...


  تانيا خودش رو متعجب نشون داد و گفت:


  - منو ديدي؟!!! کي ؟!!! پس چرا من تو رو نديدم ...


  نيلي جون از جا بلند شد، يم دونستم الان بايد تانيا و ترسا رو تنها بذاره تا حرفاشون رو با هم بزنن ... گفت:


  - من مي رم يه چيزي بيارم بخوريم گلوهامون خشک شد ...


  بعد هم منتظر جواب نشد و به سرعت رفت توي آشپزخونه ... ترسا رنگ پريده و بي حال گفت:


  - من ... اومده بودم پيش آرتان ... از لاي در اتاقش ... تو رو ديدم ... تو ... روي پاي آرتان ...


  يه دفعه تانيا محکم کوبيد توي پيشونيش و ناليد:


  - خداي من!!! لعنت به من! اي لعنت به من و گندي که زدم ...


  ترسا متعجب به تانيا نگاه کرد ... تانيا با شرمندگي توي چشماي ترسا خيره شد و گفت:


  - ترسا جون ... مي دونم با ديدن اون صحنه هزار تا فکر پيش خودت کردي که هر کس ديگه اي هم بود همين فکرا رو مي کرد ... جان تانيا ... با ديدن اون صحنه رفتي تو


  خيابون و تصادف کردي؟!!!


  ترسا بي توجه به سوال تانيا گفت:


  - بگو چرا .. فقط بگو چرا ! تو که خواهرش بودي ... نکنه داري جلوي نيلي جون فيلم بازي مي کني؟ هان؟!!! نکنه اصلا ...


  تانيا سريع دست ترسا رو توي دستاي يخ کرده اش گرفت و گفت:


  - برات توضيح مي دم ... صبر کن ... صبر کن ...


  بعد خم شد و از داخل کيفش يه بورداي خارجي بيرون کشيد ... ترسا با ديدن عکس تانيا روي جلد متعجب بوردا رو گرفت و نگاه کرد ... تانيا گفت:


  - من يه مدلم ... يه مدل پر آوازه توي ايتاليا! از هيکلم ... از چهره ام ... از پرستيژم پول در مي يارم ... شغلم اينه ...


  ترسا پر سوال به تانيا نگاه کرد ... خوب که چي؟!!! تانيا آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - بذار از اولش برات بگم ... مي دونم که خيلي بد دچار سو تفاهم شدي و من مقصرم! بيچاره آرتان خيلي سعي کرد جلوي من و کارامو بگيره اما نتونست ... پس خوب گوش کن


  ... وقتي وارد مطب شدم چند تا مريض داشت ... منم نوبت گرفتم و نشستم توي نوبت ... نمي خواستم مزاحم کارش بشم ... دو نفر جلوم بودن ... دو نفر هم بعد از من اومدن ...


  وقتي نوبتم شد رفتم توي اتاق و درو بستم ... باور کن لحظه اول از ديدنش حسابي جا خوردم ... اون دادش لاغر و بي ريخت حالا شده بود يه مرد جا افتاده خيلي خيلي خوش هيکل


  بادي بيلدينگ که از ديدنش دلم ضعف رفت! بي اراده خنده م گرفت و بهش لبخند زدم ... خيلي جلوي خودم رو مي گرفتم که نپرم توي بغلش ... دليلش هم اين بود که خيلي اخمو بود


  ... يعني به محض اينکه لبخند منو ديد خيلي جدي و پر اخم گفت:


  - بفرماييد خواهش مي کنم ...


  فهميدم اگه برم طرفش منو با لباس درسته قورت مي ده! پس بايد اصولي وارد مي شدم ... نشستم و قبل از اينکه اون چيزي بگه من گفتم:


  - شما ... آرتان تهراني هستين؟


  با تعجب نگام کرد و گفت:


  - فکر کنم اسمم روي تابلوي کنار در مطب نصب شده باشه ...


  خيلي ابهت و جذبه داشت ... آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:


  - بله مي دونم ... خواستم مطمئن بشم ... شما ... اسم مامانتون نيلي خانومه؟


  خودکاري که دستش بود رو انداخت روي ميز و فقط با تعجب و کلي سوال بهم خيره شد. نگاش يه مدل خاصي بود که ترسيدم و تند تند گفتم:


  - خوب ... راستش ... من ... من يم خواستم بگم که ... شما احتمالاً يه خواهر گم شده ندارين؟!


  عجيب اينجا بود که هيچي نمي گفت فقط نگام مي کرد ... انگار که مطمئن بود سر کارش گذاشتم و مي دونستم اگه يه کم ديگه معطل کنم شوت مي کنه بيرون براي همينم بي خيال


  مقدمه چيني شدم و گفتم:


  - اه! آرتان منم ... خواهرت ... تانيا ... هموني که يهو غيب شد ... يادت اومد؟!


  يه دفعه از جاش بلند شد ... منم که کلي تحت تاثير جذبه اش قرار گرفته بودم از جا پريدم .... اومد از پشت ميزش بيرون و گفت:


  - خانوم محترم! من نمي دونم اين چرنديات رو کي تحويل شما داده ... خواهشاً بفرماييد بيرون و خودتون رو زرنگ فرض نکنين ...


  بايد يه طور ديگه باهاش برخورد مي کردم پس گفتم:


  - تانيا کيه؟! ادامه آرتان ... آرتان کيه؟ نيمه تانيا ... تانيا خواهر آرتان ... آرتان پشت تانيا ... نگو يادت رفته آرتان ... اينو هميشه خودت بهم مي گفتي ...


  بعدش سري دست کردم توي يقه ام و گردنبند بلندم رو کشيدم بيرون و گفتم:


  - ببين ... اينو هم هنوز دارمش ... آرتان و تانيا! خودت برام خريدي ... روز تولدم ... اگه بخواي شناسنامه ايرانيم هم هنوز همراهمه مي تونم نشونت بدم ... تانيا زماني ... دختر


  پيام زماني ...


  آرتان خشک شده سر جاش ايستاده بود و زل زده بود به من ... يه قدم بهش نزديک شدم و با بغض گفتم:


  - آرتان نگو که منو يادت نمي ياد ... من فقط به خاطر تو مامان نيلي برگشتم ...


  آرتان چند قدم جلو اومد ... فکر کردم ميخواد منو بغل کنه! کلي خوشحال شدم اما زهي خيال باطل نشست روي کاناپه روبروي من و با سردرگمي بالاخره دهن باز کرد و گفت:


  - تو ... چطور بايد باور کن که خودت باشي؟!


  منم نشستم روبروش و گفتم:


  - چطور ديگه مي تونم بهت ثابت کنم آرتان؟ مي خواي بگم چيا دوست داشتم؟ مي خواي بگم کدوم رستوران رو توي دربند دوست داشتم و تو هميشه باباتو وادار مي کردي بريم


  اونجا؟! هميشه آلو جنگلي مي ماليدي به دماغم و منو حرص مي دادي ... حتي يادمه يه بار توي دربند با همون سن کمت با يه پسري که دو سه سال از خودمون بزرگتر بود


  درگير شدي چون به من تنه زد ...


  لبخند کم کم نشست کنج لبش ... نگاش عوض شد ... بالاخره با نشونه هام باور کرد که خودمم ... من تند تند داشتم براش خاطره مي گفتم که دستشو بالا آورد و گفت:


  - نه انگار خودتي ... خود آتيش پارت!


  اينو که گفت ديگه جلوي خودم رو نگرفتم از جا بلند شدم شيرجه رفتم توي بغلش و گفتم:


  - آرتان!!!!


  با خنده منو گرفت توي بغلش و گفت:


  - حيا کن دختر! بعد از اين همه وقت منو ديدي ... اين کارا چيه؟! بزرگ شدي يعني ... ي دست هم مي دادي کافيه ...


  گونه شو محکم بوسيدم و گفتم:


  - خفه شو که فقط مي خوام حست کنم ... به اندازه يه عمر دلتنگت بودم آرتان ...


  همون لحظه منشي تقه اي به در زد ... آرتان سريع از جا بلند شد و منو از خودش دور کرد و گفت:


  - بيا تو ...


  منشي اومد تو گفت:


  - آقاي دکتر وقت ايشون تموم شده ...


  آرتان با لبخند گفت:


  - وقت ايشون تازه شروع شده ... خواهشاً از بيمارها با رعايت ادب عذرخواهي کن و بهشون نوبت واسه يه روز ديگه بده ... بعد خودت هم مي توني بري ... امروز ديگه کسي


  رو نمي بينم ...


  منشي بيچاره هنگ کرده بود ... اما هيچي نگفت و با تکون سر رفت از اتاق بيرون ... آرتان دوباره نشست روي کاناپه و گفت:


  - بيا بشين تعريف کن ببينم!!! کجا بودي؟!!! اون چه مدل رفتني بود و اين چه مدل اومدني! آخ يادش بخير وقتي رفتي من و نيلي جون هر دو مريض شديم!


  با ذوق ولو شدم کنارش و گفتم:


  - الهي درد و بلاي جفتتون بخوره تو سر من ... مگه من مقصر بودم؟


  بعدش هم همه قضاياي فرار بابام رو براش تعريف کردم ... تا حرفام تموم شد از جا بلند شدم و گفتم:


  - مي شه مانتوم رو در بيارم؟ عادت بهش ندارم ...


  آرتان با اخم گفت:


  - اروپايي بي بند و بار! در بيار ... اما مواظب باش بد عادت نشي تو خيابون هم همين مدلي بخواي بري ...


  - نه بابا حواسم هست ...


  مانتو و شالم رو در آوردم و باز ولو شدم کنارش ... هيکلش بدجور بهم چشمک مي زد ... من هنوزم نمي دونستم که آرتان متاهله ... آخه اون هنوز چيزي نگفته بود ... خواستم


  در مورد هيکلش نظر بدم که يهو چشمم افتاد به حلقه اش و گفتم:


  - آرتان!!!!


  سرشو تکون داد و گفت:


  - جانم؟! چت شد؟


  - ازدواج کردي؟!


  نگاهمو به حلقه اش ديد ... خودش هم نگاهي به حلقه انداخت و گفت:


  - با اجازه ات!


  دست به کمر شدم و گفتم:


  - من کي اجازه دادم؟!!! تو بيجا کردي بدون حضور خواهرت زن گرفتي!!! خيلي بدي آرتان!!!


  آرتان خنده اش گرفت و گفت:


  - چه لوس شدي تو دختر! خوب چه مي دونستم تو کجايي خواهر گمشده؟ گذشته از اون ... نمي تونستم صبر کنم! از دست مي دادمش ...


  چشمامو گرد کردم و گفتم:


  - چه عاشق!!!


  خنديد و چيزي نگفت ... پا روي پا انداختم و گفتم:


  - بلند شو آرتان ...


  با تعجب گفت:


  - براي چي؟!


  - بلند شو بهت مي گم ..


  از جا بلند شد ... با لذت به سر تاپاش خيره شدم و گفتم:


  - کتتو در بيار ...


  با اخم گفت:


  - چته تانيا؟


  مثل خودش اخم کردم و گفتم:


  - رو حرف من حرف نزن! مي گم کتتو در بيار ...


  با سردرگمي کتشو در آورد و انداخت روي ميزش ... هيکلش بيشتر خودشو نشون داد ... گفتم:


  - يه چرخ بزن ...


  - تانيا زده به سرت؟!


  - نه ولي اگه به حرفم گوش نکني مي يام مي زنم تو سرت ... مي گم بچرخ ...


  خنده اش گرفت و چرخيد ... واقعاً که هيکلش جون مي داد واسه مدلينگ شدن! مي دونستم توي رم براش سر و دست مي شکنن! اگه ازدواج نکرده بود ... آخ اگه ازدواج نکرده


  بود ... البته اينا افکار اون موقع من بود ... وقتي نگاه پر از لذتم رو ديد خنديد و گفت:


  - هوي! مال مردم رو نخوري با اون چشات! درويش کن ...


  همين که نشست پريدم نشستم روي پاش و گفتم:


  - ايش! مال مردم ... برو بابا داداش خودمه ...


  ابرويي بالا انادخت و گفت:


  - داداش شما ديگه صاحب داره ... صاحبش هم خيلي دوستش داره ... پس حواست باشه چشم به مال اون ندوزي ... ترساي من اينجور وقتا يه ببر خشمگين مي شه و به هيچ


  کس هم رحم نمي کنه ...


  مشغول باز کردن کرواتش شدم و گفتم:


  - هر کي مي خواد باشه ، باشه ...


  دستمو گرفت و گفت:


  - با اين چي کار داري ديگه؟!!


  مظلوم نگاش کردم و گفتم:


  - آرتان جون تاني جلومو نگير ... بذار ببينم ...


  چشماشو گرد کرد و گفت:


  - چيو؟!!!


  - عضله هاتو! نمي دوني توي رم چقدر واسه اين عضله ها پول مي دن و ارزش قائلن!


  - هي خانوم شما مدلي نميخواد با چشم مدلينگ منو اناليز کني ها !


  - آرتان ... خوب خسيس نباش ديگه ... من عاشق عضله م ... مي خوام ببينم بيشتر حرص بخورم ..


  با خنده دستمو ول کرد و گفت:


  - حرص براي چي؟!!!


  کرواتشو انداختم روي کتش ... دکمه هاشو تند تند باز کردم و گفتم:


  - براي اينکه اين هيکل کوفتي که ساختي نبايد براي زن و زندگي حروم بشي ... بايد ازش پول دربياري ... حيفه به جون تاني!


  با ديدن عضله هاي سينه اش عقل از سرم پريد ... ترسا باور کن من به خاطر اينکه توي رم بزرگ شدم اين جور مسائل برام عادي بود ... از طرفي فکر مي کردم آرتان داداشمه


  پس اصلا ايرادي نداره اگه لمسش کنم ... هيچ وقت فکر نمي کردم اين چشماي حريص من نسبت به عضله يم تونه زندگي آرتانو ويرون کنه! دستمو گذاشته بودم روي عضله


  هاش و با هم حرف مي زديم ... اما به دقيقه هم نکشيد که دستمو پس زد و گفت:


  - تانيا ديگه داري زياده روي مي کنيا!


  لب ورچيدم و گفتم:


  - چيه مگه؟!


  - عزيزم اينجا ايرانه! اگه يادت رفته بايد يادت بيارم ... درسته که من برادر تو حساب مي شم ... اما فکر نکن از اون مدل هايي هستم که باهاشون کار مي کني ... يه سري چيزا


  رو دوست ندارم ... مثل کاري که تو مي کني ... رابطه ما در حد معقول اوکيه ... اما بيشتر از اون آزار دهنده مي شه ... من عادت ندارم ...


  سعي کردم درکش کنم ... براي همينم کشيدم کنار و سعي کردم ديگه کاري بر خلاف ميلش انجام ندم ... ترسا من مي خواستم هر چه زودتر نيلي جون و تو رو ببينم ... مي خواستم


  خونواده داشته باشم ... اما آرتان ازم خواست صبر کنم تا روز سالگرد ازدواجتون منو به همه نشون بده و به قول خودش سورپرايزتون کنه ... چه مي دونستيم اينجوري مي شه


  ترسا؟!!! بعد که قضيه تصادف تو پيش اومد گفت تو خيلي افسرده و پکري نيلي جون هم حساس شده و الان وقتش نيست که من شماها رو ببينم ... اما من ديگه کم آوردم و رفتم


  سر وقت نيلي جون... وقتي جريان شما دو تا رو شنيدم شاخ در اوردم!!! آرتان از هر ده کلمه اي که مي گفت نه تاش ترسا بود!!! عشق توي نگاهش بيداد مي کرد ... چطور مي


  شه که از هم جدا بشين؟!!! خودمو نمي بخشم اگه مسببش باشم ...


  ترسا که تا اون لحظه با بهت داشت به تانيا نگاه مي کرد يه دفعه بغضش ترکيد ... وسط گريه فقط مي گفت:


  - آخ آرتان ... آخ آرتان ...


  به آرتانش گفته بود دوستش نداره!!! دل آرتان رو ... غرور آرتان رو شکسته بود!!! با حرف نزندنش داشت زندگيش رو دستي دستي از هم مي پاشيد! درخواست طلاق داده بود ...


  واي خدا چي کار کرده بود؟!!! باز بدنش به رعشه افتاد و تانيا با ترس بقيه آب قند رو گرفت جلوش ... به زور يه کم خورد تا حالش بهتر شد ... نيلي جون هم از آسپزخونه اومد


  بيرون ... نيلي جون و تانيا سعي داشتن با حرفاشون اوضاع رو بهتر کنن اما ترسا خوب يم دونست که اوضاع به اين راحتي هم درست شدني نيست ... گناهش از چشم آرتان


  نابخشودني بود ... و اين ترسا رو مي ترسوند ... نفسش تازه داشت بالا مي يومد ... تازه احساس مي کرد که مي تونه لبخند بزنه ... خيانتي در کار نبود ... آرتانش حتي يه ثانيه


  هم به خيانت فکر نکرده بود ... و اين آرومش مي کرد ... خيلي آرومش مي کرد ... اما ... آيا مي تونست اين جريانات اخير رو از دل آرتان در بياره؟!!!


  وقت رفتن نيلي جون و تانيا که رسيد با بغضي که توي گلوش پنجه انداخته بود و آزارش مي داد گفت:


  - نيلي جون ... آرتان ... ديشب اومد خونه شما؟!


  نيلي جون اخماش در هم شد و گفت:


  - آره عزيزم ... اومد اونجا ...


  - آترين هم ... باهاش بود؟!


  - آخر شب نيما خان آوردش ...


  آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - حالش ... خوب بود؟!


  نيلي جون با لبخند گفت:


  - آترين؟ آره بچه م ...


  ترسا آهي کشيد و گفت:


  - نه نيلي جون ... آرتان رو مي گم ...


  اينبار اخماي تانيا در هم رفت و در حالي که خم شده بود تا زيپ چکمه هاشو ببنده گفت:


  - اون کي اخلاق داره آخه؟


  نيلي جون هم خنديد و گفت:


  - راست مي گه تاني ... عنق از همون اول رفت توي اتاقش ... آخر شب هم که آترين رو آوردن اومد يه کم با بچه رفتن تو حياط بازي کردن و بعد هم اومد تو و يه راست دوباره


  رفت توي اتاق


  تانيا هم با هيجان گفت:


  - غذا هم نخورد ...


  ترسا آب دهنش رو با درد قورت داد و گفت:


  - بيچاره آرتانم ...


  نيلي جون دستشو گذاشت سر شونه ترسا و گفت:


  - ببين دختر! خودت خوب شوهرتو مي شناسي ... غده و لجباز و يه دنده! رگ خوابشو هم خودت بلدي ... نگران نباش! الان که حرف طلاق رو زدي يه ذره به غرور شاهزاده


  اعظم برخورده! اما تو مي توني درستش کني ... من بهت ايمان دارم!


  ترسا لبخند تلخي زد و گفت:


  - ممنون نيلي جون ...


  تاينا هم خم شد ترسا رو بوسيد و گفت:


  - پسرت خيلي شيرينه! به خاطر اونم که شده همه چي رو درست کنين ... من چهار ماه ديگه ايرانم ... اميدوارم توي همين مدت همه چيز به حالت اولش برگرده و من بتونم شما


  دو تا رو عاشقونه کنار هم ببينم ... وگرنه بهت گفته باشما! بر مي دارم آرتان رو مي برم ...


  بعد زا اين حرف خنديد ... اما ترسا دلش لرزيد ... نکنه آرتان پشت پا بزنه به همه چي؟!


  نيلي جون و تانيا رفتن و ترسا موند با قلبي پر از ترس ... خيلي نتونست بابت اين جريان که آرتان خيانت نکرده خوشحالي کنه ... دلش به حال خودش سوخت ... به خاطر يه حرف


  نزدن خودشو بيچاره کرده بود! کاش به حرفاي آرتان گوش مي کرد ... کاش حرف زده بود ... کاش ... آهي کشيد و راه افتاد سمت اتاق ... بايد يکي يکي همه پل هايي رو که


  خراب کرده بود بود رو ترميم ميکرد ... اولين پله تماس با شايان و انصراف دادن از بقيه روند طلاق بود ... شايان وقتي حرفاي ترسا رو شنيد حسابي شوکه شد! حق داد به آرتان


  که براي نجات زندگيش به آب و آتيش زده بود ... اما از طرفي ترسا هم حق داشت ... در هر صورت اون جريان منتفي شد ... بعد از اون افتاد به جون زندگيش ... خيلي همه جا


  رو خاک و کثيفي گرفته بود ... وقتي خونه رو برق انداخت رفت حمام و حسابي به خودش رسيد ... بعدش هم يه پيرهن ميدي طوسي و صورتي تنش کرد و مشغول آشپزي شد ...


  هم غذاي مورد علاقه آرتان رو درست کرد و هم غذاي مورد علاقه آترين رو ... فقط يه شب بود که بچه شو نديده بود اما دلش حسابي براش تنگ شده بود ... مشغول در آوردن


  لازانيا از داخل فر بود که در خونه باز شد و قلب ترسا لرزيد ... زود بود براي اومدن آرتان! تعجب کرد اما به روي خودش نياورد ... بايد هر طور که شده بود از دلش در مي آورد


  ... لازانيا رو با دستکش فر از داخل فر بيرون کشيد و گذاشت روي گاز ... صداي قژ قژ کفش هاي آرتان رو روي پارکت ها شنيد و سر برگردوند ... آرتان کاملاً بي توجه به ترسا


  راهي اتاق خوابشون شد ... ترسا جا خورد اما مي دونست که مستحق اين رفتاره ...


  پس خم به ابرو نياورد، سعي کرد لبخند بزنه دستي به لباسش کشيد و دنبال آرتان وارد اتاق خواب شد ... آرتان در کمد هاي بالايي رو باز کرده بود و مشغول در آوردن ساک


  کوچيک مسافرتيش از اون بالا بود ... ترسا با بهت بهش خيره شد ... آرتان ساک رو پايين آورد و در کمد رو بست ... تازه اون لحظه بود که متوجه ترسا توي چارچوب در شد ...


  ساک به دست خيره به هم موندن ... هيچ کدوم حرفي نمي زد ... دست آخر ترسا کم آورد و با صداي لرزون گفت:


  - سلام ...


  آرتان ساک رو انداخت روي تخت ... آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - سلام ...


  بعد هم باز بي توجه به ترسا رفت سمت کمد لباسش ... باز کرد و مشغول برداشتن چند دست از لباس هاي مورد نيازش شد ... ترسا با تعجب يه قدم جلو رفت و گفت:


  - آرتان ... چي ... کار مي کني؟


  آرتان بدون اينکه از انجام عملش متوقف بشه يا حتي نگاهي به ترسا بندازه گفت:


  - نمي بيني؟! دارم وسايلمو جمع مي کنم ...


  ترسا دستاشو مشت کرده بود ... يه قدم ديگه جلو رفت ... داشت مي مرد ... بايد يه غلطي مي کرد تا جلوي شوهرشو بگيره ... بدون اينکه به خودش اجازه فکر کردن بده دست


  دراز کرد و پيرهني که دست آرتان بود رو گرفت ... نگاه آرتان بالا اومد و چشماشون توي هم قفل شد ... ترسا آب دهنش رو قورت داد و فقط تونست يه کلمه بگه:


  - نرو ...


  آرتان پوزخند زد و گفت:


  - نرم؟!! جدي؟! چه طور مي خواي کسي رو کنارت تحمل کني که حالت ازش به هم مي خوره ...


  نا خوداگاه دستشو جلوي دهنش گذاشت و و ناليد:


  - واي نه!


  آرتان خوب حالات ترسا رو ديک مي کرد و مي فهميد ... نگرانيشو ... سردرگميشو ... حال خراب الانشو ... اما به روي خودش نياورد ... لباسش رو از دست ترسا کشيد بيرون و


  گفت:


  - صداقت رو اون لحظه که اين حرفو زدي تو چشمات ديدم ترسا ... اونقدر عزت نفس دارم که تو رو وادار به زندگي با خودم نکنم ... دوستم نداري ... خيلي خب! اجباري نيست ...


  من مي رم ... آترين رو هم مي برم ... روز دادگاه همو مي بينيم ...


  قلب ترسا لرزيد ... در آن واحد دو ضربه بد به پيکرش وارد شد ... طلاق از آرتان ... دوري از آترين ... چونه اش هم نوا با قلبش لرزيد و گفت:


  - آرتان ... مي خوام ... ي خوام باهات حرف بزنم ...


  آرتان همينطور که لباس هاشو توي ساک پرت مي کرد گفت:


  - فکر مي کني ديگه حرفي هم مونده؟


  ترسا عصبي داد کشيد:


  - آره مونده لعنتي ... خيلي هم مونده ... بايد همه شو بشنوي ...


  آرتان خودشو براي همه اين لحظه ها آماده کرده بود ... پس بي حرکت نشست لب تخت و گفت:


  - خيلي خب مي شنوم ...


  ترسا مي لرزيد ... اصلا فکرشو هم نمي کرد که اعتراف به اشتباهش اينقدر سخت باشه ... اما مجبور بود ... مجبور بود به خاطر عشقش ... به خاطر بچه ش ... پس اونم نشست


  لب تخت و گفت:


  - من ... چند وقت پيش ... همون روزي که تصادف کردم ... اومدم مطبت ... اونجا ... در مطبت باز مونده بود ... اما بيمار نداشتي ... منشي هم نبود ... از لاي در اتاق که نگاه


  کردم يه دختر رو ديدم که روي پات نشسته و توي وضعيت خيلي بدي با تو قرار داره ...


  آرتان توي سکوت بدون اينکه حتي به خودش زحمت بده و خودشو متعجب نشون بده زل زده بود به چشماي بيقرار ترسا ... خودش هم حال خوبي نداشت ... معماي زندگيش حل


  شده بود ... اما هنوزم عصبي بود ... عصبي و آشفته ... ترسا با حالي خراب و داغون همه چيز رو تعريف کرد ... ديوونه شدن خودش ... سرعت بالاش .. تصادفش ... اينکه مي


  خواسته گذشت کنه و بيخيال همه چي بشه اما بازم تلفن آرتان با تانيا همه چيزو خراب کرده بود ... همه چيو گفت ... اينقدر گفت تا خالي شد ... با خودش فکر مي کرد الان ديگه


  همه چي تموم شده ... آرتان با شنيدن حقيقت اونو بخشيد ... محتاج بود ... محتاج گرمي آغوش همسرش ... محتاج امنيت آغوشش ... پس محتاج تر از هميشه خودش رو جلو


  کشيد و سرش رو گذاشت روي سينه آرتان ... آرتان ... با همه وجودش لرزيد ... دستش رو که داشت مي رفت بالا تا توي موهاي ترساش فرو بره رو مشت کرد و با يه حرکت از


  جا بلند شد ... حالا نوبت نقشه آرتان بود ...


  ترسا گيج بهش خيره موند ... چي کار کرد؟ بلند شد؟!!! ترسا رو پس زد؟! بغلش نکرد؟! چرا؟! آخه چرا؟! آرتان کلافه پشتشو به ترسا کرد ... بعضي وقتا براش سخت بود که خيلي


  هم خونسرد باشه و کم مي آورد ... درست مثل اون لحظه. چند نفس عميق پي در پي کشيد تا حالش طبيعي بشه و بتونه خودشو کنترل کرده بعدش چرخيد سمت ترسا و گفت:


  - گفتي حرفاتو؟ تموم شد آره؟!


  ترسا بي حرف با چشماي متعجب هنوزم بهش خيره مونده بود ... داد آرتان بدنش رو لروزند:


  - با تو بودم!


  سرش بي اراده تکون خورد ... بالا پايين ... آرتان زيپ ساکش رو کشيد و گفت:


  - فکر نمي کني يه کم دير تصميم گرفتي حرف بزني؟!! خيلي ازت خواستم بگي چي شده! خواستم اين بازي رو با زندگيمون شروع نکني ... اما کردي! به هيچي و هيشکي جز


  خودت فکر نکردي ... بله تو با ديدن اون صحنه ها ذهنت منحرف شد ... اما بدکردي ترسا ... يه طرفه به قاضي رفتي ... رفتي وکيل گرفتي!!!


  داد کشيد:


  - براي من وکيل گرفتي درخواست طلاق دادي!!! زني که اسم طلاق رو بياره رو بايد چي کارکرد به نظرت؟!! طلاقت مي دم ترسا ... بايد ببيني داشتي با زندگيت چه مي کردي ...


  بايد لمسش کني ... پشيموني ديگه سودي نداره ... سراغ آترين هم نيا ... روز دادگاه مي بينمت ...


  بعد از اين حرف ساکش رو برداشت ... چنان دسته ساک رو توي مشتش فشار داد که دستش تير کشيد ... پاهاش فرياد نرفتن سر داده بودن اما بايد مي رفتن ... با سرعت رفت


  سمت در ... لحظه آخر که پاشو از خونه گذاشت بيرون صداي هق هق بلند ترسا رو شنيد... دستش رو دستگيره در موند ... خواست بيخيال بشه ... اما نشد ... نتونست ...


  غرورش له شده بود ... زندگيش به تاراج رفته بود ... بايد اين بازي رو ادامه مي داد ... فعلا چاره اي جز اين نداشت ...


  ***


  گان رو تنش کرد ... ماسک سبز رنگ رو هم جلوي دهنش بست و با چشماي خونبار دنبال پرستار سپيد پوش راه افتاد ... هم خوشحال بود هم ناراحت ... ويولتش جون سالم به


  در برده بود اما هنوز معلوم نبود نتيجه عمل چي شده ... دکترا مي گفتن رضايت بخش ... اما اين رضايت بخش يعني چي؟!! يعني اينکه ويولت زنده مونده و سالمه؟! يا اينکه فقط


  زنده مونده اما ممکنه نقص عضو شده باشه؟! سرشو محکم تکون داد ... براي مهم نبود ... مهم اين بود که ويولت نفس بکشه همين و بس ... اما در هر صورت فکر کردن بهش


  آزارش مي داد ... پرستار نزديک تختي ايستاد و گفت:


  - فقط پنج دقيقه!


  آراد مبهوت به ويولت با سر باندپيچي شده زل زده بود ... نشنيد پرستار چي گفت و نفهميد کي رفت ... دست لرزونش رو جلو برد و دست ويولت رو توي دستش گرفت ... گرم بود


  و اين نشون مي داد هنوز اميد داره ... اميد به زندگي و زنده بودن ... نفس عميقي کشيد تا بغضش رو قورت بده ... دست آزاد شرو بالا برد و ماسکش رو کنار زد .. خم شد روي


  صورت ويولت و با همه عشق و تمناش چشماشو بوسيد ... قلبش تو سينه بي قراري مي کرد ... دلش تنگ بود براي چشماي طوسي آبي همسرش دلش تنگ بود ... براي


  شيطنتاش ... براي بازي گوشي هاش ... اون که با يه آخ گفتن ويولت قلبش از طپش مي ايستاد چطور تا اينجا و اين لحظه دووم آورده بود؟! ويولتش با اين وضع ميون مرگ و


  زندگي افتاده بود روي تخت و اون لعنتي هنوز داشت نفس مي کشيد ؟! چقدر بي وفا بود ... يه قطره اشک از گوشه چشمش چکيد ... ناليد:


  - خدايا ... ويولتمو پس بده ... تو رو به علي ويولتمو ازم نگير ... مي دوني که همه زندگيمه ... مي دوني که همه دنيامه ... نبرش خدا ... مي دونم توي اين روزگار ويولت من يه


  گله و براي اين دنيا زيادي ... اما اونو به قلب من ببخش ... هيچي ازت نمي خوام فقط ويولتو مي خوام .. بذار بازم صداي خنده هاشو بشنوم بذار بازم دنيامو توي چشماش ببينم


  ... خدايا منو بي ويولت تنها نذار ... اينجوري امتحانم نکن ... مي دوني که هر کار بکني مي گه صلاحو حکمتت بوده مي دوني که کفر نمي گم مي دوني که هيچ وقت عددي نيستم


  که بخوام طردت کنم ... با اين وجود ازت مي خوام اين هديه شيريني رو که يه روز خودت بهم دادي ازم نگيري ... بذار بازم مال من باشه ... بذار بازم دنيامو رنگي کنه ... به حق


  علي اگه ويولتم چشماشو باز کنه نذر مي کنم هر سال روز تولد و شهادت آقا نذرمو سه برابر کنم ... خدايا به دل من روسياه نگاه کن ... طاقت ندارم يه روز رو بي اون زندگي


  کنم! يا با هم ببرمون يا اونو بهم پس بده .... همينو مي خوام خدا ... فقط همين ...


  بعد از اين حرفا سرشو گذاشت لب تخت ويولت و دست ويولت رو گذاشت روي سرش ... مي خواست حس کنه ويولت داره نوازشش مي کنه ... درست مثل همون موقع ها ... و


  چقدر اين آرامش براش زياد و واقعي بود که نا خودآگاه خوابش برد و پلکاش روي هم افتاد ...


  وقتي پرستار براي اخطار بهش نزديک شد و ديد که خوابش برده دلش نيومد بيدارش کنه ... اجازه داد همونطور بي صدا کنار ويولت بخوابه ... با ديدن دست ويولت روي سر آراد


  لبخند زد و بخش اي سي يو رو ترک کرد ...


  ***


  با دست چادرش رو روي سرش صاف کرد و داد کشيد:


  - ميثم بريم؟!!


  ميثم از آشپزخونه بيرون اومد ، دستاي خيسش رو کشيد روي پاچه شلوارش و گفت:


  - بريم آبجي ...


  اما با ديدن مرجان با چادر مشکي تعجب کرد و گفت:


  - چادر سرت کردي؟


  مرجان لبخندي زد و گفت:


  - آره طوريه؟!


  - نه ... اما چرا ؟!!


  - همين جوري ...


  بعدش سريع راه افتاد سمت در و گفت:


  - بريم ديره ... ديگه رامون نمي دن تو بيمارستان ...


  مامانشون رفته بود مدرسه جلسه اوليا مربيان براي مرواريد ... بعد از شاغل شدن ميثم يه کم از کارش رو کم کرده بود ... هر دو از خونه خارج شدن و ميثم گفت:


  - چند وقته خيلي عجيب شدي مرجان!


  مرجان پوزخندي زد و گفت:


  - چطور؟


  - خوب ديگه خروس جنگي نيستي ... خيلي توي خودت مي ري ... حالا هم که اين چادر!


  مرجان بازم پوزخندي زد و گفت:


  - چيزي نيست ... خوبم ...


  ميثم مشکوک بهش نگاه کرد ... مطمئن بود يه اتفاقي توي زندگي خواهرش افتاده ... اما چه اتفاقي و چه جوريش رو نمي دونست! با خودش قسم خورد که سر از کار مرجان در


  بياره ..


  با پرس و جو بالاخره بخش آي سيو رو پيدا کردن و به اون سمت رفتن ... ميثم دسته گل توي دستش رو فشار داد و گفت:


  - حالا مي ذارن زنشو ببينيم؟


  مرجان با ديدن آراد انتهاي راهرو چادرشو جلوتر کشيد و گفت:


  - فکر نکنم ... مگه بهت نگفته تو آي سيوئه؟ اونجا که ملاقات نداره ... ما فقط اومديم که بدونن به يادشون بوديم ...


  قبل از اينکه ميثم بتونه حرفي بزنه آراد متوجه اومدن اونا شد و از روي صندلي بلند شد ... ميثم قدم تند کرد و زودتر از مرجان خودشو به آراد رسوند ... صميمانه باهاش دست


  داد و گفت:


  - بلا دور باشه آقا ...


  آراد لبخند تلخي زد و گفت:


  - الهي ...


  ميثم دسته گل رو به دست آراد داد و همون لحظه مرجان هم کنارشون رسيد و سر به زير سلام کرد .... همينطور که دسته گل رو از ميثم مي گرفت، جواب سلام مرجان رو داد و


  گفت:


  - براي چي زحمت کشيدين؟ ويولت ملاقات ممنوعه ... براي همينم به خواست خودم کسي نمي ياد بيمارستان ...


  مرجان زودتر گفت:


  - نفرماييد استاد ... وظيفه مون بود خدمت برسيم ... حالا حالشون چطوره؟


  آراد توي سکوت چند لحظه اي به در بسته آي سيو خيره موند و بعدش با صداي تحليل رفته گفت:


  - مي گن خوبه ... عملش خوب بوده ... اما هنوز به هوش نيومده ...


  ميثم گفت:


  - انشالله که بهوش مي يان مشکلي هم ندارن شما هم دوباره برمي گردين گالري ... اونجا بدون شما هيچ رونقي نداره ...


  آراد لبخند تلخي زد و گفت:


  - کارا خوب پيش مي ره؟!


  بحثشون کشيده شد سمت کار و ميثم مشغول توضيح دادن اتفاقات اخير شد ... مرجان روي نيمکتي نشست ... خيره مونده بود به سراميک هاي جلوي پاش ... آه پشت آه مي کشيد


  ... حال خودش هم دست کمي از آراد نداشت ... داغون بود ... سرش داشت از زور درد مي ترکيد، فکر مي کرد اگه بياد بيمارستان بهت رمي شه اما بدتر شده بود ... زير چشمي


  نگاهي به آراد انداخت ... ريشش حسابي پرپشت و بلند شده بود ... موهاش نظم سابق رو نداشتن ... بلندتر از قبل هم شده بودن ... مدام دستاشو تو هم گره مي زد و نشون مي داد


  چقدر اعصابش ناراحته ... وقتي ميثم همه گزارش کار رو داد و مرجان از جا بلند شد رفت به سمتشون و گفت:


  - من خيلي نگران استادم ... کاش مي شد خودم شخصا با پزشکشون صحبت کنم ... دلم شور مي زنه!


  آراد لبخند محوي زد و گفت:


  - دکترش گفته خطر رفع شده ... حالا فقط بايد به هوش بياد تا مطمئن بشيم ديگه مشکي نداره ...


  - مثلا چه مشکلي؟


  آراد آهي کشيد و گفت:


  - بينايي ... حافظه ... شايد هم فلج شدن عصب پا ... يا نصف بدن ...


  مرجان دستشو جلوي دهنش گرفت و ناليد:


  - واي! چه بد!


  ميثم دستي توي موهاش کشيد و گفت:


  - نه آقا انشالله که خانومتون صحيح و سالم به هوش مي يان ... شما که شاد باشي منم شادم ... طاقت ديدن غصه رو براتون ندارم ... حق شما نيست!


  آراد با لبخند دستي سر شونه ميثم زد و گفت:


  - لطف داري ميثم جان ... فقط دعا کنين ... همين و بس!


  مرجان گفت:


  - من و مامانم يه ختم قرآن برداشتيم ... انشالله که هر چي خدا بخواد همون مي شه ...


  آراد همراه آه سينه سوزش گفت:


  - انشالله ... دست شما هم درد نکنه ...


  مرجان سري تکون داد و گفت:


  - خواهش مي کنم ...


  ميثم جلو اومد و گفت:


  - بريم آجي؟!


  مرجان براي آخرين بار نگاهي به آراد کرد و گفت:


  - آره بريم ... استاد هم خسته هستن بيشتر از اين سر پا نگهشون نداريم ...


  آراد زير لب خواهش مي کنمي گفت و بازم تشکر کرد از اينکه اومده بودن و محبتشون رو نشون داده بودن ... بعد از رفتن مرجان و باز روي صندلي نشست ... سرشو بين


  دستاش فشرد و آه عميقي از سينه بيرون فرستاد ...


  - آراد ... آراد ... اِ آراد پاشو ديگه!


  آراد به شدت از جا پريد و سيخ نشست ... اصلا متوجه نشد کي نشسته روي نيمکت خوابش برده! با ديدن آرسن و وارنا سريع ايستاد و با بهت به وارنا خيره شد ... وارنا با خنده


  ضربه اي سر شونه آراد زد و گفت:


  - داماد نگران! گرفتي خوابيدي؟!! خواهر من يه ساعته که به هوش اومده! به کوري چشمت خودمم اولين نفر رفتم ديدمش ...


  آراد نمي دونست از ديدن وارنا خوشحال باشه يا از به هوش اومدن ويولت ... دهن باز مي کرد حرف بزنه اما حرف نزده دهنش بسته مي شد ... وارنا که شرايط اونو به خوبي


  درک مي کرد قدمي بهش نزديک شد و محکم کشيدش توي بغلش ... کنار گوشش گفت:


  - ويولت منتظرته مرد .... مي دونم از خستگي اينجا بيهوش شدي ... اما بهتره بري ببينيش ... همين الان دکترا ولش کردن ... حسابي با آزمايشاي جور واجور از خجالت اين


  شيطون خانوم تخس بر اومدن ...


  آراد خودش رو کنار کشيد ... اولين چيزي که بالاخره تونست بگه اين بود:


  - بردنش بخش؟!


  آرسن اينبار وارد بحث شد و گفت:


  - آره ... اتاق سيصد و دو ... بهش مسکن هم زدن ... بايد بجنبي وگرنه خوابش مي بره ...


  آراد از جا کنده شد ... دو قدم بيشتر نرفته که برگشت و در حالي که هنوز عقب عقب مي رفت رو به وارنا گفت:


  - راستي رسيدنت بخير ... باش تا من برگردم ...


  وارنا لبخندي زد و آراد به سرعت به سمت اتاق ويولت دويد ... پشت در اتاق با ديدن آراگل و مامانش و مامان ويولت و ماريا زن وارنا قدم سست کرد ... آراگل از جا پريد و


  گفت:


  - کجايي داداش؟!


  آراد تند تند به همه سلام کرد و گفت:


  - منو نديدين پشت در آي سي يو؟!!! هيچ کدوم نمي تونستين بيدارم کنين؟


  آراگل خنده اش گرفت و گفت:


  - وا داداش! ما وقتي اومديم که آرسن خان خبر دادن ويولت به هوش اومده ... اصلا نمي دونستم تو کجا هستي!


  آراد سري تکون داد و سريع وارد اتاق شد ... ويولت با چشماي نيمه باز و خمار شده سرشو کمي تکون داد و اخماش از درد در هم رفت ... الکس بالاي سرش بود ... به محض


  شنيدن صداي پاي آراد لبخندي زد و گفت:


  - بيا بابا ... اينم آراد! به خودت فشار نيار ... بخواب ... شوهرت فرار نمي کنه!


  بعد دستي سرش شونه آراد که ميخ ويولت شده و زير لب سلام کرده بود زد و گفت:


  - تنهاتون مي ذارم پسرم ...


  آراد سري تکون داد و همين که الکس رفت دستش رو از پشت سرش عقب برد و در رو بست ... ويولت لبخند کم جوني زد و به زور ناليد:


  - آراد ...


  آراد از خود بيخود پرواز کرد به سمت ويولت و در حالي که همه تلاشش رو مي کرد تا آسيبي به سر باندپيچي شده ويولت وارد نکنه خم شد روي صورتش و چشماشو غرق


  بوسه کرد ... لبخند ويولت عميق تر شد و گفت:


  - آراد ... عزيزم ...


  آراد سرشو کنار سر ويولت روي بالش قرار داد .. با دست به نرمي روي باند ويولت رو نوازش کرد ... توي گردنش نفس عميقي کشيد و گفت:


  - جان آراد ... عمر من! بالاخره باز کردي اون چشاي لامصبتو؟ مي توني بفهمي چه کشيدم تا باز کني چشماتو؟ مي دوني چقدر دلتنگت شده بود؟ دلتنگ صدات ... چشمات ...


  نگاهات ... خيلي بي رحمي ويولت ...


  ويولت خواست دستش رو بياره بالا و سر آراد رو نوازش کنه اما باز توي سرش احساس سوزش کرد و ناليد:


  - آي!


  آراد با ترس سرش رو عقب کشيد و گفت:


  - جون دلم! چي شدي؟!!! ويولت!


  ويولت با صورت جمع شده از درد ناليد:


  - سرم ...


  آراد هراسان دويد سمت در ... همين که در رو باز کرد نگاه همه روي صورت رنگ پريده اش ميخ شد ... اول از همه الکس جلو اومد و گفت:


  - چي شده آراد جان؟!!


  آراد به اتاق اشاره کرد و گفت:


  - سرش ... درد داره!


  ليزا با ترس وارد اتاق شد و به دنبالش حاج خانوم و آراگل و ماريا هم رفتن توي اتاق ... الکس اما با خونسردي شربه اي سر شونه آراد زد و گفت:


  - نترس پسر! دکتر گفت اين درها طبيعيه ... بايد بخوابه ... بهش مسکن زدن ... به زودي درداش تموم مي شه ...


  آراد به در اتاق نگاه کرد و گفت:


  - مطمئنين؟


  - بله ... فقط نبايد استرسي بهش وارد بشه ... اينو هم دکترش گفت .. شايد بهتر باشه خودت باهاش صحبت کني ...


  آراد دوباره راه افتاد سمت در اتاق و گفت:


  - باشه حتما ...


  با ديدن چشماي بسته ويولت و صورت معصومش لبخند زد و برگشت ...


  با سوختن انگشتش از جا پريد و غر زد لعنتي! سيگار رو توي زير سيگاري خاموش کرد و هر دو دستي رو توي موهاش فرو کرد ... صداي نياوش رو از پشت شنيد :


  - بابا نيما ...


  سريع چرخيد وبا ديدن نياوش با بلوز شلوار راحتي بن تنش لبخندي زد و گفت:


  - جان بابا؟


  نياوش ماشين بزرگ کنترليش رو که توي دست راستش بود کشيد توي بغلش و گفت:


  - خوابم گرفته ... برام قصه نمي گي؟!


  نيما با تعجب گفت:


  - قصه؟!


  نياوش خميازه اي کشيد و گفت:


  - آره ... مامان هميشه برام قصه مي گفت ... اما از وقتي رفته مسافرت ديگه کسي شبا برام قصه نگفته ... شما هم که هميشه ناراحتي ...


  نيما لبخند تلخي زد ... از روي صندلي فلزي توي تراس بلند شد ... رفت توي خونه و در رو بست ... نياوش درست کنار در ايستاده بود ... جلوي پاش زانو زد و گفت:


  - چرا زودتر بهم نگفتي مامان شبا برات قصه مي خونده؟!


  نياوش سرش رو خاروند و گفت:


  - خوب ... مي خوند ديگه ...


  نيما لبخند زد و از روي زانوهاش بلند شد ، نياوش رو کشيد توي بغلش و گفت:


  - بزن بريم مرد کوچک من ... چه قصه اي دوست داري برات بگم ؟


  - نمي دونم چه قصه هايي بلدي ...


  - مامان چه قصه هايي بلد بود؟


  - همه چي! بن تن ... مرد عنکبوتي ... هانسل و گرتل ... بتمن! بعضي وقتا هم يه چيزاي ديگه ... مثلا حسن کچل ... کدو قل قل زن ... شنگول منگول ...


  نيما تلخ خنديد، نياوش رو گذاشت روي تخت خوابش و گفت:


  - اووه مامانت چه قدر قصه بلد بوده ...


  نياوش سريع گفت:


  - حالا تو هر چي بلدي بگو ... من دوست دارم ...


  نيما با ديدن مظلوميت و چشماي پر از حسرت نياوش آه تلخي کشيد و گفت:


  - الان برات يه قصه مي گم تا حالا نشنيده باشي ...


  بعد آروم نياوش رو وادار به دراز کشيدن کرد و پتوي طرح پوهش رو کشيد تا زير گردنش بالا ... نياوش با چشماي درشت و سياهش زل زد توي چشماي نيما و منتظر شنيدن


  قصه شد ... و نيما براش تعريف کرد ... هر چيزي که از قصه هاي بچگي مامانش يادش بود رو به هم چسبوند يه قصيه جديد درست کرد و براي پسرش تعريف کرد ... تو اوج


  داستان بود که متوجه شد نياوش خواب خوابه! لبخندي به صورت پسرش زد خم شد پيشونيش رو بوسيد ، پتوش رو مرتب کرد ، ديوار کوب اتاقش رو خاموش کرد و بعد از بستن


  در اتاق رفت بيرون .... قلبش بيتابي مي کرد ... هر چه نفس عميق مي کشيد بازم آروم نمي شد صداي پرستار طرلان هنوزم تو گوشش بود ... براش تعريف کرد که چند روز پيش


  يه نفر از ملاقات کننده ها براي بيمار خودشون يه آهنگ از يکي از خواننده ها گذاشته ... تعريف کرد که چطور طرلان با همه وجودش به اون آهنگ گوش کرده و بعد اشک از


  چشمش جاري شده ... آهنگ رو از اينترنت دانلود کرده بود ... با حال خراب به دستگاه دي وي دي نزديک شد ... فلشش رو توي دستگاه زد و آهنگ رو با صداي کم پلي کرد ....


  - گرفتاري من اينه که قلبي مهربون دارم


  شکستيش بارها اما هنوز نام و نشون دارم


  گرفتاريم از اينه که


  خطا کردي و بخشيدم


  يه عالم پيش چشمم بود


  ولي تنها تو رو ديدم


  تمام مشکلم اينه


  که مي ميرم بدون تـــــو


  عزيزم هستي و جونم


  آخه بسته به جون تو


  و تنها خواهشم اينـــه


  تو باشي در کنـــار مـــن


  مي سازم با غم پاييز


  اگه باشي بهار من


  مي سازم با غم پاييز


  اگه باشي بهار من


  هر جور مي خواي دلم رو بسوزون


  هر جور مي خواي اسب دلو بتازون


  خسته نمي شم عاشقم يه عاشق


  همراز من شده گل شقايق


  همراز من شده گل شقايق


  حس کرد بغض گلوش رو فشار مي ده و در حال خفه شدنه! سرش رو به پشتي کاناپه تکيه داد و با دست راستش گلوش رو گرفت توي دستش و آروم فشار داد ... نفسش در نمي


  يومد ... چه کرده بود با طرلانش؟!! طرلاني که يه روز واقعا با هر نگاهش دلش مي لرزيد چرا روزايي که مي تونست به خودش مهلت عاشق شدن دوباره رو بده رو تباه کرده


  بود؟! چه کرده بود با زندگي خودش؟! چرا اينقدر نامرد شده بود که توي فکرش قصد کرده بود براي هميشه از طرلان بگذره؟! چطور مي خواست نياوش رو از مادرش و طرلان


  رو از پسرش جدا کنه؟! چرا اينقدر بد شده بود؟! طرلان چي کم داشت؟! واقعا هيچي کم نداشت! اگه الان به اين روز افتاده بود مقصد اون بود و سهل انگاري هاش ... مي خواست


  که جبران کنه ... عشق اولش براي هميشه پرونده اش بسته شده بود ... بايد مي چسبيد به زندگي خودش ... بايد به خودش ثابت مي کرد که براي نجات زندگيش هر کاري تونسته


  کرده ... هر کاري ...


  - کاش يه کمي هم بد بودم


  سيل اشکامو سد بودم


  کاشکي مي شد منم مثل تو


  رنجوندنو بلد بودم


  نه اين که با رنگي پريده


  عاشق مستند بودم


  هر جور مي خواي دلم رو بسوزون


  هر جور مي خواي اسب دلو بتازون


  خسته نمي شم عاشقم يه عاشق


  همراز من شده گل شقايق


  همراز من شده گل شقايق


  نزد عاشق غم دل


  بيش و کمش شيرينه


  نغمه ي بانگ طرب


  زير و بمش شيرينه


  بازي عشق و جنون


  با همه سختي هاش


  گر به مقصد برسه


  پيچ و خمش شيرينه


  گر به مقصد برسه


  پيچ و خمش شيرينه


  هر جور مي خواي دلم رو بسوزون


  هر جور مي خواي اسب دلو بتازون


  خسته نمي شم عاشقم يه عاشق


  همراز من شده گل شقايق


  همراز من شده گل شقايق


  (هر جور مي خواي - جمشيد )


  همين که آهنگ تموم شد بي اختيار از توي کشوي ميز تلويزيون دي وي دي مربوط به جشن ازدواج خودش و طرلان رو بيرون کشيد و توي دستگاه گذاشت و پلي کرد ... بازم ديد


  روزاي که براي رسيدن به طرلان شاد بود .. روزايي که از شادي ترسا و آرتان شاد بود ... روزايي که تصور مرد ديگه تو ذهن طرلان آزارش نمي داد و خودش رو مرد روياهاي


  اون مي ديد ... چي شد که يهو همه چيز پيش چشمش رنگ باخت ... يادش اومد ... روزي که از سر کار برگشت خونه ... با شادي و دلتنگ براي طرلان ... بي سر و صدا در


  خونه رو باز کرد تا طرلانش رو غافلگير کنه ... توي آشپزخونه و پذيرايي نبود ... پس يه راست رفت سمت اتاق خواب ... اما با صحنه اي مواجه شد که از نظر خودش همه


  هيجانش رو نابود کرد ... طرلان قاب عکس همسر مرحومش رو بغل کرده بود و اشک مي ريخت ... نيما با ديدن اين صحنه فرو ريخت ... مي دونست! قبول کرده بود که يه گوشه


  از قلب طرلان متعلق به شوهر و بچه از دست رفته شه ... اما هيچ وقت فکرش رو هم نمي کرد با ديدن يه همچين صحنه اي اينجور فرو بريزه ... تا اون روز هيچ وقت هيچ


  حرفي ازشون به ميون نيومده بود و طرلان حتي سر خاکشون هم نرفته بود ... پس نيما هم آروم بود ... اما با ديدن اين صحنه يهو حقيقت پيش چشش روشن شد ... طرلان اونا


  رو فراموش نکرده بود ... درستش هم اين بود که فراموش نکنه چون جزئي از زندگيش بودن ... اما پذيرفتنش براي نيما سنگين بود ... قبل از ازدواج وقتي که داغ بود فکر


  ميکرد تحملش راحته ... اما نبود ... وقتي نايلون هاي خريد از دستش افتادن روي زمين و طرلان جلوي در اتاق ديدش قاب عکس از دستش افتاد ... و اونجا آغاز مشکلاتشون


  بود ... نيما تا چند روز سرد بود ... طرلان افراطي بهش توجه و محبت مي کرد ... عذاب وجدان داشت ... روز به روز توجهش بيشتر مي شد ... و نيما نمي فهميد که با دست


  خودش داره طرلان رو به سوي نابودي هل مي ده ... اگه همونجا مثل آدم طرلان رو بغل کرده بود ... اگه مردونه نوازشش کرده بود و در گوشش زمزمه کرده بود که براش مهم


  نيست که درک مي کنه ... اگه مثل بچه ها قهر نکرده بود ... اگه به توجه هاي افراط گونه طرلان به عنوان زنگ خطر نگاه مي کرد نه وظيفه اش به عنوان منت کشي شايد مي


  شد همونجا جلوي اين اتفاقات رو گرفت ... اما بچه گونه تصميم گرفت ... در صدد تلافي بر اومد .. تو ذهنش خيانت کرد ... هم به طرلان هم به آرتان ... به ترسا فکر کرد ...


  حسرت خورد که فرصت زندگي با يه دختر رو از خودش گرفته ... که با کسي ازدواج کرده که نصفش متعلق به اونه و نصف ديگه اش متعلق به خاک ... حسود شد و حسادت


  ريشه اش رو سوزوند ... حقش بود ... داشت چوب سادگي و بچگيش رو مي خورد ... اون وقتي طرلان رو انتخاب کرد قول داد پاي همه چيش وايسه اما با کوچک ترين اتفاق کم


  آورد! نامردي کرد و اين سزاش بود ... بدبختيش اين بود که توي اين سزا طرلان بدتر داشت مي سوخت ...


  يه دفعه از جا بلند شد و گفت:


  - ديگه همه چي تموم شد! ديگه نمي ذارم ... درستش مي کنم ... همه چي رو از نو مي سازم ... دير نشده ... نه نشده!!!


  توي خونه که مي موند دوست داشت بزنه بيرون و وقتي هم يم رفت بيرون کلافه بر مي گشت خونه ... حال خودش رو نمي فهميد ... خيلي وقت بود که طناز گم شده بود و هيچ


  خبري هم ازش نبود! همه سردرگم شده بودن ... طناز يه شخص عادي نبود تا راحت بتونن براي گم شدنش توي روزنامه ها آگهي بدن و پليس همه مناطق رو خبر کنن! همين کار


  رو سخت تر مي کرد و بدتر از همه براي احسان اين بود که هيچ غلطي نمي تونست بکنه! روي کاناپه جلوي تي وي نشسته بود ... اما تي وي خاموش بود و خودشم تو هپروت


  سير مي کرد ... گوشيش زنگ خورد ... چنان هجوم برد سمت موبايلش که روي ميز جلوي کاناپه بود کهکم مونده بود پرت بشه روي ميز ... با ديدن شماره سروش با سرعت


  جواب داد:


  - چه خبر سروش؟!


  صداي خوشحال سروش باعث شد هيجان زده از جا بلند بشه:


  - مژده بده احسان که خانومت رو يافتيم!


  بي اراده سر جا چرخي زد، گوشيشو دست به دست کرد و تقريباً داد کشيد:


  - راست مي گي؟!! کجاست؟!! کي؟! سالمه؟!!! کجا بيام ... سروش مردي؟!!! حرف بزن ديگه!


  - اي بابا! تو امون مي دي آدم حرف هم بزنه؟!!!


  - د بنال ديگه ...


  - دستتون درد نکنه واقعاً! ببين احسان خانومت دم مرز بازرگان وقتي ميخواسته از مرز رد بشه تير مي خوره! گويا مشکوک مي شن بهشون و وقتي بهشون گير مي دن مردي


  که همراهش بوده و حدس مي زنم همون مسيح باشه سعي مي کنه با گروگان گرفتن خانومت قضيه رو به نفع خودشون تموم بکنه ... اما ديگه خبر نداشته اونجا همه حق تير


  دارن و به کسي هم رحم نمي کنن ... اينو هم بگم که يه جورايي فهميده بودن خانوم تو بي گناهه اما تو اون وضعيت کاري نمي تونستن بکنن ... تنها شانسي که آورده ... احسان


  ... گوشت با منه! الو احسان ...


  احسان با همون جمله اول سروش وقتي که فهميد طناز تير خورده ولو شده و گوشي از دستش افتاده بود ... ديگه چيزي نمي شنيد! طناز رو از دست رفته و خودش رو تباه شده


  مي ديد ... طناز ازش دلخور بود ... طناز دلش شکسته بود ... بهش نياز داشت ... اون چه کرده بود؟ اون عوضي چي کار کرده بود با طناز؟!!! چطور نتونست از نامسش دفاع


  کنه؟!!! تا جايي که داشتن از مرز ردش مي کردن ... يه دفعه ز جا بلند شد و با همه وجودش عربده کشيد :


  - لعنت به تو ... لعنت به تو احسان ...لعن...


  وسط کار بغضش ترکيد ... با هق هق نشست روي دو زانو ... کف دستاش رو گذاشت روي زمين ... ياد نداشت تو عمرش اونطور زار زده باشه ... اما اگه خون هم گريه مي کرد


  بازم حقش بود ... طنازش از دست رفت ... ناموسش رو دزديدن و اون احمق عهد قجري فقط تونست غيرت خرکيشو نشون بده و تعصبات کور کورانه اش رو ... چرا نفهميد اون


  مرتيکه داره مزاحم طناز مي شه؟!!! چرا ازش مراقبت نکرد؟!!! چرا پيگير نشد بفهمه اون کفتار عوضي از کجا اومده و هدفش چيه؟!! چرا طنازش رو فرستاد تو دهن گرگ ؟


  چرا نابودش کرد؟!!!! اينقدر اين فکرا توي ذهنش چرخيدن و چرخيدن که به جنون رسيد از جا بلند شد و همينطور که عربده مي کشيد سرش رو چند بار محکم کوبيد توي ديوار ...


  درد رو نمي فهميد ... حس نمي کرد تنها چيزي که مي فهميد اين بود طنازش از دست رفته!!! خون روي پيشونيش سر خورد ... ناله کنون افتاد گوشه ديوار ... صداي زنگ رو مي


  شنيد ... همينطور صداي زنگ خوردن گوشيشو ... اما قدرت ايستادن نداشت ... با خدش فکر کرد هر خري باشه مي ذاره و مي ره! نمي خواست کسي رو ببينه ... نمي خواست


  صداي کسي رو بشنوه! طنازش چي شده بود؟!!! يعني واقعاً براي هميشه از دستش داده بود؟!!! صداي ممتد زنگ باعث مي شد حس انفجار توي سرش به وجود بياد ... کرخت و


  بي حال از جا کنده شد و به سمت آيفون رفت ... با ديدن سروش بي اختيار در رو باز کرد ... بايد مي فهميد دقيقا چه خاکي به سرش شده ... سرش حسابي گيج مي رفت و تلو تلو


  مي خورد .... خودش رو به در رسوند و بازش کرد ... همونجا به در تکيه داد و آويزون در شد ... چيزي سول نکشيد که سروش توي راه پله ظاهر شد و با ديدن احسان با وحشت


  جلو اومد و گفت:


  - چه کردي احسان؟!!!!


  احسان دستش رو از در کند و همونجا جلوي در نشست روي زمين .. سرش بدجور مي سوخت و تير مي کشيد ... سروش دويد زير بازوشو گرفت و گفت:


  - رواني!!! خودت کله تو پکوندي؟!!! چه مرگته احسان؟!!! اين کارا چيه؟!! راه بيفت بريم بيمارستان ...


  احسان بي حال و بي جون ناليد:


  - طناز رو کجا بردن؟!


  سرشو همينطور که تلاش مي کرد احسان رو از خونه خارج کنه گفت:


  - سر قبر من! د يا لا راه بيفت ديگه ...


  احسان باز ناليد:


  - طناز ...


  اينبار سروش ايستاد و ملايم تر از سري قبل در حالي که زل زده بود توي چشماي احسان گفت:


  - دارن مي يارنش تهران ... شايدم تا الان رسيده باشه! حالش خوبه پسر!!! چته تو؟!!! چرا خودتو باختي؟ شنيدم به جاي حساسش تير نخورده ... زود هم رسوندنش بيمارستان ...


  نگران نباش! فعلا وضعيت تو ا زاون وخيم تره ...


  احسان حس کرد روح دوباره به کالبدش دميده شده ... وسط آه و ناله هاش خنديد ... خنديد و جون گرفت ... جون گرفت و گفت:


  - جان من؟! سروش طناز زنده است؟ زنده است يا داري براي خوشحال کردن من اينا رو مي گي؟!!


  سروش خنده اش گرفت ، احسان رو کشيد سمت پله ها و گفت:


  - همين الان جون نداشتي حرف بزنيا! اي خدا عشق آدمو تا چه حد خر مي کنه آخه؟!! معلومه که راست مي گم نفله! بزن بريم ... مي برمت همون بيمارستان اين کلتو هم چهار


  تا بخيه بزنن بلکه آدم بشي ...


  احسان ديگه مخالفتي نکرد و عين يه بره مطيع و فرمانبردار دنبال سروش راه افتاد ... احساس شعف مي کرد و دوست داشت از خوشحالي داد بزنه! تصور از دست دادن طناز


  توي همون يه ساعت داشت از پا درش مي آورد ... الان هم ناراحت بود ... بابت زخمي بودن طناز اما خوشحاليش بابت زنده بودنش خيلي بيشتر از اين حرفا بود


  .. مصداق عيني


  ضرب المثل به مرگ بگير تا به تب راضي بشه شده بود ... اگه به مرگ طناز فکر نکرده بود حالا به خاطر زخمي شدن طناز هم به آب و آتيش مي زد ... اما توي اون لحظه فقط


  مي تونست خدا رو شکر کنه که طنازش هنوز زنده است و نفس مي کشه ... همين و بس!


  دکتر برگه هاي آزمايشات رو توي دستش زير و رو کرد و يه بار ديگه جواب نهايي همه شون رو چک کرد ... وقتي از تشخيصش مطمئن شد عينک بدون فرم باريکش رو از


  روي چشماش برداشت، دسته هاشو تا کرد و گذاشت رها به بندي که آويزون گردنش بود بمونه ... دستاشو توي هم قفل کرد گذاشت روي ميز و خيره توي چشماي نا اميد توسکا


  و چشماي اميدوار ريحانه گفت:


  - ببينيد خانوم مشرقي ... مشکل شما نياز به زمان داره ... الان نه قطعا مي تونم بگم شما بچه دار مي شين ... نه مي تونم بگم خداي نکرده اين قدرت رو ندارين! من خدا نيستم


  اما به واسطه علمي که به مدد خدا آموختم و به مدد پيشرفت امکانات و فهم بشر ميتونم بهتون بگم که بايد يه مدت رو صبر بکنين ... يه سري دارو رو مصرف بکنين ... شايد


  يک دوره يکي دو ماهه ... بعد از اون يک سري آزمايش ديگه رو انجام مي دين و اونوقت من مي تونم بفهمم آيا مشکل قابل حل شدن هست يا نه ... که مسلماً هست. الان خيلي


  کم شدن کسايي که به هيچ عنوان نمي تونن بچه دار بشن!


  توسکا آهي کشيد و سرش رو بالا گرفت تا بتونه اشکاشو مهار کنه ... درسته که حرفاي دکتر اميدوار کننده بود ولي اينقدر که اين روزا براي خودش آيه ياس خونده بود هيچ


  حرفي نمي تونست اميدوارش کنه ... ريحانه مشغول صحبت با دکتر شد اما توسکا ديگه چيزي نمي شنيد ... از جا بلند شد و رو به ريحانه گفت:


  - مامان من مي خوام يه کم قدم بزنم ... خودم مي يام خونه ...


  ريحانه نگران گفت:


  - باشه، ولي گوشيتو جواب بديا ...


  توسکا سري تکون داد و بعد از تشکر زير لبي از دکتر از مطب خارج شد ... شالش رو کشيد جلوي جلو که کسي نشناستش و همين که از مطب رفت بيرون کلاه پالتوش رو هم


  کشيد روي سرش ... دي ماه بود و هوا حسابي سوز داشت ... چند روزي بود که هوا مرتب گرفته ميشد ... ابراي سياه توي هم گره مي خوردن و بعد يه دفعه به گريه مي افتادن


  ... مي شستن همه گرد و غبارا رو از دل درختا و خيابونا و ساختمونا ... اما با وجود اون همه پاکي که بارون ارمغان مي آورد براي زمين دل آدما تو ساعتاي باروني خيلي مي


  گرفت ... درست مثل دل توسکا... بارون نم نم مي باريد و زمين رو مي شست ... قبل از اينکه بتونه جلوي بغضش رو بگيره ترکيد و اشک روي صورتش ريخت ... لبشو رو جويد


  و پيچيد توي خيابون بعدي ... پالتوش جنس خاصي داشت که خيس نمي شد اما پاچه هاي شلوارش تا زانو خيس و گلي شده بودن ... توي پياده رو بدجوري آب جمع شده بود ... بي


  توجه به وضعيت پاهاش و سرمايي که داشت توي بدنش نفوذ مي کرد فقط مي خواست بره ... اولين عطسه رو که زد فهميد سرما خورده اما بازم براش مهم نبود ... هوا تاريک


  شده بود و اون هنوز داشت مي رفت ... گوشيش زنگ مي خورد .. مي دونست مامانشه ، شايدم باباش ... دوست نداشت جواب بده ... دلش تنگ بود براي روزايي که اسم و


  عکس آرشاوير رو روي صفحه گوشيش مي ديد حتي رينگتونش هم مخصوص خودش بود .. يکي از آهنگاي خودش .. صداي خودش ... اما خيلي وقت بود حتي بهش زنگ نزده و


  توسکا خوب مي دونست آرشاوير داره با تموم وجود به تصميمش احترام مي ذاره ... و مي دونست اين احترام تا زماني حفظ مي شه که حرفي از طلاق نزنه ... که اگه مي زد


  آرشاوير شده به زور کتک برش مي گردوند خونه ... براي همين بود که مي ترسيد اقدامي بکنه ... مي دونست باباش پشتشه اما مامانش لوش مي داد و کار رو خراب مي کرد ...


  کم آورده بود ... نمي دونست چي درسته چي غلط! بايد براي طلاق اقدام مي کرد يا نه؟! تصميم گرفت فعلاً دست نگه داره ... مي خواست به خودش و آرشاوير اين فرصت چند


  ماهه رو بده تا درمانش تموم بشه ... اگه از اين دکتر هم نه قطعي مي شنيد اون موقع اقدام مي کرد ... آره اين بهترين راه بود براش ...


  ****


  - نياز من به حس تو مثل نماز عاشقاست


  ميگن حساب عاشقا از همه آدما جداست


  صداي داد مازيار بلند شد:


  - نمي خواد بخوني آرشاوير ... اصلا بيا بيرون ... همه رو داري فالش مي خوني ! حواست کجاست تو؟


  آرشاوير با قيض گوشي رو از دم گوشش برداشت پرت کرد اونطرف و بعد هم لگدي زير صندلي که پشت سرش بود زد ... رفت ته اتاقک کوچک ضبط، نشست روي زمين و تکه


  داد به ديوار ،آرنج هاشو تکيه داد به زانوش و انگشتاش رو فرو برد توي موهاي لخت و سياهش ... مازيار پوفي کرد و رو به ارسلان يکي ديگه از بچه هاي تنظيم کننده گفت:


  - مي گي چي کار کنيم؟ بذاريم واسه يه روز ديگه؟


  ارسلان صندليشو چرخي داد و گفت:


  - چه ميدونم! نمي بيني حالشو ... اين عمراً بتونه امروز اين آهنگ رو بخونه ...


  مازيار آهي کشيد و گفت:


  - بسوزه پدر عاشقي که هر روز بايد از دست اين پسر يه جوري بکشيم! بذار برم ببينم مي تونم يه ذره حس بهش تزريق کنم؟


  به دنبا اين حرف رفت سمت در اتاقک و داخل شد ... آرشاوير بدون اينکه سرش رو بياره بالا گفت:


  - تعطيل کنين مازيار ... نميتونم بخونم ...


  مازيار رفت جلوش چهار زانو نشست روي زمين و گفت:


  - خوب الان بگو ببينم چه مرگته؟! دلت تنگه؟!


  آرشاوير آهي کشيد و سرش رو گذاشت روي زانوش ... مازيار دستي زد سر شونه اش و گفت:


  - مي خواي بگم فريبا با توسکا حرف ...


  آرشاوير سريع سرش رو بالا آورد و گفت:


  - نه! نمي خوام کسي دخالت کنه ...


  مازيار پوفي کرد و گفت:


  - خيلي خوب کسي دخالت نمي کنه! ولي توام اينجوري خودت رو نباز ... دنيا که به اخر نرسيده ... پاشو اين آهنگ رو درست بخون ...يادت نيست اون موقع ها که قهر کرده بودين


  هر چي آهنگ ميخوندي رو به ياد توسکا مي خوندي و اونم همه ش رو گوش ميکرد ... خودت گفتي بعداً ها بهت گفته يکي از دلايل اينکه روز عقدش به خاطرت قيد همه چيو زده


  همين آهنگا و حس صدات بوده که هيچ وقت بهش اجازه نداده فراموشت کنه ... چرا اينبار هم همون کار رو نمي کني؟!! بخون و براش بفرست ... همه آهنگات رو براش بفرست


  تا دلتنگت بشه و برگرده ...


  آرشاوير لبخند تلخي زد و گفت:


  - همين الان هم دلتنگه ... حسش مي کنم ... دل کوچولوش بيقراره! توسکامو خوب مي شناسم ... اما داره زجر مي کشه که يعني من آروم باشم ...


  مازيار از جا بلند شد ، دست آرشاوير رو کشيد و گفت:


  - پس پاشو ... پاشو و بخون براش ... به يادش بخون ... بخون تا بفهمه تو آروم نيستي ... بفهمه بهش نياز داري ... تو که اين مدت يه زنگ هم بهش نزدي ... چرا اجازه مي دي


  فکر کنه فراموشش کردي و باهاش موافقي؟!!! تو زنا رو نمي شناسي آرشاوير؟!!! کم نيار مرد ...


  حرفاي مازيار انگار ذهن آرشاوير رو روشن کردن ... نکنه اون با سکوتش به توسکا اجازه داده باشه که فراموشش کنه؟!!! نکنه ...


  از جا پريد و هجوم برد سمت ميکروفون و گفت :


  - برو ضبط مازيار ...


  مازيار لبخند زد ... زد سر شونه اش و گفت :


  - مي دونستم عاقلي ...


  صداي موسيقي که بلند شد چشماشو بست ... حالا با همه وجود توسکا رو جلوي چشماش تصور مي کرد و مي تونست با همه احساسش براش بخونه ...


  - نياز من به حس تو مثل نماز عاشقاست


  ميگن حساب عاشقا از همه آدما جداست


  توسکا پيچيد داخل يه کوچه فرعي پر دار و درخت ... همه خيابونا و کوچه ها خلوت بود ... صداي شر شر بارون براش شبيه ناقوس مرگ شده بود ... اون همه پياده روي پدر


  پاهاشو در آورده بود ... از درون داشت مي سوخت و خوب مي دونست تب داره ولي اينقدر که حالش بد بود حتي نمي دونست از کدوم سمت بايد بره ... از روبروش يه خانوم


  چادري داشت با سرعت مي يومد ... مي خواست خودشو برسونه بهش و ازش کمک بخواد اما پاهاش ياريش نمي کردن و کم کم داشت پيلي مي رفت!


  آرشاوير خيره توي چشماي سياه و کشيده توسکا بغض کرد، اما نذاشت صداش بلرزه و محکم خوند:


  - وقتي تموم جاده ها هم قدم تو مي شدن


  هيشکي ترانه اي نگفت براي تو به غير من


  براي تو به غير من براي تو به غير من


  اشک از چشماش مي چکيد و با قطره هاي بارون روي صورتش مي رقصيدن ... درست عين دلداده هايي که خيلي وقته از هم دور موندن قطره هاي اشک و قطره هاي بارون


  روي گونه هاي يخ کرده توسکا همو بغل مي کردن و با يه هم آغوشي عميق روي گونه اش محو مي شدن ... پاهاش ديگه توان نداشت و سرش هر لحظه بيشتر از لحظه قبل


  گيج مي رفت ... اين روزا دردي که بيشتر از مادر نشدن عذابش مي داد درد از دست دادن آرشاوير بود ... کاش مي تونستي يه کم خودخواه باشه! فقط يه کم ...


  بغض آرشاوير ترکيد ... باز آهنگ خراب شد ... اما مازيار دلش نيومد موزيک رو قطع کنه و آرشاوير هم با هق هق خوند:


  - وقتي بارون چشم تو چشم منم تر مي کنه


  مي ريزه روي گونه هات دردمو بدتر مي کنه


  هيچي نميشه از تو گفت وقتي که تو خود تويي


  اوني که من اسيرشم اون که رها شده تويي


  توسکا بي حال نشست روي زمين ... چشماش سياهي مي رفت ... لحظه اخر زن چادري رو ديد که داره مي دوه به طرفش ... چشماش خود به خود بسته شد و بي حال با حرکت


  لبش فقط تونست آرشاوير رو صدا کنه و از حال بره ...


  ساعت دوزاده شب بود ... مثل مار به خودش مي پيچيد ... از جا بلند شد و رفت سمت اتاق آترين ... در اتاق رو که باز کرد اولين چيزي که به چشمش خورد پوستر بزرگي از


  شرک بود که بالاي تخت خوابش چسبونده بود ... بغض چونه اش رو لرزوند ...دوشب بود که آترين رو نديده بود ... آرتان قهر کرده بود ... زندگيش روي هوا بود و دوست داشت


  اينقدر سرش رو بکوبه توي ديوار تا مغزش از هم بپاشه و از شر اين افکار جور واجور و آزار دهنده خلاص بشه ... نشت لب تخت آترين و لحافش رو کشيد توي بغلش ... بوي


  تن آترين رو مي داد. قلبش بدجور بي قراري مي کرد ... بيشتر از آرتان دلتنگ پسرش بود ... چطور مي تونستي ه شب ديگه رو هم بدون اترين سر کنه از تصورش هم نفسش بند


  مي يومد ... چرا آرتان اينقدر سنگدل شده بود؟ بايد چي کار مي کرد؟!!! در برخورد با آرتان واقعا نمي دونست چه کاري صحيحه ... انگار که اصلاً نمي شناختش ... مي ترسيد


  بهش زنگ بزنه چون خيلي خوب مي دونست که آرتان سنگ روي يخش ميکنه ... همون جا روي تخت آترين خوابيد ... بايد سعي مي کرد بخوابه ... اگه يم تونست شب رو به


  صبح برسونه صبح مي رفت خونه نيلي جون و آترين رو مي ديد ... چشماشو بست و اينقدر زير لب صلوات فرستاد و عطر تن آترين رو توي ريه هاش کشيد که بالاخره خوابش


  برد ... هنوز يک ساعت از خوابش نگذشته بود که با ديدن کابوس وحشتناکي از جا پريد و با همه توانش جيغ کشيد ... خواب ديد آترين تصادف کرده و جنازه غرق خونش توي


  بغل آرتانه ... ديگه طاقت نياورد ... همينطور که هق هق مي کرد گوشيشو برداشت و بي اختيار شماره آرتان رو گرفت ... داشت مي مرد ... با بوق پنجم صداي خواب آلود آرتان


  توي گوشي پيچيد:


  - الو ...


  ترسا هق هق کرد:


  - آرتان ...


  صداي آرتان هوشيار شد ...


  - ترسا! تويي؟


  ترسا با ضجه ناليد:


  - آرتان تو رو خدا ...


  آرتان عصبي و کلافه و مضطرب و نگران داد کشيد:


  - چته؟!!!! چي شده؟!!!


  - آرتان ...


  آرتان ديگه طاقت نياورد و بلند تر از سري قبل تقريبا عربده کشيد:


  - د حرف بزن ديگه! چرا داري گريه مي کني؟!!! چي شده؟!!! اتفاقي افتاده برات؟!


  ترسا هق هق کرد و گفت:


  - نه ... نه خواب ... خواب ديدم ...


  آرتان نفس عميقي کشيد، رو به نيلي جون که از ترس داد و هوار آرتان پريده بود توي اتاق دستي تکون داد يعني چيزي نيست و بعد هم اشاره کرد بره بيرون. وقتي نيلي جون غر


  غر کنان از اتاق رفت بيرون، آرتان گفت:


  - همين؟!!


  - آرتان ... آترينم خوبه؟!


  آرتان که با ترس و اضراب سر جاش نشسته بود دوباره دراز کشيد و خونسردانه گفت:


  - خوبه ... خوابيده ...


  ترسا با عجز گفت:


  - آرتان ميخواي منو تنبيه بکني بکن ... چرا بچه مو ازم مي گيري؟! به خدا نفسم بالا نمي ياد ... خواب بد ديدم ... مي ترسم آرتان ... من نگرانشم ... بچه م ...


  باز به هق هق افتاد و آرتان نفس عميقي کشيد ... به کم که توي سکوت گذشت گفت:


  - بايد ياد بگيري بدون آترين زندگي کني ...


  صداي ترسا از زور گريه گرفته بود ...


  - نمي تونم ... لعنت به تو نمي تونم! چرا باهام اينجوري مي کني؟! من خودم کم عذاب کشيدم؟!!! آرتان چرا اينقدر بي رحم شدي؟!


  داد آرتان بلند شد:


  - دقيقاً شدم مثل خودت! مگه تو توي اين مدت بي رحم نشده بودي؟!!! چند بار ازت خواهش کردم اگه چيزي باعث دلخوريت شدي بگي و اجازه بدي تا رفعش کنم. با خودخواهي


  خودت تنها بريدي و دوختي ... حالا هم پاش وايسا تنت کن. اين دقيقا همون زندگيه که انتخابش کرده بودي و براي داشتنش اصرار مي کردي. ازش لذت ببر ...


  قبل از اينکه ترسا بتونه چيزي بگه آرتان قطع کرد و ترسا با هق هق گوشي رو انداخت روي زمين و سرش رو توي بالش آترين فرو برد ... داشت عذاب مي کشيد و خوب مي


  دونست اين عذاب رو خودش براش خودش درست کرده ... شايد نيم ساعتي توي همون حالت موند ... ديگه خوابش نمي برد ... پس از جا بلند شد و رفت توي آشپزخونه ... قهوه


  جوش رو روي گاز گذاشت تا براي خودش قهوه درست کنه... سرش داشت مي ترکيد و اصلا دوست نداشت قرص آرامبخش بخوره ... حالا ديگه خيلي خوب مضرات قرص هاي


  آرامبخش رو مي شناخت و ترجيح مي داد براي بهتر شدن سر دردش قهوه بخوره ... هنوزم هق هق مي کرد و چونه اش مي لرزيد. به خوبي حس مي کرد تکه اي از وجودش کم


  شده ... تازه داشت به عواقب کاري که ميخواست بکنه فکر مي کرد. اگه طلاق ميگرفت ... اگه آرتان آترين رو بهش نمي داد ... اگه ... اگه ... اگه ... چطور يم تونست بدون


  آترين زنده بمونه؟!!! باز بغض ترکيد ... قهوه آماده شده بود اما ديگه ميلي به خودن قهوه هم نداشت ... همونجا سر ميز نشست و سرش رو گرفت بين دستاش ... شونه هاش مي


  لرزيدن و وجودش هم ... اينقدر غرق غم و غصه هاش شده بود که صداي باز شدن در رو نشنيد ...


  - بابا من خوابم مي ياد! اصن ديگه دوستت ندارم ... براي چي منو بيدار کردي؟


  ترسا با اين تصور که توهم زده سرش رو متعجب بالا اورد و چند لحظه به روبروش خيره موند ... صدا از پست سرش مي يومد ...


  - کو مامان ؟


  ترسا به سرعت چرخيد و آرتان و آترين رو درست وسط نشيمن ديد ... اصلا متوجه نشد چطور از جا پريد ... حتي نفهميد صندلي که روش نشسته بود پشت سرش واژگون شده!


  اصلا نفهميد چطور هجوم برد سمت اترين و کشيدش توي بغلش، داد آترين در اومد:


  - آي مامان! لهم کردي ...


  ترسا يه کم از فشار دستاش کم کرد، گونه اترين رو محکم بوسيد و گفت:


  - الهي مامان قربونت بره ...


  آترين چشماشو ماليد و گفت:


  - باشه ... خوابم مي ياد مامان ... بابا به زور بيدارم کرد ...


  ترسا چرخيد سمت آرتان ... داشت مي رفت سمت اتاق مطالعه ترسا و اين يعني اينکه هنوز نبخشيده بود و قصد داشت به رفتارش ادامه بده ... ترسا بازم آترين رو به خودش


  چسبوند و گفت:


  - امشب پيش مامان مي خوابي؟!


  آترين با تعجب گفت:


  - ولي بابا چي؟! اون که مي گفت زشته پسر پيش مامانش بخوابه! نه مامان ... من ديگه مرد شدم ...


  ترسا لبخند تلخي زد و گفت:


  - حتي اگه بدوني مامان مي ترسه؟! مگه تو مرد من نيستي؟ نمي خواي مواظبم باشي؟!


  آترين چند لحظه به در بسته اتاق ترسا و آرتان نگاه کرد و بعد نگاشو چرخوند سمت ترسا و گفت:


  - پس بابا کو؟! مگه اون مواظبت نيست؟! آخه خودش بهم گفت ...


  ترسا مشتاق زل زد به دهن آترين و گفت:


  - چي گفت مگه؟


  - گفتم مي خوام بيام پيش تو ... دوست نداشتم خونه نيلي جون باشم ... گفتم مامن تنها مي ترسه! بابا گفت خودش مواظب توئه و من ... چيز نباشم ... چي گفت؟ نمي دونم ... گفت


  يه چيزي نباشم ...


  ترسا خنده اش گرفت و گفت:


  - لابد گفته نگران نباش ...


  آترين با شادي گفت:


  - آره همينو گفت ...


  ترسا آترين رو فشار داد به خودش و گفت:


  - راست گفته ... اما الان سرش درد مي کرد رفت بخوابه ... من و توام مي ريم روي تخت بزرگه مي خوابيم ... قبول؟!


  آترين از شونه ترسا آويزون شد و با صداي خمار شده از خوابش گفت:


  - قبول ...


  ترسا بغلش کرد و رفت سمت اتاق خواب ... لباسي که تنش بود لباس راحتي بود و نياز به تعويض نداشت. خوابوندش روي تخت و لحافشون رو تا نزديک گردنش بالا کشيد. آترين


  سر جا تکون خورد و بدون اينکه چشماشو باز کنه دست و پاهاشو به شکل پروانه اي باز کرد و صورتش رو توي بالش فرو کرد ... ترسا خنده اش گرفت، تلخ خنديد و رفت از


  اتاق بيرون. آهي کشيد و با قدمايي آهسته و بيحال رفت سمت اتاق مطالعه اش ... پشت در اتاق مکثي کرد و دستش روي دستگيره سست شد ... يادش افتاد به زماني که با آرتان


  فقط هم خونه بودن ... لبخند تلخي نشست روي لبش اون موقع هم هر وقت مي خواست بره سمت اتاق آرتان استرس مي گرفت! درست مثل الان! سعي کرد قوي باشه، دستگيره


  رو پايين کشيد و در باز شد ... اتاق غرق تاريکي بود و آرتان طاق باز با بالا تنه برهنه طبق معمول هميشه دراز کشيده بود روي تخت يه نفره گوشه اتاق ... دستش رو به شکل


  قائم گذاشته بود روي چشمش ... ترسا آروم به تخت نزديک شد ... مي دونست آرتان بيداره ... از ريتم نفس کشيدنش مي فهميد ... بالاي سرش ايستاد و آروم صداش کرد:


  - آرتان ...


  آرتان بدون اينکه دستش رو از روي صورتش برداره ، نفس عميقي کشيد و گفت:


  - بله؟


  اينبار نوبت ترسا بود که نفس عميق بکشه ... لبش رو جويد و گفت:


  - ممنونم که آترين رو آوردي ...


  و صداي آروم آرتان ...


  - خواهش ...


  ترسا نشست لب تخت ... تکه اي از موهاش رو گرفت توي دستش و همينطور که باهاش بازي مي کرد گفت:


  - هنوزم ... هنوزم باهام قهري ...


  پوزخند صورت آرتان رو کدر کرد ، دستش رو برداشت ... با چشماي روشنش زل زد توي چشماي کدر شده ترسا و گفت:


  - خيلي قضيه رو ساده گرفتي خانوم ... قهر؟!!!


  ترسا با ناراحتي گفت:


  - من که ... خوب ... خوب من که عذر خواهي کردم ... نکردم؟!


  آرتان به در اتاق اشاره کرد و گفت:


  - ترسا پاشو برو بگير بخواب .. خسته م! نصفه شبي زابراهم کردي حالا هم که مي خوام بخوابم نمي ذاري؟! بعدا حرف مي زنيم ... برو ...


  ترسا چشماشو با درد براي چند ثانيه بست ... يه روزي آرتان حسرت اين رو داشت که هر روز و هر شب توي بغل ترسا بخوابه و حالا ... داشت اونو از خودش مي روند ... ديگه


  بيشتر از اين نمي تونست خودش رو کوچيک کنه ... از جا بلند شد و بي حرف رفت سمت در ...


  صبح زودتر از آترين و آرتان بيدار شد ... در اصل تا خود صبح خوابش نبرده بود ... مدام مي پريد و بد خواب مي شد ... ساعت هفت بيخيال خواب از جا بلند شد و رفت توي


  آشپزخونه تا صبحانه رو حاضر کنه ... مشغول آماده کردن شير موز و خرماي آرتان بود که صداشو از پشت سرش شنيد ...


  - سلام ...


  سريع چرخيد ... سعي کرد لبخند بزنه ... سعي کرد شب قبل رو فراموش کنه ...


  - سلام ... صبح بخير ...


  نشست پشت ميز و گفت:


  - ميشه يه فنجون قهوه به من بدي؟!


  - چرا قهوه؟ الان صبحانه اماده مي شه ...


  - ميل ندارم ... فقط يه فنجون قهوه ...


  ترسا بي حرف قهوه رو اماده کرد و گذاشت جلوي آرتان ... بدون اينکه نگاهي به ترسا بندازه گفت:


  - امروز دانشگاه داري؟!


  ترسا يم دونست که آرتان کل برنامه اش رو حفظه و اين رو هم خوب مي دونست که براي حرص دادنش ميخواد اونجوري وانمود کنه، براي همين تصميم گرفت سر به سرش


  بذاره و به دروغ گفت:


  - آره ... تا غروب ...


  آرتان سرشو آورد بالا و با تعجب به ترسا نگاه کرد ... مي دونست که کلاس نداره ... نتونست خودشو کنترل کنه و گفت:


  - مگه امروز دوشنبه نيست؟


  ترسا پشتش رو به آرتان کرد که لبخندشو نبينه ... خودشو مشغول ريختن چايي نشون داد و گفت:


  - چرا ... دوشنبه است ...


  - تو که دوشنبه ها کلاس نداشتي ...


  ترسا نشست پشت ميز ... باز شيطون شده بود و داشت مي ترکيد از خنده اما با بدبختي جلوي خودش رو گرفت و گفت:


  - نداشتم؟ کي گفته؟!!! من از اول هم دوشنبه ها صبح تا شب کلاس داشتم ...


  آرتان از کوره در رفت و گفت:


  - منو احمق فرض کردي؟!!! يعني مي خواي بگي يادم نيست؟!


  ترسا اينبار نتونست جلوي خودش رو بگيره .. غش غش خنديد و گفت:


  - خوب تو که يادته و مي دوني من کلاس ندارم چرا مي پرسي؟!! حقته اينجوري اذيتت کنم تا ديگه هوس نکني منو اذيت کني ...


  آرتان پوفي کرد ... فنجون خالي قهوه اش رو روي ميز گذاشت از جا بلند شد و گفت:


  - تو ... هيچ ... وقت ... بزرگ ... نمي شي ...


  از شمرده حرف زدن آرتان حرصش گرفت ... از جا بلند شد ... راه افتاد دنبالش و گفت:


  - توام ... هيچ ... وقت ... آدم ... نمي شي ...


  آرتان که حسابي عصبي شده بود با غيظ چرخيد به سمتش .. انگشت اشاره اش رو گرفت به طرفش و گفت:


  - درست صحبت کن!


  ترسا انگشتش رو روي هوا قاپيد ... محکم گرفت توي مشتش و گفت:


  - چته خوب آرتان؟ با يه من عسل هم نمي شه خوردت! آقا جان ... من اشتباه کردم ... ا ش ت ب ا ه کردم! بس کن ديگه! به اندازه کافي هم تنبيه شدم ... اينقدر بي انصاف نباش


  ...


  آرتان پوزخند زد و بدون جواب رفت توي اتاقش که لباس عوض کنه ... ترسا همونجا روي کاناپه ولو شد و با حرص به خودش غريد:


  - مگه تو چي کار کردي که اون به خودش اجازه مي ده اينجوري باهات رفتارکنه؟ د احمق! اگه اون تو رو توي اين وضعيت با داداش يهو از گرد راه رسيدت مي ديد که خلاصت


  مي کرد! اصلا وقت نمي داد بخواي توضيح بدي ... حالا چه انتظاري از تو داره؟!!!


  داشت تو دلش به خودش و آرتان غر مي زد که صداي آرتان بلند شد ... شيک و آراسته جلوش ايستاده بود:


  - شب آترين رو اماده کن مي يام مي برمش ... يهو از جا پريد ... موهاشو زد پشت گوشش و گفت:


  - کجا؟!!!


  آرتان شونه بالا انداخت و گفت:


  - همونجايي که بايد باشه ...


  ترسا عصبي شد و گفت:


  - خونه اون اينجاست ...


  - نچ نچ اشتباه نکن ... اينجا خونه توئه ... من و آترين ديگه اينجا جايي نداريم ...


  خواست بره به سمت در که ترسا پريد جلوش و گفت:


  - آرتان يعني چي اين مسخره بازي ها؟!! چرا تمومش نمي کني؟!! کجا مي خواي ببري بچه مو؟!


  آرتان زل زد توي چشماي ترسيده اش و گفت:


  - اين بازي رو تو شروع کردي ...


  ترسا با ناراحتي گفت:


  - خودمم تمومش کردم ...


  - نه! اشتباهت همينجاست ... تو شروعش کردي اما پايانش با منه ... تو براش شروعش از من نظر نخواستي که من براي اتمامش از تو نظر بخوام!


  ترسا که از زور حرص داشت مي لرزيد گفت:


  - يعني چي؟!! الان اين حرف يعني چي؟!! تو جدي جدي مي خواي طلاقم بدي؟!!!


  آرتان نفسش رو فوت کرد و بعد از چند لحظه سکوت و نگاه خيره به چشماي ترسا و شنيدن صداي نفس نفس هاش گفت:


  - آره ...


  ترسا وا رفت ... بي اختيار کنار کشيد ... نگاهش نا باور بود ... آرتان وقتي مي گفت کاري رو مي کنم مي کرد! اما مگه ترسا چي کار کرده بود؟! فقط چون به خاطر حفظ غرورش


  سکوت کرده بود؟! آرتان رفت سمت در ... يه لحظه فقط يه لحظه ترسا به خودش اومد ... صداش زد :


  - آرتان ...


  ايستاد ... اما نچرخيد ... منتظر شد تا بشنوه و حدس هم مي زد قراره چي بشنوه ... بازم طلب بخشش! اما بر خلاف تصورش شنيد ...


  - باشه ... طلاقم بده ... اگه تونستي طلاقم بده ... اما حق نداري از خونه بري ... تا وقتي که زن و شوهريم جات توي همين خونه است! پس شب بر مي گردي ...


  اينبار نوبت آرتان بود که بلرزه .... فکش منقبض شد و بدون اينکه هيچ جوابي بده از خونه خارج شد و در رو به هم کوبيد ...


  ***


  - خانومي شما که باز تکون خوردي؟!


  ويولت غر زد:


  - بابا مگه چم شده؟! کله م باند پيچيه ... يم خوام برم تا مستراح و بيام! غر نزن ديگه آراد ...


  آراد خنده اش گرفت و گفت:


  - خوب بذار کمکت کنم ...


  ويولت چرخيد به سمتش، انگشتش رو تکون داد و گفت:


  - اينقدر نگران من نباشا! بيچاره ام کردي! احساس مي کنم بچه شدم ...


  بعد يه کم صداشو بالا برد و گفت:


  - داداش وارنا! بيا اين شوهر خواهرتو جمع کن ... نمي ذاره من برم دشوري ...


  وارنا با خنده وارد اتاق آراد و ويولت شد و گفت:


  - چي کار داري با خواهرم؟


  آراد با خنده گفت:


  - خواهر سرتقت رو که بهتر از من مي شناسي! مي گم بذار کمکت کنم نمي ذاره ...


  - اگه مي خواست بذار که اصرار نمي کرد دکتر مرخصش کنه! همين که فهميد سالمه تخس بازيش شروع شد ...


  دستي به کمر ويولت زد و گفت:


  - برو بابا ... نمي ياد دنبالت ...


  ويولت شکلکي در آورد و رفت ... وارنا با خنده گفت:


  - توام اينقدر زن ذليل نباش ديگه آراد! حالمونو بد کردي ...


  آراد با خنده گفت:


  - افتخار مي کنم که ذليلشم! تو دنيا تکه ...


  وارنا آهي کشيد و گفت:


  - مي تونم يه چيزي بپرسم؟!


  آراد نشست لب تخت و گفت:


  - بگو ...


  وارنا هم نشست کنارش و گفت:


  - ويولت مسلمون شده ... مگه نه؟!


  آراد جا خورد و با بهت به وارنا خيره موند ... وارنا خنديد و گفت:


  - تعجب نکن ... مامان بابا هم فهميدن! از حجابش ... از تغييراتي که کرده ... اينکه ديگه توي مهموني ها نمي رقصه ... اينکه دقيقا دم اذان که مي شه غيبش مي زنه و مي ره


  توي يه اتاق درو مي بنده ... علاوه بر اينا ... خودم در حال خوندن قرآن ديدمش تو بيمارستان ...


  آراد دستي توي صورتش کشيد و فقط گفت:


  - خودش خواست ... من مجبورش نکردم ...


  - اجبار؟!! اونم ويولت! مي دونم بابا ... اون هر کار دلش بخواد مي کنه و زير بار هيچ حرف زوري نمي ره ... پاپا خيلي عصبي شده بود ... اما ليزا قانعش کرد که ويولت خودش


  بايد دينش رو انتخاب مي کرده و حالا که انتخابش اين بوده نبايد به پر و پاش بپيچيم ... پاپا هم يه کم غر زد اما معلوم بود خودش هم براش فرقي نداره ... به خصوص الان که


  خيلي از ازدواجتون گذشته و همه فاميل به خوشبختي ويولت ايمان اوردن ...


  آراد سرش رو بالا گرفت ... به سقف خيره شد و گفت:


  - ويولت يه فرشته است! يه اسوه است تو زندگي من ... يه روز آراگل سعي ميکرد امر به معروفش کنه حالا ويولته که به آراگل ايراد مي گيره ... هيچ وقت فکر نمي کرد خدا


  چنين موجودي رو بهم تقديم کنه و اگه هر روز و هر ساعت هم شکر بگم بازم کم گفتم ... وارنا ... ويولت خيلي تحت تاثير تو بود و يه جورايي مطمئنم بيشتر تربيتش کار تو بوده


  ... بايد بهت دست مريزاد بگم ... کارت حرف نداشت ...


  وارنا لبخند زد و گفت:


  - نه بابا! اون دست پروده خودته ... توي اون سالايي که هاليفاکس پيش تو بود ، تو بودي که تونستي از اين رو به اون روش بکني ... تو اونو ساختي مخصوص زندگي با خودت


  ... حالا بهم راستش رو بگو ... با هم مشکلي ندارين؟!


  آراد خنديد و گفت:


  - چرا يه مشکلي داريم ...


  وارنا با نگراني گفت:


  - چه مشکلي؟!


  - زيادي عاشق هميم ...


  وارنا خنديد و خواست جواب بده که صداي ويولت بلند شد:


  - پاشين ببينم! چه جاي منو هم گرفتن ... صد دفعه گفتن لب تخت نشينين تشک فرو مي ره ي هوري مي شه شبا من سقوط مي کنم کف اتاق ...


  آراد و وارنا نگاهي به هم کردن و خنده شون گرفت ... صداي ماريا از بيرون بلند شد:


  - ويو جان ... مهمون داري ... دانشجوهات هستن ...


  ويولت چشماشو گرد کرد و گفت:


  - واي خاک بر سرم! پاشين پاشين... آراد عزيزم بي زحمت يه مانتو و شال به من بده ...


  وارنا از اتاق بيرون رفت و آراد سريع مانتو و شال ويولت رو به دستش داد و کمک کرد تا بپوشه ... وقتي از اماده شدنش مطمئن شد در اتاق رو باز کرد و رو به دانشجوها که


  چهار نفر بودن گفت:


  - بفرماييد خواهش مي کنم ... خيلي خوش اومدين ...


  اشکان که سر دسته بقيه بود راه افتاد جلو و گفت:


  - سلام استاد ... بلا دور باشه ...


  آراد با لبخند گفت:


  - سلام ... بفرماييد تو ... سلامت باشي ...


  اشکان و به دنبال اون يکي از دختراي کلاس رفتن تو ... بعد از اونا خر خون ترين پسر کلاس آقاي صفدري و آخر از همه مرجان ... وقتي يم خواست از جلوي آراد رد بشه با


  صداي ضعيفي گفت:


  - سلام استاد ...


  و آراد هم مثل بقيه جوابش رو داد و از اتاق رفت بيرون تا وسايل پذيرايي رو آماده کنه ... هر چهار نفر روي مبل هاي کنار تخت نشستن و مشغول خوش و بش با ويولت شدن ...


  ويولت هم با رويي خوش جواب همه شون مي داد ... نگاش هر چند لحظه يه بار روي اشکان ميخ مي شد ... هنوز نمي دونست جريان عکسا چي بود؟ و اون کافي شاپ رفتن


  مسخره ... اشکان هم به شکل عجيبي نگاه از ويولت مي گرفت ... سعي کرد طبيعي باشه و گفت:


  - مرجان جان خوبي؟ مامان خوب هستن؟! داداشت چطورن؟!


  مرجان لبخند مليحي زد و گفت:


  - همه خوبن استاد ... سلام دارن خدمتتون ... مامان که هميشه دعاتون مي کنه ...


  - زنده باشن! انشالله که سالهاي سال سايه شون بالاي سر شماها باشه ... کاش آبجي کوچولوهات رو هم مي اوردي من مي ديدمشون ...


  مرجان انگشتاش رو توي هم پيچ داد و گفت:


  - چشم استاد ... انشالله يه روز سر فرصت ... الان که وقتش نبود ...


  ويولت چقدر دوست داشت در مورد چادر مرجان ازش بپرسه! تا جايي که يادش بود مرجان چادري نبود! اما اين حجاب سفت و سخت که از قضا خيلي هم بهش مي يومد چي مي


  گفت؟ حيف که موقعيتش مناسب نبود ... آراد با وسايل پذيرايي اومد تو اتاق و دقيقا مثل ويولت اول از همه نگاهش اشکان را نشونه رفت ... حس خوبي نسبت به اين پسر نداشت


  ... فکر مي کرد يکي از کسايي که مي خواسته اونو نسبت به ويولت بدبين کنه همين آقا بوده ... به خصوي که خيلي هم سر به زير و ساکت شده بود و صدايي ازش در نمي يومد


  ...بر عکس هميشه که مدام فک مي زد و مخ همه رو مي خورد! آراد که اومد تو مرجان هم سر به زير تر شد و باز مشغول ور رفتن با انگشتاي بلندش شد ... آقاي صفدري که


  سکوت جمع رو ديد شروع کرد به حرف زدن و از استادي که به جاي ويولت ازشون امتحان گرفته بود و نمره هاي افتضاحش گفت ... ويولت و آراد هر دو از اون فاز منفي


  خارج شده و محو حرفاي صفدري شده بودن ...


  تموم مدت اشکان و مرجان توي سکوت خودشون غرق شده بودن و هيچي نمي گفتن ... وقتي آقاي صفدري آهنگ رفتن زد بقيه هم بلند شدن به استثناي مرجان ... سه نفر ديگه


  به مرجان نگاه کردن به اين معني که چرا نشستي؟ مگه نمي ياي؟!! و مرجان بي توجه باز سر به زير شد ... کسي نميتونست اونو به زور بندازه بيرون پس ازش خداحافظي


  کردن و با بدرقه آراد به سمت در خروجي رفتن ... همين که اتاق خلوت شد مرجان سرش رو بالا آورد و به صورت رنگ پريده ويولت که مشخص بود خسته شده لبخند زد ...


  ويولت جواب لبخندشو داد و بالاخره گفت:


  - مرجان جان! چقدر چادر بهت مي ياد ... خانوم شدي!


  مرجان لبخند زد و گفت:


  - مرسي استاد ...


  - اينجا ديگه لازم نيست به من بگي استاد! همون ويولت صدام کني خوبه ...


  مرجان با چشماي گرد شده گفت:


  - واي نه استاد! من نمي تونم!


  ويولت خنديد و گفت:


  - مگه چقدر باهات تفاوت سني دارم که سختته؟ منم مثل خودتم ... يه روز هم عين تو دانشجو بودم ...


  مرجان پوست لبش رو گاز گرفت و گفت:


  - چشم ... هر طور شما راحت باشين ...


  ولوت در جوابش لبخندي زد ... اشاره اي به ظرف ميوه جلوش کرد و گفت:


  - از خودت پذيرايي کن ...


  مرجان توي سکوت حبه اي انگور برداشت و توي دهنش گذاشت تا بلکي خشکي دهنش کمتر بشه ... ويولت داشت مي ميرد تا بفهمه مرجان براي چي مونده! مطمئن بود مي


  خواد چيزي بگه ... اما اصلا دوست نداشت خودش بپرسه ... سکوت مرجان چندان هم طولاني نشد ... نفسي تازه کرد و گفت:


  - ويولت جون ... مي دونم الان فرصت مناسبي نيست ... اما ... اما من بايد در مورد مسئله اي باهاتون صحبت کنم ... يه چيزي هست که بدجور داره آزارم مي ده و ... فقط هم من


  ازش خبر دارم ...


  ويولت با نگراني گفت:


  - چي شده مرجان ... من خوبم ... بگو ...


  مرجان با استرس گفت:


  - نه نه ... الان نه ... مي خواستم ببينم کي مي ياين دانشگاه؟!


  - اوووه کو تا من بيام دانشگاه! شايد حدود يک ماه ديگه! مي خواي تا اون موقع صبر کني؟!


  مرجان که حسابي استرس گرفته بود و دست و پاش مي لرزيد گفت:


  - بله ... بله صبر مي کنم ... هر موقع اومدين دانشگاه صحبت مي کنم ...


  بعد رفت سمت ويولت ... دستشو گرفت توي دستاش و گفت:


  - فقط خواهش مي کنم از اين موضوع استاد کياراد چيزي نفهمن ... اگه حاضر نمي شم اينجا چيزي بگم از ترس اينه که ايشون بفهمن ... اگه بفهمن ... خيلي ... خيلي بد مي شه!


  خواهش مي کنم زودتر خوب بشين ... همين ...


  ويولت با نگراني سرشو تکون داد و گفت:


  - چي بگم ! نگرانم کردي دختر ...


  مرجان سعي کرد خونسرد باشه ...


  - چيز مهمي نيست ... مي فهمين به زودي ...


  قبل از اينکه ويولت بتونه چيزي بگه آراد اومد توي اتاق و گفت:


  - چقدر با معرفتن اين ...


  با ديدن حالت ويولت و مرجان حرفشو نيمه تموم رها کرد و گفت:


  - گويا مزاحم شدم!


  مرجان از جا پريد و گفت:


  - نه نه ... من ديگه داشتم مي رفتم ... ببخشيد زحمت داديم ...


  خم شد گونه ويولت رو روي هوا بوسيد و با يه خداحافظي سر سري با استرس آشکارش از خونه زد بيرون ... آراد به مسير رفتن مرجان خيره شد و گفت:


  - جني شد؟!


  ويولت شونه اي بالا انداخت و با خنده گفت:


  - يه چيزيش بود ... اما نفهميدم چشه ... خسته م آراد ... مي شه من يه کم استراحت کنم؟!


  آراد سريع شال روسري ويولت رو برداشت ... دستي روي موهاي نيم سانتي و زبرش کشيد و سرشو بوسيد ... ويولت لبخند زد ... مانتوشو هم در اورد و گفت:


  - بخواب عزيزم و به هيچي فکر نکن ...


  همين که سرش رسيد روي بالش چشماش بسته شد و به خواب فرو رفت ... خيلي خسته شده بود ...


  ***


  - آقاي ستوده ... ديگه سفارش نکنما! حواستون جمع باشه ... خواهش مي کنم ...


  نيما دستي روي پلک سمت راستش گذاشت و گفت:


  - اي به روي چشمم خانوم دکتر! حواسم هست ... يه دور مي زنيم و بر مي گرديم ...


  - خانوم شما هنوز وضعيتش نرمال نشده ... خواهشاً در ماشين رو با قفل مرکزي قفل کنين، اعصابش رو متشنج نکنين، ناراحتش نکنين، اگه حرف زد که بعيد مي دونم باهاش


  مخالفت نکنين ...


  نيما براي بار هزارم گفت:


  - چشم!!


  دکتر لبخندي زد و گفت:


  - فکر کنم پرستار آماده اش کرده باشه ... مي تونين ببرينش ..


  - خيلي ممنون خانوم دکتر ... پس فعلاً با اجازه ...


  از اتاق که خارج شد طرلان رو لباس پوشيده دست تو دست پرستار ديد ... مثل هميشه نگاش بي روح و بي فروغ بود ... آهي کشيد و رفت به سمتشون ... پرستار دست طرلان


  رو توي دست دراز شده نيما قرار داد و گفت:


  - مراقبش باشين ... اين سوگولي منه ...


  بعد از اين حرف گونه طرلان رو بوسيد و رفت ... نيما دست طرلان رو فشار داد و به طنز گفت:


  - چه از سهم منم بر مي داره! کي بهش اجازه داد خانوم منو ببوسه؟!!! بچه پرو ...


  از گوشه چشم به طرلان نگاه کرد ... نگاه ماتش خيره روبرو بود ... دستشو کشيد و طرلان بي حرف دنبالش راه افتاد ... چقدر مظلوم شده بود ... بعضي وقتا که ياد جيغ جيغ ها و


  حرکات هيستريک گذشته اش مي افتاد باورش نمي شد اين همون طرلان باشه! انگار اون رفته بود و يکي ديگه جاش اومده بود ... آه کشيد ... مقصر خودش بود ... طرلان رو تا


  بيرون محوطه و نزديک ماشين برد ... در ماشين رو باز کرد و گفت:


  - سوار شو عزيزم ...


  طرلان از جا تکون هم نخورد و با يه حالت همراه با ترس به ماشين خيره شد ... نيما متوجه حالت دفاعيش شد و گفت:


  - بشين گلم ... مي خوايم بريم يه دوري بزنيم ... مثل قديما ... خودمون دو تا! بشين فدات بشم ...


  طرلان يه کم بدنش رو شل کرد و نيما تونست با يه هل کوچيک وادار به نشستنش کنه ... همين که نشست در رو بست و سريع از در سمت خودش سوار شد و گفت:


  - خوب ... خانوم خانوما حال افتخار بدين به من حقير بگين کجا دوست دارين ببرمتون؟


  طرلان در جواب آه کشيد و نيما کم مونده از خوشب بال در بياره ... بالاخره يه عکس العمل از طرلان ديده بود و همين براش يه دنيا بود ... با خوشي ماشين رو روشن کرد و


  گفت:


  - شما که افتخار نمي دي سکوتت رو بشکني، منم خودم مسيرو انتخاب ميکنم. مي خوام ببرمت پارک جمشيديه دوتايي عين دو تا دختر پسر هجده ساله عاشق بزنيم به دل طبيعت


  ... پايه اي؟!!


  جوابي نشنيد ... انتظار هم نداشت جوابي بشنوه ... ماشين رو روشن کرد و راه افتاد ... به طور نامحسوس دکمه قفل مرکزي رو هم زد که يه موقع غافلگير نشه! بين مسير هر


  چه که مي تونست با طرلان حرف زد ... از کارش گفت ... از شرکت ماني ... از دانشگاه ... از افسردگي و پکر بودنش توي اين مدت ... از دوستاشون که خيلي وقت بود از هيچ


  کدوم خبر نداشت جز آرتان ... گفت اما هيچ اسمي از ترسا نياورد ... به هيچ عنوان نمي خواست اشتباهات گذشته رو تکرار کنه ... اينقدر حرف زد که دهنش کف کرد ... اما


  طرلان هيچ واکنشي نشون نداد ...


  وقتي رسيدن ماشين رو پارک کرد و خودش کمک کرد طرلان پياده بشه ... نگاه طرلان به دور و برش يه کم عوض شده بود و مردمک چشمش مي چرخيد و اين طرف اون طرف


  رو نگاه مي کرد ... دستش تو دست نيما و نگاهش در گردش ... صداي نيما باز بلند شد :


  - خانوم خوشگل خودم ... به چي نگاه مي کني؟! به پرنده ها و چرنده ها؟ به درختاي زرد شده؟ بابا يه ذره هم به من نگاه کن ... يه رحمي! شفقتي ... آخه قربون اون چشمات برم


  دلم برا نگات داره ضعف مي ره ... طرلانم خانومم يه نگاه هم زير پات بنداز ...


  بازم جوابي نگرفت ... دستشو کشيد سمت يه تکه سنگ و گفت:


  - بشين اينجا طرلان ...


  طرلان که مات داشت نگاش مي کرد رو وادار کرد بشينه .. گوشيش رو در آورد و گفت:


  - بشين مي خوام ازت يه عکس بگيرم اند هنري!!!


  طرلان بي حرف روي زمين خيره شد ... نيما عکس رو گرفت و واقعا هم عکس قشنگي شد ... نگاه طرلان که خيره مونده بود روي زمين ... موهاش که از وسط فرق باز شده


  بود و ساده از زير شال زده بودن بيرون و صورت معصوم و قشنگش رو قاب گرفته بودن ... نيما بي تاب رفت به سمتش ... چقدر هوس داشت بغلش کنه ... ببوستش ... اما مي


  ترسيد ... مي ترسيد عکس العمل شديد ببينه ... پس جلوي خودش رو گرفت و نشست کنارش ... دستشو جلو برد و انگشتاي بلندش رو بين انگشتاش گرفت و فشرد ... سرش رو


  جلو برد و کنار گوش طرلان گفت:


  - نياوش ... خيلي دلتنگته ...


  به وضوح تکون خودن طرلان رو حس کرد و ادامه داد:


  - هر شب سراغت رو مي گيره ... مامان طرلانش رو مي خواد ... اون خونه بدون تو هيچ رنگ و بويي نداره ... طرلان خيلي خسته م ... از نبود تو خسته ام! از تنهايي سر کردن


  خسته م


  ...تازه فهميدم نصف بيشتر بار اون زندگي روي دوش تو بوده ... طرلان دير فهميدم خانومم ... دير فهميدم ... اما پشيمونم! خوب شو طرلان تا ببيني نيما مي خواد اينبار


  برات سنگ تموم بذاره عزيز دلم ... فقط خوب شو !


  وقتي هيچ عکس العملي ازش نديد گوشيش رو که دستش بود بالا آورد ... يکي از فيلمايي رو که چند شب پيش از نياوش حين غذا خوردن گرفته بود پلي کرد و گرفت جلوي


  صورت طرلان ...


  - بابا دست پخت تو رو دوست ندارم! ماکاروني هات پيچيده تو هم ...


  صداي نيما از پشت دوربين اومد که با خنده گفت:


  - چه پدر سوخته اي تو! يعني مردي ها! بايد طرف من باشي ... هر چي هم مي ذارم جلوت بگو عاليه! آدم فروشي نکني دو روز ديگه جلو مامانت!


  نياوش دو دستي رفته بود توي ديس ماکاروني و مشغول گوله کردن ماکاروني هاي شفته شده به شکل توپ هاي کوچيک بود ... در همون حالت گفت:


  - بذار مامانم بياد! اونوقت اينقدر بهت بخنديم ...


  نيما غش غش خنديد و گفت:


  - نياوش!!! بابا !!! يه ذره مراعات کن ...


  - چي کنم؟!!


  - يعني رعايت حال منو هم بکن!


  - هان ... نه ... نمي خوام ... اصن من غذاهاي تو رو دوس ندارم ... مامانم کي مي ياد؟


  - نياوش! باز شروع کردي .. گفتم مي ياد ... به زودي!


  - آخه تو هيچ نيستي ... همه اش سر کاري ... حوصله م سر رفت هي رفتم خونه عمو ماني اينا ... درسا جيغ مي زنه موهامو مي کنه ... دوستش ندارم ... مامان که باشه همه


  اش با من بازي مي کنه ... مي برتم مهد ... غذاهاش خوشمزه است ...


  نيما با خنده گفت:


  - خوب يه باره بگو منو دوست نداري ديگه!


  نياوش سريع گفت:


  - نخيرم ... خيلي هم دوستت دارم ... اصن من غذا نمي خورم ...


  با دنبال اين حرف گلوله اي توي دستش بود رو شوت کرد روي ميز و دست به سينه نشست ...


  - اِ نيا! دستات چرب بود لباست رو کثيف کردي ...


  - مامان که نيست ... توام که بلد نيستي بشوري پس غر نزن!


  نيما که از زبون دراز نياوش بهت زده شده بود با خنده گفت:


  - اين زبونه تو داري؟!!! ورپريده به کي رفتي؟!!


  - به تو ...


  اينو که گفت هر دو خنده شون گرفت و بعدش نياوش زل زد به دوربين و با لحن مظلومي گفت:


  - راست مي گي که اين فيلمو مامان مي بينه؟!!


  دستاي طرلان بالا اومد ... صداي نيما مي يومد:


  - آره مي بينه ...


  دستاط طرلان نشست روي دست نيما و گوشي رو از دستش کشيد بيرون ... صداي نياوش اومد:


  - مي شه يه چيزي بهش بگم؟


  نيما با بهت گوشي رو سپرد به طرلان ... صداي نيما ...


  - آره بابا ... بگو ...


  طرلان با همه وجود چشم شده و زل زده بود به صفحه گوشي ... نياوش مظلومانه گفت:


  - مامان چقدر مسافرت موندي! خسته نشدي؟!! دلم برات تنگ شده ... مامان بيا ... قصه هاي بابا رو ديگه دوست ندارم ... قصه هاي تو رو مي خوام ... مي خوام با تو بازي کنم


  ... من کار بدي کردم که رفتي مامان؟!!! خوب ببخشيد ... ديگه شيطوني نمي کنم ... ديگه ناراحتت نمي کنم که جيغ بزني گريه کني ... قول مي دم ... برگرد مامان ...


  فيلم قطع شد چون اون لحظه نيما ديگه توان فيلمبرداري نداشت ... گوشي از دست طرلان سر خورد افتاد روي زمين ... نيما با همه وجود خيره به طرلان مونده بود ... يه دفعه


  صورتشو بين دستاش پوشوند و از جا بلند شد ... بغضش ترکيد ... به هق هق افتاد و شروع کرد به دويدن ... نيما سريع از جا بلند شد گوشي رو برداشت و دويد دنبالش ... داد


  کشيد :


  - طرلان ...


  اما طرلان توجهي نکرد ... قبل از اينکه بتونه خيلي فاصله بگيره از پشت بغلش کرد ... شانس آورد پارک اون موقع خلوت بود ... طرلان بي حرف ايستاد و هق هق زد ... نيما


  چرخيد ... روبروش ايستاد و با قدرت هر چه تمام تر بغلش کرد ... سر طرلان چسبيد روي سينه نيما و از ته دل زار زد ... زار زد و انگار که عقده گشايي کرد ... عقده اين سال


  ها رو خالي کرد ... نمي دونست چرا اما حس مي کرد اين نيما با نيماي هميشگي فرق داره ... دوست داشت حرف بزنه ... خيلي وقت بود که مي تونست حرف بزنه اما نمي


  خواست ... قهر بود ... با نيما ... با خودش ... با آدما ... حتي با خدا! اما الان حس مي کرد شوهرش خيلي با قبل فرق کرده ... يه چيزي تو وجودش فرق کرده بود که محبتش هم


  رنگش عوض شده بود و طرلان دنبال همين آرامشي بود که الان تو وجود نيما پيداش مي کرد ... وسط هق هق هاش بالاخره سکوتش رو شکست و گفت:


  - منو ببر پيش بچه م نيما ...


  - هيس هيس ...


  احسان دست از بازي با حلقه اش کشيد و سرش رو بالا گرفت ... سروش اشاره اي به در اتاق طناز کرد و گفت:


  - به هوش اومده ... هوشياريش هم بالاست ... برو اگه مي خواي ببينش ...


  احسان از جا پريد و گفت:


  - کي به هوش اومد؟!!


  - يک ساعتي مي شه ...


  چشماي احسان گرد شد و گفت:


  - مرتيکه پس چرا صدام نزدي؟!!!


  سروش هم چشماشو گرد کرد و گفت:


  - مرتيکه خودتي و ... لا اله الا الله ! بايد اول ازش بازجويي مي کرديم يا نه؟!!


  احسان راه افتاد سمت اتاق طناز و گفت:


  - بازجويي ديگه کيلويي چنده! شماها که مي دونستين اونو دزديدن!


  سروش از همون جايي که ايستاده بود گفت:


  - بالاخره لازم بود ...


  احسان ديگه جوابي نداد و يه راست رفت توي اتاق طناز ... طناز با بي حالي و رنگ پريده بي روح به ديوار رو به رو خيره شده بود ... احسان نزديک تختش شد و بهش خيره


  موند ... هنوزم با ديدن طناز بهت زده مي شد! موهاي بلوند طناز دليل اين بهت بود ... از صداي پاش طناز سرش رو چر خوند و نگاش کرد ... تو نگاش خيلي چيزا بيداد مي کرد


  ... دلخوري ... کينه ... ناراحتي ... خشم ... و همه اينا خودشون رو به شکل يه لايه نازک اشک روي چشماش نشون دادن ... لنز ها رو از چشمش در آورده بودن و حالا بازم


  مي شد عسل خوش رنگ چشماشو ديد و همين قلب احسان رو تيکه تيکه مي کرد ... دست طناز رو گرفت توي دستش و بي اختيار بوسيد ... طناز چشم ازش برداشت و با صداي


  گرفته اش ناليد:


  - فکر نمي کني براي اين کارا دير شده باشه؟!


  - طناز عزيزم ...


  طناز دستش رو کشيد ... کتفش تير کشيد و باعث شد اخماش در هم بشه اما توجهي نکرد و گفت:


  - بس کن احسان ... نمي خوام چيزي بشنوم ... برو بيرون خواهش مي کنم ...


  احسان نفسش رو فوت کرد و گفت:


  - طناز جان ... من اشتباه کردم! باور کن ... باور کن اين مدت که نبودي من هزار بار ...


  طناز که باز ياد زجرايي که کشيده بود افتاد، صداشو بالا برد و گفت:


  - احسان فقط برو بيرون ...


  احسان هم عصبي شد ... دستي توي صورتش کشيد و گفت:


  - باشه ... باشه مي رم! فقط قبلش يه سوال ازت دارم ...


  منتظر بود طناز ازش بپرسه چه سوالي ... اما نپرسيد ... بي تفاوت به ديوار رو برو خيره شده بود و منتظر بود که احسان بره بيرون و تنهاش بذاره ... ولي احسان نمي تونست


  بيخيال سوالي بشه که داشت روحش رو خراش مي داد .. پس دلش رو به دريا زد و گفت:


  - اون بي شرف ... اون که ... کاري باهات نکرد طناز؟!!!


  طناز چنان نگاش کرد و رگاي گردنش به فغان افتادن و بعد از چند ثانيه نگاه پر از خشم گفت:


  - چرا ... هر کاري که فکر کني باهام کرد! اما مگه براي تو مهمه؟!! تويي که زنتو اون موقع شب با اون حرفاي وحشتناک ديوونه مي کني که بزنه از خونه بيرون و ... تويي که


  ... اصن به تو چه ربطي داره! من وقتي از خونه رفتم بيرون بايد به اين فکر مي کردي که طناز ديگه سالم بر نمي گرده ...


  به گريه افتاد و ناليد:


  - لعنت به تو احسان ... لعنت به تو ... فقط برو ! برو لعنتي!!!


  احسان که احساس مي کرد خورد شده با بهت به طناز خيره موند ... نمي دونست حرفاشو بذاره پاي دلخوريش يا يه حقيقت تلخ؟!! يعني جدي مسيح بهش دست درازي کرده بود؟!


  به زن احسان؟!!!! اينقدر عقب عقب رفت که محکم خورد به در ... اشکاي طناز ريختن روي صورتش ... صورتش رو چرخوند که احسان رو نبينه ... شکستن و خورد شدنش رو


  نبينه ... رفتنش رو نبينه ...


  احيان که از اتاق خارج شد تقريبا پيلي مي رفت! کم مونده بود بخوره زمين که سروش سريع زير بازوهاش رو گرفت و گفت:


  - احسان! احسان چته؟!!!


  احسان با بهت ناليد:


  - آره سروش؟!


  سروش از همه جا بيخبر گفت:


  - چي آره؟!! رفتي اون تو چي شد؟! چيزي زد تو سرت؟! البته حق داره ...


  احسان با صداي بلند داد کشيد:


  - مسيح بي شرف با زن من چي کار کرده سروش؟!!!


  زبون به سقف سروش چسبيد ... تا جايي که اون خبر داشت مسيح هيچ کاري نکرده بود! طناز خودش به مامورا گفته بود اتفاقي براش نيفتاده! اما اين حال و روز احسان ...


  دست احسان که رنگ به رو نداشت رو کشيد و گفت:


  - بتمرگ اينجا ببينم ... تازه کلي خون از کله شکستت رفته! چي مي گي تو! اون گور به گور شده تا جايي که من مي دونم عمل ان چناني ازش سر نزده!


  احسان سر باندپيچي شده اش رو گرفت بين دستاش و گفت:


  - پس طناز چي مي گه سروش؟!


  سسروش خنده اش گرفت ... نشست کنار احسان و گفت:


  - خواسته جزتو در بياره که موفقم شده! ما ازش خواستيم مو به مو شرح بده چه به روزش اومده ... تعريف کرده که چطور دزديدنش و کجا بردنش و بعدم گويا فقط کتکش زده ...


  چون خانومت هر طور بوده از خودش دفاع کرده ... مسيح هم گفته اونور مرز به هدفش مي رسه اينه که بيخيال مي شه ...


  احسان با چشماني برق افتاده خيره شد به سروش و گفت:


  - راست مي گي؟!!


  - آره بابا ... همه حرفاش صورت جلسه شد ...


  - پس ... پس موهاش .. چرا موهاش رو رنگ کردن؟!


  - تو چشماش لنز آبي هم گذاشته بودن ... اصلا يه قيافه ديگه براش ساخته بودن ... به خاطر پاسپورت جديدي که براش ساخته بودن با يه اسم و هويت جعلي ...


  احسان موهاشو چنگ زد و گفت:


  - واي خداي من! وقتي فکر مي کنم ممکن بود از مرز ردش کنن ...


  - محال بود! يارو گاگول گاگول بوده! از راه قانوني عمران مي تونست اين کار رو بکنه ... بايد قاچاقي وارد عمل مي شد ... فکر کنم ترسيده! مثل گاو سرشو زير انداخته خواسته


  از مرز بازرگان ردش کنه! خوب معلومه خانوم توام بي سر و صدا نمي شينه يه کاري مي کنه که به مسئولين نشون بده دزديدنش! گند زده ... پرونده اونورش رو بررسي کردم ...


  اونورم گاگوله ... فقط يه رفيق فاب داشته ... اسميته اسمش ... اون همه جا همراهش بوده و ذهن متفکرش محسوب مي شده ... تو همه خلافا اون کنارش بوده ... تو اين مورد


  خواسته زرنگي کنه تنها اومده که اينم شد عاقبتش!


  احسان از پشت سرشو به ديوار تکيه داد و گفت:


  - ديگه نمي خوام در اين مورد چيزي بشنوم ... همون بهتر که به درک واصل شد وگرنه خودم مي فرستادمش اونور ...


  سروش دست احسان رو فشار داد و گفت:


  - خدا رو شکر که به خير گذشت ... تا جايي که مي شد نذاشتيم خبر به روزنامه و مجله ها درز پيدا کنه ... همه چي آرومه ... خودت هم خيلي اين دور و بر پرسه نزن که ديده


  نشي ... فردا مرخص مي شه ... مي توني ببريش خونه.


  احسان از جا بلند شد ... دست سروش رو کشيد و همين که سروش ايستاد محکم کشيدش توي بغلش و در گوشش گفت:


  - نوکرتم رفيق ... يه عمر مديونتم ... انشالله که بتونم جبران کنم برات ...


  سروش ضربه اي به کمر احسان زد و گفت:


  - چاکرتم ... انشالله که هيچ وقت مشکل نداشته باشي همين ... دوباره هم نرو حاجي حاجي مکه ... هر از گاهي يه خبر از من بگير آقاي معروف!


  احسان خودشو کنار کشيد و لبخندي تحويلش داد ... سروش نگاهي به ساعتش کرد و گفت:


  - من بايد برم اداره ... مراقب خودت باش و خودتو هم حسابي براي يه منت کشي توپ اماده کن ...


  احسان خنديد و گفت:


  - گمشو ديگه! بچه پرو ...


  سروش هم خنديد و گفت:


  - سلام به مامانت اينا برسون ... بچه ها تازه به خونواده طناز و خونواده خودت خبر دادن ... مي رسن به زودي اينجا ...


  - سلامت باشي ... برو به سلامت ...


  - قربونت ... فعلا ...


  بعد از رفتن سروش احسان ولو شد روي صندلي و به فکر فرو رفت ... چطور بايد از دل طناز در مي آورد؟!!


  نگاه اخر رو تو آينه به خودش انداخت ... صداي خنده آتوسا بلند شد:


  - خوردي خواهرمو!!


  با استرس چرخيد سمت آتوسا و گفت:


  - واي آتي خيلي عوض شدم!!


  - خوب توام مي خواستي عوض بشي ديگه ...


  ترسا دوباره چرخيد سمت آينه ... موها و ابروهاي مشکي خيلي بهش مي يومد ... به خصوص که اينجوري رنگ چشماش هم بيشتر تو چشم مي زد ... اما نگران عکس العمل


  آرتان بود! آتوسا گفت:


  - موهات هم بلند شده ها! ميخواي يه ذره کوتاش کني؟! اگه مدل پسرونه بزني که ديگه عالي مي شه!


  و همزمان دستي توي موهاي کوتاه پسرونه خودش کشيد ... ترسا چشماشو گرد کرد و گفت:


  - ديگه چي؟! آرتان طلاقم مي ده!


  و تو دلش گفت:


  - همين الانش هم مي خواد بده!


  آتوسا گفت:


  - آرتان تو رو طلاق بده؟! امشب ببينتت سکته رو مي زنه ... هر کي ندونه من يکي ديگه خوب مي دونم چقدر دوستت داره!


  ترسا کف هر دو دستش رو لب ميز آرايشگاه قرار داد و کامل خم شد توي آينه تا خودشو دقيق تر بر انداز کنه و گفت:


  - خواهر گذشت اون دوران که شوهرامون برامون جون مي دادن ... ديگه داريم تکراري مي شيم براشون.


  آتوسا پا روي پا انداخت و گفت:


  - مي دوني يکي از دلايلي که من اوايل از ازدواج مي ترسيدم همين بود که اسير روزمرگي بشيم! اما نشديم خدا رو شکر ... تا يه ذره زندگيمون خواست يه نواخت بشه درسا


  اومد و بعد هم اينقدر زندگيمون پر هيجان و جديد شد که ديگه دچار روزمرگي نشديم ... يعني هر چي مي خواد تکراري بشه يه اتفاق جديد مي افته ... بيشترش هم مربطو مي شه


  به درسا ... اول دندون در آوردنش بعد راه افتادنش ... حرف زدنش ... حالام که چند وقت ديگه مي ره مدرسه ... ماني هم که مي شناسي ... خيلي مرده! اونقدر هم عاشق هست


  که هيچ وقت چيزي رو جز زنش تو اولويت قرار نمي ده ... با شناختي هم که من از آرتان دارم اونم همينطوره ... تازه تو از من بهتري .. چون به عينه ديدم که اينقدر که تو براي


  آرتان اهميت داري آترين نداره! چه آترين باشه و چه نباشه اون چشماش هميشه از عشق نسبت به تو برق مي زنه ... اينو من نمي گم همه مي گن! شوهرت ادمي نيست که


  بتونه محبتش رو علني نشون بده اما با همون کاراش هم همه مي فهمن چقدر دوستت داره! مگه اينکه خود خرت نفهميده باشي تا الان ...


  ترسا با خنده چرخيد سمت آتوسا و گفت:


  - نفست بند اومد آتي ... يه نفس عميق بکش و بعد بقيه شو ادامه بده ...


  آتوسا خنديد و گفت:


  - گم شو بي لياقت !


  بعد از جا بلند شد و گفت:


  - بريم ديگه ... درسا و آترين تا الان عزيز رو بيچاره کردن ...


  ترسا رفت سمت مانتوش و گفت:


  - آره بريم ... من خريد هم دارم ...


  بعد از برداشتن آترين از خونه پدرش راهي خونه خودشون شد ... آترين چشم ازش بر نمي داشت و مدام در مورد تعويض رنگ موهاش ازش سوال مي پرسيد و به خنده مي


  انداختش ... يه هفته از برگشتن آرتان به خونه مي گذشت اما هيچي عوض نشده بود و آرتان هنوز هم براش طاقچه بالا مي گذاشت ... هر ترفندي تونست پياده کرد تا آرتان


  باهاش آشتي بکنه اما فايده نداشت ... آرتان هر شب دير وقت مي يومد خونه و يه راست مي رفت توي اتاق مطالعه مي خوابيد ... ترجيحا زماني مي يومد که آترين خواب باشه و


  متوجه قهر بابا و مامانش نشه ... ترسا هم تصميم جديدي گرفت ... تصميم گرفت به کل ظاهرش رو عوض کنه تا آرتان رو به زانو در بياره .. چون راهي نمونده بود که امتحان


  نکرده باشه ... به خونه که رسيدن بعد از پارک ماشين و برداشتن خريدهاش همراه آترين رفتن بالا ... آترين با ذوق مدام دور و بر مامانش مي پلکيد و نمي دونست چه طور


  شعفش رو از داشتن يه مامان جديد بروز بده ..


  - مامان شکل مامان شنتيا شدي!


  ترسا همينطور که تند تند مشغول درست کردن شام بود گفت:


  - مگه مامان شنتيا چه شکليه؟


  - موهاش عين الان تو سياهه ... بعد تازه مي ريزه همه شو تو صورتش ...


  ترسا خنديد و گفت:


  - چه مامان فشني داره!


  - چي مامان؟


  - هيچي قربونت برم ... پاشو برو بزن کانال پرشين تون الان پلنگ صورتي داره ...


  آترين که تازه ياد کانال مورد علاقه اش افتاده بود پريد از آشپزخونه بيرون ... ترسا هم تند تند غذاشو اماده کرد و رفت سمت اتاقشون ... بلوز و شلوار جديد که خريده بود رو از


  داخل نايلونش خارج کرد و با صبر و حوصله تنش کرد ... شلوار چسبون خاکستري همراه با تاپ همرنگش ... موهاي سياهش رو که سشوار کشيده بود ساده رها کرد دورش و


  مشغول آرايش شد ... طبق سيلقه آرتان ياد گرفته بود فقط توي خونه و براي مهموني ها آرايش بکنه ... براي همينم وقتايي که توي خونه آرايش مي کرد کم نمي ذاشت و هر


  جور که دلش مي خواست صورتشو درست مي کرد ... وقتي آرايشش کامل شد نگاهي توي آينده به خودش انداخت ... واقعاً يه نفر ديگه شده بود! ساعت ده شب شام رو کشيد و


  همراه آترين خوردن ... آترين غر مي زد ... دلش براي باباش تنگ شده بود ... مي خواست بيدار بمونه اما چشماش از زور خواب مي سوخت ... آخر هم نتونست تحمل کنه و


  ساعت يازده و نيم که شد بيهوش شد ... ترسا از روي کاناپه جلوي تلويزيون بغلش کرد و برد توي اتاقش خوابوندش ... بعد از اون يه راست رفت توي اتاق مطالعه ...


  دستي توي موهاش فرو کرد و با شيطنت خوابيد روي تخت آرتان. مي دونست آرتان حوصله اين مسخره بازي ها رو نداره ... اما خيلي خوشش مي يومد سر به سرش بذاره! چه


  ايرادي داشت که بعضي وقتا زن با شوهرش بازي کنه؟ سر به سرش بذاره و هر بار به يه شيوه جديد سورپرايزش کنه؟ خودش خنده اش گرفته بود ... پنج دقيقه به دوازده بود که


  در خونه باز شد ... صداي خش خش لباساش نشون داد که داره مي ياد سمت اتاقا ... ترسا مي دونست که الان تعجب کرده! هر شب ترسا بيدار مي موند تا آرتان بياد و شامش رو


  مي داد بعد مي رفت مي خوابيد ... اما امشب شام آرتان رو کشيده بود گذاشته بود روي ميز توي آشپزخونه ... خودش هم رفته بود بخوابه مثلا ... صداي پاي آرتان که متوقف شد


  فهميد جلوي در اتاق خوابشون ايستاده ... در اتاق رو از قبل قفل کرده بود که آرتان نتونه سرک بکشه ... گويا نا اميد شد چون سرعت قدماش بيشتر شد و رفت سمت اتاق آترين


  ... ترسا ريز ريز خنديد ... پشتش رو به در کرده بود و لحاف رو کنار زده بود اما کشيده بودش توي بغلش و سرش رو توي اون فرو کرده بود که صورتش ديده نشه ... چراغ


  خواب رو هم روشن گذاشته بود که قشنگ ديده بشه ...


  آرتان وقتي از بودن آترين مطمئن شد با اين خيال که ترسا هم توي اتاق خوابيده و در اتاق رو از لج آرتان قفل کرده راهي اتاقش شد ... بدون اينکه به تخت نگاه کنه کيفشو کنار


  در روي زمين گذاشت و کتش رو در آورد ... درست در حين باز کردن کرواتش متوجه زني شد که پشت به اون روي تخت خوابيده بود ... متحير سر جا خشک شد ... تاپي که


  پوشيده بود از کمر برهنه بود و پوست سفيدش رفته بود به جنگ سياهي موهاش ... يه قدم بهش نزديک شد و آروم گفت:


  - خانوم!


  با خودش فکر کرد نکنه ترسا يکي از دوستاش رو دعوت کرده خونه! ولي محال بود!!! چون در اين صورت قبلش بهش مي گفت ... ترسا که يم دونست آرتان شبا اينجا مي خوابه!


  زن تکون نخورد ... آرتان يه قدم ديگه بهش نزديک شد و تازه اون لحظه بود که متوجه گردنبند توي گردن زن شد ... گردنبند ترسا و بعد از اون اندام منحصر به فردش که آرتان


  خوب مي شناخت ... اما پس موهاش!!! تو يه لحظه فهميد ترسا چي کار کرده ... رفت به سمتش ، بدون توجه به اينکه ممکنه خواب باشه بازوهاش رو گرفت و محکم کشيدش ...


  ترسا کاملاً غافلگير شد و با فشار دست آرتان مجبور شد بشينه سر جاش ... چشماي آرتان از زور خشم برق مي زد ... غريد:


  - با موهات چي کار کردي ترسا؟!


  ترسا خيلي سريع خودش رو جمع و جور کرد و گفت:


  - اين چه وضع بيدار کردنه؟!!!


  آرتان تکونش داد و گفت:


  - با توام! مي گم با اجازه کي رفتي موهاتو رنگ کردي؟!!


  ترسا سعي کرد بازوهاشو از بين دستاي آرتان در بياره و در همون حين غريد:


  - ولم کن! باز مي خواي بازوهامو کبود کني؟!! فکر کردم اين عادت از سرت افتاده ... به تو چه که من چي کار ... آي ... آي ...


  - بکشنم دستاتو راحت مي شي؟!!! آره مي دونم با يه فشار کوچيک کبود مي شه ... اما بذار بشه! حقته! گفتم براي چي موهاتو رنگ کردي؟!


  ترسا کم کم داشت مي ترسيد ... اصلاً فکر نمي کرد آرتان اينقدر ناراحت بشه ... آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - حالا مگه چي شده؟!


  - مگه چي شده؟!!!! به چه حقي سر خود مو رنگ مي کني؟!!! يه بار ازم پرسيده بودي منم گفتم حق نداري رنگ موهاتو عوض کني ... پس براي چي ...


  ترسا با بدختي خودشو از دست آرتان نجات داد ... سريع از روي تخت بلند شد ... وسط اتاق ايستاد و گفت:


  - اصلا کردم که کردم! تو چي کار داري؟!! من و تو که قراره از هم جدا بشيم ... دوست داشتم موهامو مشکي کنم!


  آرتان يه قدم بهش نزديک شد و ترسا يه قدم رفت عقب ... آرتان يه قدم جلو اومد و همزمان دوباره بازوهاي ترسا رو گرفت که نتونه بره عقب تر ... ترسا هم سرتقانه زل زد تو


  چشماش و چشماشو هم گرد کرد ... آرتان سرشو پايين آورد و با صداي بم ، خشن اما آروم گفت:


  - هنوز که طلاقت ندادم ... دم در آوردي برام؟!!! از خدا مي خواستي آره؟!


  ترسا در جوابش هيچي نگفت اما توي دلش داشتن نقل و نبات حراج مي کردن ... وقتي آرتان خشن مي شد يعني اينکه هنوزم دوستش داشت ... الان وقت ناز و عشوه اش بود ...


  آروم گفت:


  - آرتان ... دستمو باز کبود کردي خوب!


  فشار دست آرتان کم شد و تبديل به نوازش شد ... يکي از دستاش رو بالا آورد و آروم بازوشو نوازش کرد ... ترسا آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - مراجع تقليد يه حرفي مي زننا ... تمکين؟! هان؟! از همونا ...


  آرتان خنده اش گرفته بود اما به روي خودش نمي اورد ... اشت توي دلش اعتراف ميکرد که ترسا هزار بار خوشگل تر شده! موي مشکي بدجور بهش مي يومد و اين عصبي


  ترش مي کرد ... ترسا باز لوس کرد خودشو و گفت:


  - نمي نويسم پاي علاقه بشر! توام ننويس ... بذار پاي نياز ...


  آرتان خودش داشت مي مرد ... بعد از اينهمه وقت دوري ... اراده اش شکست ... سرش رو پايين برد و گفت:


  - يادت باشه ! فقط نيازه ...


  و ترسا خيلي خوب مي دونست که آرتان سالها اين نياز رو سرکوب کرده بود ... علاقه اش بود که تونست اراده اش رو بشکنه ... محال بود جلوي نياز کم بياره ... درست مثل


  خود ترسا ... ويولت مقنعه اش رو روي سرش محکم کرد و گفت:


  - تا کي مي خواي بشيني اونجوري به من نگاه کني؟!!


  آراد پوفي کرد و گفت:


  - تا وقتي که دست از لجبازي برداري!


  - لجبازي؟!! نه عزيزم اين لجبازي نيست ... من کارم رو دوست دارم!


  - تو بودي که دلت نمي خواست استاد بشيا!


  ويولت خنديد و گفت:


  - خوب حالا به دانشجوهام وابسته شدم ... دو هفته خوردم و خوابيدم ... بسه ديگه!


  - ويولت بذار يک ماه بشه بعد بزن از خونه بيرون ...


  - دکتر گفت مشکلي ندارم ...


  آراد پوفي کرد و گفت:


  - ولي هنوز قرصاتو قطع نکنه ...


  ويولت با ناراحتي نشيت کنار آراد و گفت:


  - ديدي که گفت شايد مصرف اين قرصا دائمي باشه ...


  آراد کشيدش سمت خودش ... سرش رو گذاشت روي شونه اش و گفت:


  - مهم اينه که سالمي ... که راه مي ري ... حرف مي زني ... مي بيني ... مهم تر از همه! نفس مي کشي ...


  ويولت خودشو بيشتر چسبوند به آراد ... سرش رو روي شونه اش جا به جا کرد و گفت:


  - ديدي که گفت ممکنه حافظه م دچار مشکل شده باشه ...


  آراد خنديد و گفت:


  - يعني الان منو نمي شناسي؟!!


  ويولت سرس رو برداشت ... مشتي توي شونه اش کوبيد و گفت:


  - گمشو ... خر عوضي!


  آراد غش غش خنديد و گفت:


  - مرده اون فحش دادنتم!


  ويولت از جا بلند شد و گفت:


  - من مي رم دانشگاه ... يه سر و گوش آب مي دم اگه شد برنامه کلاسي ترم جديدم رو هم مي گيرم و بر مي گردم ...


  آراد بلند شد و گفت:


  - فکر کن بذارم تنها بري! صبر کن آماده بشم با هم مي ريم ...


  - آراد، خوب مي رم خودم ... تو که کارات رو کردي برنامه ت رو هم گرفتي ...


  آراد اخمي کرد و گفت:


  - حرف نزن! برو بيرون ... دو دقيقه ديگه منم مي يام ...


  ويولت لبخندي بهش زد و رفت از اتاق بيرون ...


  کاراي دانشگاهي خيلي زود به اتمام رسيد و برنامه کلاسي رو تحويل گرفت ... با اين که مسئولين دانشگاه هم ازش مي خواستن بيشتر استراحت کنه زير بار نمي رفت و


  احساس سرحالي مي کرد ... همين که با آراد راه افتادن سمت پارکينگ که از دانشگاه خارج بشن متوجه مرجان شد ... از شيشه کتابخونه ديدش که توي کتابخونه نشسته و


  مشغل مطالعه اس ... از وقتي که اون حرف رو بهش زده بود ذهنش به کل مشغول شده بود که يعني چه کاري مي تونه باهاش داشته باشه؟ مي خواست هر طور شده همون روز


  باهاش حرف بزنه ... مي دونست اگه مرجان آراد رو ببينه ديگه حرف نمي زنه ... پس بايد يه طوري آراد رو مي پيچوند ... آهي کشيد و گفت:


  - آخ آراد ... من يه کاري هم تو کتابخونه داشتم ...


  آراد نگاهي به ساعتش کرد و گفت:


  - خوب بذارش براي يه روز ديگه عزيزم ... الان من ديرم شده بايد برم گالري ... ميثم گفت آقاي بماني مي ياد ...


  ويولت تو دلش ذوق کرد و گفت:


  - خوب تو برو ... منم مي رم کارمو مي کنم ... وقتي کارت تموم شد بيا دنبالم ...


  - ا تنهات بذارم؟!!


  - آراد!!!!


  آراد خنده اش گرفت و گفت:


  - بله مي دونم! بچه نيستي! حالت هم خوبه ... اما من عاشقتم ... من نگرانتم!!! اينو هم بفهم لطفا ...


  ويولت نگاهي به دور و بر انداخت ... هيچ کس نبود ... سريع گونه آراد رو بوسيد و گفت:


  - نگرانم نباش عزيز دلم ... برو ... اگه طوري بشه همه مي شناسنت زود خبرت مي کنن ... مطمئن باش ...


  - اِ ! زبونت رو گاز بگير! اصن نمي رم ... بيخيال گالري ... مي ريم کار تو رو انجام مي ديم ...


  ويولت سريع گفت:


  - آراد خوب باهام مثل بچه ها رفتار نکن ديگه! برو ... خواهش مي کنم!


  آراد که حسابي ديرش شده بود و مي دونست از پس ويولت هم بر نمي ياد پوفي کرد و گفت:


  - باشه ... پس از اينجا جايي نرو ... مي يام دنبالت .. باشه؟!!!


  - چـــــشم!!!


  آراد همينطور که با نگراني نگاش مي کرد رفت به سمت پارکينگ و کم کم از نظرش پنهان شد ... با شادي رفت سمت کتابخونه و وارد شد ... مرجان کتابي جلوش بود و در ظاهر


  غرق کتاب بود اما در اصل مشغول تماشاي عکسي بود که گذاشته بود لاي کتاب ... با شنيدن صداي ويولت چنان از جا پريد که کتاب و عکس افتادن روي زمين و مرجان بدون


  اينکه جواب سلام ويولت رو بده با استرس خم شد هم کتاب رو برداشت و هم عکس رو که به پشت افتاده بود ... هر دو رو چپوند توي کيفش و تازه گفت:


  - سلام استاد ...


  ويولت با تعجب گفت:


  - چته! چرا اينقدر هول شدي؟!!!


  صداي هيس هيس از اطراف بلند شد ... ويولت صداش رو پايين آرود و گفت:


  - پاشو بريم بوفه کارت دارم ...


  مرجان مطيعانه بلند شد و در حالي که دست و پاش از استرس مي لرزيد کيفش رو روي شونه اش انداخت و چادرش رو مرتب کرد ... ويولت رفت سمت در کتابخونه و مرجان هم


  به دنبالش راه افتاد ... انتظار اين برخورد رو نداشت و حالا حسابي هول شده بود ... داشت تند تند حرفاشو توي ذهنش مرتب مي کرد چون يم دونست ويولت اومده که بشنوه ...


  اينقدر غرق افکارش بود که يه کلمه از حرفاي ويولت رو هم نمي فهميد و فقط سرش رو تکون مي داد ... وقتي به خودش اومد پشت در بوفه بودن ... ويولت وارد شد و مرجان


  هم به دنبالش ... ميز رو ويولت انتخاب کرد و نشست ... وقتي رو در روي هم قرار گرفتن ويولت لبخندي زد و گفت:


  - انگار رو به راه نيستي! فکر کنم زمان مناسبي رو براي حرف زدن انتخاب نکردم ...


  مرجان سريع گفت:


  - نه نه .. خوبم استاد ...


  ويولت اخمي کرد و گفت:


  - باز که گفتي استاد دختر خوب!


  مرجان لبخند محوي زد و گفت:


  - ويولت جون!


  ويولت از جا بلند شد و گفت:


  - حالا شد! چي مي خوري بگيرم؟!


  مرجان از جا پريد و گفت:


  - واي شما چرا؟!! بشينين تو رو خدا خودم مي گيرم ...


  ويولت با دست مرجان رو به زور نشوند سر جاش و گفت:


  - من اينجا که مي يام از زمان دانشجويي تا حالا فقط قهوه يا نسکافه مي خورم ... ميخوري؟!


  مرجان سرششو زير انداخت و گفت:


  - چايي رو ترجيح مي دم ...


  ويولت سرشو تکون داد و سريع قهوه خودش و چايي مرجان رو گرفت و برگشت سر ميز و گفت:


  - خوب خانوم خانوما ... حالا نمي خواي بگي قضيه چيه که اينقدر تو رو به هم ريخته؟!!


  مرجان آه کشيد ... حرفاش دسته بندي شده بود و حالا خوب مي دونست مي خواد چي بگه و از کجا شروع کنه ... گفت:


  - راستش استاد ... ببخشيد! ويولت جان ... يه جرياني از اول ترم پيش اومده که من هي دارم به خودم مي پيچم که به شما بگم يا نگم! بعضي وقتا مي زد به سرم که به استاد


  کياراد بگم اما مي ترسيدم ... هنوزم ميترسم ... براي همينم مي خوام قسم بخورين که از حرفايي که بهتون مي زنم به استاد چيزي نگين!


  ويولت با بهت به مرجان خيره شد و گفت:


  - چي شده مرجان؟!! من قسم نمي خورم ... يعني کلا قسم نمي خورم!


  مرجان گوشه ناخنش رو به دندون گرفت و زل زد روي ميز ... ويولت دستش رو پيش برد ... دست آزاد مرجان رو توي دستش گرفت و گفت:


  - بگو عزيزم ... مطمئن باش اگه ببينم گفتنش به آراد باعث دردسر مي شه هيچي نمي گم ...


  مرجان چند لحظه چشماشو بست و بعد از باز کردنشون گفت:


  - رو اين حرف شما حساب مي کنم... من اينا رو فقط و فقط براي شما مي گم و اگه جاي ديگه مجبور بشم بازگوشون کنم کلا انکار مي کنم چون مي ترسم ... چون اشکان اگه


  بفهمه حرفي به شما زدم پدر منو در مي ياره! خونواده م رو اذيت مي کنه ...


  ويولت بهت زده به مرجان خيره موند ... مرجان هم که خوب از اثر حرفاش روي ويولت آگاهي داشت ادامه داد:


  - از همون جلسه اول که اومدين سر کلاس ما و مي خواستين اشکان رو از کلاس اخراج کنين جرقه اش زده شد ... مي ديدم که چه جوري توي نخ شماست و بارها وقتي از لاي


  در اتاقتون به داخل سرک مي کشيد و شما رو ديد مي زد مچش رو گرفتم ... فهميد من فهميدم که از شما خوشش اومده ... کلي تهديدم کرد که حق ندارم چيزي به شما بگم ...


  حتي بعضي وقتا ازم ميخواست باهاش همدستي بکنم تا بتونه خودش رو به شما نزديک تر بکنه ... اما من هر بار يه جوري دست به سرش کردم .. وقتي فهميدم شما و استاد


  کياراد زن و شوهر هستين بهش گفتم تا دست برداره ... چون بالاخره ... بالاخره مامانم يه چيزايي رو بهم ياد داده ... هيچ زني نبايد به مرد زن دار نگاه کنه و هيچ مردي هم نبايد


  چشم به زن شوهر دار بدوزه! من اينو گناه کبيره مي دونم به اشکان هم گفتم ... فکر مي کردم دست بر مي داره ... اما اون ديوونه است! زده به سرش ... نمي دونم جريان عکسا


  رو ... همونايي که باهاش تو کافي شاپ که بودين ازتون گرفتن ...


  ويولت که مبهوت مونده بود فقط تونست سرش رو تکون بده و مرجان ادامه داد:


  - تصميم گرفت شما رو از چشم استاد بندازه تا استاد طلاقتون بده و بعد خودش بياد جلو ... وقتي شما مريض شدين اشکان کم مونده بود خودش رو بکشه!


  به اينجا که رسيد بغضش ترکيد و گفت:


  - ويولت جون ... به خدا من بي تقصيرم ... من خيلي سعي کردم جلوش رو بگيرم ... خيلي سعي کردم پشيمونش کنم اما نشد ... آخه ... آخه من خودم عاشق اشکانم ..


  ديگه نتونست ادامه بده ... سرش رو روي ميز گذاشت و به هق هق افتاد ... نگاه همه کسايي که توي بوفه بودن چرخيده بود به سمتشون ... ويولت از خود بي خود بلند شد ...


  رفت سمت مرجان ... دستشو گرفت و بلندش کرد ... موندن بيشتر اونجا جايز نبود ... دستش رو کشيد و بردش بيرون ... نمي تونست براي دلداري دادن بهش هيچ حرفي بزنه! از


  خودش بدش اومده بود ... مدام توي ذهنش اين جمله تکرار مي شد! حتما من کاري کردم که اشکان به من دلبسته ... يه نيمکت خالي پشت شمشاد هاي بلند پيدا کرد ... نشست و


  مرجان رو هم نشوند ... مرجان که گريه اش بند اومده بود اشکاش رو پاک کرد و گفت:


  - تو رو خدا يه کاري بکنين ... اجازه ندين خرابتون بکنه ... اون دست از رفتاراش بر نمي داره ...


  ويولت بالاخره دهن باز کرد و گفت:


  - چي کارش مي تونم بکنم؟!! نه موقعتشو دارم که از اين دانشگاه برم نه کاري از دستم بر مي ياد ... تنها چيزي که خيالم از بابتش راحته آراده ... اون تحت هيچ شرايطي به من


  شک نمي کنه ... همينطور که وقتي عکسا رو ديد آورد به خودم نشون داد و دوتايي کلي خنديدم ... خيلي دوست داشتيم بفهميم کي پشت اين جريانه که فهميديم ...


  مرجان سريع دستش رو دراز کرد و گفت:


  - ويولت جون تو رو خدا از اين قضيه حرفي به استاد کياراد نزنين ... شما همين که خودت با اشکان بد بخورد بکني و اون بفهمه هيچ وقت نمي تونه به دستت بياره دمش رو مي


  ذاره روي کولش و مي ره ...


  ويولت که حسابي عصبي شده بود از جا بلند شد و گفت:


  - خودمم فکر مي کنم بهترين کار اينه که برم باهاش حرف بزنم ... ديدم اونروز چرت و پرت تحويل من مي داد! پس بگو جريان چي بوده ...


  مرجان هم بلند شد و گفت:


  - بله بهترين راه اينه که خودتون باهاش حرف بزنين ...


  - کجا ... کجا بايد پيداش کنم؟!!


  مرجان آهي کشيد و گفت:


  - نمي دونم استاد ... از بچه ها شنيدم اين ترم مرخصي گرفته .... من مطمئنم نقشه هايي براتون داره ...


  ويولت ياد رمان افتاد و وجودش لرزيد ... بي اختيار صداش رو بالا برد و گفت:


  - ولي من بايد ببينمش!!! آدرس خونه شون رو نداري؟!!!


  مرجان سري به چپ و راست تکون داد و گفت:


  - نه متاسفانه ... من فقط ازش يه شماره دارم که اونم خاموشه ...


  بعد بغض کرد و گفت:


  - خيلي دلم مي خواد باهاش حرف بزنم يا ببينمش ... اما از دست منم فراريه چون فهميده دوستش دارم ...


  ويولت بي اراده صورت مرجان رو بين دستاش گرفت و با افسوس گفت:


  - پسره بي لياقت! مگه تو چي کم داري دختر؟!!!


  مرجان نگاهشو دزديد و گفت:


  - خجالتم ندين ...


  ويولت قدمي عقب رفت و گفت:


  - نمي دونم بايد چي کار کنم!


  مرجان چادرش رو صاف کرد و گفت:


  - اگه خبري ازش گير بيارم بهتون مي گم ... قول مي دم. فقط شما استاد کياراد رو نگران نکنين ... مي دونين که مردا تو اين موارد خيلي غيرتي مي شن و ممکنه يه کار جبران


  نشدني بکنن ...


  ويولت سرش رو چسبيد ... داشت احساس درد مي کرد ... دکتر گفته بود هر شوکي براش مثل سم مي مونه و حالا اين حرفا بد جور اذيتش کرده بود ... ولو شد روي نيمکت و از


  درد ناله کرد ... مرجان هول شد و گفت:


  - ويولت جون! واي خدا مرگم بده ... ويولت جون!!!!


  ويولت با زحمت دستش رو بالا اورد و گفت:


  - خوبم مرجان ... خوبم ... فقط منو ببر يه جا که بتونم دراز بکشم ...


  مرجان سريع زير بازوي ويولت رو گرفت و کشون کشون با خودش بردش سمت نمازخونه دانشگاه ... بين راه دو سه تا ديگه از دخترا هم اومدن سمتشون و کمک کردن ...


  ويولت مي دونست آراد هنوز کارش تموم نشده و زود بود که بخواد زنگش بزنه ... از طرفي نمي خواست نگرانش بکنه ... مي دونست الان خوابش مي بره ... اين درد ها حالت


  هاي تشنج مانندي بودن که دکتر قبلا در موردش باهاش صحبت کرده بود و گفته بود بعد از اون به خواب مي ره و حدود يک ساعت خوابه و کسي نبايد بيدارش بکنه ... گوشيش


  رو دست مرجان داد تا اگه آراد زنگ زد جواب بده و جوري دست به سرش کنه تا ويولت بيدار بشه و خودش به خواب فرو رفت ...


  نيما دستي توي موهاش کشيد، کيفشو دست به دست کرد و در اتاق رو باز کرد. ماني که منتظرش بود با ديدنش از جا بلند شد و گفت:


  - به سلام ... آقاي برادر! چطوري؟


  نيما بعد از بستن در به قدماش سرعت داد و رفت به سمت ماني که ايستاده بود ... دو برادر صميمانه همديگر رو در آغوش گرفتن و ماني گفت:


  - احساس مي کنم سر حالي نيما ... خدا رو شکر!


  نيما با خنده خودشو کنار کشيد و گفت:


  - درست حدس زدي ... حالم خيلي بهتر از اين چند وقته ...


  ماني به مبل هاي جلوي ميزش اشاره کرد و گفت:


  - بشين ببينم ... خوش خبر باشي ...


  هر دو روبروي هم نشستن و نيما گفت:


  - چه خبر از شرکت رم؟


  ماني سرش رو تکون داد و گفت:


  - اي بد نيست ... اما باز بايد يکيمون بريم يه سرکشي بکنيم ...


  هر دو لحظاتي سکوت کردن و يه دفعه نيما گفت:


  - راستي چه خبر از طرلان ؟


  لبخند روي لباي نيما شکفت و گفت:


  - خوبه ... خيلي خوبه!


  ماني با شعف گفت:


  - حرف زد؟


  نيما سرش رو تکون داد و گفت:


  - آره ... هم حرف زد ... هم گريه کرد ... هم گله کرد ... مي خواد برگرده خونه ... دکترش گفت همين امروز و فردا مرخصه!


  ماني با خوشحالي دو کف دستش رو به هم کوبيد و گفت:


  - راست مي گي؟ اين که خيلي خوبه!


  - فوق العاده است ... امروز هم براي همين اومدم ... يه تصميماتي گرفتم ...


  - چه تصميماتي؟!


  نيما نفسش رو فوت کرد و گفت:


  - مي خوام منتقل بشم رم ... مي خوام طرلان رو از ايران ببرم اينجا اذيتش مي کنه. خاطرات خوبي نداره از ايران ... ترجيح مي دم ببرمش جايي که هيچ کس نتونه باعث آزارش


  بشه ... مي خوام توي آرامش مطلق زندگي کنيم ...


  ماني مبهوت به نيما خيره شد ... باورش نمي شد! نيما رو خوب مي شناخت وقتي تصميمي مي گرفت محال بود از تصميمش برگرده اما اين تصميم هم خالي از اشکال نبود ...


  غربت ... دوري ... مامانشون محال بود بتونه دوري از نيما رو تاب بياره ... اون زن همه دعاي روز و شبش برگشتن خوشبختي به زندگي پسر عزيزش بود. هر بار با ديدنش


  بغض مي کرد و چونه مي لرزوند .. حالا با اين وضعيت چطور مي تونست کنار بياد ... دستاشو تو هم گره کرد و گفت:


  - چي مي گي نيما؟!


  نيما لبخندي زد و گفت:


  - تصميمم رو گرفتم ماني ...


  ماني به آخرين اميدش چنگ انداخت:


  - تو که کارت فقط کار تو شرکت نيست!! با دانشگاه چي کار مي کني؟!


  نيما خونسردانه پاي راستش رو روي پاي چپش انداخت و گفت:


  - در اون مورد هم تصميمم رو گرفتم ... با رياست کل دانشگاه حرف زدم ... هر وقت کارام درست بشه استعفا مي دم ...


  - نيمــــــــــــا!


  نيما لبخندي زد و گفت:


  - ماني مي دونم که جا خوردي و الان هم يم خواي همه تلاشت رو بکني که من منصرف بشم ، اما توام منو خيلي خوب مي شناسي! من با دکتر طرلان و آرتان مشورت کردم.


  گفتن اين بهترين کاره ... طرلان روحش داغونه ماني! مي خوام ببرمش تا به آرامش برسه. اون حق داره که از اين به بعد با آرامش زندگي کنه و خوشبخت باشه. حس مي کنم


  براش خيلي کم گذاشتم ... ديگه وقتشه که اونو به يه زندگي ايده آل برسونم.


  - چرا ... چرا حس يم کني براش کم گذاشتي؟! من که شاهد زندگي شما بودم ... تو هر کاري از دستت بر مي يومده تا الان براي اون زن انجام دادي ...


  نيما لبخند تلخي زد و گفت:


  - نه ماني ... هم من مي دونم هم خداي من ... اگه حال طرلان خراب شد و کارش به بيمارستان کشيد من مقصرم ... نمي گم صد در صد مقصرم ... ولي مي تونستم جلوش رو


  بگيرم ... مي خوام کمبود ها رو جبران کنم.


  - با رفتنت ؟


  - دليلش رو برات گفتم ... سعي نکن منصرفم کني. فقط خواهشاً هر چه زودتر برام اقدام کن ... نمي خوام باز هم دير بشه ...


  ماني سرش رو بين دستاش گرفت و گفت:


  - تصميم آخرته؟! هيچ راهي نداره؟!


  - نه ...


  - با مامان چه مي کني؟!


  نيما نفسش رو فوت کرد و گفت:


  - مي دونم که مامان خوشبختي منو مي خواد ... چه اينجا باشم چه اون سر دنيا ... راحت باهاش کنار مي ياد ...


  ماني سرش رو بالا گرفت ... چند لحظه خيره به چشماي جذاب برادرش موند و بعد گفت:


  - اميدوارم ...


  نيما از جا بلند شد ... ماني هم بلند شد و گفت:


  - به همين زودي مي خواي بري؟!


  - نياوش زنگ زده دستور پيتزا داده ... پيش مامانه. مي خوام برم دنبالش ببرمش رستوران ...


  ماني نگاهي به ساعتش کرد و گفت:


  - پس بذار با هم بريم ... درسا هم پيتزا خيلي دوست داره ...


  نيما سرش رو تکون داد و گفت:


  - باشه ... چه بهتر!


  در خونه رو روي آخرين مهمون بست و پشت به در ايستاد ... هر دو دستش رو توي موهاي پر پشتش فرو کرد و به ديوار روبروش خيره شد ... عکسش بزرگش انگار بهش


  دهن کجي مي کرد. هيچ وقت فکرش رو هم نمي کرد که اينقدر درمونده بشه ... طناز رو سه چهار ساعتي مي شد آورده بودن خونه. اما رفتاراي طناز ديوونه اش مي کرد. علناً


  بهش کم محلي مي کرد و توجه همه رو جلب کرده بود ... مامان طناز با کلي شک خواسته بود براي مراقبت از طناز بمونه اما احسان با هزار کلک همه رو فرستاده بود برن ...


  آخرين مهمونايي که رفتن مامان و باباي طناز بودن. طناز توي اتاقشون روي تخت خوابيده بود. احسان لب زيرينش رو مکيد، خودش رو از در کند و راه افتاد سمت اتاق ...


  بالاخره بايد به يه شکلي دل طنازش رو به دست مي آورد و گندي که زده بود رو يه شکلي درست مي کرد ... جلوي در اتاق لحظه اي مکث کرد. از کم محلي طناز مي ترسيد، نمي


  دونست تا کي قراره بهش محل نذاره ... عادت نداشت که طناز ناديده بگيرتش ... آهي کشيد و رفت توي اتاق. طناز به خاطر پانسماناش طاق باز و بي حرکت خوابيده بود. با ديدنش


  با اون موهاي بلوند شده لبخند نشست کنج لبش ... چقدر قيافه اش فرق کرده بود! رفت جلو و لب تختشون نشست، آب دهنش رو قورت داد و خم شد آروم گونه طناز رو بوسيد ...


  دلش مي لرزيد براي عشقش ... طناز بدون اينکه چشم باز کنه با صداي گرفته اما مصمم گفت:


  - برو بيرون احسان ...


  احسان جا خورد ... ولي کم نياورد ... سرش رو پايين برد، توي گردن طناز فرو کرد و گفت:


  - طنازم ... خانومم ...


  طناز سرش رو کنار کشيد ... چشماش رو هم باز کرد و غريد:


  - مگه با تو نيستم؟!!! گفتم برو بيرون ...


  احسان نفسش و فوت کرد و صاف نشست ... زل زد توي چشماي طناز و گفت:


  - عزيز دلم ... چرا نمي ذاري ...


  طناز دستاشو بالا برد ... گذاشت دم گوشش و با صداي بلند تقريباً فرياد کشيد:


  - نمي خوام صداتو بشنوم ... برو بيرون گفتم!!


  احسان عصبي شد ، دستاي طناز رو با خشم گرفت از روي گوشاش برداشت و گفت:


  - چته تو؟!! هان؟!! چته؟! چي مي خواي؟! مگه يه روز نمي گفتي دعواي من و تو مال من و توئه و کسي نبايد خبردار بشه؟! مگه نمي گفتي نبايد بذاريم کسي بفهمه بينمون شکر


  آبه؟! پس چي شد يه دفعه؟


  طناز پوزخند زد و گفت:


  - وقتي تا چند وقت ديگه همه بفهمن چي شده دليل کاراي منو هم مي فهمن ...


  احسان چشماشو گرد کرد ... نفسش از زور خشم گرفت و گفت:


  - اين که گفتي يعني چي؟!


  طناز پوزخندي زد و گفت:


  - هيچي ... چيز زياد مهمي نيست ... خودت رو درگير نکن ... الان هم تنهام بذار مي خوام بخوابم ...


  احسان از جا بلند شد ... بي توجه به طناز تي شرت کرم رنگش رو با يه حرکت از تنش خارج کرد و انداخت اون سمت اتاق ... اصولاً آدم پلشتي بود ... طناز با چشماي گرد شده


  نگاش مي کرد ... خونسردانه کنار لحاف رو پس زد و خزيد توي تخت خواب ... طناز با بهت گفت:


  - چي کار مي کني؟!


  احسان بدنش رو کشيد، کليد برق رو زد و گفت:


  - مي خوابم ديگه ... جام اينجاست ...


  طناز لگد آرومي پروند سمت احسان و گفت:


  - پاشو برو ببينم!!! دارم بهت مي گم برو بيرون ...


  احسان چشماشو بست ... يه دستشو قائم گذاشت روي صورتش و گفت:


  - منم بهت گفتم جام اينجاست ... شب بخير ...


  طناز با زحمت از جا بلند شد و گفت:


  - اِ؟ خوب پس تو بخواب ... من مي رم ... شبتون بخير !


  همين که خواست از تخت بره پايين احسان سريع دستش رو گرفت و طوري که زخماش صدمه اي نبينه کشيدش سمت خودش ... طناز تعادلش رو از دست داد و افتاد توي بغل


  احسان ... احسان نرم خنديد و طناز جيغ کشيد:


  - ولم کن احسان! به جون مامانم جيغ مي زنم ... گفتم ولم کن مي خوام برم!


  احسان يکي از دستاشو از دور بازوي طناز آزاد کرد ... آروم گذاشت روي لباي طناز و گفت:


  - هيششش خانومم ... همين جا آروم بخواب! قول م يدم اذيتت نکنم ... تکون نخور که پانسمانت جا به جا نشه زخمات درد ميگيره عزيزم ...


  طناز هيچ کاري نمي تونست بکنه و بين دستاي احسان اسير شده بود... بدنش تحت تاثير مسکن هايي که مصرف مي کرد بي جون بود و خيلي نمي تونست کاري انجام بده ... فقط


  زبونش کار مي کرد ... همينطجو که داشت غر مي زد و تهديد مي کرد که احسان ولش کنه تحت تاثير آرامش آغوش همسرش آروم به خواب رفت ... لبخندي نشست روي لباي


  احسان ... اون خيلي خوب طنازش رو مي شناخت ... اون فقط دلخور بود ... اگه قصد داشت طناب زندگيش رو ببره محال بود دوباره برگرده توي اين خونه ولي حالا که اومده بود


  مشخص بود فقط قصد تنبيه و گوشمالي احسان بود ... و احسان با کمال ميل حاضر بود زير بار اين تنبيه بره ...


  با حس ويبره موبايلش بي حال دستش رو زير بالش فرو کرد و گوشي رو در اورد ... مي دونست اون نيست اما بازم اميدوار بود دلتنگي اينقدر داشت بهش فشار مي آورد که همه


  درداي ديگه اش رو از ياد برده بود ... با ديدن شماره آتنا يکي از هنر جوهاش با نا اميدي جواب داد:


  - الو ...


  صداي هيجان زده آتنا بلند شد:


  - الو ... استاد ... خودتون هستين؟!


  توسکا لبخند محوي زد و گفت:


  - خودمم آتي ... چي شده؟


  - سلام استاد ... بلا دور باشه ... ما که همه سکته کرديم! کسي به ما نمي گه چه بلايي سر شما اومده ... همينجوري آقاي پارسيان اومدن در موسسه رو بستن و هزينه ها رو


  بر گردوندن ... چي شده استاد؟!! کلاس به درک! ما نگران خودتون هستيم ...


  توسکا نشست لب تخت و با دو انگشت بين ابروهاش رو فشار داد ... چقدر خودخواه شده بود! همه رو از ياد برده بود و فقط به خاطر درد خودش داشت به خودش مي پيچيد ...


  آروم گفت:


  - از بچه ها چه خبر آتنا؟


  - همه دلتنگتون هستن ... استاد من و نويد دم در خونه تون هم رفتيم اما کسي درو رومون باز نکرد ... به گوشيتون هم هر چقدر زنگ زديم جواب نمي دادين ... بعضي وقتام که


  خاموش بود ...


  توسکا لبخندي زد و گفت:


  - فداي معرفتتون بشم ... يه کم کسالت داشتم ... شرمنده م واقعا ...


  - دشمنتون شرمنده باشه استاد ... الان خوب هستين؟


  توسکا بغض کرد و گفت:


  - خوبم عزيزم ... خوبم ...


  - استاد ما دلمون براتون تنگ شده ... تو رو خدا يه آدرس بدين با بچه ها بيايم ...


  توسکا پريد وسط حرفش و گفت:


  - آتي جان ... مي توني تا دو ساعت ديگه بچه ها رو جمع کني توي موسسه؟!!


  آتنا هيجان زده گفت:


  - آره ... ولي ... ولي موسسه که بسته است استاد ...


  - نگران نباش ... منم مي يام درو باز مي کنم ... منم دلم براتون تنگ شده ...


  آتنا که نگران بود توسکا پشيمون بشه سريع گفت:


  - چشم استاد ... چشم ... الان همه رو جمع مي کنم ... مرسي ...


  بعد از اين گوشي رو قطع کرد و اجازه خداحافظي به توسکا نداد ... توسکا با لبخند از جا بلند شد و سعي کرد دلمردگي رو از خودش دور بکنه ... خسته شده بود ... زمان از


  دستش در رفته بود ... نمي دونست دقيقا چقدر وقته که توي خونه مامان باباشه و دائم مسير آشپزخونه دستشويي و اتاقش رو طي مي کنه ... دوست داشت با بچه ها جلسه اي


  داشته باشه تا از اين دلمردگي خلاص بشه ... رفت سمت کمدش لباسش ... يه پالتوي چرم قهوه اي خارج کرد و همراه شلوار چسبون قهوه اي رنگش تنش کرد ... نيم بوت هاي


  کرميشو همراه با کيف کرميش دستش گرفت، يه شال کرم قهوه اي هم سرش کرد و رفت از اتاق بيرون ... ريحانه که همراه جهانگير جلوي تلويزيون نشسته بودن و فيلم تماشا


  مي کردن از جا پريد و گفت:


  - کجا مادر؟!


  توسکا داخل کيفش دنبال سوئيچ ماشينش گشت و گفت:


  - مي رم يه سر به موسسه بزنم ... خيلي وقته درش بسته است ... هنرجوها چه گناهي کردن؟!


  ريحانه راه افتاد سمت لباساش و گفت:


  - وايسا مادر منم مي يام ...


  توسکا با عجز به جهارنگير نگاه کرد و خطاب به ريحانه گفت:


  - مامان خواهش مي کنم! شما کجا مي خواين بياين؟!


  ريحانه بغض آلود گفت:


  - بذارم تنها بري که دوباره حالت بد بشه؟!! اينبار معلوم نيست کسي باشه که جنازه ت رو ازکنار کوچه جمع کنه! نه مادر من دلم طاقت نمي ياره ...


  توسکا عصبي شد و گفت:


  - مامان ... اون روز من خيلي توي بارون راه رفتم ... سرما خوردم فشارمم افتاده بود ... امروز هوا باروني نيست .. علاوه بر اون دارم با ماشين مي رم ... حالمم کاملاً خوبه


  ...


  بعدش چشماشو توي کاسه سر چوخوند و گفت:


  - البته اگه بذارين!


  جهارنگير قبل از ريحانه گفت:


  - حالت خوبه بابا؟! مطمئني مشکلي نداري؟!


  توسکا کيفش رو انداخت روي دوشش و گفت:


  - خوبم بابا ... باور کنين اون مريضي يه چيز اتفاقي بود ... من مراقب خودم هستم. باور کنين ...


  جهانگير اشاره به در کرد و گفت:


  - خيلي خوب برو ... فقط هر وقت حس کردي حالت خوب نيست بزن کنار و يه زنگ به من بزن ...باشه؟


  توسکا که از نگراني پدر مادرش هم کلافه شده بود هم مي دونست همه اش به خاطر اينه که دوستش دارن ، سعي کرد جلوي خودش رو بگيره که تندي نکنه و با يه لبخند گفت:


  - چشم ...


  ريحانه خواست با ناراحتي دخالت کنه که جهارنگير بهش اشاره کرد سکوت کنه و در همون حالت دست روي چشمش گذاشت و گفت:


  - چشمت سلامت بابا ... تو امانت آرشاويري دست ما ... برو به سلامت ...


  قلب توسکا فرو ريخت ... دلش آرشاويرش رو ميخواست ... بغضش رو فرو داد و رفت از خونه بيرون ...


  بازم بارون ... بازم بغض ... بازم دلش گرفته بود ... ديدن هنرجوهاش تا حدودي روحيه اش رو بهش برگردوند اما چيزي از دلتنگيش کم نکرد ... با قدماي سست راه افتاد سمت


  ماشينش ... به خاطر خيابون باريک جلوي موسسه هميشه مجبور بود ماشينش رو يکي دو تا کوچه پايين تر پارک کنه ... شالش رو جلوتر کشيد و قدماش رو تند تر کرد ... سر


  کوچه که رسيد با شنيدن صدايي احساس کرد فلبش توي سينه اش لرزيد ... بدجور هم لرزيد ... از جا تکون نخورد ... حتي بر نگشت که ببنيتش ... مي ترسيد رويا باشه ... بدتر


  از اون مي ترسيد اراده اش در هم بشکنه و بيخيال همه چي بشه ... بازم صداش رو شنيد:


  - عزيز دلم ...


  توسکا چشماشو بست ... يه قطره اشک از گوشه چشماش چکيد ... ديگه طاقت نياورد ... له له مي زد براي اين صداي بم و گرفته مردونه ... دوست داشت با يه چرخش شيرجه


  بزنه توي آغوش محکم همسرش اما پس اين همه مدتي که روي خودش کار کرده بود چي مي شد ... باز شنيد ...


  - توسکاي من ... نکنه ديگه نمي خواي مجنونتو ببيني؟!


  بعد صداي بغش آلودش طنين خنده گرفت و گفت:


  - سر به بيابون بذارم برات خانومي؟


  توسکا هم لبخند زد و بي طاقت چرخيد ... با ديدن صورت گرفته و ريش چند روزه روي صورت آرشاويرش قلبش فشرده شد ... گونه ها ي برجسته که انگار لاغر تر شده و


  برجسته تر نشون مي دادن ... با يه پليور سورمه اي و يه شلوار جين سورمه اي جلوش ايستاده و با لبخند نگاش مي کرد ... توسکا يه قدم رفت جلو ... با هم جنگ که نداشتن!


  اگه هم جدا بودن فعلا تفاهمي بود ... سعي کرد بغض نکنه ... سعي کرد صداش نلرزه ... سعي کرد صداش نشون نده چقدر دلتنگه ... ولي وقتي حرف زد متوجه شد همه سعيش


  بي جهت بوده ...


  - تو اينجا چي کار مي کني؟


  آرشاوير وسط بغضي که گلوشو فشار مي داد سعي کرد بخنده ... يه صدايي در اومد از گلوش شبيه «هه» و دنبالش گفت:


  - من خيلي وقته مثل سايه دنبالتم ... نري دعوا کنيا! ولي اگه مامان ريحانه رو نداشتم دق مي کردم. اون بهم مي گه کجا مي ري و کي مي ري ... منم مثل سايه باهاتم که لا اقل


  کمتر دلتنگت بشم ...


  توسکا بهت زده گفت:


  - تو دائم دنبالم بودي؟!! ولي چرا؟!!


  آرشاوير فاصله بينشون رو پر کرد ... خيابون و کوچه به خاطر بارندگي خلوت بود ... با دستاش صورت توسکا رو قاب گرفت و گفت:


  - نمي دوني چرا؟!!


  از نگاه گرم آرشاوير ... از کف دستاي سوزانش حس کرد آتيش گرفت ... چشماشو با لذت بست و زمزمه کرد:


  - مي دونم ...


  با همون چشماي بسته نوازش انگشت شست آرشاوير رو روي مژه هاي بلندش حس کرد و شنيد:


  - خوبه که مي دوني ...


  يه دفعه آسمون غريد و بعد از يه رعد و برق پر سر و صدا باروني که تا اون لحظه به صورت نم نم مي باريد شدت گرفت ... توسکا چشماشو باز کرد ... نگاش توي چشماي سياه


  و خندون آرشاوير گره خورد ... خودش هم خنده اش گرفت و بي اراده از شلاق دونه هاي بارون جيغ کشيد و گفت:


  - واي ! چه باروني ...


  آرشاوير دستشو گرفت و گفت:


  - بدو بريم توي ماشين تا سرما نخوردي خانوم کوچولو ...


  قبل از اينکه بتونه به ماشين خودش اشاره اي بکنه دستش توسط آرشاوير کشيده شد و رفت سمت BMW X6 مشکي رنگ آرشاوير که دقيقا کناي خيابون پارک شده بود. در


  که باز شد سريع خودش رو توي ماشين انداخت که بيشتر از اون خيس نشه ... اصلا حوصله يه سرماخوردگي ديگه رو نداشت ... ياد سرماخورديگش افتاد و رو به آرشاوير که


  تازه سوار ماشين شده بود گفت:


  - مامان همه چي رو براي تو ميگفت؟!!


  آرشاوير ماشين رو روشن کرد و بعد از اون هم سريع بخاري رو زد و گفت:


  - آره عزيزم ...


  توسکا انگشتاشو توي هم تاب داد و گفت:


  - يعني جريان سرماخوردگي منو هم مي دونستي؟!


  آرشاوير که فرمون رو چرخونده بود و راهنما زده بود که از جاي پارک خارج بشه با تعجب چرخيد سمت توسکا و گفت:


  - کي؟!


  - حدوداً يه هفته پيش ...


  آرشاوير با نگراني گفت:


  - چيزي به من نگفت ... چرا سر ما خوردي؟!! بي لباس رفتي زير بارون؟!!! آره توسکا؟!!!


  توسکا لبخندي زد و گفت:


  - کار باباست که به گوشت نرسيده ...


  بعد با دلتنگي اضافه کرد:


  - خيلي دوست داشتم بياي پيشم ... اون روزا تو رو مي خواستم ...


  آرشاوير راه نيفتاده فرمون رو به حالت قبل برگردوند ... صاف نشست ... با بهت به توسکا خيره شد و گفت:


  - عزيزم ... تو خودت نخواستي باشم ... تو خودت ازم بريدي ... گفتي نباش تا آروم باشم ... خواستم به خواسته تو بها بدم. علاوه بر اون ... من ... من خبر نداشتم تو سر ما


  خوردي .... مي دوني که طاقت ندارم يه آخ کوچيک بگي ... اگه فهميده بودم ...


  شيشه ها کامل بارون خورده بودن و بخار گرفته بودن. بيرون مشخص نبود و توسکا مطمئن بود داخل ماشين هم مشخص نيست ... بي تاب بود ... بي قرار بود ... دلش آغوش


  همسرش رو مي خواست ... مگه اون چقدر توان داشت؟!!! اما نمي خواست کم بياره ... هم مي خواست هم نمي خواست که بخواد ... قبل از اينکه از خود بيخود بشه و توي


  آغوش آرشاوير فرو بره دستش رو به سمت ضبط دراز کرد و روشنش کرد ... صداي خواننده به حال خرابش دامن زد ...


  - يکم کمتر اگه بودي


  بهت عادت نمي کردم


  کجا رفتي؟! که من اينجا


  دارم پي ِ تو مي گردم


  توسکا آه کشيد ... نگاه آرشاوير داغ تر از نگاه توسکا بهش خيره مونده بود ... دتسش رو به سمت دست توسکا دراز کرد ...


  - هنوز روزاي ِ باروني منو به گريه ميندازه


  تو هرجايي که هستي باش


  در ِ اين خونه روت بازه


  تو هرجايي که هستي باش


  در ِ اين خونه روت بازه


  توسکا کم آورد ... کم آورد و بي توجه به کم آوردنش با همه وجود توي آغوش گرم همسرش گم شد ... صداي لرزون آرشاوير کنار گوشش علاوه بر قلب همه بدنش رو لرزوند:


  - نکن ... نکن با من اين کارارو توسکا ... دارم رواني مي شم ... وقتي نيستي دنيا متوقف مي شه ... دلتنگتم حتي الان که توي بغلمي ... جات همه جا خاليه ... ديگه بي تو نمي


  تونم توسکا ...


  تو هرجايي دلم اونجاست


  بهت بدجور وابسته ــَم


  يه جوري منتظر ميشم


  که تو باور کني هستم


  نفساي گرم آرشاوير کنار گوشش داشت بدنش رو داغ و داغ تر مي کرد ... دستاش مي لرزيد انگار ... دستاشو پشت کمر آرشاوير برد و پليورش رو چنگ زد ... آرشاوير لبخند


  زد ... حس همسرش رو درک مي کرد ... حسي که خودش هم داشت باهاش دست و پنجه نرم مي کرد ... آروم کنار گوش توسکا زمزمه کرد:


  - برم خونه نفسم؟!!


  توسکا ناليد:


  - نـــــه ...


  داره اين حس ِ دلشوره همه دنيام و مي گيره


  مي ترسم روزي برگردي


  که واسه عاشقي ديره


  آرشاوير نفس عميقي کشيد و بي اختيار آروم زير گوش توسکا رو بوسيد ... توسکا نفسش رو فوت کرد و خواست خودش رو کنار بکشه که دستاي آرشاوير قدرتمند تر اونو به


  خودش فشرد و زمزمه کرد:


  - بذار ... بذار ازت آرامش بگيرم ... فقط آروم بگير دختر و بذار منم آروم بشم ...


  بوسه بعدي روي لاله گوشش بود ...


  به احساست وفا دارم به حسي که نيازم بود


  تو اين دنيا فقط عشقت


  تنها امتيازم.بود


  توسکا باز کم آورد ... باز جلوي علاقه و خواهش جسمي که مدت هاي بود از عشقش دور مونده بود کم آورد ... بي اختيار سرش رو بالا برد و با چشماي بسته لب هاشو روي


  لبهاش آرشاوير گذاشت ... چشماي آرشاوير با هيجان چند لحظه اي باز موند و مکث کرد ... اما همين که گرماي تن توسکا رو توي بغلش حس کرد با عطش شروع به بوسيدنش


  کرد و همين توسکا رو ديوونه تر کرد ...


  يکم کمتر اگه بودي


  بهت عادت نمي کردم


  يکم کمتر اگه بودي


  بهت عادت نمي کردم


  تا جايي که نفس زنون خودش رو از آغوش آرشاوير بيرون کشيد و گفت:


  - برو خونه آرشاوير ...


  براي ِ ديدنت دارم تموم ِ شهر و مي گردم


  داره اين حس ِ دلشوره همه دنيام و مي گيره


  مي ترسم روزي برگردي


  که واسه عاشقي ديره


  (عادت - هلن)


  ***


  - نمي ذارم ديگه بري ...


  - عزيزم ... آرشاوير من ... خواهش مي کنم برو کنار ...


  آرشاوير با همه ناراحتي که توي قلبش بود زل زد به چشماي توسکا و گفت:


  - نمي رم توسکا ... نمي رم ... کجا مي خواي بري؟!! چرا باز مي خواي روزگارمو سياه کني؟!! د تو چته دختر؟!!! بيشتر از هزار بار گفتم نمي خوام ... بچه نمي خوام!!!! چرا


  نمي فهمي؟!!


  توسکا باز بغض کرد و گفت:


  - برام سختش نکن آرشاوير ... اين دلتنگي لعنتي کار دستم داد ... نبايد جلوت کم مي اوردم ... اصلا نبايد مي ديدمت!


  آرشاوير حرصي توسکا رو چسبوند به ديوار کنار در و گفت:


  - دختر با چه زبوني بايد باهات حرف بزنم هان؟!! من ... فقط ... تو رو ... مي خوام! فقط خودتو ...


  توسکا سرش رو بالا گرفت تا از ريزش اشکاش جلوگيري کنه و گفت:


  - اصرارت فايده نداره ... مهلت بده آرشاوير ... اگه اين دکتر آخري يک درصد هم اميدوارم کنه بر مي گردم ... قول مي دم ...


  آرشاوير با اخمي شديد گفت:


  - و اگه نکنه؟!!


  توسکا سرش رو زير انداخت ... الان وقت حرف زدن در اين مورد نبود ... اما از دست آرشاوير هم نمي تونست خلاص بشه ... با من من گفت:


  - طلاق نمي گيرم ازت .... چون ... چون طاقتش رو ندارم .. ميخوام تا آخر عمر اسم تو ... توي شناسنامه م باشه ... اما ... اما از زندگيت مي رم کنار ... چند وقت يه بار هم که


  به من سر بزني ... برام کافيه ... مي رم که بدون عذاب وجدان ... راحت ... يه نفر ديگه رو ...


  هنوز حرف توسکا تموم نشده بود که چونه اش توي دست آرشاوير مشت شد ... با چشماي ترسون به چشماي خشن آرشاوير خيره شد ... آرشاوير از لاي دندوناي به هم چسبيده


  اش غريد :


  - ادامه بدي جمله ت رو کاري رو مي کنم که هيچ وقت تا حالا نکردم ....


  توسکا با بغض ناليد:


  - آرشاوير ...


  آرشاوير با خشونت دستش رو کشيد ... به در خونه اشاره کرد و گفت:


  - برو ... برو ببينم مي خواي به کجا برسي ... فقط برو و تو تنهاييت به يه سري چيزا خوب فکر کن ... به زجري که کشيديم تا به هم برسيم ... به علاقه من که مي دوني کم نيست


  ... به حسم ... به حست ... به خودم و خودت خوب فکر کن ... برو توسکا... برو ...


  توسکا ديگه نتونست جلوي اشکاشو بگيره و هق هق کنون به سرعت از خونه خارج شد ...


  ***


  - آترين ... هيش ... آترين ...


  آترين با چشمايي که از زور هيجان برق افتاده بود چرخيد سمت ترسا و با صداي آروم پچ پچ کرد:


  - بله؟!


  ترسا با خنده گفت:


  - بيا پيش من ببينم ... بابات الان مي ياد ...


  آترين درست شبيه پلنگ صورتي روي نوک پنجه خودش رو به ترسا رسوند و در حالي که نخودي مي خنديد خودش رو توي بغل ترسا جا کرد ... ترسا با خنده چلوندش به خودش


  و گفت:


  - حواست هست که بهت چي گفتم؟!!


  - آره مامان ...


  - داريم نمايش بازي مي کنيما ...


  - بابا مي دونه همه اش نمايشه؟!


  ترسا خنديد و گفت:


  - معلومه که مي دونه! اما تو هيچي نگو ...


  آترين باز سر تکون داد ...


  صداي قفل و کليد که بلند شد ترسا سريع آترين رو ول کرد و بعد از زدن چشمکي بهش همونجا گوشه آشپزخونه ولو شد ...


  درست يک ساعت پيش بود که پارچ از دستش افتاد و هزار تيکه شد ... بعد از اون وقتي مي خواست جمعش کنه دستش رو خيلي بد بريد ... البته اونقد عميق نبود که خطر داشته


  باشه اما زمين رو حسابي خون آلود کرد ... ترسا که حسابي از رفتار سرد آرتان حتي بعد از جريان اون شبشون دلخور بود اين نقشه رو کشيد و حالا مي خواست به کمک آترين


  اجراش کنه ...


  آرتان که وارد خونه شد آترين رو ديد که دويد به سمتش و گفت:


  - بابا ... بابا، مامان ...


  فقط تونست همينو بگه ... نصف بقيه ديالوگ هايي که ترسا يادش داده بود از ذهنش رفته بودن. يادش رفت بگه مامان خورد زمين ... دستش زخم شده ... کلي خون ازش رفته ...


  داره مي ميره ... فقط تونست همون دو کلمه رو بگه و براي آرتان همون دو کلمه کافي بود ... کيف از دستش ولو شد و با سه چهار قدم بلند و سريع خودش رو انداخت وسط


  آشپزخونه که انتهاس انگشت آترين بود ... با ديدن ترسا با دست خوني و چشماي بسته حس کرد کل آشپزخونه آوار شد روي سرش ... سريع دويد به سمتش و کنارش زانو زد ...


  صداش که مي لرزيد عصبي مي شد ... صورت ترسا رو گرفت بين دستاي يخ کرده اش و صداش کرد:


  - تري ... ترسا ... ترسا صدامو مي شنوي؟!!!


  وقتي جوابي نشنيد با ترس ترسا رو کشيد توي بغلش و رو به آترين که جلوي در آشپزخونه ايستاد سعي کرد با ملايم ترين لحني که اون لحظه در توانش بود بگه:


  - آترين بدو مانتوي مامان رو بيار ...


  آترين که خنده اش گرفته بود و جدي جدي فکر مي کرد وسط يه بازي و نمايشه ورجه وورجه کنون دويد سمت اتاق ترسا و آرتان ... آرتان با ترس بازم ترسا رو صدا کرد:


  - ترسا ... عزيزم ...


  وقتي جوابي نشنيد با صداي تحليل رفته ناليد:


  - چه به روز خودت آوردي دختر؟!!!


  برگشت و به خون هاي خشک شده روي زمين نگاه کرد ... خون زيادي بود ... مي ترسيد .. مي ترسيد زا اينکه دير رسيده باشه ... تنها دلخوشيش بدن داغ ترسا و حس ضربان


  شديد قلبش بود که چسبيده بود به سينه اش ... همين که آترين از اتاق اومد بيرون مانتو رو از دستش کشيد و انداخت روي بدن ترسا ... ترسا داشت مي مرد از خنده ... اما همين


  که توي آغوش آرتان بود ... همين که نگرانيشو لمس مي کرد براش به اندازه دنيا ارزش داشت ... سوالي که آرتان از آترين پرسيد ترسوندش اما سعي کرد بازم طبيعي باشه ...


  - آرتين مامان کي اينجوري شد؟!!!


  و شد اونچه که نبايد مي شد ... آترين براي اين سوال آماده نبود و براي همين بلند گفت:


  - مامان کي اينجور شدي؟!!! مامان چي بگم؟!! اينجا رو بهم ياد ندادي ...


  همين که اين جمله از زبون آترين در اومد ترسا با وجود ترسش نتونست جلوي خودش رو بگيره و به قهقهه افتاد ... آرتان که تازه فهميد بازي خورده با خشم توي چشماي ترسا


  خيره شد و غريد:


  - بازم فيلم بازي مي کردي؟!!!


  ترسا با ناز پشت پلکي نازک کرد و گفت:


  - خوب چي کارت کنم؟!!! بايد يه جوري رامت کنم ...


  آرتان با خشم و اندکي کينه به ترسا خيره شد ... با يه حرکت گذاشتش روي زمين و دستش رو کشيد سمت اتاق خوابشون ... آترين جيغ کشيد:


  - اِ مامان ... مگه قرار نبود بريم پيتزا بخوريم ...


  قبل از ترسا آرتان جواب داد :


  - ميريم به شرطي که فعلا بري توي اتاقت . تا صدات نزدم نياي بيرون ...


  آترين با هيجان دويد سمت اتاقش و گفت:


  - باشه ...


  آرتان ترسا رو کشيد توي اتاق ... در اتاق رو بست و يه قدم اومد سمت ترسا .. ترسا که حس کرد هوا پسه سريع دستي به سرش زد و گفت:


  - آرتان ... آرتان جونم غلط کردم ... ببخشيد ديگه ... ديگه تکرار نمي شه ...


  اينا رو مي گفت مي خنديد ... آرتان ولي واقعا عصبي بود و غير قابل کنترل ... تا سر حد مرگ ترسيده و نگران شده بود ... نمس تونست به اين راحتي از گناه ترسا بگذره ...


  براي همينم با صدايي که به شدت سعي داشت ولومش از اتاق بيرون نزنه گفت:


  - تو چه حقي داري که با حساسيت هاي من بازي مي کني؟!!!


  ترسا سعي کرد از زنانگيش استفاده کنه ... تجربه بهش ثابت کرده بود اگه توي مواقع خشمو عصبانيت آرتان جبهه بگيره و جواب بده و کل کل راه بندازه به ضررشه ... براي


  همين رفت سمت آرتان ... کروات خاکستري و مشکي آرتان رو گرفت بين دستش و همينطور که باهاش بازي مي کرد گفت:


  - عزيزم ... فقط مي خواستم بهت نشون بدم که نمي توني ازم بگذري ... مي خواستم علاقه ات رو بهت يادآوري کنم. تصور کن اگه من بميرم ... اگه نباشم ...


  آرتان فرياد کشيد:


  - خفه شو!!!


  ترسا با خنده گفت:


  - ببين از فکرشم ...


  آرتان رفت وسط حرفش و گفت:


  - اين که بخوام طلاقت بدم دليل نمي شه تو حرف از مرگ بزني ...


  ترسا خبيث شد ... خودش رو به آرتان نزديک تر کرد و زمزمه کرد:


  - مي خوام بزنم ... اصلا فکر کن همين فردا بيفتم بميرم ... يا يه بيماري لا علاج ..


  هنوز حرفش تموم نشده بود که بازوهاش بين دستاي ارتان اسير شد ... ناليد:


  - آي آرتان ... بکن اين بازوهاي منو هم خودتو خلاص کن هم منو ...


  آرتان از لاي دندوناش غريد:


  - تمومش مي کني يا نه؟!!


  ترسا با اينکه داشت درد مي کشيد بازم از رو نرفت و سرتقانه گفت:


  - خوب حيقيته عزيزم ... اومديم و من زرت سکته کردم! تصور کن ... ببين نبودم چقدر ... آي!!!!


  آرتان با همه قدرتش بدون اينکه متوجگه باشه داشت بازوي ترسا رو فشار مي داد ... دست آخر که ديد ترسا کم نمي ياره با يه حرکت هولش داد روي تخت خودش هم خيمه زد


  روش و با يه دست در دهنش رو گرفت و خيره توي چشماي شيطونش گفت:


  - تو حق نداري حرف از مردن بزني ... حق نداري!!!!


  ترسا به زور دست آرتان رو پس زد و گفت:


  - جون خودمه آقا به تو چه ربطي ...


  آرتان باز جلوي دهنش رو گرفت و گفت:


  - اِ! کي گفته؟!!! جون تو ؟!!! نه عزيز .... اين جوني که ازش حرف مي زني خيلي وقته متعلق به منه ... چه زن من باشي چه نباشي ... هميشه مال منه ... تا ابد ....


  ترسا از بي منطقي آرتان که تحت تاثير علاقه اش بود بي نهايت لذت مي برد ... اون اگه مي تونست با قلدري عزرائيل رو هم از خونه شون مي انداخت بيرون ... ترسا از خود


  بيخود صورتش رو کنار کشيد ... يه ذره به صورت آرتان نزديک شد و گفت:


  - پس اگه مال توئه بذار برات بميرم ... مي خوام براي تو بميرم ...


  آرتان خيره شده بود توي چشماي شيطونش ... داشت از خود بيخود مي شد ... باز داشت جلوي تاب و توانش رو از دست مي داد ... اما اين صحيح نبود ... نبايد اينطوري مي شد


  ... اگه بازم کم مي اورد نمي تونست اون کاري رو که مي خواد انجام بده رو درست انجام بده پس با همه قدرتش خودش رو کنار کشيد و با بالا ترين سرعتي که از خودش سراغ


  داشت از اتاق و بعد هم از خونه فرار کرد ...


  با نگاه خشک شده به روبرو داشت هويج ها رو حلقه حلقه مي کرد. انگار توي اين دنيا نبود، چشماش روي آراد خشک شده بود ... آراد جلوي تلويزيون نشسته بود و چشم به


  تلويزيون دوخته بود اما مشخص بود که اون هم توي حال خودش نيست. هر دو توي يه عالم ديگه سر مي کردن ...


  با سوزش انگشتش چاقو رو رها کرد و با اخماي درهم انگشتش رو چسبيد. خيلي نبريده بود در حد يه خراش، همونطور که انگشتش رو گرفته بود با نگراني به آراد خيره شد ...


  هنوز توي فکر بود ... عجيب بود که هيچ تلاشي هم براي حرف زدن با ويولت نمي کرد. رفت سمت يخچال و يه چسب زخم برداشت، بعد از شستن دستش چسب رو چسبوند روي


  انگشتش و توي همون حالت غر غر کرد:


  - من خودم کم فکر و خيال دارم! اينم شده قوز بالا قوز ... چشه يعني؟!


  نگراني از بابت اشکان امانش رو بريده بود، هيچ وقت فکر نمي کرد اگه توي دوران متاهلي کسي بهش وابسته بشه تا اين حد عذاب آور باشه ... احساس گناه داشت بيچاره اش


  مي کرد ... اشکان غيب شده بود! کلاس نمي يومد و گوشيش هم خاموش بود. ويولت از اينکه باز جريان رامين تکرار بشه واهمه داشت ... اينقدر مي ترسيد که گاهي اوقات


  هوس مي کرد استعفا بده بشينه توي خونه. هويج ها رو ريخت توي قابلمه و زمزمه کرد:


  - انگار آرامش به من نيومده ... خدايا راضيم به رضاي تو اما توي اين امتحاناي سخت حواست به صبر بنده هات هم باشه. ميترسم خدا ... مي ترسم کم بيارم و رو سياه بشم ...


  در قابلمه رو گذاشت، دستاش رو شست و با حوله خشک کرد ... تصميم داشت بره با آراد حرف بزنه ببينه مشکل اون چيه! چند وقتي بود ازش غافل شده بود ... همه اش هم به


  خاطر فکر کردن به اشکان بود ... از آشپزخونه خارج شد و رفت سمت آراد ... به دو قدميش که رسيد گوشيش زنگ زد ... گذاشته بودش روي اپن. همزمان با خودش سر آراد


  هم چرخيد سمت گوشي ... ويولت لبخندي به آراد زد و رفت به سمت گوشي ... با ديدن شماره ناشناس قيافه اش متفکر شد و جواب داد:


  - الو ...


  چند لحظه سکوت اون طرف خط رو پر کرد ... ويولت نمي دونست چرا اينقدر استرس داره ... باز گفت:


  - الو ... بفرماييد ...


  صداي ضعيفي شنيد:


  - استاد آوانسيان؟!


  ويولت نفس راحتي کشيد ... يکي از دانشجوهاش بود ...


  - خودم هستم ...


  - استاد ... چند دقيقه ...


  به اينجا که رسيد به سرفه افتاد ... چند تا سرفه محکم کرد و ادامه داد:


  - بايد ببينمتون استاد ...


  ويولت که نگاه متعجب آراد رو روي خودش مي ديد سعي کرد لبخندي بزنه و گفت:


  - شما؟!!


  باز صداي سرفه شنيده شد و ...


  - اشکانم استاد ... خسروي ...


  زانوهاش لرزيد پاهاش سست شد و تنها کاري که تونست بکنه اين بود که روي يکي از صندلي هاي گردان کنار اپن بشينه ... آراد با ديدن وضعيت ويولت سريع از جا پريد و


  پرسيد:


  - کيه ويولت؟


  سوال آراد همزمان شد با صداي گرفته اشکان ...


  - استاد ... صداي منو مي شنوين؟!


  ويولت چند بار نفس عميق کشيد با دست به آراد اشاره کرد يعني که خوبم و چيزي نيست ... بعد زمزمه کرد:


  - چي شده آقاي خسروي ... چرا دانشگاه نمي ياي؟!!!


  همزمان حواسش به آراد هم بود که با چشماي گرد شده به اون خيره شده بود ...


  - استاد يه کم کسالت دارم ... ولي بايد ببينمتون ... حتماً ...


  - اتفاقاً من هم بايد شما رو ببينم و باهاتون در مورد يه جرياني صحبت کنم ...


  آراد دستش رو پيش آورد که گوشي رو بگيره و ويولت سر از خشم آراد در نمي آورد ... توي گوشي زمزمه کرد:


  - گوشي يه لحظه ...


  بعد دهني گوشي رو محکم چسبيد و گفت:


  - چيه آراد؟!!!


  آراد با خشم غريد:


  - چي مي گه اين يارو؟! بده من گوشي رو ببينم... حسابي مشتاق ديدارشم ...


  ويولت با بهت گفت:


  - چي شده؟!!!


  آراد داد کشيد:


  - بده به من گوشي رو مي گم ...


  و قبل از اينکه ويولت بتونه کاري بکنه گوشي رو از دستش کشيد بيرون ... چنان توي گوشي گفت الو که ويولت پريد بالا ...


  - الو ... الو ...


  بعد گوشي رو گرفت سمت ويولت و گفت:


  - اين که قطع کرده!


  ويولت با چشماي گرد شده فقط شونه بالا انداخت ... نکنه ... نکنه آراد هم جريان رو مي دونست؟!!! چرا اينجوري مي کرد ... آراد گوشي رو پرت کرد سمت يکي از مبل ها و


  خودش هم ولو شد روي يکي ديگه از مبل ها و سرش رو چسبيد ... ويولت به نرمي گفت:


  - آراد ...


  صدايي از آراد نشنيد ... داشت با خودش کلنجار مي رفت که دوباره صداش کنه يا نه ... خيلي کم پيش مي يومد که آراد اينقدر خشن بشه ... مي دونست حتما دليل محکمي پشت


  اين حالتشه ... نفس عميقي کشيد و خواست دوباره صداش بکنه که آراد سرش رو بالا آورد و در حالي که با دست به گوشي ويولت اشاره مي کرد با اخماي در هم رفته گفت:


  - اين ... اين پسره ... براي چي بايد به تو زنگ بزنه؟!!


  ويولت با تعجب گفت:


  - خوب ... مثل بقيه دانشجو ها ...


  آراد از جا بلند شد ... جفت دستاشو فرو کرد توي موهاش و گفت:


  - مثل بقيه؟!!! آره؟!!! قرارمون اين بود که فقط توي موارد اورژانسي شماره مون رو به بقيه بديم ... مگه نه؟!!! حالا مورد ايشون اورژانسي بود؟!!


  ويولت آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - آراد عزيزم ... چته؟ باور کن من شماره م رو جز مرجان به هيچ کدوم ديگه از دانشجوها ندادم ... نمي دونم اين از کجا شماره م رو آورده و اصلا چي کارم ...


  هنوز حرفش تموم نشده بود که صداي اس ام اس گوشيش بلند شد ... نگاه هر دوشون چرخيد سمت گوشيش ... ويولت نفسش رو فوت کرد و گفت:


  - ببين کيه لطفا ...


  آراد گوشي رو از گوشه مبل چنگ زد ، نگاهي به اس ام اس کرد و باز دوباره ديوونه شد ... غريد:


  - همون پسره است ...


  ويولت شونه اي بالا انداخت و گفت:


  - من دليل اين همه به هم ريختگي تو رو نمي فهمم ... خوب باز کن ببين چي گفته!


  آراد سريع اس ام اس رو باز کرد ... يه آدرس بود و زيرش نوشته بود:


  - استاد زندگيم توي دستاي شماست ... آخر هفته ساعت هشت بياين به اين آدرس ... يه مهمونيه ... استاد خواهش مي کنم به دادم برسين!


  آراد اس ام اس رو بلند مي خوند ... به آخرش که رسيد ديوونه شد و گوشي رو محکم کوبيد روي زمين ... داد ويولت در اومد و گفت:


  - آراد چته؟!!!


  آراد اومد سمت ويولت ... با وجود گذشت مدتي طولاني از جراحي هنوزم خيلي نگران بود و سعي مي کرد فشاري به ويولت نياره ... اما فشاري که روي خودش بود هم خيلي


  شديد بود ... شونه هاي ويولت رو گرفت و ناليد:


  - اين چي مي گه ويولت؟!! چرا بايد از ناموس من بخواد باهاش بره مهموني؟!! هان؟!!


  ويولت نفسش رو فوت کرد ... سکوت رو بيشتر از اين جايز نمي دونست . مي دونست که ممکنه آراد ديوونه تر بشه اما نمي خواست خودش اين وسط خراب بشه. مي خواست


  حقيقت رو بگه تا بلکه بفهمه دليل اين همه خشم و عتاب آراد چيه .. مي خواست همه چيز رو بگه و بعد با کمک آراد مشکل رو حل کنه. اين موضوع چيزي نبود که به تنهايي از


  پسش بر بياد ... اما بايد منطقي حلش مي کردن نه احساسي ... پس اشاره به صندلي بغليش کرد و گفت:


  - بشين ... بشين تا برات تعريف کنم ...


  آراد که مرزي تا ديوونگي نداشت و زل زد به دهن ويولت ... و ويولت گفت ... همه چيز رو از روزي که با مرجان حرف زده بود و غيب شدن اشکان و همه و همه رو تعريف


  کرد ... همين که حرفاش تموم شد برعکس تصور ويولت آراد توي يه هپروت عميق فرو رفت ... تا جايي که ويولت مجبور شد تکونش بده ...


  - آراد ... عزيزم باور کن ...


  آرا ديه دفعه اي چرخيد به سمتش و گفت:


  - يه چيزي .. يه چيزي اين وسط مي لنگه ... من بايد بفهمم چيه ...


  بعد جلوي چشماي متعجب ويولت خم شد گوشي ويولت رو از روي زمين برداشت ... خدا رو شکر چون روي فرش افتاده بود چيزيش نشده بود ... سريع شماره اي که اشکان


  باهاش تماس گرفته بود رو آورد و گفت:


  - اين پسره بايد امشب بياد اينجا ... بايد بفهمم اصل قضيه چيه ...


  بعد هم جلوي چشماي متعجب ويولت راهي اتاق خواب شد تا با اشکان حرف بزنه ...


  قهقهه اي زد و گفت:


  - خدا خفه ات نکنه تارا ...


  در همون حال ناخناشو هم سوهان مي کشيد ... احسان با غيظ لم داده بود روي کاناپه و انگور مي خورد . اما همه حواسش سمت طناز و مکالمه تلفنيش بود ...


  - جدي مي گي تارا؟!! کي قراره بريم؟!!


  احسان چرخيد سمت طناز و نگاش کرد ... کجا مي خواست بره ؟


  - نه تنها مي يام ... حوصله ندارم کسي رو راه بندازم دنبالم ...


  قهقهه اي زد و گفت:


  - برو بابا بذار يه روز دور هم مجردي عشق و حال کنيم ...


  احسان کنترل تلويزيون رو برداشت و براي اينکه خودش رو مشغول نشون بده مشغول بالا پايين کردن کانال ها شد ... اما هيچي ازشون سر در نمي آورد ... طناز که حالات


  احسان رو خوب مي شناخت خنده اش گرفت اما به روي خودش نياورد و ادامه داد:


  - زخمام خوب شدن ديگه ... امروز رفتم پانسمانمو باز کردم ... آره بابا ... شهلا مي خواد با شوهرش بياد؟! ... تو چي؟!


  احسان پوست لبش رو جويد ... طناز ادامه داد:


  - خوب شما بيارين ... من تنهايي بيشتر بهم خوش مي گذره ... قرار کي هست حالا؟!! به شهلا بگو قليونشو بياره ...


  احسان کم کم داشت از کوره در مي رفت ...


  - اوه اوه! چاخان مي کني تارا! اين پسره چسب بايد همه جا دنبال ما باشه؟!


  باز قهقهه زد و گفت:


  - زهرمار! خوب کردم بهش جواب منفي دادم. نکبت ! ... بمير!! مگه احسان نگهبان منه ؟!! خودم مي تونم جلوي اون مرتيکه از خودم ...


  هنوز حرفش تموم نشده بود که گوشي از دستش کشيده شد بيرون و قطع شد ... بهت زده سرش رو بالا گرفت! احسان با قيافه غضب آلود بالاي سرش ايستاده بود و نگاش مي


  کرد. تازه فهميد چي شده ... از جا پريد سوهان توي دستش رو پرت کرد روي ميز تلفن و گفت:


  - تلفن رو چرا قطع مي کني؟!! هيچ معلومه تو چته؟!!!


  احسان داد کشيد:


  - خودت معلومه چته؟!! با کي داري قرار مي ذاري؟!! هان؟!!


  البته خوب مي دونست طناز با کي حرف مي زد. اين اکيپ رو خوب مي شناخت، باهاشون گردش زياد مي رفتن، بچه ها خوبي بودن ، البته به غير از يکي از پسراي جمع که


  خواستگار قديمي طناز بود و با وجودي که پسره رفتار بدي از خودش نشون نمي داد اما احسان شديد روش حساس بود! طناز رفت سمت اتاق خواب و گفت:


  - به تو مربوط نيست ... تو حق نداري توي زندگي شخصي من دخالت کني! اين هميشه يادت باشه، ازدواج نمي تونه زندگي شخصي آدم رو ازش بگيره ... فهميدي؟!!


  احسان هم راه افتاد دنبالش و با پوزخند گفت:


  - فتواي جديده؟!!


  طناز که از تعقيب و گريز احسان هم کلافه شده بود هم خنده اش گرفته بود گفت:


  - نخير ... براي مرداي کل دنيا خيلي هم قديميه ... فقط براي مرداي امل ايرانه که فتواي جديده ... طول مي کشه تا بفهمنش!


  احسان عصبي خنديد و گفت:


  - جالب بود ... خنديدم!


  طناز نشست لب تخت و گفت:


  - درد تو چيه احسان؟!! چرا منو به حال خودم نمي ذاري؟!!


  احسان هم نشست کنارش و گفت:


  - چون زنمي ...


  - نمي خوام باشم ...


  - بيجا مي کني ...


  - وقتي به من اعتمادي نداري به چه دردت مي خودم؟!!


  احسان کلافه پوفي کرد و گفت:


  - آقا جان ... من بگم غلط کردم دست از سرم بر مي داري؟!!!


  طناز پوزخندي زد و گفت:


  - من دست از سرت بردارم؟!! خيلي وقته دست از سرت برداشتم ... تويي که منو ول نمي کني ...


  احسان از کوره در رفته داد کشيد:


  - چي مي گي واسه خودت؟!! مگه زندگي بچه بازيه؟!!


  طناز انگشت اشاره اش رو فرو کرد توي سينه احسان و گفت:


  - اون موقع که ولم کردي به حال خودم بايد به اينجاش فکر مي کردي ... آقاي نيرومند عزيز !


  احسان دست طناز رو گرفت و عصبي گفت:


  - من ولت نکردم ... ولت نکردم! بفهم اينو لعنتي ...


  بعد به در اشاره کرد و داد زد:


  - وقتي زدي از خونه بيرون پا شدم دنبالت دويدم ! اما بهت نرسيدم ... تو رفتي و من گمت کردم!!! مي فهمي؟!!! از همون شب بيچاره شدم ... يه لحظه هم نتونستم بخوابم تا پيدات


  کردم ...


  - باور کنم؟!!


  - از سروش بپرس ...


  طناز از پشت تکيه داد به دستاش و گفت:


  - باشه تو راست مي گي ... من مثل تو شکاک نيستم ... اينو هم که بيخيال بشم حرف اون شبت رو يادم نمي ره ... مي فهمي که!


  احسان با ناراحتي آهي کشيد و گفت:


  - طناز عزيز من ... تو درست مي گي! حق با توئه ... من زر مفت زدم ... هر چقدر هم که بخواي عذر خواهي مي کنم بابتش ... اما درکم کن ... من توي اون شرايط با اون


  اعصاب داغون!!! اصلا نفهميدم چي گفتم ... توي دعوا که حلوا ...


  طناز پريد وسط حرفش و داد کشيد:


  - حق نمي دم بهت! نمي دم!!! مگه توي اون غار لعنتي فقط من بودم؟!!! تو نبودي؟!!! تو هيچ کاري نکردي؟!!! همه کاره من بودم؟!! فقط من خواستم؟!! من خراب بودم؟! آره؟!!


  اگه خراب بودم ...


  احسان سريع طناز رو کشيد توي بغلش ... طناز با جيغ دست و پا زد ... اما نتونست خودشو آزاد کنه و احسان با چيزي شبيه بغض توي گلوش ، کنار گوشش گفت:


  - تو راست مي گي طناز ... تو راست مي گي خانومم ... من توي اون جريان از هر کسي مقصر ترم. من جلوي تو و خانوميت کم آوردم ... من سست عنصر بودم ... من بي جنبه


  بودم ... اصلا من خراب بودم. اما با عشق تو پاک شدم ... ببخش عزيزم ... ببخش و تمومش کن ...


  طناز همينطور که مشتاي عصبيش رو روي سينه احسان جمع کرده بود تا در صورت لزوم بکوبه به تخته سينه اش ناليد:


  - تو ... تو قبل از ازدواج با من چند تا دوست دختر داشتي؟! هان؟!


  احسان متعجب کنار کشيد و گفت:


  - چي؟!!


  - همين که شنيدي ... مي خوام بدونم ...


  احسان آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - خوب ... خوب قبلا هم بهت گفتم ... يه چند نفري بودن ...


  طناز غريد:


  - مي گم چند نفر؟!!


  احسان با مشت کوبيد روي زانوش ... خيره شد به فرش جلوي پاش و گفت:


  - چه مي دونم ... پنج شش نفري بودن ...


  بعد سريع چرخيد سمت طناز و گفت:


  - طناز جان ... من به خاطر شغلم دختراي زيادي خودشون رو بهم نزديک مي کردن ... خوب بعضي هاشون هم خيلي چسب بودن ... نمي شد از زير دستشون در رفت ... اما باور


  کن تو اولين کسي بودي که ...


  طناز دستش رو بالا آورد ، گرفت جلوي صورت هيجان زده احسان و گفت:


  - مردي که خودش توي زندگي مجرديش اهل شيطنت باشه ، اصلا و ابداً نبايد انتظار داشته باشه که زنش آفتاب مهتاب نديده باشه! خدا خودش تو قرآن گفته که جفت هر کس رو


  متناسب با خودش بهش مي ده ... اگه يه مرد هرزه، بعد از عمري هرزگي بره دست بذاره روي يه دختر نجيب ... مطمئن باش يه جاي کار مي لنگه ... يا دختره زير آبي زياد رفته


  ... يا ... يا هرچيز ديگه اي ..


  . اما اين يه قانونه ...


  بعد از جا بلند شد و گفت:


  - من دل چرکين شدم از تو حرکتت ... تو دست گذاشتي روي نقطه ضعف من و اين اصلا انصاف نبود ... فکر هم نکنم بتونم ببخشمت ... پس منو به حال خودم بذار احسان ...


  خواهش مي کنم ...


  بعد از اين حرف از اتاق خارج شد و احسان رو مبهوت تنها گذاشت ... دست احسان مشت شد و کوبيده شد روي تشک ... زمزمه کرد:


  - خودم کردم که لعنت بر خودم ... کاش لال مي شدم ... کاش ...


  با هيجان جعبه شيريني رو به اون دستش داد و با کليد در رو باز کرد ... صداي جيغ هيجان زده نياوش رو که شنيد لبخند اومد روي لبش ... چند وقتي بود که خونه اش مثل قبل


  شده بود .. پر از گرما ... پر از هيجان و پر از عشق ... نياوش باز شاد شده بود و خودش احساس جووني مي کرد ... اومد تو و در رو با پاش به هم زد ... نياوش هيجان زده


  وسط دويدن ايستاد و جيغ کشيد:


  - سلام بابايي ... پيتزا خريدي؟!!


  نيما که از ديدن طرلان خنده اش گرفته بود گفت:


  - نه شيطون من ... شيريني گرفتم بزنيم تو رگ ...


  بعد با خنده اشاره به طرلان کرد و گفت:


  - مامان رو چرا اين ريختي کردي ...


  طرلان که هنوز داشت مي خنديد گفت:


  - سلام نيما جان ... خسته نباشي ...


  نيما رفت به سمتش ... دستش رو جلو برد تا روسري که محکم بسته شده بود به چشماش رو باز کنه و گفت:


  - سلام به روي ماهت عزيز دلم ... چرا چشماتو بستي؟!!


  طرلان خودش کمک کرد و روسري رو از جلوي چشماش بالا کشيد و گفت:


  - از دست اين وروجک ... گرگم به هوا بازي مي کرديم هوس کرد من با چشم بسته پيداش کنم!


  نيما با لبخند روسري رو برداشت ، انداخت اون طرف و دست طرلان رو که دو زانو نشسته بود روي زمين گرفت و بلندش کرد ... نياوش جعبه شيريني رو از دست نيما گرفته بود


  و افتاده بود به جونش که بازش کنه ... نيما طرلان رو کشيد توي بغلش و گفت:


  - خوبي عزيزم؟!!


  طرلان با لبخند سري تکون داد و گفت:


  - خوبم عزيزم ... خوب خوب!


  نيما نگاهي به سقف کرد و گفت:


  - خدا رو شکر عزيزم ...


  بعد آروم کنار گوش طرلان گفت:


  - ويزامون درست شد خانومم ... تا يک ماه ديگه انشالله ايتاليا هستيم ...


  طرلان بهت زده خودش رو کنار کشيد و گفت:


  - نيما ... تو ... تو داشتي جدي ميگفتي؟!!


  نيما خنده اش گرفت و گفت:


  - معلومه که راست مي گفتم فکر کردي سر به سرت گذاشتم؟!!! همين امروز هم توي دانشگاه استعفامو دادم.


  طرلان نمي دونست بخنده يا ناراحت بشه ... با تته پته گفت:


  - ولي ... ولي چطور با اين سرعت؟!!


  نيما با خنده گونه طرلان رو نوازش کرد و گفت:


  - عزيزم انگار يادت رفته که ما يه شرکت توي ايتاليا داريم ... اونجا سرمايه گذاري کرديم. صاحب اون شرکت هم من و ماني هستيم. هم خودمون هم خونواده هامون هر موقع


  که مي خواستيم بريم بهمون ويزا مي دادن ... الان هم خيلي راحت ويزا رو اوکي کردم. اين يک ماه هم فرصت داريم که وسايلمون رو جمع کنيم و با اقوام خداحافظي کنيم ، چون


  بهت قول نمي دم بيشتر از سالي يه بار بتونيم بيايم ايران ...


  طرلان با بغض گفت:


  - نيما ... عزيزم ... تو ... تو چطور ميتوني از خونواده ت ... از شغلت ... از کشورت بگذري؟!! بيخيال نيما من ... من همه تلاشم رو مي کنم که ديگه حساس نشم. نمي خوام به


  خاطر من ... از همه چيزت بگذري و ...


  نيما سريع صورت طرلان رو قاب گرفت و گفت:


  - هيشش هيشششش خانومي .. آروم ... چرا اينقدر استرس گرفتي؟!! من قرار نيست همه چيزم رو بذارم و برم ... همه چيز من تو هستي و نياوش ... دارم با خودم مي برمتون


  ... طرلان ما توي زندگيمون نياز به آرامش داريم. اينجا به دستش نياورديم پس جاي ديگه مي ريم سراغش ... نگران نباش گلم همه چي درست مي شه ...


  طرلان زل زد توي چشماي نيما و گفت:


  - ولي نيما .. تو تدريس رو دوست داشتي ... نيما تو کشورت رو ...


  نيما با خنده گفت:


  - دختر خوب! نمي ريم که بميريم! اون طرف هم مي شه همه اين کار ها رو کرد ... تازه همين که حس کنم تو و نياوش توي آسايش هستين من قدرت بيشتري پيدا مي کنم براي


  تلاش و موفقيت هاي بيشتر ... مطمئن باش رفتن به نفع هر سه مونه ...


  قطره اي اشک چکيد روي صورتش ... زمزمه کرد :


  - چرا حس مي کنم جديداً خيلي بيشتر عاشقتم؟!!


  نيما با لبخند طرلان رو دوباره بغل کرد و توي دلش گفت:


  - منم همينطور ...


  ترسا نگاهي به ساعتش کرد و غر زد:


  - اه! پس چرا نيومدن؟!!


  آترين هم که از يه جا ايستادن خسته شده بود گفت:


  - مامان ... من مي خوام برم تاب زنجيري سوار بشم ... بيا بريم ... نمي خوام اينجا وايسيم ... خسته شدم ...


  آرتان که درست شبيه باديگاردها کنارشون دست به سينه ايستاده بود گفت:


  - صبر کن بابا ... بايد عمو و خاله هم بيان ...


  آترين پا روي زمين کوبيد و آماده گريه کردن شد که از دور ماني و آتوسا و درسا پيدا شدن ... ترسا خم شد با يه حرکت آترين رو کشيد توي بغلش و گفت:


  - ببين آترين اومدن ... حالا با درسا با هم مي رين بازي ...


  آترين همون بالا شروع کرد به دست تکون داد براي درسا و جيغ زدن ...


  - درســــــآ ... درســــــــــــا ...


  درسا با ديدن آترين دست ماني رو رها کرد و به سرعت به سمتشون دويد ... ترسا آترين رو گذاشت روي زمين و آترين هم دويد سمت درسا ... همين که به هم رسيدن بي توجه


  به بزرگترا دويدن سمت بازي ها ... آتوسا و ماني هم رسيدن و بعد از يه سلام عليک سر سري به سرعت خودشون رو به بچه ها رسوندن که گم نشن ... آرتان هنوزم مثل


  گذشته ها جلوي جمع با ترسا خيلي عالي رفتار مي کرد و ترسا هم مثل قديم قند توي دلش آب مي شد ... توي صف تاب زنجيري کودکان ايستادن و چون صف کوتاه بود خيلي زود


  بچه ها رو سوار کردن ... ترسا و آتوسا با هم هيجان زده براي بچه ها دست تکون مي دادن و هم پاشون جيغ و داد مي کردن ... اما آرتان و ماني با چند قدم فاصله مشغول


  صحبت بودن ... اون روز ها هم بيشتر بحث حول نيما مي چرخيد و تصميمش براي رفتن ... ماني داشت از حال خراب مادرشون مي گفت و اوضاع داغون شرکت ايتاليا که


  اميدوار بود با رفتن نيما اوضاع بهتر بشه ...


  بعد از تاب زنجيري بچه ها سوار ماشين برقي شدن و بعد از اون هم چند بازي ديگه ... ترسا و آتوسا حوصله شون سر رفته بود و داشتن غر غر مي کردن ... همين که به


  دستگاه فيريز بي رسيدن ترسا هيجان زده گفت:


  - آقا من از هر بچه اي بچه ترم ... تا منو سوار فيريز بي نکنين از اينجا تکون نمي خورم ...


  آرتان اخمي کرد و گفت:


  - فکر کنم اومديم شهربازي به خاطر بچه ها !


  آتوسا هم دخالت کرد و گفت:


  - وا مگه ما چمونه؟!! بعدش هم نصف دستگاه هاي شهربازي مخصوص بزرگسالانه ... مثل همين فيريز بي ... شماها اگه مي ترسين حرفي نيست! ولي من و ترسا مي خوايم


  سوار بشيم ...


  ماني اشاره اي به بچه ها کرد و گفت:


  - با اين وروجک ها چي کار کنيم؟!!


  بچه ها داشتن به شدت دست ماني رو مي کشيدن که برن سوار يه بازي ديگه بشن ... ماني دست درسا رو گرفت توي دستش و گفت:


  - شما برين سوار بشين ... من بچه ها رو مي برم بازي کنن ....


  ترسا و آتوسا سريع گفتن:


  - هـــــو ترســـــــو!!!!


  ماني خنده اش گرفت و گفت:


  - بله شما درست مي فرماييد ... من که رفتم ...


  بعد اشاره اي به آرتان کرد و رفت ... ترسا هيجان زده گفت:


  - آرتان من و آتوسا مي ريم تو صف تو بليط بگير بيا ...


  آرتان اخم کرد و گفت:


  - لازم نکرده ... هر سه مي ريم بليط مي گيريم بعد سوار مي شيم ...


  - اِ آرتان خوب ...


  آرتان چشم غره اي به ترسا رفت و گفت:


  - حالا چند دقيقه ديرتر سوار بشي اتفاقي نمي افته ... با اين همه پسر مجرد و الوات درست نيست شما اينجا تنها بمونين ...


  ترسا با لب و لوچه آويزون دنبال آرتان راه افتاد ... آتوسا با خنده دم گوشش گفت:


  - اين شوور تو هنوز غيرت خرکيشو حفظ کرده ها!


  ترسا با خنده مشتي توي پهلوي آتوسا کوبيد و گفت:


  - خفه شو ... عشق منه!


  آتوسا هم خنديد و گفت:


  - خيلي خوب بابا! شوهر ذليل بدبخت ...


  آرتان بدون اينکه توجهي به حرفاي اونا داشته باشه بليط گرفت و گفت:


  - بريم ...


  ترسا با ذوق گفت:


  - واي کاش زود نوبتمون بشه ...


  هر سه رفتن توي صف ايستادن . آتوسا و ترسا با هيجان مشغول ارزيابي دستگاه شدن ... هيچ کدوم تا به حال سوار نشده بودن و حالا حسابي هيجان داشتن ... خونسرد


  ترينشون آرتان بود که بي توجه و دست به سينه با اخم ظريفي روي صوت مشغول تماشاي اطراف بود ... جلوي ترسا و آتوسا دو تا خانوم با سه تا پسر ايستاده بودن ... آرتان


  توي يه لحظه متوجه شد که جاي يکي از خانوما با يکي از پسرا عوض شد و پسره بدجور خودش رو چسبونده به ترسا ... توي يه لحظه رفت سمت ترسا به شدت کشيدش عقب و


  خودش ايستاد به جاش ... پسره با ديدن آرتان بي اراده يه قدم رفت جلو تر ... آرتان ترسا رو نگه داشت بين خودش و آتوسا و بدون اينکه رفتارش رو توضيح بده با اخمش به


  آسمون خيره شد ... اما ترسا متوجه جريان شده بود و حالا با همه احساسش دوست داشت آرتان رو بچلونه! بي اختيار روي پنجه پا بلند شد و آرتان هم بي اراده با حس اينکه


  ترسا حرفي براي گفتن داره کمي به سمتش خم شد ... ترسا سرش رو توي گوش آرتان فرو کرد و گفت:


  - عاشقتم ... عاشقتم ديوونه من!


  آرتان بدون اينکه ذره اي اخمش رو باز کنه زل زد توي چشماش ترسا و اينقدر محو نگاه هم شدن که متوجه نشدن صف حرکت کرده ... با سقلمه آتوسا به خودشون اومدن و


  سريع رفتن جلو ... دقيقا وقتي نوبت اونا بود که سوار بشن مسئول دستگاه در رو بست و گفت دستگاه پر شده شما نوبت بعدي ...


  ترسا پوفي کرد و گفت:


  - اه! بخشکه شانس ...


  آتوسا نگاهي به گوشيش کرد و گفت:


  - ماني کجا موند؟!!


  آرتان گفت:


  - اون که حسابي گير بچه هاست ... حالا حالا ها ولش نمي کنن ...


  بعد از گذشت يه ربه دستگاه شروع به حرکت کرد ... يه دايره بزرگ بود که دور تا دورش صندلي داشت ... اولش پاندول وار بالا و پايين مي رفت و زاويه نود درجه مي ساخت


  درست شبيه کشتي صبا ... بعد از اون شروع مي کرد به سرعت چرخيدن ... يعني هم مي چرخيد هم از پاندول وار از اين سمت مي رفت اون سمت و از اون سمت مي يومد اين


  سمت ... ترسا و آتوسا هيجان زده خيره شدن به دستگاه ... همين که کم کم زاويه اش نود درجه شد ترسا بازوي آتوسا رو چنگ زد و گفت:


  - ووي ... آتي خيلي مي ره بالا ...


  آتوسا هم همينطور که بدون تکون دادن سرش با حرکت مردک چشماش اين طرف اونطرف رفتن دستگاه رو نگاه مي کرد گفت:


  - آره ... اوناکه اون نوک نشستن قشنگ مي رن تو آسمون!


  ترسا بر عکس آتوسا هي سرش رو اين طرف اون طرف مي کرد و با وحشت گفت:


  - به نظرت اين کنده بشه تا کجا مي ره؟!


  آتوسا هم تو همون وضعيت گفت:


  - فکر کنم بيفتيم بالاي برج شما ...


  جفت زل زده بودن به دشتگاه که يه دفعه شروع کرد به چرخيدن ... صداي جيغ مردم همزمان با جيغ بي اراده ترسا بلند شد ... آرتان سريع بازوي ترسا رو چرخوند سمت خودش


  و گفت:


  - ميترسي؟ اگه مي ترسي نمي ريم ...


  ترسا سريع سعي کرد عادي بشه و گفت:


  - نه نه ... خوبم ... هيجانش بالاست فقط ...


  آتوسا که چشماش از ديدن شدت چرخش و بالا رفتن دستگاه راست ايستاده بود با ترس گفت:


  - ترسا ... ميخواي نريم؟!! خيلي بده ها!


  ترسا که به هيچ عنوان نمي خواست کم بياره آب دهنش رو قورت داد و گفت :


  - نه بابا چيزي که نيست ... مي ريم چهار تا جيغ مي زنيم خالي مي شيم ...


  بعد از اون سرش رو زير انداخت که ديگه دستگاه رو نبينه و ترسش کمتر بشه ... بالاخره دستگاه متوقف شد و همه پياده شدن ... چيزي که به استرسش اضافه کرد اين بود که


  يه نفر توي دستگاه حالش بد شده بود و همه جا رو به گند کشيده بود. همون جا شلنگ آماده داشتن و مسئولين دستگاه تند تند همه جا رو تميز کردن و با خنده به هم مي گفتن:


  - نشد يه بار يه نفر حالش بد نشه!


  ترسا از زور استرس حالت تهوع گرفته بود ... اما باز مصر بود که سوار بشه ... بالاخره درها رو باز کردن و مسئولي که بليط هاشون رو مي گرفت اخطار مي داد که اگه قبلش


  چيزي خوردن سوار نشن ... چيزي نخورده بود اما حالت تهوع داشت ... با هدايت دست آرتان روي يکي از صندلي ها نشست ... سمت راستش آتوسا بود و سمت چپش آرتان ...


  آتوسا اهرم بالاي سرش رو کشيد پايين و همزمان داشت آيه الکرسي هم مي خوند ... ترسا که کلا ذهنش قفل شده بود ... يه لحظه به خودش اومد ديد آرتان اهرم رو براش پايين


  کشيده و داره کمربندش رو سفت مي کنه ... توي همون حالت آروم گفت:


  - ترسا رنگت پريده ... سرتق نباش دختر اگه مي ترسي پياده مي شيم ...


  ترسا که واقعا لال شده بود فقط ابرو بالا انداخت و دو دستي اهرم رو چسبيد ... آرتان هم سري به افسوس تکون داد نشست کنارش اهرم خودش رو هم محکم کرد ... بعد زا


  اينکه مسئول دستگاه همه اهرم و کمربندها رو چک کرد بيرون رفت و دستگاه رو روشن کرد ... اول خيلي آروم به صورت پاندول وار شروع به عقب جلو رفتن کرد ... ترسا که


  از همون لحظه به شدت ترسيده بود و همه بدنش يخ زده بود بلند جيغ کشيد ... آتوسا کنارش عصبي گفت:


  - زهرمار ... چه مرگته؟ هنوز که بالا نرفته ...


  ترسا محکم اهرم رو چسبيده بود چشماشم بسته و با قدرت فشار مي داد ...


  دستي روي دستش قرار گرفت و دستش رو کشيد سمت خودش ... گرمي دستاي آرتان رو خوب مي شناخت ... با خودش زمزمه کرد:


  - آرتان پيشته ... آرتان پيشته! نترس .. نترس ...


  دستگاه هي بالا تر مي رفت و ترس ترسا لحظه به لحظه بيشتر مي شد. ديگه بي اينکه چيزي بشنوه فق جيغ مي زد ... حس مي کرد هر بار مي ره توي دل آسمون و بر مي گرده


  ... همين که دستگاه شروع کرد به چرخيدن ترس ترسا هم دوبرابر شد و با همه وجودش گفت:


  - آرتـــــــان ... غلط کردم ! واي مامان غلط کردم ...


  آتوسا برعکس ترسا ترسش ريخته بود و با همه وجودش جيغ مي زد و مي خنديد ... اما ترسا که بعد زا جريان آرزو کمي ترس از ارتفاع داشت همه بدنش مي لرزيد ... آرتان که


  يخ شدن دست ترسا و لرزشش رو به خوبي حس مي کرد خودش رو کشيد سمت ترسا و شروع کردن به زمزمه کردن آهنگ مورد علاقه هر دو نفرشون ...


  - نمي دونم چي شد که اينجوري شد


  نمي دونم چند روزه نيستي پيشم


  اينارو مي گم که فقط بدوني


  دارم يواش يواش ديوونه مي شم


  براي اينکه صداش به گوش ترسا برسه مجبور بود با صداي بلند شعر رو بخونه ... ترسا که سرش به آرتان نزديک بود شنيد و براي يک لحظه همه ترسش رو از ياد برد ...


  دست آرتان رو با اون يکي دستش محکم چسبيد و ناليد:


  - آرتان ...


  آرتان باز کنار گوشش طوري که بتونه بشنوه گفت:


  - هيششش چشماتو ببند ... به چيزاي خوب فکر کن ... الان تموم مي شه ...


  ترسا که حس مي کرد هر ان ممکنه بالا بياره گفت:


  - نمي شه آرتان ... الان حالم به هم مي خوره ...


  - مي شه ... مي شه ... به اين فکر کن که چقدر به خدا نزديک تري ...


  و ترسا با همه وجودش جيغ کشيد:


  - خــــــــــــــــــدا!


  فشار دست آرتان بيشتر شد، به طور کلي آتوسا رو از ياد برده بود ... فقط خودش رو حس مي کرد و آرتان رو ... اينقدر از گرامي دست آرتان و قدرت اون انرژي گرفت که


  ترسش ريخت و چشماشو باز کرد ... به خاطر چرخش دستگاه متوجه بالا پايين رفتنش زياد نمي شد ... بالاخره سرعتش کم شد ... کم و کمتر ... تا اينکه ايستاد ... دست ترسا


  هنوزم تو دست آرتان بود ... همين که دستگاه توقف کرد آرتان چرخيد سمت ترسا و گفت:


  - خوبي؟!!


  ترسا لبخند زد ... چقدر اون ترس بهش چسبيده بود ... حس مي کرد به آرتان نزديک تر شده و براي همين اصلا پشيمون نبود که چرا سوار اين دستگاه شده ... نيشش گشاد شد و


  گفت:


  - خيلي خوبم ...


  آرتان خنده اش گرفت ... اما فقط به يه لبخند بسنده کرد ... دست ترسا رو ول کرد اهرم خودش رو باز کرد و گفت :


  - آره مشخص بود ...


  ترسا هم سريع اهرم خودش رو کنار زد بلند شد ايستاد و گفت:


  - ببين اگه يم خواي برام دست بگيري از الان بگو تا من تکليف خودم رو بدونم ...


  آرتان لبخند خبيثي زد و گفت:


  - دقيقا همين قصد رو هم دارم ...


  ترسا جيغ کشيد:


  - آرتان مي کشمت ...


  خاست بيفته دنبالش که صداي آتوسا متوقفش کرد:


  - بابا يه ذره به منم توجه کنين بد نيستا! شوهرم منو سپرده به شما دو تا ...


  هر دو نفر بگشتن سمت آتوسا ... ترسا با خنده گفت:


  - واي ببخش آتي ... اين آرتان منو حرص مي ده ...


  هر سه راه افتادن و آتوسا گفت:


  - حقته! چت بود؟!! عين ميت شده بودي ... من که خيلي بهم خوش گذشت ... دوست دارم بازم برم!


  ترسا پشت چشمي نازک کرد و گفت:


  - چه غلطا ..


  آرتان بي توجه به کل کل اون دوتا براي ماني که با کي فاصله کنار بچه ها ايستاده بود دستي تکون داد و رفت به سمتشون ... ترسا ولي عميقا به فکر فرو رفته بود ... آيا


  ميتونست اين حمايتا و محبت ها و غيرت هاي آرتان رو پاي بخششش بذاره!؟ يا باز هم بايد سردي اونو تحمل ميکرد؟! خيلي خسته شده بود ... دلش گرمي زندگي سابقشون رو


  مي خواست ... قبول داشت که خودش همه چيز رو خراب کرده بو اما راه آباد کردنش رو هم بلد نبود .... به پيشنهاد آرتان همه براي شام از شهربازي خارج شدن .. بچه ها طبق


  معمول هميشه پيتزا مي خواستن و براي همين همه با هم به يه پيتزا فروشي رفتن ... اون شب چند بار ترسا مچ آرتان و رو در حين نگاه کردن به خودش گرفت و دلش حسابي


  گرم شد ... مطمئن بود آرتان اونو بخشيده ... فقط قصد داره يه کم گوشماليش بده و ترسا حاضر بود تا هر وقت که دل آرتان راضي بشه تن به اين تنبيه بده ...به شرطي که يه


  روزي بالاخره همه چي به حالت اول برگرده ...


  - استاد استرس دارين؟!!


  ويولت با خشم نگاهي به اشکان کرد .... کيف دستي کوچيک و پولک دار نقره ايش رو توي دستش فشرد و گفت:


  - نخير! از صدقه سري شما خيلي هم خوبم ...


  اشکان شرمنده نگاهي به ويولت انداخت و گفت:


  - بهم حق بدين استاد ... من بايد همه تلاشم رو مي کردم ...


  ويولت يه قدم بهش نزديک شد .. کفشاي پاشنه بلندش باعث مي شد توي قدم گذاشتن احتياط کنه ... با خشم دندوناشو روي هم فشرد و گفت:


  - بله اما تکليف زندگي من چي مي شه؟!


  اشکان با ناراحتي گفت:


  - استاد هيچ اتفاقي قرار نيست براي شما بيفته ... خودتون که در جريان هستين ...


  ويولت با اعصاب داغون راه افتاد سمت در خونه و گفت:


  - فعلا هيچي نمي دونم ... حس مي کنم ذهنم قفل شده ... اشکان با دست به در شيشه اي ساختمون اشاره کرد و گفت:


  - بفرماييد استاد ...


  ويولت پايين لباس بلند و ساده اش رو جمع کرد و از پله ها رفت بالا ... اشکان در شيشه اي رو باز کرد و همراه هم وارد شدن ... هر دو با نگاه بين جمعيت رو شکافتن. زني


  براي گرفتن پالتوهاشون جلو اومد ... ويولت با اخم روي صورتش پالتوي کوتاه کرم رنگش رو در آورد و روي دست خدمتکار گذاشت. لباسش به اندازه کافي پوشيده بود شالش


  رو هم برنداشت ... اشکان هم پالتوي مشکي و بلند خوش دوختش رو به خدمتکار داد و رو به ويولت گفت:


  - بفرماييد استاد ... بشينيم اون جا ...


  ويولت که محو آدماي زرق و برق دار دور و برش شده بود گفت:


  - نيومده هنوز؟!


  - نه ... نمي بينمش ...


  ويولت بدون اينکه خيلي به آدما دور و برش نگاه کنه نشست ... مدام نگران بود که کسي با اشکان ببينتش. گوشيشو از داخل کيفش در آورد و چکش کرد. خبري از آراد هم نبود.


  مي ترسيد حالش بد بشه و باز خوابش ببره ... نمي خواست توي همچين وضعتي حالش بد شه ... براي همين مدام سعي داشت خودش رو آروم نگه داره ... اشکان که تا اون


  لحظه توي سکوت کناش نشسته بود بالاخره دهن باز کرد و گفت:


  - استاد ... اومد ... ولي ...


  ويولت از جا بلند شد و به سمت در خيره شد ... مرجان و آراد کنار هم وارد شدن ... صداي تحليل رفته اشکان بلند شد:


  - ولي استاد کياراد اينجا چي کار مي کنن؟!! مرجان چرا با استاده؟!!


  ويولت با لبخند به آراد خيره شده بود ... اشکان چرخيد سمت ويولت و گفت:


  - استاد! شما مي دونين استاد کياراد براي چي اومدن؟!!


  ويولت نگاهي به قيافه مضطرب اشکان انداخت و گفت:


  - متاسفم اشکان ... تو بدجور بازي خوردي ... ولي همه اش به خاطر سادگي خودته!


  اشکان بهت زده به ويولت خيره شد ... ويولت هم زل زد به مرجان ... پالتوشو داد به خدمتکار ... زيرش يه کت بلند هماه شلوار پوشيده بود ... شالش رو هم برنداشت ... پوزخند


  نشست روي لباي ويولت .


  .. نگاه مرجان دور سالن چرخيد تا رسيد به ويولت و اشکان ... نگاهش برق زد ... اما خودش رو ناراحت نشون داد و چرخيد سمت آراد ... با دست به


  سمت ويولت اينا اشاره کرد و چيزي به آراد گفت ... مرجان داشت تند تند حرف مي زد ... اما نگاه ويولت و آراد با يه برق خيره کننده به هم خيره مونده بود ... مرجان هنوزم


  داشت حرف مي زد که آراد دستش رو به نشونه سکوت بالا آورد و اومد سمت ويولت اينا ... اشکان هم سعي داشت هر ور شده بفهمه جريان چيه اما ويولت هيچي نمي گفت ...


  اين نقشه اون و عشقش بود ... اجازه نمي داد هيچ بني بشر ديگه اي توش دخالت داشته باشه ... بس بود هر چقدر که باهاشون بازي کرده بودن ... همين که رسيدن به هم


  ويولت نگاهش رو ترسان کرد و آراد خشمگين ... غريد:


  - تو اينجا چي کار مي کني؟!!


  ويولت تته پته کرد:


  - آراد ... برات ... برات توضيح مي دم عزيزم ...


  آراد بي توجه به ويولت چرخيد سمت اشکان و با خشم گفت:


  - توي عوضي ... من ... من فکر مي کردم مرجان دروغ مي گه!!!


  اشکان بهت زده گفت:


  - استاد ... چي مي گين؟!! شما که ...


  آراد که نمي خواست اشکان حرفش رو ادامه بده دستش رو گرفت و به سرعت کشيد به سمت راهرويي که با کمي فاصله ازشون قرار داشت ... ويولت عجز و لابه کنون و


  مرجان هم با بهتي ساختگي دنبالشون کشيده شدن ... آراد در يکي از اتاق هاي توي راهرو رو باز کرد اشکان رو شوت کرد داخل اتاق و خودش هم وارد شد ... به دنبالش


  ويولت و بعد هم مرجان وارد شدن ... آراد رفت به سمت در و با کليدي که روي در بود قفلش کرد ... مرجان خونسردتر از همه نشست روي تنها صندلي که توي اتاق بود و پا


  روي پا انداخت ... آراد کليد رو از روي در برداشت و چرخيد سمت ويولت ... جلو رفت و با لبخندي مهربون کليد رو گذاشت کف دستش ... ويولت هم با لبخند و چشمک کليد رو


  گرفت و انداختش داخل کيفش ... مرجان بهت زده به لبخند هاي اونا و حرکاتشون خيره بود ... اشکان بيچاره هم با رنگي پريده حس مي کرد هيچي نمي دونه! حتي دليل اونجا


  بودنش رو ... آراد وسط اتاق ايستاد و گفت:


  - خوب دانشجوهاي عزيزم ... راحت باشين مي خوام براتون يه قصه بگم ...


  بعد با دست به اشکان که بي حرکت وسط اتاق ايستاده بود اشاره کرد ... اشکان که ديگه قدرت ايستادن نداشت رفت کنار ديوار رو نشست روي زمين ... وسايل اون اتاق فقط يه


  ميز آرايش و يه صندلي بود ... کف اتاق موکت و يه قاليچه شش متري بود و هر کس مي خواست بشينه مجبور بود بشينه روي زمين ... ويولت هم روبروي اشکان و مرجان به


  ديوار تکيه داد و خونسرد به مرجان و اشکان خيره شد ... استرس مرجان رو حس مي کرد ... مسلما اون انتظار داشت توي اين دعوا جنگي خونين بين آراد و اشکان و بعد هم


  آراد و ويولت در بگيره ... اما چيزي که مي ديد با تصورش خيلي فرق داشت ... بنده خدا چه ژستي هم گرفته بود روي اون صندلي .... آراد همونجا سر جاش نشست روي زمين و


  زانوهاش رو کشيد توي شکمش و گفت:


  - روز اول مهر ... آقاي اشکان خسروي قبل از وارد شدن به کلاس دختري رو مي بينه که جلوي تابلو اعلانات ايستاده و از قضا داره دنبال کلاسش مي گرده ... فقط نيم رخ دختر


  رو مي بينه و خوب ... مثل همه دختر پسراي ديگه با اين تصور که جفتش رو توي دانشگاه پيدا مي کنه به اين دختر دل مي بازه و مي گه خودشه! همونه که من مي خوام ...


  البته اول هدفش فقط يه کم شيطنت و دوست دختر پيدا کردن بوده ... بعدش مي فهمه با اين دختر هم کلاسه ... ديگه با دمش گردو مي شکسته ... يکي دوبار با تيکه هاش سعي


  مي کنه توجه اون دختر رو به خودش جلب بکنه اما مي بينه سخت در اشتباهه و اون دختر دم به تله نمي ده ... هرچه اون بيشتر مي ره سمت اون دختر ، اون دختر بيشتر ازش


  دور مي شه ... تا جايي که مي بينه اون دختر اصلا اونو تا حالا حتي درست و حسابي نديده! حرصش مي گيره و يه روز مي پره سر راه دختره و علنا ازش درخواست دوستي مي


  کنه ... چي دريافت مي کنه؟!!!


  به اينجا که رسيد زل زد به مرجان و گفت:


  - مرجان خانوم ... شما خوب مي دونين چي دريافت مي کنه ...يه سيلي خيلي محکم ... و يه جمله محکم تر! اگه يه بار ديگه مزاحمم بشي با حراست طرفي ...


  خوب فکر مي کنين تموم شد؟!! نوچ ... تازه اولشه ... با اين سيلي روح سرکش آقا اشکان سرکش تر مي شه و مي گه الا و بلا اين دختر رو مي خوام ... يه مدت اشکان مي


  کشه کنار ...


  به اينجا که رسيد داد اشکان بلند شد:


  - استاد اينا رو براي چي دارين مي گين ؟ همه مون اينا رو مي دونيم!


  آراد دستش رو بالا آورد و گفت:


  - هيششش! ساکت باش اشکان ... تو فقط نصفش رو مي دوني ... به بقيه اش گوش کن ...


  اينبار مرجان از جا بلند شد و گفت:


  - اشکان ... اينا مي خوان من و تور و تحقير کنن!!!


  بعدش با نفرت به ويولت خيره شد و گفت:


  - استاد کياراد عزيز! با همه احترامي که براتون قائلم و خوب مي دونم بابت کاراي خانومتون عصبي هستين ... اما اجازه نمي دم من و اشکان رو تحقير کنين ... من مي خوام از


  اين اتاق برم ... همين الان ...


  ويولت غش غش خنديد و گفت:


  - بودي حالا مرجان جان ...


  مرجان با نفرت گفت:


  - تو که معلومه چي کاره اي! تو ديگه حرف نزن!


  قبل از آراد و ويولت اشکان بهت زده گفت:


  - مرجان .. اين چه وضع حرف زدن با استاده؟!!!


  مرجان کم اورده بود ... واقعا نمي دونست بايد چي کار کنه ... فقط تونست بگه:


  - اشکان تو هيچي نمي دوني ... فعلا دخالت نکن! بعدا برات توضيح مي دم ...


  آراد خنديد و گفت:


  - مي خواي هيچ کس دخالت نکنه تا تو راحت باشي؟!!


  بعد يه دفعه فرياد کشيد:


  - بگير بشين حرف نزن ...


  مرجان که از فرياد آراد غالب تهي کرده بود بي اراده دوباره نشست و آراد بعد از کشيدن چند نفس عميق ادامه داد:


  - مي گفتم ... اين آقا اشکان بعد از يه مدت سکوت باز دوباره پيله کرد ... از اون اصرار و هر بار از مرجان خانوم انکار ... تا اينکه آقا اشکان زد به سيم اخر و ازش


  خواستگاري کرد ... يادته اشکان؟! يادته وقتي خواستگاري کردي اين خانوم چي کار کرد؟!


  اشکان که بهت زده از اطلاعات دقيق آراد مونده بود گفت:


  - سکوت کرد و چند لحظه نگام کرد ... بعد هم بي جواب رفت ...


  - و بعد؟!!


  اشکان عصبي از جا بلند شد ... چند قدم راه رفت و بعدش گفت:


  - ازم خواست ... خواست يه کاري بکنم ...


  - چه کاري؟!!!


  اشکان سکوت کرد و سرش رو زير انداخت ... اينبار ويولت گفت:


  - من کمکت مي کنم اشکان ... ازت خواست با من حرف بزني ... راضيم کني با هم بريم کافي شاپ ... بعد مخمو بزني تا مسلمون بشم ... نه؟!


  اشکان آهي کشيد و گفت:


  - باور کنين خودمم وقتي اينو شنيدم جا خوردم! خيلي مسخره بود به نظرم ... براي همين هم فکر کردم که داره سنگ مي اندازه جلوي پام ... خواستم هر طور که شده خواسته


  اش رو انجام بدم ...


  - و؟


  - هيچي خوب ... من از شما دعوت کردم ... شما هم اومدين ... البته من موفق نشدم ... اما خوب يادمه وقتي با شرمندگي خواستم به مرجان بگم نشد، و ازش بخوام يه


  درخواست ديگه بکنه اون با هيجان و شادي گفت تو موفق شدي و بعد هم رفت ... و من هيچ وقت نفهميدم توي چي موفق شدم!!!


  آراد رفت به سمت کيفي که همراهش آورده بود و بسته عکسا رو از کيفش بيرون کشيد ... گرفت سمت اشکان و گفت:


  - براي اين موفق شدي پسر ...


  اشکان عکسا رو گرفت و بهت زده به تک تکشون خيره شد ... باورش نمي شد! اين عکسا ميخواستن چيو ثابت کنن؟!! چند تا از عکسا رو که ديد بهت زده چرخيد سمت مرجان


  و گفت:


  - اينا ... اينا چيه مرجان ؟!!


  مرجان هنوزم داشت فيلم بازي مي کرد ... بغض آلود گفت:


  - چيه مگه؟!! به خدا نمي دونم اشکان ...


  اشکان با عصبانيت عکسا رو کوبيد کف اتاق و گفت:


  - اينا يعني چي؟!!!


  آراد از جا بلند شد ... دستي سر شونه اشکان زد و گفت:


  - بشين من برات مي گم ...


  اشکان نشست و منتظر خيره شد به دهن آراد ... آراد نفس عميقي کشيد و گفت:


  - همون روز اين عکسا رو يه نفر فرستاد گالري من ... اما من که از چشمام بيشتر به ويولت ايمان داشتم فقط خنديدم ... مي دونستم يه نقشه اي در کاره ... تصميم داشتم ازش


  سر در بيارم که بعدش جريان بيماري ويولت پيش اومد و نشد ديگه دنبالش رو بگيرم ... اما هميشه به تو شک داشتم و مي خواستم زير نظر بگيرمت. حس مي کردم تو به ويولت


  من علاقه پيدا کردي و مي خواي با اين کار اونو از چشم من بندازي ... دليل ديگه اي نداشت ... البته ناگفته نمونه که يه بنده خداي ديگه هم که از گذشته با ما دشمني داشت


  شک داشتم ... اين جريان گذشت و گذشت تا اينکه باز دوباره يه اتفاق ديگه افتاد ... مي دوني اشکان ؟ تو هيچ وقت نفهميدي بازيچه شدي ... بازيچه دختري که عاشق يه مرد


  زن دار شده بود!


  اشکان داد کشيد:


  - چي مي گي ؟ غير ممکنه؟!!!


  بعد چرخيد سمت مرجان و داد کشيد:


  - اينا راست مي گن مرجان؟!!


  مرجان تقريبا داشت از حال مي رفت و فقط تونست با حرکت سرش نفي کنه ... آراد که از سفتي مرجان عصبي شده بود گفت:


  - چند وقت پيش اين خانوم اومد سراغ من ... مي دوني بهم چي گفت؟!! گفت حواسمو بيشتر به ويولت جمع کنم ... گفتم تو عاشق ويولت شدي و اينقدر داري دور و برش مي پلکي


  که توجه اونو هم به خودت جلب کردي ... من خنديدم! گفتم محاله باور کنم ... البته ناگفته نماند حرفش رو در مورد تو باور کردم! اون عکسا هنوزم دليلي بود براي اثبات حرفش


  ... اما به ويولت هرگز شک نداشتم ... ذهنم مغشوش شده بود و مي خواستم هر طور شده يه راهي پيدا کنم که همراه با سياست باشه و احساسي عمل نکنم ... اگه مي خواستم


  احساسي عمل کنم از زير سنگم شده بود پيدات مي کردم و لهت مي کردم! اولين کاري که مي تونستم اين بود که چند نفر رو مامور کنم ببينم واقعا دور و بر زن من مي پلکي يا


  نه! اما تو غيب شده بودي ... رفته بودي زير زمين ... نه خطي که ازت داشتم رو جواب مي دادي و نه دانشگاه مي يومدي ... من داشتم مثل مار به خودم ميپيچيدم تا اينکه خودت


  زنگ زدي به ويولت و بعدم اس ام اسي جريان مهموني رو گفتي ... من ويولت رو تحت فشار گذاشتم تا اينکه همه چي رو برام گفت ... مي دوني قضيه چي بود؟!! اين مرجان


  خانوم سراغ ويولت هم رفته بود و عين حرفايي که به من زده بود رو به اونم زده بود ... اما ...


  اينجا ويولت با لبخند ادامه داد:


  - اما ايشون به من گفتن به آراد هيچ حرفي نزن! به من تذکر داد که تو حاضري هر کاري بکني تا بين من و آراد رو به هم بزني خواست يه جوري با تو حرف بزنم و راضيت کنم


  اشکان له شده بود ... نشست روي دو زانو و سرش رو چسبيد ... همه چيز اينقدر واضح بود که حتي نمي خواست از مرجان چيزي بپرسه ... خودش حس کرده بود درخواست


  هاي مرجان عجيبه! آراد ادامه داد:


  - اون شب که بهت زنگ زدم و گفتم بيا خونه مون تو با اين تصور که سو تفاهمي پيش اومده بين من و ويولت سريع خودت رسوندي ... از طرفي مي خواستي ما هم رد جريان


  اتفاقات باشيم که راحت تر بهت کمک بکنيم و تو ديگه نگراني از جانب ما نداشته باشي و با اين ترفند بتوني مرجان رو راضي کني ... من با شنيدن حرفاي ويولت پي به تناقضش


  بردم و تو ذهنم به اين نتيجه رسيدم که مرجان بايد نقشه اي کشيده باشه ... وقتي تو اومدي و گفتي مرجان وادارت کرده که ويولت رو به اين مهموني دعوت کني و باهاش وارد


  اين مهموني بشي فهميدم قضيه چيه ... چون درست همون شب قبل از تماس تو مرجان به من خبر داد که ويولت گول اشکان رو خورده و باهاش قرار گذاشته که بياد مهموني ...


  من باور نمي کردم داشتم ديوونه مي شدم! مرجان اينقدر از اومدن ويولت مطمئن بود و اينقدر ويولت رو نسبت به تو بد کرده بود که حتم داشت تو همراه ويولت به اين مهموني


  مي ياي و بعد از من خواهش کرد همراه هم به اين مهموني بيايم و مچتون رو بگيريم ... من اون شب وقتي حرفاي تو رو شنيدم بهت گفتم کمکت مي کنم .. الان هم واقعا بهت


  کمک کردم اشکان ... همه اين چيزا رو با ويولت براي هم بازگو کرديم تا پي به اصل ماجرا برديم ... اما اين وسط کمک هاي يه شخص سوم هم بود ...


  به اينجا که رسيد چرخيد سمت مرجان که سرخ شده و آماده انفجار بود و گفت:


  - ميثم! برادرت ... وقتي جريانات رو فهميدم حدس زدم ممکنه اونم بدونه ... توي گالري خفتش کردم و تازه فهميدم اون بنده خدا هم با همه کاراي تو مخالف بوده ... همين که


  بهش گفتم جريان چيه بدون زور خودش همه چيز رو برام تعريف کرد ... که تو! عاشق مردي شدي که مي دونستي زن داره! مي دونستي عاشقه! قصدت نابود کردن من و زندگيم


  بود براي اينکه خودت صاحبش بشي ... ميثم برام کل جريان اشکان و خواستگاري و بازي دادن هاي تو رو تعريف کرد ... گفت که يه بار بهت شک کرد و با تعقيب کردنت و


  گرفتن مچت وادارت کرده همه چيو براش بگي ... در به در اونم مي خواسته تو رو منصرف بکنه! حداقل اون بي چشم و رو نيست ... اون عوضي نيست ! اون قدر کارايي که


  براش کردم رو دونست ... اما تو چي؟!! ويولت کم به تو محبت کرد؟!!! هان؟!!!!


  به اينجا که رسيد مرجان جيغ کشيد:


  - بسه! بسه ديگه!!!! تمومش کن ...


  ويولت از جا بلند شد ... داشت مي لرزيد ... داد کشيد:


  - خوب حرف بزن! من چه هيزم تري به تو فروخته بودم که دندون طمع براي شوهرم تيز کردي؟!! اصلا من به درک ... اشکان بدبخت رو چه طعمه کردي؟!! با احساس اون چرا


  بازي کردي؟!!! اون که باهات روراست بود ...


  مرجان دست گذاشت روي گوشش و گفت:


  - خفه شين ... همه تون خفه بشين ... من نمي دونستم ... نمي دونستم!


  يه دفعه بغضش ترکيد ... نشست روي دو زانوش روي زمين و با هق هق گفت:


  - روز اول که آراد رو ديدم داشت از ماشينش پياده مي شد ... تو نبودي ... تنها بود ... دلم لرزيد تا ديدمش ... علاوه بر اون پولدار بود ... از ماشينش فهميدم. من از بچگي


  حسرت يه شوهر خوش تيپ پولدار رو مي خوردم ... اون لحظه با خودم عهد کردم اين مرد رو مال خودم بکنم ... نديدم ... نديدم حلقه تو دستشه! همه فکر و ذکرم شده بود اون ...


  بعد فهميدم استادمونه ... بعد فهميدم استاد مسيحي که کل کلاس عاشقشن زنشه ... بعد تازه حلقه ش رو ديدم ... تصميم گرفتم بيخيال بشم .. فحش دادم به شانس گند خودم. يه روز


  شنيدم که ويولت بهت گفت داره مي ره خونه مامانش اينا ... تعقيبش کردم رسيدم به يه خونه درندشت و خيلي بزرگ ... حرصم گرفت ... فهميدم اين دختر تو زندگي هيچي کم


  نداشته ... نه تو مجردي نه تو متاهلي ... گفتم چرا من نه؟!!! من چي کم داشتم؟!! از قيافه که ازش کم نبودم ... از سر و زبونم همينطور ... تصميمو گرفتم. اون اگه تو رو از


  دست مي داد هيچي ازش کم نمي شد ... صد تا بهتر قسمتش مي شد ... اما من چي؟!!! مني که داداشم براي پول در آوردن حاضر بود آدم بکشه! مني که هر جا مي رفتم سر کار


  اول به هيکلم نگاه مي کردن ... مني که هيچ جا جام نبود! مي دونستم اگه شوهر پولدار بخوام بايد زن يه پيرمرد هاف هافو بشم که چند تا هم بچه داشته باشه ... نمي خواستم


  خودمو حروم کنم. دلمو باخته بودم و مي خواستم برم دنبال دلم ... خيلي سعي کردم جلوي خودم رو بگيرم ... بيخيال بشم و بگذرم ... اما نشد ... پس نگذشتم ... پس همه تلاشم رو


  کردم ...


  هق هقش شدت گرفت و گفت:


  - آره مي خواستم کاخ روياهامو روي خرابه هاي زندگي تو بنا کنم ويولت ... مي خواستم!!! از هيچي هم نمي ترسيدم چون حقم بود ... حق من و امثال منو تو و امثال تو خوردين


  ... مي خواستم حقمو پس بگيرم ...


  آراد پريد وسط حرفش و داد کشيد:


  - تو يه احمقي! يه احمق به تمام معنا! تو نمي فهميدي من چقدر عاشق زنمم؟ فکر مي کردي اگه اونو از زندگيم بيرون کني بعد از اون مي تونم به کسي نگاه کنم؟ چطور چنين


  فکر احمقانه اي به ذهنت رسيد که مي توني جايگزين ويولت من بشي؟!! هان؟!!


  مرجان باز جيغ کشيد:


  - مي تونستم ... مي تونستم ... من به خودم ايمان داشتم! اگه اون مي رفت من مي تونستم ...


  ويولت پوزخندي زد و گفت:


  - مي دوني اشتباهت کجاست؟! اينجاست که همسر منو خوب نشناختي ... اون يک سال توي يه خونه کنار خونه من زندگي مي کرد ... هر دو تنها بوديم ... تنها همزبون هم توي


  کشور غريبه ... منو اينجوري نبين ... الان که مسلمون شدم شر و شورم فقط مخصوص همسرم شده ... قبلاً خيلي کارا مي کردم ... خيلي دلبري ها مي کردم. اما اون با وجود


  آزادي و بعدا علاقه اي که بينمون به وجود اومد حتي انگشتش رو هم به من نزد! مي فهمي؟!!! شوهر من اسير مکر زنونه نمي شه مرجان جان ...


  مرجان از جا بلند شد و با خشم رفت سمت در ... غريد:


  - مي خوام برم ...


  آراد با لبخند دست ويولت رو گرفت و آروم گفت:


  - در رو براش باز کن عزيزم ... به اندازه کافي تنبيه شده ...


  ويولت در کيفش رو باز کرد و کليد رو بيرون کشيد .... قبل از اينکه مرجان بتونه کليد رو بگيره اشکان که تا اون لحظه سکوت کرده بود و توي حال داغون خودش بود رفت


  سمتش و کليد رو قاپيد ... بعد جلوي در ايستاد و با بغض و صداي بم شده گفت:


  - فقط يه چيزي رو مي خوام بدونم ... چرا من نه؟!! چي کم داشتم برات؟!!


  مرجان پوزخندي زد و گفت:


  - من اگه مي خواستم زن يکي آس و پاس تر از خودم بشم زندگيم مي شد شبيه مامانم ... نمي خواستم با بدبختي تازه زندگيمو بسازم ...


  اشکان لبخند تلخي زد و گفت:


  - باشه ... ولي من براي بار آخر ازت مي پرسم ... با من ازدواج مي کني؟!!


  چشماي آراد و ويولت گرد شد ... اشکان ديوانه بود؟!! مرجان هم پوزخندي زد و گفت:


  - نه بچه جون ... من هنوزم همون عقيده رو دارم ... برو با کسي که حاضر باشه با نداري بسازه ...


  - حتي اگه قول بدم خوشبختت کنم؟!!


  - قولتو بذار در کوزه آبشو بخوره ... الان همه پسرا همينا مي گن ... ولي اين پوله که تضمين مي ياره!


  اشکان باز پوزخند زد و گفت:


  - از کجا مي دوني من آس و پاسم؟!!


  آراد پي به منظور اشکان برد و پوزخند زد و منتظر به مرجان خيره شد ... مرجان هم با پوزخندي و تمسخر گفت:


  - پسري که با موتور مي ياد دانشگاه و مي ره ... پسري که سر تا پاش دوزار نمي ارزه ... پسري که از اول تا آخر با يه دست لباس و تيپ مي ياد دانشگاه معلومه آس و پاسه ...


  منو احمق فرض کرد؟


  اشکان باز هم پوزخند زد ... کليد و توي دستش چرخوند و گفت:


  - اوکي ... من آخرين فرصت رو هم بهت دادم ... اما ديگه تموم شد ... فقط قبل از رفتن بهتره يه چيزايي رو بدوني ... تو با ديدن استاد کياراد به قدري کور شدي که چشمت رو


  روي خيلي هاي ديگه بستي خانوم ... من اشکان خسروي ، پسر احمدرضا خسروي کارخونه دار معروف لوازم بهداشتي هستم ... بابام چهار تا کارخونه داره و براي خودش


  غوليه! اگه ديدي اون جوري مي يام دانشگاه ... اگه ديدي هيچ وقت مثل بچه پولدار ها نچرخيدم واسه اين بود که نمي خواستم امثال تو ...


  به اينجا که رسيد با تحقير به سر تا پاي مرجان چشم دوخت و گفت:


  - به خاطر پول بيان طرفم ... نه تنها دخترا! که پسرا هم همينطور ... خواستم هر کس منو مي خواد واسه خاطر خودم بخواد نه شهرت و ثروت و اعتبار بابام ... محض اطلاعاتت


  ماشين خودم يه پوشه است که مواقعغير دانشگاه ازش استفاده مي کنم ... هرگز يه دست لباس رو دو بار نمي پوشم جز واسه دانشگاه ... تمام رستوراناي تهران رو زير پا


  گذاشتم ... هر کشوري که بگي رو رفتم ... و در ضمن يکي از کارخونه هاي پدرم به زودي به نام من مي شه ... و کم کم همه اش مال من مي شه ... چرا؟!! چون تک فرزندم ...


  به اينجا که رسيد کليد رو توي قفل چرخوند و به قيافه مرجان که در حال قالب تهي کردن بود با خنده گفت:


  - حالا هري خانوم پول پرست! من براي آخرين بار بهت مهلت دادم ... اما لايقش نبودي ... برو شاهزاده تو پيدا کن ...


  مرجان حس مي کرد کل دنيا داره دور سرش مي چرخه ... حال اشکان هم بهتر از اون نبود ... اما حالا ديگه مي دونست اين دختر لايق واکس زدن کفشاشم نيست ... دختري که


  به اين راحتي نقشه بکشه براي خراب کردن زندگي يه زن ديگه و علنا به پسري که قلبشو بهش تقديم کرده بگه نمي خوامت چون آس و پاسي لايق زندگي نيست ...


  همين که مرجان از اتاق خارج شد اشکان افتاد روي دو زانو و با دستش دستگيره در رو گرفت که ولو نشه ، آراد سريع کنارش زانو زد و گفت:


  - اشکان جان خوبي؟!


  اشکان بدون جواب قفسه سينه اش رو چنگ مي زد، انگار که نفسش بالا نمي يومد ... ويولت با ناراحتي جلو اومد و گفت:


  - آراد فکر کنم مثل من وقتي ناراحت ميشه نفس تنگي مي گيره ...


  آراد سريع اشکان رو صاف کرد و مشغول ماساژ دادن کمرش شد و توي همون حالت گفت:


  - اشکان آروم باش پسر ... طوري نشده که ... خدا با تو يار بود که اينقدر زود فهميدي ...


  اشکان بغض کرده بود ... چونه اش بدجور مي لرزيد ... با صدايي که به زور از حنجره اش خارج مي شد ناليد:


  - چرا ... چرا من؟!! چرا من آخه؟


  آرد با اين سوال آشنا بود ... هر کس هر بلايي که سرش مي يومد با همين سوال مي تونست کم کم خودش رو نابود کنه ... بدترين سوالي که گريبان افراد رو مي گرفت ... براي


  همين هم با آرامش گفت:


  - از کجا مي دوني فقط تويي؟! تو که بايد خوب بدوني اشکان ... هر کس تو زندگيش به نوعي غم و غصه داره ... مال تو اين مدلي شد ... هيچ کس بي درد نيست ... يه نفر


  عزيزش رو از دست مي ده و مي ناله چرا من؟! فکر مي کني اون بلا فقط سر اون اومده؟ چرا اينطور فکر نمي کني که خيلي هاي ديگه هم اين اتفاقي که واسه تو افتاده براشون


  افتاده ... خيلي هاي ديگه هم پشت سر گذاشتن اين بحران رو ... پاشو اشکان ... پاشو پسر! درسته که اون ازت سو استفاده کرد و احساسش رو زير پا گذاشته اما توام با چند تا


  جمله نابودش کردي ... همه غرورت رو پس گرفتي ... شک نکن!


  ويولت جلو اومد و همين که تو نگاه اشکان کمي آرامش رو ديد با لبخند گفت:


  - باور کن منم با حرفاي تو يه لحظه مو به تنم سيخ شد ... اون که ديگه هيچي! لياقت نداشت اشکان ... به خاطرش غصه نخور ...


  اشکان آهي کشيد و گفت:


  - ديگه چطور مي تونم پا بذارم توي اون دانشگاه؟


  ويولت گفت:


  - چرا نتوني؟!! طوري نشده که ... بيا طوري رفتار کن که انگار هيچ اتفاقي نيفتاده ... با رفتار خودت شرمنده اش کن اشکان ...


  اشکان از جا بلند شد ... نفسش جا اومده بود ... لبخند تلخي زد و گفت:


  - دلم خيلي براش مي سوزه ... افکارش نابودش مي کنه ...


  ويولت هم سري به نشونه افسوس تکون داد و گفت:


  - وقتي مي ديدم چطور براي داداشش به اين در و اون در مي زنه و براي مادرش غصه مي خوره قسم خوردم هر کاري مي تونم بکنم تا به آرامش برسه ... اما اون به کم راضي


  نبود ... اگه بخواد اينجوري بمونه قطعا آينده روشني در انتظارش نيست ...


  اشکان آهي کشيد و رفت سمت در ... لحظه آخر برگشت و گفت:


  - از هر دوتون معذرت مي خوام ... بابت همه اتفاقاتي که ناخواسته توشون سهم داشتم شرمنده م ...


  بعد نگاهي به آراد انداخت و گفت:


  - بابت غيرتي که اذيت شد ...


  نگاهش چرخيد سمت ويولت ...


  - بابت ترسي که توي دلتون افتاد ... من شرمنده ...


  بعد هم مهلتي نداد که اونا حرف بزنن و به سرعت از اتاق خارج شد ... آراد با لبخند چرخيد سمت ويولت و گفت:


  - خوب ...


  ويولت هم با لبخند سرش رو کج کرد و گفت:


  - خوب ...


  آراد اومد سمت ويولت ... با يه حرکت اونو چسبوند به سينه اش و زير گوشش گفت:


  - اين قضيه هم به خير گذشت ...


  ويولت لبخندي زد و گفت:


  - خدا پشت و پناه ماست آراد ... مي دوني چيه؟ با همه وجودم بهت افتخار مي کنم! هر کس ديگه اي جاي تو بود با اون همه مدرک و شاهد شک ميکرد ... اما تو ...


  آراد دستش رو برد زير شال ويولت و مشغول نوازش موهاش شد ... در همون حين گفت:


  - من تو رو بزرگت کردم عزيزم ... خيانت اصلا تو وجودت نيست ... علاوه بر اون هميشه اعتقاد دارم کسي که با همه وجودش به خدا اعتقاد داشته باشه محاله قدم کج بر داره


  ... چون مي دونه اون هميشه داره نگاش مي کنه ... تو اگه بخواي خيانت کني بايد اول قيد خدا رو بزني


  ... عشق من که يه چيز زمينيه و ممکنه يه روز دلت رو بزنه ...


  ويولت غر زد:


  - چرت نگو ...


  آراد لبخند زد ... روي موهاي ويولت رو بوسيد و گفت:


  - دوست دارم ... بعضي وقتا دوست دارم خودمو لوس کنم ...


  ويولت خنديد و گفت:


  - يعني بايد نازتو بکشم؟!!


  - بله ...


  - شرمنده بلد نيستم ...


  - هي روزگار! باشه طوري هم نيست ... خودم فقط نازتو مي کشم ملوسک من ...


  - آراد ...


  - جون دلم؟


  - به نظرت جريان اونا چي مي شه؟!


  - کيا؟!


  - اِ اشکان و مرجان ديگه ...


  آراد آهي کشيد و گفت:


  - نمي دونم ... مرجان پشت پا به بختش زد ... من باباي اشکان رو خيلي ساله مي شناسم ... مشتر قديمي بابام بود و بعد هم خودم ... البته شک داشتم اشکان پسر همون


  خسروي باشه ... تا اينکه اون شب که اومد خونه مون گوشيش زنگ زد ... باباش بود ... از حرفايي که زد فهميدم اين همونه ...


  - بيچاره مرجان ... خودمو که مي ذارم به جاش مي بينم چقدر مي چزم! خيلي بده ها ... يهو بفهمي پسري که اينهمه وقت خواستگارت بوده دقيقا همون چيزي بوده که مي


  خواستي اما هر بار با تحقير کردنش يکي از پلاي پشت سرتو خراب کرده باشي ...


  - اوهوم ... البته من اگه جاي اشکان باشم هيچ وقت نمي بخشمش ... چون معلومه هيچ وقت خودمو نمي خواد ...


  - چي بگم والا ... حالا که جاي اشکان نيستي ... پس نظر نده ...


  آراد لبخند زد ... ويولت رو محکم فشار داد و گفت:


  - حسود کوچولوي من ... بريم خونه ديگه؟ اينجا کاري نداريم ...


  - بريم ... اصلا نفهميدم مهموني کي بود اينجا؟!! اصلا جريانش چي بود؟


  آراد از ويولت جدا شد و همينطور که مي رفت سمت کيفش گفت:


  - تولد دوست اشکان بود ... اشکان از مرجان مي خواد باهاش اين مهموني رو بياد ... مرجان هم براي اينکه يه نقشه ديگه واسه ما پياده بکنه اونو وادار مي کنه که با تو بياد


  ... بعدم بهش مي گه اگه اين مهموني رو با تو بياد حتما باهاش ازدواج مي کنه ... اينه که اشکان راضي مي شه ...


  - بنده خدا اشکان!!


  آراد آهي کشيد و گفت:


  - واقعا ...


  هر دو به هم لبخند زدن و براي هزارمين بار توي دلشون ممنون خدا شدن که عشقشون اينقدر محکم و قوي و غير قابل گسستنه ...


  - نيما جان ...


  - جانم؟


  - يادت نره دوستاي آرتان و ترسا اينا رو دعوت کني ها!


  نيما چيني روي بيني اش انداخت و گفت:


  - فکر کنم همه رو نوشتم ... ببين ... آرشاوير پارسيان ... احسان نيرومند ... آراد کياراد ... همينه ديگه ؟ نه؟


  طرلان خنديد و گفت:


  - آره همينان ... چقدر آدم معروف قراره بياد تو مهمونيمون! حالا تا بود مهموني ها خودموني بود ... اما واسه اين مهموني با اين همه دعوتي ... همه جا مي خورن ...


  نيما مشغول جا دادن کارت ها توي پاکت ها شد و گفت:


  - نه بابا! وقتي طناز تو فاميلتون بازيگر شد ديگه مشخص بود که چه اتفاقاتي مي افته ...


  طرلان هم لبخندي زد و گفت:


  - نيما ... من واقعا نمي تونم چه جوري بايد ازت تشکر کنم ...


  نيما کارت ها رو روي هم قرار داد ... چرخيد سمت طرلان و با شيطنت و چشمک اشاره اي به گونه اش کرد ... طرلان هم با خنده رفت سمتش ... نشست کنارش و آروم گونه اش


  رو بوسيد ... دست نيما تابيد دور کمرش و گفت:


  - قربون خانومم برم ...


  طرلان با لبخندي آرامش بخش سرش رو گذاشت روي سينه نيما و چشماش رو بست ... چند وقتي بود که آرامش از زندگيش نرفته بود و با همه وجود از خدا مي خواست اين


  آرامش ابدي بشه ...


  ***


  با شنيدن صداي زنگ تخمه هايي که توي دستش بود رو خالي کرد توي ظرفشون و رفت سمت آيفون ... با ديدن چهره مرد غريبه قيافه اش متفکر شد و آيفون رو برداشت ...


  - بله؟!


  - منزل آقاي نيرومند؟


  - بله بفرماييد ...


  - آقا يه بسته دارين ... خواهشا بياين تحويل بگيرين ...


  احسان ابرويي بالا انداخت و گفت:


  - بله ... الان ...


  رفت سمت چوب لباسي دم در ... پيرهنش رو چنگ زد پوشيد روي رکابي سفيد رنگش و رو به اتاق خواب فرياد زد:


  - طناز پستچي اومده من يه دقيقه مي رم دم در و بر مي گردم ...


  جوابي نشنيد ... به سرعت رفت سمت در و از خونه خارج شد. رابطه شون يه کم بهتر شده بود ... اما فقط در حدي که طناز بعضي اوقات جوابش رو مي داد و ناديده نمي گرفتش


  ... همين! هنوزم بهش اجازه نزديکي نمي داد و توي تخت خواب تا جايي که مي تونست خودش رو کنار مي کشيد ... احسان الان خوب مي دونست دليل دوري هاي طناز هميشه


  همون قضيه غار و خاطره بدش بوده ... احسان به جاي اينکه اين رابطه رو بهتر بکنه بدتر بمب زده بود و سوطش و طناز الان ديگه عمرا زير بارش نمي رفت ... اونم تصميم


  داشت با ساختن و دم نزدن اعتماد طناز رو دوباره جلب بکنه ...


  جلوي در بسته رو که يه پاکت کوچيک بود تحويل گرفت و بعد از دادن دو تا امضا که يکيش بابت تحويل گرفتن بسته بود و اون يکي بابت شهرتش برگشت توي خونه و بسته رو


  باز کرد ... با ديدن کارت دعوت گودباي پارتي نيما و طرلان و نياوش لبخندي زد و در خونه رو بست ... با صداي بلند گفت:


  - طناز خانومي ... پاشو که يه مهموني دعوت داريم ...


  طناز اومد توي چارچوب در و گفت:


  - چه مهموني؟!


  احسان کارت رو توي هوا تکون داد و گفت:


  - گودباي پارتي... دختر خاله آرتان و شوهرش ...


  طناز لبخندي زد و گفت:


  - آهان ... آره طرلان بهم گفته بود ... کي هست؟


  - سه شنبه ... سه روز ديگه ... حاضر شو بريم ...


  طرلان اخم کرد و گفت:


  - کجا؟!!


  - بريم لباس بخريم ديگه ...


  طناز خنده اش گرفت! احسان اصولا از خريد فراري بود اما حالا براي نزديک تر شدن به طناز چه کارها که نمي کرد ... برگشت سمت اتاق و گفت:


  - فعلا دارم کتاب مي خونم حوصله ندارم ...


  احسان سريع پشت سرش وارد اتاق شد ... از پشت سر گرفتش و گفت:


  - اِ عزيزم ... بيا بريم ديگه ... چي مي خواي بپوشي اون شب؟!!


  طناز با شيطنت گفت:


  - لباس آلبالوئيمو ...


  اخماي احسان در هم شد ... لباس آلبالوئي رنگش رو وقتي با هم رفته بودن آنتاليا احسان با انتخاب خودش براش خريده بود ... يه لباس که خيازش توي دوختنش خساست به


  خرج داده و کمتر از نيم متر پارچه صرفش کرده بود ... احسان اين رو خريده بود که طناز فقط براي خودش بپوشه ... براي همين هم ناز مي خواست حرصش بده ...


  - شوخي جالبي نبود ...


  طناز شونه بالا انداخت و گت:


  - جدي گفتم ...


  - طناز برو لباس بپوش بريم اينقدر منو حرص نده ... تو اين مدت موهاي من از دست تو سفيد شد!!!


  ناز سريع چرخيد که احسان لبخندشو نبينه و گفت:


  - خيلي خوب برو بيرون تا آماده بشم ... کشتي منو!


  - من غلط بکنم ... بعدش هم کجا برم؟! نشستم ديگه ... تو بپوش ...


  طناز با اخماي در هم به در اشاره کرد و گفت:


  - احسان برو بيرون ...


  احسان هم اخم کرد و گفت:


  - طناز بعضي وقتا حس مي کنم يادت رفته زن مني ... آره؟!! يادت رفته؟!!


  طناز که از جلو اومدن احسان ترسيده بود سريع يه قدم رفت عقب و گفت:


  - نه ... نه ... ولي چيزه ...


  احسان فهميد که ناز هنوزم ازش مي ترسه ... آهي کشيد و بي حرف از اتاق رفت بيرون ... طناز نفس راحتي کشيد و مشغول پوشيدن لباسش شد ... مي دونست رفتارش عادي


  نيست ، مي دونست باعث آزار مي شه اما از اونجايي که احسان رو مقصر مي دونست حق به جانب مي شد و اصلا احساس عذاب وجدان نداشت ... لباس پوشيده و آماده از اتاق


  خارج شد و همراه احسان که اونم آماده شده بود از خونه خارج شدن ... تمام ول لباس خريدنشون احسان سعي مي کرد که هر طور شده توجه طناز رو به خودش و علاقه اش


  جلب کنه ، مي خواستم بازم اعتماد طناز رو داشته باشه اما رفتار بي تفاوت طناز هر بار تيرش رو به سنگ مي زد ... آخر سر با وجود وسواس فراوون احسان يه لباس بلند


  مشکي رنگ خريد همراه با کيف و کفش همرنگش ... بعد هم شام بيرون رفتن ... احسان خسته بود ... نه جسمي که روحش خسته بود ... خسته بود و دلتنگ ... دلتنگ براي زني


  که هميشه کنارش شيطنت مي کرد ... اما اين روزا عجيب آروم و سر به زير شده بود ...


  توسکا هيجان زده از مطب دکتر بيرون زد ... بالاخره آزمايش نهايي رو انجام داده و جوابش رو براي دکتر برده بود ... صداي دکتر هنوزم توي گوشش بود:


  - خوب خانوم مشرقي عزيز ... ديدين گفتم نگران نباشين؟!! شما هيچ مشکلي ندارين! هيچ مشکلي ... و مي تونين مثل خيلي از آدماي ديگه باردار بشين ... آزمايش هاي قبلي


  همسرتون رو هم که چک کردم ايشون هم مشکلي ندارن ... فقط نياز به زمان دارين ... اينطور که مادرت مي گفت خود توام با تاخير به دنيا اومدي ... پس صبور باش و هر ماه


  به من سر بزن ... بهت قول مي دم خيلي زودتر از اونچيري که فکرش رو بکني بهت يه ني ني ماماني شبيه خودت تحويل بدم ...


  توسکا با ذوق سرش رو گرفت رو به آسمون و گفت:


  - خدايا شکرت!


  هنوز سرش رو پايين نياورده بود که ويبره موبايلش رو توي جيبش حس کرد و گوشيش رو بيرون آورد .. با ديدن شماره آرشاوير هم هيجان زده شد هم تعجب کرد ... خيلي وقت


  بود آرشاوير بهش زنگ نمي زد ... حتي بعد از اون روزي که رفته بود خونه ديگه سراغش رو از مامانش هم نمي گرفت ... يه کم نگران شد و جواب داد:


  - الو ...


  صداي گرم آرشاوير همه تنش رو گرم کرد ...


  - سلام عزيز دلم ...


  - سلام آرشاوير ... خوبي؟!!


  - صداي تو رو بشنوم و بد باشم؟!! فک کن يه درصد ... هر چند که نبودت ...


  آهي کشيد و گفت:


  - سخته ...


  توسکا آروم خنديد و گفت:


  - حالا چي شده بعد از اينهمه وقت به من زنگ زدي؟!


  آرشاوير اخم کرد و گفت:


  - براي چيزي که مسببش خودتي تيکه ننداز ...


  - چشم ... بفرماييد ...


  - خانومي ... چرا حس مي کنم صدات يه جور خاصي شاده ...


  توسکا به حس آرشاوير احسنت گفت ... اما به روي خودش نياورد و گفت:


  - نه ... فقط اومدم بيرون يه کم حال و هوام عوض شده ...


  - همين؟!


  - همين ...


  - انشالله هميشه شاد باشي ... افتخار بدي ما هم در رکابت باشيم ...


  توسکا خنديد و گفت:


  - آرشاوير ... حرفت رو بزن ...


  آرشاوير لبخندي زد و گفت:


  - مي خواستم ببينم همسر عزيزم افتخار مي دن باهام بيان مهموني؟!


  توسکا با تعجب گفت:


  - مهموني؟! چه مهموني؟! واسه عيد؟!


  آخر اسفند ماه بود و هفت هشت روز بيشتر تا عيد بيشتر نمونده بود ...


  - نه عزيزم ... شب چهارشنبه سوري به مناسبت رفتن طرلان و نيماست ...


  - طرلان خودمون؟!!


  - آره ديگه ...


  - کجا مي خوان برن؟!!


  - والا ننوشته ... فقط نوشته گودباي پارتي براي آخرين دور همي ...


  - جدي؟!! بايد زنگ بزن به ترسا ببينم چه خبره ...


  - حالا اونو بيخيال ... نگفتي افتخار مي دي يا نه؟!


  توسکا خنده اش گرفت ... خودش قصد داشت به آرشاوير جريان رو بگه و بگه که مي خواد برگرده خونه اما با يه فکر يهويي گفت:


  - اوکي مي يام ... سه روز ديگه!


  - مي خواي بيام دنبالت بريم لباس بگيريم؟!


  - نه عزيزم ... با مامان مي رم ...


  آرشاوير صداشو مظلوم کرد و گفت:


  - نمي شه منم باشم ؟


  توسکا خنده اش گرفت و گفت:


  - برو بچه پرو ... سه شنبه مي بينمت ...


  آرشاوير هم خنديد و گفت:


  - باشه خانوم لجباز ... سي يو ...


  توسکا آروم خداحافظي کرد و گوشي رو چسبوند روي سينه اش ... جدايي تموم شده بود ... مي تونست بازم برگرده پيش همسرش ...


  - آرتـــــــــــان ...


  آرتان سراسيمه از اتاق کارش بيرون زد و گفت:


  - چيه؟!! چي شده؟!!


  با ديدن ترسا جلوي در خونه با يه پاکت توي دستش جلو اومد و گفت:


  - اين چيه؟!


  ترسا بغض آلود گفت:


  - خيلي بي شوعورن به خدا!


  آرتان بدون اينکه سوال ديگه اي بپرسه پاکت رو از بين انگشتاي ترسا کشيد بيرون و بعد از خوندنش ابرويي بالا انداخت و گفت:


  - بالاخره بليط رو اوکي کردن؟!


  ترسا با چشماي گرد شده گفت:


  - تو مي دونستي؟!


  - آره ... نيما از اولش با من مشورت مي کرد ...


  ترسا پا کوبيد روي زمين و تقريبا جيغ کشيد :


  - آرتان اين راز داري تو منو مي کشه!!! من بايد آخر از همه بفهمم نيمايي داره مي ره؟!!! اين براي چي چنين فکر احمقانه اي زده به سرش؟!!! تو چرا جلوش رو نگرفتي؟


  آرتان همزمان با ابروهاش شونه هاش رو بالا انداخت و گفت:


  - اين بهترين انتخاب براي اونا بود ... منم تشويقشون کردم ...


  ترسا جيغ کشون رفت سمت اتاق ...


  - چرا به من نگفت؟!!! مي کشمش ... نمي خوام بره ...


  آرتان داشت عصبي مي شد ... اما ترجيح داد هيچي نگه ... الان وقت بحث کردن نبود ... مي دونست الان ترسا زنگ مي زنه به نيما و هر چي از دهنش در بياد بهش مي گه ...


  اما مهم نبود ... ترسا بايد خودش رو خالي مي کرد و با اين جريان کنار مي يومد ... يک ساعتي توي اتاق موند و يه ربع اول تا تونست سر نيما جيغ کشيد و گريه کرد ... اما گويا


  خود نيما آرومش کرده بود چون ديگه گريه نمي کرد ... فقط از اتاق خارج نمي شد ... آرتان دوست داشت همون موقع بره سر وقتش اما نمي شد ... براي اينکه موضع خودش


  رو حفظ کنه نبايد مي رفت سراغش ... بعد از يک ساعت ترسا از اتاق بيرون اومد و بي حرف رفت سمت دستشويي ... زنگ خونه رو زدن ... آرتان از جا بلند شد بره در رو باز


  کنه که ترسا مثل ترقه از دستشويي با دست و صورت خيس پريد بيرون و گفت:


  - با من کار دارن ...


  آرتان با تعجب بهش نگاه کرد ... ترسا آيفون رو برداشت و گفت:


  - بله آقاي کاظمي ... بيارين بالا لطفا ...


  همين که آيفون رو گذاشت برگشت سمت آرتان و لبخند دندون نمايي زد ... آرتان با سر اشاره کرد کيه؟ ترسا هم شونه اي بالا انداخت و گفت:


  - الان مي فهمي ...


  بعد هم شال بلندي رو که جلوي در بود کشيد روي سر و تنش و جلوي در منتظر ايستاد ... بسته مورد نظرش رو از آقاي کاظمي تحويل گرفت و انعامش رو داد ... آرتان هنوزم


  سر جا ايستاده و منتظر و متعجب به ترسا نگاه ميکرد ... ترسا اومد تو در رو بست و گفت:


  - چته خو؟


  - اون چيه؟!


  - الان مي فهمي ... بشين ... من اگه نيلي جون رو نداشتم نمي دونم بايد چي کار مي کردم ... اين نيماي احمق اصلا فکر نمي کنه آدم بايد آمادگي مهموني داشته باشه! دلم


  ميخواست اينبار لباس بدوزم زنگ زدم نيلي جون که بريم پيش همون دوستش که خياطه ... يه بار ديگه هم رفته بوديم ... نيلي جون گفت لازم نيست بريم زنگ مي زنه خياطه


  آخرين ژورنالش رو برام بفرسته ... همين جا انتخاب مي کنيم با رنگ مورد نظرمون براش مي فرستيم اون خودش پارچه مي خره و مي دوزه ... فقط بايد يه بار برم پروش کنم


  ...


  آرتان پوفي کرد ... نشست سر جاش و گفت:


  - شما زنا يه چيزيتون مي شه ... نمي شد لباس آماده بخري؟!


  ترسا شال رو شوت کرد روي چوب لباسي ، اومد نشست کنار آرتان و گفت:


  - نه نمي شد ... اينبار مي خواستم يه چيزي باب ميلم بدوزم ... شما هم لطف مي کني تو انتخاب کمکم مي کني ...


  آرتان بي توجه زل زد به صفحه تلويزيون ... يه فيلم مستند از زندگي يکي از روانشناساي بزرگ گذاشته بود و داشت تماشا مي کرد ... ترسا چهار زانو نشست روي مبل و


  ژورنال رو باز کرد ... هم زمان ضربه اي کوبيد روي پاي آرتان و گفت:


  - هي آقاهه ... بيا ديگه ...


  - ترسا حرف نزن! دارم فيلم مي بينم ...


  ترسا کنترل رو از دست آرتان قاپيد و گفت:


  - فيلم و مرض! يه دقيقه بيا اينور خوب ...


  آرتان با ابروهاي بالا پريده نگاش کرد و گفت:


  - اينقدر مهمه؟!! تو تا همين الان داشتي زار مي زدي که نيما مي خواد بره! الان هيجان لباست رو داري؟!! فرويد حق داشت از شناختن کل زنا عاجز بمونه ها! شماها واقعا


  ناشناخته اين ...


  ترسا چشماشو تو کاسه سرش چرخوند و بي حوصله گفت:


  - اطلاعات روانشناسيت رو هي به رخ نکشا! فرويد مرويد هم براي من نکن ... يه لباس مي خوايم با هم انتخاب کنيم ... فعلا آبروم مهم تر از آبغوره گرفتنه ...


  آرتان خنده اش گرفت ... اما جلوي خودش رو گرفت و گفت:


  - حداقل اين فيلم رو پاز کن! نذاشتي ببينم که ...


  ترسا فيلم رو پاز کرد ... يه وري ولو شد روي پار آرتان و ژورنال رو باز کرد ... هر دو بي حرف صفحات ژورنال رو از نظر مي گذروندن ... هيچ لباسي چشمشون رو نمي گرفت


  ... وسطاي ژورنال ترسا با ديدن لباسي که پشتش تا نيم وجب بالاي باسن لخت بود هيجان زده گفت:


  - آرتان اينو نگاه ... چه شيکه ...


  نگاه خشن آرتان رو که ديد آب دهنش رو قورت داد و گفت:


  - يعني مي گم که قشنگه ... اما مثلا براي مهموني هايي که همه خانوم هستن ... نه؟


  آرتان بازم سرزنشگر نگاش کرد ... ترسا سرش رو به نشونه نه بالا انداخت و گفت:


  - نه؟!! خوب نه ديگه ... اصلا الان که از اين زاويه نگاه مي کنم مي بينم اصلا قشنگ نيست ... بي ريخت!


  بعد هم زد صفحه بعد ... آرتان خنده اش گرفت و بي اختيار دستش دور کمر ترسا پيچيد ... وقتي ترسا هم با خوشحالي خودش رو بيشتر کشيد توي بغل آرتان تازه متوجه حرکتش


  شد و خواست دستش رو شل بکنه که نتونست ... چند صفحه بعد ترسا از لباس ديگه اي خوشش اومد ... اما ديگه جرئت نکرد نشونش بده ... لباسه بالا تنه پوشيده اي داشت ...


  هم يقه اش بسته بود ... هم کمرش محفوظ بود ... تا دو وجب بالاتر از زانو يه پارچه براق مشکي رنگ بود پز از پولک ... اما دو جاي بدش باز بود! از دو وجب بالاي زانو تا دم


  مچ پا بقيه اش يه تور مشکي رنگ بود که بود و نبودش فرقي نداشت ... درست از وسط سينه اش تا روي نافش هم يه سوراخ باز بود که از همون تور جلوش کار شده بود ...


  مدلش خيلي خاص و قشنگ بود اما مي دونست همين که دست بذاره روي اين لباس آرتان شوتش مي کنه از بيست طبقه پايين ، وسط کوچه ... خواست از روي لباس رد بشه که


  آرتان انگشت روي همون صفحه گذاشت و گفت:


  - صبر کن ...


  ترسا ذوق زده به آرتان که متفکر زل زده بود به لباس نگاه کرد ... آرتان بعد از چند لحظه سکوت بالاخره دهن باز کرد و گفت:


  - اين قشنگه ... به شرطي که تور از لب زانو کار بشه به پايين ... نه از دو وجب بالاي زانو ... اون قسمت روي سينه اش هم تور کار نشه ... مي تونه اينجوري بدوزتش؟!!


  ترسا زل زد به لباس اونجوري هم بد نبود! ذوق زده گفت:


  - آره مي تونه ... چرا که نه؟ الان زنگ مي زنم بهش ...


  بعد از تماس با خياط و تاييد اون ، به پيک موتوري زنگ زد که ژورنال رو پس بفرسته ... قرار شد لباس رو دو روزه بهش تحويل بده ... خواست با هيجان قضيه رو براي آرتان


  تعريف کنه که ديد توي هال نيست ... راه افتاد سمت اتاق ... با شنيدن صداش پشت در اتاق مکث کرد ... آرتان داشت با تلفن حرف مي زد ...


  - اين احضاريه بايد خيلي سريع برسه به دستش فهميدي؟! من ديگه حوصله ندارم ... بهت گفتم هر کاري مي توني بکن که روند طلاق سريع تر انجام بشه ... ببينم چي کار مي


  کني ... ترجيحا توي همين هفته آينده ... مرسي ... خداحافظ ...


  دستش شل شد کنار بدنش ... دستي که برده بود بالا تا در اتاق رو باز کنه ... پس آرتان هنوز هم روي حرف خودش بود ... بغض به گلوش چنگ زد ... ديگه طاقت نداشت ... اگه


  تنبيه هم بود بسش بود ... چند ماه کم محلي کافي نبود؟!! چرا آرتان کوتاه نمي يومد؟!! چرا ؟!!!


  باغ بزرگ نيما اينا زير نور چراغ هاي اطراف باغ و ريسه هاي کشيده شده روي درخت ها چون روز مي درخشيد ... نيما دست در دست طرلان از بين مهمونا رد مي شد و چند


  لحظه اي با هر کدوم گپ مي زد .. پرواشون ساعت شش صبح بود و قرار بود بود تا نيمه شب مهموني ادامه داشته باشه و بعدش همه با هم به فرودگاه برن براي بدرقه اونا ...


  نياوش با هيجان مشغول بازي با بچه ها بود و مدام بين جمله هاش پز سفر خارجشون رو مي داد و از ايتاليا حرف مي زد ... با اينکه تا به حال اونجا رو نديده بود ادعا مي کرد


  بارها با پدرش رفته و اونجا گشته ... از خونه اي که هيچي ازش نمي دونست دم مي زد و بزرگيش ... بچه ها هم همه با حسرت نگاش مي کردن و به حرفاش گوش مي کردن ...


  طرلان چرخيد به سمت در و گفت:


  - نيما جان ... عزيزم آرتان و ترسا اومدن ...


  نيما هم چرخيد سمت در ... بعد از ديدن ترسا و آرتان نگاهي زير چشمي به طرلان انداخت هنوز شاد بود و لبخند مي زد ... اونم لبخند زد ... طرلان حساس نشده بود ... هر دو


  دست در دست هم رفتن به سمتشون ... ترسا مثل ستاره مي چرخيد ... کل موهاش رو بالا جمع کرده بود و با اون آرايش لايت و لباس فوق العاده سورمه اي رنگ حسابي به


  چشم اومده بود ... آرتان هم با کت شلوار سورمه اي رنگ و پيرهن سورمه اي و کروات بنفش فوق العاده شده بود ... به خصوصي که رنگ کرواتش رو با تک گل لباس ترسا


  که روي شونه اش کار شده بود ست کرده بود ... نيما دستي سر شونه آرتان زد و گفت:


  - خيلي خوش اومدين ...


  بعد سرش رو خم کرد زير گوش آرتان و با خنده گفت:


  - داره چهل سالت مي شه ها! به سنت يه نگاه کن بعد اين جوري تيپ بزن بيا دلبري کن ...


  آرتان لبخند محوي زد و گفت:


  - هر وقت تونستي باغچه خودت رو بيل بزني بعد بيا حرف بزن ...


  نيما غش غش خنديد و طرلان گفت:


  - تو رو خدا از خودتون پذيرايي کنين ... امشب مهمون زياده و شايد نتونيم اونجور که بايد و شايد کنارتون باشيم ...


  ترسا با لبخند گفت:


  - خواهش مي کنم طرلان جون ... راحت باشين ...


  بعد از رفتن اونا با وجودي که دو سه روز بود با آرتان سر و سنگين شده بود دل به دريا زد و گفت:


  - توام حس کردي نيما با من يه چيزيشه؟ اصلا نگامم نکرد ...


  آرتان دليلش رو مي دونست اما گفتنش به ترسا فقط باعث آزارش مي شد ... پس شونه اي بالا انداخت و گفت:


  - تو اين شرايط حق داره ... حساس نشو ...


  ترسا هم شونه اي بالا انداخت و هيچي نگفت ... اما حسش بهش دروغ نمي گفت ... نيما خيلي عوض شده بود ...


  مهموناي بعدي آرشاوير و توسکا و احسان و طناز بودن ... با هم اومدنشون به دليل موقعيت اجتماعيشون بود. ترجيح دادن با هم بيان که جمع فقط يه بار هيجان زده بشن و


  مهموني دچار آشفتگي نشه ... درست هم حدس مي زدن چون وارد شدنشون به جمع هيجان زيادي داشت. نيما و طرلان تقريبا! آخر از همه تونستن کنارشون برن و خوش آمد


  بگن ... توسکا با ديدن ترسا و آرتان مسيرش رو به اون سمت کج کرد و گفت:


  - بچه بياين اين طرف ...


  همه با هم دست و روبوسي کردن و نشستن کنار هم ... وقتي آراد و ويولت وارد شدن علاوه بر نيما و طرلان توسکا هم رفت به سمتشون که بعدش ببرتشون سمت خودشون ...


  همه با هم دور يه ميز گرد بزرگ حلقه زده بودن ... همه شاد بودن به جز ترسا که هنوزم از يادآوري تلفن آرتان دلش مي لرزيد و نمي دونست تا کي بايد منتظر باشه که


  احضاريه طلاق به دستش برسه ... مي ترسيد ... مي ترسيد همه چي شوخي شوخي جدي بشي ... با تکون دست توسکا به خودش اومد:


  - کجايي خوشگل خانوم؟!!


  ترسا لبخند زد و گفت:


  - همين جام ببخشيد ... چي گفتي؟


  - داشتم مي گفتم لباست چقدر شيکه ... خريدي؟


  ترسا دستي به لباس پر از پولک و منجقش کشيد و گفت:


  - نه ... دوختم ... قابل نداره خانوم سوپر استار ...


  توسکا خنديد و گفت:


  - اي بابا ... سوپر استار کجا بود؟!! من که ديگه از يادها رفتم ...


  - اختيار دارين ... اونقدر هيجان وقتي وارد شدين براي من بود لابد!


  - نه بابا ... براي آرشاوير و احسان و طناز بود ... منم يه ذره تحويل گرفتن دلم نسوزه ...


  طناز که حواسش به حرفاي اونا بود گفت:


  - تو غلط کردي!


  بعد چرخيد سمت ترسا و گفت:


  - ترسا باور کن وقتي با هم مي ريم بيرون هنوزم طرفداراي اون از من بيشتره ... مي يان دورش هي مي پرسن چرا ديگه بازي نمي کني؟! تو رو خدا فقط يه فيلم ديگه ... دلمون


  برات تنگ شده ... حست عاليه ... چهره ات اله ... بله جيم بله ...


  توسکا خنديد و اعتراض کرد:


  - طناز!!!


  - مرض ... دق مي دي تو اخر من ...


  احسان از زير ميز آروم دست طناز رو فشار داد و زير گوشش گفت:


  - شيطون من دوستاشو که مي بينه شيطون مي شه فقط؟!


  طناز مي خواست دلخور به احسان نگاه کنه ... اما جلوي بقيه نمي تونست ... براي همين هم خودش رو به نشنيدن زد ... احسان باز سر توي گوشش فرو برد و گفت:


  - خانومي ... نمي خواي با احسانت آتش کني؟!! دق کنم خوبه؟ دلت نمي سوزه برام؟


  طناز از زير نشگون محکمي از پاي احسان گرفت ... احسان خنديد و گفت:


  - هر چي از دوست رسد نيکوست ... دوست داريهمين جا جلوي جمع ازت عذر خواهي کنم؟!


  طناز بي اراده چرخيد سمت احسان و گفت:


  - اِ احسان ... ديوونه!


  احسان از عکس العمل طناز غرق خوشي شد و بي اراده چشمک زد ... طناز هم خنده اش گرفت و خنديد ... نمي تونست جلوي عشق احسان سرد باشه ... نمي تونست ... همين


  مدت کم محلي براش کافي بود ... براي خودش هم همينطور ... مي دونست به خاطر دلش چاره اي نداره جز اينکه به احسان دوباره اعتماد کنه ... با صداي هيجان زده پسري


  نزديک ميزشون نگاه همه شون به اون سمت چرخيد ...


  - آقاي پارسيان بدون ناز و اين حرفا امشب بايد افتخار بدين برامون بخونين ...


  آرشاوير گرد به پسره نگاه کرد و گفت:


  - اين وسط؟!!


  پسره خنديد و گفت:


  - نخير ... به ارکستر گفتم يه چند دقيقه اي جاشون رو به شما بدن ... هر سازي هم که بخواين موجوده ... يکي از آهنگاي آلبوم جديدتون رو بايد بخونين ...


  آرشاوير مردد به توسکا نگاه کرد و توسکا آروم گفت:


  - عزيزم ... منم مشتاقم آهنگاي آلبوم جديدت رو بشنوم ... بخون برامون ...


  آرشاوير دست توسکا رو که توي دستش بود بالا آورد ، نرم بوسيد و گفت:


  - اي به روي چشم ...


  بعد از جا بلند شد ... صداي دست و سوت ميز هاي اطرافشون بلند شد و آرشاوير رفت به سمت سکوي مخصوص ارکستر ... گيتاري که اونجا روي زمين قرار داشت رو در


  آغوش گرفت و توي ميکروفون بعد از سلام کردن به همه و آرزوي يه شب خوب براشون گفت:


  - آهنگي که براتون مي خونم اسمش هست بارون گرفته حالمو ... يکي از ترک هاي آلبوم جديدمه که به زودي به بازار مي ياد ... يه کم ريتمش شاده ... مي خوام تقديمش کنم به


  همسرم ... خواهشاً با دستاتون با من همراهي کنين ...


  باز دوباره صداي دست و سوت بلند شد و آرشاوير شروع کرد به زدن ... توسکا با همه وجود چشم شده بود و زل زده بود به آرشاوير ... چطور مي تونست از اين مرد بگذره؟!!


  چطور؟!! آرشاوير هم خيره به توسکا شروع به خوندن کرد:


  - بارون گرفته حالمو ... قفس شکسته بالمو


  پر از خيالتم هنوز ... ازم نگير خيالمو


  نگاه مهربونت از هميشه مهربون تره


  يه جوري زل زدي بهم که فکرت از سرم نره


  توسکا لبخند زد چشماشو يه بار بست و باز کرد ...


  مي خوام تو خيسي چشات گلايه هامو حل کني ...


  به تلخي ها بخندي و شبو پر از عسل کني ...


  بايد منو جا بذاري حتي اگه دلت نخواد


  مثل موهاي گندميت منو بده به دست باد


  احسان سرشو خم کرد سمت شونه طناز و وقتي ديد همه توي حال خودشونن آروم شونه برهنه طناز رو بوسيد ... طناز برق گرفته چرخيد سمت احسان و نفس گرفته بهش خيره


  شد ... احسان آروم زمزمه کرد:


  - ببخش ديگه ...


  طناز با لبخند سرشو انداخت زير و دست به سينه نشست ...


  بارون گرفته حالمو ... قفس شکسته بالمو


  پر از خيالتم هنوز ... ازم نگير خيالمو


  نگاه مهربونت از هميشه مهربون تره


  يه جوري زل زدي بهم که فکرت از سرم نره


  ترسا آروم دستاشو به هم مي کوبيد ... اما تو حال و هواي خودش بود ... اشتباه کرده بود ... اشتباه ... و براي جبرانش ديگه هيچ فکري به ذهنش نمي رسيد ...


  کمي اونطرف تر جوون تر ها به کمک خدمتکارها مشغول درست کردن تپه هاي آتيش بودن ...


  هميشه من موندني ام ... هميشه تو مسافري


  به موندن تو دلخوشم توام فقط مي خواي بري


  نيما و طرلان همينطور که هيجان زده به آرشاوير نگاه مي کردن آروم سر جا تکون مي خوردن ... آهنگش در حد رقص شاد نبود ... اما مي شد باهاش در جا زد ... علاوه بر اونا


  ، خيلي ديگه از افراد هم سر جاشون در جا مي زدن و هيجان زده آرشاوير و تشويق مي کردن ... الکي نبود يه کنسرت مجاني اومده بودن و همين هيجان زده شون کرده بود ...


  اونم کنسرت آرشاوير پارسيان يکي از محبوب ترين خواننده هاي کشور ...


  بايد منو جا بذاري حتي اگه دلت نخواد


  مث موهاي گندميت منو بده به دست باد


  مي خوام تو خيسي چشات گلايه هامو حل کني


  به تلخي ها بخندي و شبو پر از عسل کني


  بايد منو جا بذاري حتي اگه دلت نخواد ...


  مثل موهاي گندميت منو بده به دست باد ...


  آهنگ که تموم شد صداي جيغ کر کننده بلند شد ... آرشاوير با لبخند ايستاد ... ميکروفون رو برداشت و ضمن تشکر گفت:


  - تو زندگي همه ما ها يه روزاي روزاي آفتابي و گرمه و يه روزايي هم گرفته و ابري و گاهاً باروني ... چه خوبه همه بتونيم اون روزاي باروني رو به اميد رسيدن به روزاي


  گرم و آفتابي پشت سر بذاريم ... چه خوبه کم نياريم ...


  باز صداي سوت و جيغ و دست بالا رفت ... آرشاوير اشاره به زوج هاي جوون کرد و به افتخارشون شروع به خوندن يکي ديگه از آهنگاي جديد آلبومش کرد ...


  - خيلي روزا از سر لجبازي ... چترم و جا مي زارم تو خونه


  دوست دارم مريض بشم تو بارون ... شايد حالم تــــورو برگردونه


  خيلي وقته تو خودم کز کردم ... خيلي وقته زندگيم دلگيره


  اين روزا حس مي کنم احساسم ... ديگه کم کم داره از دست مي ره


  خيلي وقته روزاي باروني ... حس تنهايي عذابم ميده


  نمي دونم بي تــــو چند تا پاييز ... اين خيابون منو تنها ديده


  آخرين بار دستکشت جا موندش ... تو جيب ژاکت آبي رنگم


  عطر دستاتــــو هنوزم ميده ... آخ نمي دوني چقدر دلتنگم


  خيلي وقته روزاي باروني ... حس تنهايي عذابم ميده


  نمي دونم بي تــــو چند تا پاييز ... اين خيابون منو تنها ديده


  نيما آروم کنار گوش طرلان زمزمه کرد:


  - روزاي باروني زندگيمون تموم شدن طرلان ... مگه نه؟!


  طرلان با لبخندي شيرين تکيه داد به سينه نيما و گفت:


  - آره عزيزم ... تموم شدن ... اما اگه بازم روز باروني داشته باشيم با کمک هم مثل اينبار ردش مي کنيم ... مگه نه؟!


  نيما پيشوني طرلان رو بوسيد و گفت:


  - آره عزيزم ... حتما ...


  آراد دست ويولت رو توي دستش محکم فشرد و گفت:


  - فکر کنم من و تو زير اين بارونا چتر داشتيم ... نه؟!!


  ويولت خنديد و گفت:


  - بيماري من روزاي باروني زندگي ما بود ... پشت سر گذاشتيمش ... براي بقيه اش هم خود خدا چتر گرفت روي سرمون ... مگه نه؟!


  آراد با لبخند سر تکون داد ... ويولت اشاره اي به نياوش و آترين و درسا کرد که در حال بازي بودن و گفت:


  - آراد ... مي تونم اميدوار باشم که بچه دوست داشته باشي؟!


  آراد خنديد و گفت:


  - نه به اندازه تو ... مي خواي از راه به درم کني؟


  ويولت هم خنديد و گفت:


  - نه ... مي خوام بابات کنم ...


  صداي خنده شون بين هياهوي جمع گم شد ...


  با صداي نيما همه از جا بلند شدن و به سمت کومه هاي آتيش راه افتادن ... اکثرا داشتن يک صدا ميخوندن سرخي تو از من زردي من از تو ... بزرگترها هيجان زده کل مي


  کشيدن ... پسر ها کت هاشون رو در مي آوردن و با هل هله و اداهاي دخترونه يکي پس از ديگري از روي آتيش مي پريدن و صداي سوت پشت سري ها رو بلند مي کردن ...


  احسان دست طناز رو گرفت و گفت:


  - بپرسيم عزيزم؟!


  طناز نگاهي به لباس بلندش کرد گفت:


  - با اين لباس؟! با اين کفشا؟!!


  احسان که خاطرش جمع بود کسي توي اون جمع با موبايلش فيلم نمي گيره با يه حرکت طناز رو کشيد توي بغلش و گفت:


  - بزن بريم ...


  طناز هيجان زده سرش رو تو سينه احسان پنهان کرد و جيغ کشيد:


  - نه احسان تو رو خدا!


  آتيش ها از هيجان اوليه افتاده بودن و ارتفاعشون کم شده بود ... همه با ديدن احسان راه رو باز کردن و اينقدر از ديدن حالت اون دو نفر هيجان زده شدن که کم مونده بود


  حنجره هاشون رو پاره کنن ... احسان آروم گفت:


  - منو محکم بچسب ...


  و بعدش با يک دو سه جمع شروع کرد به پريدن از روي آتيشا ... وقتي از روي هفتمين آتيش پريد کنار کشيد و اجازه داد دوباره هيزم بريزن روي آتيش ها و بزرگشون کنن ...


  همه هيجان زده داشتن تشويقشون مي کردن .. طناز سرش رو از توي سينه احسان بيرون کشيد و گفت:


  - سالميم؟!


  احسان خنديد و گفت:


  - آره عزيزم ... ترسوي کوچولوي من ...


  طناز مشتي به سينه احسان کوبيد و گفت:


  - ديوونه! بعضي وقتا يادت مي ره ما عادي نيستيما ...


  احسان آهي کشيد و گفت:


  - يادم نمي ره ... اما بعضي وقتا دلم تنگ مي شه براي عادي بودن ...


  ناز هم سري تکون داد و آروم خودشو از توي بغل احسان بيرون کشيد و ايستاد ...


  ويولت با ناز سرشو تکون داد به بازوي آراد و گفت:


  - انگار نه انگار که زمستونه ... هوا چه خوبه!


  - هيجان بالاست عزيزم ... وگرنه هوا که سرده ...


  - چقدر دوست دارم از روي آتيش بپرم ...


  آراد نگاش کرد و گفت:


  - خوب بپر عزيزم ...


  ويولت لب ورچيد و گفت:


  - اينجوري آخه؟


  و اشاره اي به وضعيت لباسش کرد ... بعد گفت:


  - اگه مثل گذشته ها بودم کفشامو در مي آوردم ، لباسامم تا زانو مي گرفتم بالا و يه بپر بپر حسابي راه مي انداختم ...


  آراد سرشو کج کرد و گفت:


  - پشيموني؟!


  ويولت چشماشو گرد کرد و گفت:


  - نه ديوونه! پشيمون چيه؟ داشتن تو به همه اينا مي ارزه ...


  آراد لبخندي زد و گفت:


  - وايسا يه لحظه من الان مي يام ...


  قبل از اينکه ويولت بتونه چيزي بپرسه آراد رفت ... پنج دقيقه بعد برگشت بازوي ويولت رو کشيد و گفت:


  - بيا کوچولوي من ...


  ويولت با تعجب گفت:


  - کجا بريم؟! همه اينجان ...


  - دقيقا براي همين مي گم بيا بريم ...


  دست به دست هم ساختمون باغ رو دور زدن ... پشت ويلا يه برکه کوچيک و يه آبشار مصنوعي بود ... ويولت با ديدن آتيش کوچيکي که يکي از خدمتکارا درستش کرده بود و


  مشغول جمع و جور کردن دور و برش بود هيجان زده گفت:


  - واي! آراد ...


  آراد با خنده گفت:


  - مگه من مي ذارم حسرت چيزي به دل عشقم بمونه؟!


  ويولت آهي کشيد و گفت:


  - بعضي وقتا واقعا مي مونم در جواب اينهمه محبتت چي بگم!!!


  آراد دستش رو کشيد و گفت:


  - هيچي نگو ... فقط بيا دوتايي از روي آتيش بپريم ...


  خدمتکار جلو اومد و رو به آراد گفت:


  - خوبه آقا؟!!


  آراد انعام قابل توجهي بهش داد و گفت:


  - عاليه ... حالا مي توني بري ...


  پسر با خوشحالي انعامش رو گرفت و به سرعت رفت ... ويولت وقت رو تلف نکرد ... کفشاشو در آورد ... پاهاش روي سنگ ريزه هاي کف باغ مور مور شدن ... اما بي توجه


  لباس بلند طلايي رنگش رو با يه دست بالا گرفت، با دست ديگه هم بازوي آراد رو گرفت و هر دو با فرياد:


  - زردي من از تو سرخي تو از من ...


  از روي آتيش پريدن ... پريدن ... داد کشيدن و صداي خوشبختيشون رو به گوش خدا رسوندن ...


  نيما و طرلان به همراه نياوش از روي آتيش پريدن ... دنبال اونا آتوسا و ماني در حالي که يکيشون دست درسا رو گرفته بود و اون يکي دست آترين رو پريدن ... توسکا و


  آرشاوير ترجيح مي دادن تماشا کنن چون لباس توسکا دنباله خيلي بلندي داشت و هيچ کاريش نمي شد کرد، آرشاوير هم حاضر نبود حتي يه لحظه تنهاش بذاره ... همه يکي يکي


  جلو مي اومدن و يه بار هم که شده بود از روي آتيش مي پريدن ... زوج هاي جوون وقتي از روي هفتمين آتيش مي پريدن هيجان زده همو بغل مي کردن و خوشحاليشون رو با


  هم قسمت مي کردن ... اون وسط تنها کسي که دلش خون بود ترسا بود ... تنها ايستاده بود روي پله و زل زده بود به آرتان که درست دو پله پايين تر ازش ايستاده بود و به آتيش


  بازي بقيه نگاه مي کرد ... همون موقع يکي از پسره ها شروع کرد به روشن کردن هاي آبشار هاي رنگي ... مي رفتن توي آسمون ... مي ترکيدن و هر بار آسمون رو به يه


  رنگي در مي آوردن ... صورت آرتان هم هر بار يه رنگي مي شد و از نظر ترسا جذابيتش رو بيشتر به رخ مي کشيد ... اون قيافه در هم ... اون اخماي گره خورده ... اون فک


  مستطيلي فشرده شده ... چقدر هوس اينو داشت که با آرتان از روي آتيش بپره ... که بعد بي توجه به جمعيت توي بغلش فرو بره و خودشو لوس کنه ... اما آرتانش عوض شده


  بود ... خودش رو کنار مي کشيد ... نميخواست با اون باشه و اين داشت ترسا رو مي کشت ... .با صداي جيغي کنار گوشش و کشيده شدن دستش به خودش اومد ...


  - بيا ببينم خاله پيرزن! وايسادي يه گوشه !


  ترسا با ديدن تانيا نفسش رو فوت کرد و گفت:


  - ول کن تانيا ...


  - چشــــــــــم! مي خوايم بريم از روي آتيش بپريم ... آرتان که بخاري ازش بلند نمي شه ...


  ترسا بي اراده چرخيد و به آرتان نگاه کرد ... ولي آرتان بي توجه به ترسا مشغول تکوندن لباس آترين بود که خاکي شده بود ... باز تو گلوي ترسا بغض گره خورد ... مجبوري با


  تانيا همراه شد ... تانيا هم از اول جشن حضور داشت اما بيشتر ترجيح مي داد کنار نيلي جون و پدر جون بمونه ... با لباس کوتاهي هم که تنش کرده بود پريدن از روي آتيش


  براش چندان سخت نبود ... به خصوص که کفشاي پاشنه بلندش رو هم با يه جفت کفش عروسک نارنجي همرنگ لباسش عوض کرده بود... ترسا نگاهي به تورهاي پايين لباسش


  کرد ... يه کم جمعشون کرد بالا ... مشکلي با کفشاش نداشت ... اينقدر با کفش پاشنه بلند راه رفته بود که حالا هم يم تونست خيلي راحت از روي آتيش باهاشون بپره ... دوباره


  چرخيد سمت آرتان ... آرتان آترين رو بغل کرده و مشغول حرف زدن باهاش بود ... شايد اصلا نفهميده بود ترسا نيست! بغضش رو قورت داد و دست توي دست تانيا که هيجان زده


  جيغ مي کشيد مشغول پريدن شد ... چقدر دوست داشت جاي دستاي تانيا دستاي آرتان دور مچش حلقه مي شد ... که اون نگهش مي داشت ... اون هواشو داشت ... آرتانش رو


  مي خواست ... کم مونده بود سرش رو بگيره رو به آسمون و داد بزنه خـــــــــدا آرتانمو پس بده! از روي هفتمين آتيش که پريد يهو سرش گيج رفت ... همون لحظه تانيا هم


  دستش رو ول کرد و مشغول بالا پايين پريدن شد ... سعي کرد با دستش لباس تانيا رو چنگ بزنه که نيفته ولي نتونست و يه دفعه ولو شد روي زمين ... زانوش سوخت اما بي


  توجه فقط چشماشو بست و روي هم فشار داد ... صداي جيغ تانيا رو شنيد ...


  - ترسا ... ترسا جونم چي شدي؟!! پاشو ببينم ...


  دستاي ظريف تانيا سعي داشتن ترسا رو بلند کنن ... اما توانش رو نداشت ... کسي متوجهشون نشده بود ، تانيا خواست بچرخه و آرتان رو صدا کنه که متوجه شد داره به سرعت


  مي دوه به سمتشون ... تانيا سريع زانو زد کنار ترسا و گفت:


  - ووي ترسا! پاشو جون هر کي دوست داره الان آرتان منو مي خوره ...


  و همونم شد چون صداي داد آرتان بلند شد:


  - تانياي دست و پا چلفتي!!! خوبه بهت گفتم مراقبش باش ...


  بعد محکم تانيا رو کنار زد و کنار ترسا نشست روي زمين و صداش کرد:


  - ترسا خوبي؟! چرا چشماتو بستي؟! پات پيچ خورد ...


  ترسا از شنيدن صداي آرتان چشماشو باز کرد ... سرگيجه اش يه کم بهتر شده بود ... اخم ظريفي کرد و گفت:


  - مگه برات مهمه؟!


  آرتان بدتر از ترسا اخم کرد و گفت:


  - الان وقت اين حرفا نيست ... چي شد افتادي؟!


  ترسا سرش و چسبيد و گفت:


  - سرم گيج رفت ...


  آرتان اشاره اي به تانيا کرد و گفت:


  - بگير زير بازوش رو ... بايد بشينه يه جا ...


  ترسا بيشتر وزنش رو انداخت روي دست آرتان و از جا بلند شد ... حي مي کرد بدنش بي حاله ... همين که نشست روي صندلي صداي آرتان بلند شد:


  - تاني بشين کنارش تا من برم شربت قند بيارم براش ... واي به حالت اگه جم بخوري!


  و تانيا غر زد:


  - اي بابا! خوب ديگه ... توام غذا بهت نرسيده هي مي خواي منو بخوريا!


  ترسا خنده اش گرفت و آرتان رفت ... همين که رفت تانيا با هيجان نشست کنار ترسا و گفت:


  - اين هنوز داره واسه تو طاقچه بالا مي ذاره خبرش؟!


  ترسا سعي کرد نشون نده چقدر داغونه و گفت:


  - آرتانه ديگه!


  تانيا با حرص پا روي پا انداخت و گفت:


  - غلط کرده! اين د اره واسه تو جونش در مي ره ... الان به من اس ام اس زد بيا ترسا رو ببر با هم از رو آتيش بپرين اما هواشو داشته باش وگرنه من مي دونم و تو ...


  ترسا ذوق زده چرخيد سمت تانيا و گفت:


  - راست مي گي؟!


  تانيا پوفي کرد و گفت:


  - والا ... هم مي خواد بهت کم محلي کنه هم دلش طاقت نمي ياره ... الانم که ولش کنم منو زنده زنده مي بلعه ...


  ترسا چند لحظه خوشحال بود اما بازم با ياداوري تصميم آرتان اخماش در هم شد ... چه فايده؟ باز داشت محبتش رو غير علني نشون مي داد اما اگه جدي جدي هوس مي کرد


  ترسا رو طلاق بده و آترين رو هم ازش بگيره چي؟! اون وقت بايد چي کار مي کرد ... زياد نتونست تو فکر فرو بره چون آرتان با ليوان شربت قند برگشت و وداراش کرد کل


  ليوان رو بخوره ... تانيا با اخم گفت:


  - زنت دستت سپرده ... من مي خوام برم برقصم ...


  آرتان چپ چپي نگاش کرد و گفت:


  - بفرماييد ...


  بعد از رفتن تانيا آرتان نشست کنار ترسا و گفت:


  - خوبي؟!


  - بهترم ...


  - چرا سرت گيج رفت؟! الان که وقت مريض شدنت نيست ... هست؟


  ترسا به روبرو خيره شد ... انگشتاش دور ليوان توي دستش محکم شد و گفت:


  - نه ...


  - پس مشکل چيه؟!


  ترسا آهي کشيد و گفت:


  - هيچي خوب مي شم ..


  اينقدر مظلوم گفت که قلب آرتان فشرده شد ... يه جورايي حال همسرش رو درک مي کرد ... نگاهي به افرادي که وسط در حال رقص بودن انداخت و گفت:


  - رقص آخره ... قبل از شام ... آره؟


  ترسا هم بهشون نگاه کرد و گفت:


  - آره ... فکر کنم ...


  آرتان ليوان رو از دست ترسا گرفت ... روي ميز گذاشت و گفت:


  - اونقدر خوب هستي که برقصي؟!!


  ترسا ذوق زده به آرتان نگاه کرد و وقتي شوخي توي چشماش نديد لبخندي زد و دستش رو توي دستش گذاشت ... دلش مي خواست بگه نمي رقصم و غرور خورد شده اش رو


  جمع کنه ... اما نمي تونست ... ديگه نمي تونست از آرتان دوري کنه ... مي خواست همه تلاشش رو بکنه که از دستش نده ... صداي مامانش توي گوشش زنگ مي زد ...


  هميشه به آتوسا مي گفت :


  - دو تا من با هم نمي تونن زندگي کنن ... اگه تو مني شوهرت بايد نيم من باشه تا سنگ روي سنگ بند بشه .


  .. دو تاتون هم که نيم من باشين تو سري خور مي شين و حقتون رو


  مي خورن ... اگه يه روز شوهرت من بود تو سعي کن نيم من باشي ... از خودت و غرورت بگذر تا بتوني زندگي کني ...


  از بس آتوسا هميشه غد و لجباز بود مامانش اينو بهش مي گفت ... آتوسا من موند ... ماني بيچاره نيم من شد ... اما تو زندگي ترسا هميشه سر من و نيم من بودن با آرتان


  مشکل داشت ... گاهي اوقات آرتان کوتاه م يومد و گاهي اوقات هم اون ... اون لحظه هم بايد کوتاه مي يومد ...


  ارکستر داشتن يه آهنگ ملايم مي خوندن و همه زوج هاي جوون کنار توي آغوش هم آروم مي رقصيدن ... همين که دستاي آرتان پيچيد دور کمرش با همه وجودش آرتان رو


  بغل کرد و سرش رو گذاشت روي سينه اش ... اگه اين آخرين لحظات با هم بودنشون بود مي خواست از همه اش استفاده کنه ...


  با اوج گرفتن هواپيما همه از هم خداحافظي کردن و هر کس به سمت ماشين خودش رفت ... شب خوبي رو کنار هم سپري کرده بودن و حالا مي خواستن برن براي تعطيلات عيد


  آماده بشن ...


  آرشاوير ماشين رو روشن کرد و با اخم گفت:


  - من اگه نخوام تو رو ببرم خونه تون بايد چي کار کنم توسکا؟! بابا ايها الناس تو زن مني مي خوام تو خونه خودم باشي ... نمي خوام ببرمت خونه بابات ... من زنمو مي خوام


  ... مي فهمي؟!!


  توسکا اجازه داد تا آرشاوير هر چي دلش مي خواد غر بزنه ... اينقدر غر زد تا رسيدن جلوي خونه باباي توسکا ... دستش رو برد سمت دستگيره در و خواست پياده بشه که


  دست آرشاوير مانعش شد ... همين که چرخيد سمت آرشاوير با ديدن چشماي غرق در اشکش دلش فرو ريخت ... ناليد:


  - نرو خوب توسکا ... آقا من تعهد محضري بدم بچه نمي خوام حله؟!!! تو فقط بيا تو خونه من ... همين ... ببين ... اصلا ... اصلا بهت دست هم نمي زنم خوب؟!! تو فقط بيا اونجا


  زندگي کن ... قول مي دم کاري به کارت نداشته باشم ... توسکا به جان آرشين برام خيلي سخته ... خيلي خيلي سخته ...


  توسکا لبخند زد ... آروم صورت آرشاوير رو نوازش کرد و گفت:


  - يه لحظه بمون ... الان بر مي گردم ...


  و بعد قبل از اينکه آرشاوير بتونه چيزي بگه به سرعت پياده شد و رفت توي خونه ... قبل از مهموني همه وسايلش رو جمع کرده بود که آخر شب برگرده خونه شون ... حتي با


  بابا و مامانش هم خداحافظي کرده بود و حالا هر دو خواب بودن ... آروم و آهسته چمدونش رو برداشت و زد از خونه بيرون ... آرشاوير با ديدن توسکا يه لحظه سر جا خشک


  شد اما بعدش به سرعت از ماشين پياده شد و هيجان زده رفت سمت توسکا ... اون چمدون گوياي همه چيز بود ... بي حرف توسکا رو کشيد توي بغلش و روي هوا چرخوندش


  ... توسکا جلوي دهنش رو گرفت که جيغ نکشه و فقط خنديد ... آرشاوير گذاشتش روي زمين با همه قدرتش بغلش کرد و گفت:


  - به خدا نوکرتم توسکا ... نوکرتم ...


  توسکا با خنده گفت:


  - فدايي داره ... فعلا چمدونم رو بيار و بيا بريم که الان همسايه ها رو زابراه مي کنيم ...


  آرشاوير هيجان زده چمدون رو برداشت و گفت:


  - اي به چشم ... شما جون بخواه ...


  همين که هر دو سوار شدن آرشاوير به سرعت راه افتاد و گفت:


  - خوب عزيز دلم ... اين حقو دارم که بدونم چي شد يه دفعه اين بنده حقير رو به عرش رسوندي؟


  توسکا لبخند زد ... دستش رو دراز کرد گذاشت روي دست آرشاوير و با لبخند گفت:


  - اون روز که بهم زنگ زدي خبر مهموني رو بدي يادته؟


  آرشاوير دست توسکا رو گرفت ... برد نزديک لبش و گفت:


  - آره عزيزم ...


  - همون روز از مطب دکترم اومدم بيرون ... اون گفت ... گفت ما مي تونيم بچه دار بشيم آرشاوير ... فقط نياز به درمان مداوم و زمان داريم ...


  آرشاوير هيجان زده گفت:


  - جدي مي گي؟!!


  - آره عزيزم ... البته معلوم نيست کي ... اما بالاخره مي شيم ...


  آرشاوير آروم دست توسکا رو فشرد و گفت:


  - خوحشالم عزيز دلم ... خيلي زياد ... اما نه به خاطر بچه ... به خاطر اينکه تو داري بر مي گردي خونه ... به خاطر اينکه تو خوشحالي و اميدوار ... به خاطر اينکه بازم توسکا


  خودم شدي ...


  توسکا مطمئن بود آرشاوير هر چي که مي گه حقيقت محضه ... براي همينم همينطور که خميازه مي کشيد خودش رو کشيد سمت آرشاوير ... سرش رو گذاشت روي شونه اش و


  گفت:


  - خيلي دوستت دارم .. خيلي زياد ...


  و جواب آرشاوير رو بين خواب و بيداري شنيد:


  - من بيشتر ... خيلي بيشتر ...


  آراد همينطور که ماشين رو پارک مي کرد گفت:


  - راستي ويولت يه خبر برات دارم ...


  - چي شده؟!


  - اون موقع که درگير تحقيق در مورد اين بودم که عکسا کار اشکانه يا رامين يه چيزي فهميدم ... در مورد رامين ...


  ويولت هيجان زده چرخيد سمت آراد و گفت :


  - چي شده؟


  - رامين هم به سزاي عملش رسيد ... ديدي خدا جا حق نشسته؟


  - خوب چي شده مگه؟


  - بهت گفتم کلاس بازيگري زده بود ... گويا با يکي از هنرجوهاي دخترش دوست مي شه ... بعدش بهش پيشنهاد مي ده که دختره بره خونه شون .. دختره هم مي گه مي يام ولي


  به شرطي که چيزي ازم نخواي .. رامين هم با يه قول الکي دختره رو مي کشونه تو خونه شون و تصميم مي گيره همون بلايي که سر تو آورد رو سر دختره بياره ... اما دختره


  که براي احتياط با خودش يه چاقو برده بوده مي زنه رامين رو زخمي مي کنه ... و متاسفانه جاي بديشو هم زخمي مي کنه ...


  به اينجا که رسيد غش غش خنديد و گفت:


  - در به در اخته شده !


  ويولت بدون هيچ حرفي با چشماي گرد شده به آراد خيره مونده بود ... آراد با خنده به در اشاره کرد و گفت:


  - حقشه ... خدا خوب جوري سزاي دخترايي که اذيتشون مي کرد رو ازش گرفت ...


  ويولت پوفي کرد پياده شد و گفت:


  - بعضي وقتا از اين همه عدالت خدا مي ترسم ...


  آراد در ماشين رو قفل کرد ... دست انداخت دور کمر ويولت و گفت:


  - نگران چي هستي عزيزم؟! سعي کن هيچ وقت حق بنده خدا رو نخوري ... بقيه اش رو بسپر به خدا ... مهربونيش اندازه نداره ...


  - مي دونم ... براي همينم تو رو دارم ديگه ...


  هر دو چند لحظه توي نگاه هم غرق شدن ... آراد لبخندي زد و گفت:


  - چشمات غرق خوابه ها! بريم که کوچولوي من نياز به استراحت داره ...


  ويولت با خنده يه بار پلک زد و گفت:


  - اوهوم ...


  آراد با لذت پيشوني ويولت رو بوسيد و گفت:


  - بريم دنياي من ...


  ***


  طناز جلوي آينه ايستاده بود و موهاش رو باز مي کرد ... با چند گيره همه شون رو بالاي سرش جمع کرده بود و حالا داشت بازشون مي کرد ... احسان هم با لباس راحتي نشسته


  بود لب تخت و زل زده بود به طناز ... بعد از باز کردن موهاش دستي توشون فرو کرد و گفت:


  - چرا نمي خوابي احسان ...


  احسان دست به سينه شد و گفت:


  - وقت براي خواب زياده ... الان مي خوام تو رو نگاه کنم ...


  طناز خنديد ... گيره هاي مو رو انداخت توي کشو و گفت:


  - انگار تا به حال منو نديدي ...


  احسان هم با لذت گفت:


  - تو رو هر چقدر هم ببينم بازم کمه ...


  همون لحظه صداي زنگ موبايل احسان بلند شد ... هر دو با تعجب چند لحظه به هم نگاه کردن و بعد احسان رفت سمت موبايلش... با ديدن شماره عسل ابرويي بالا انداخت و


  گفت:


  - عسله!


  بعد بدون اينکه منتظر حرفي از جانب طناز باشه جواب داد:


  - الو عسل ... چي شده؟! ... چي؟!!! ... خسته نباشي ... شرمنده عسل جان خيلي خسته ام طناز هم خونه تنهاست نمي تونم بيام ... خودت يه جوري حلش کن ... قربونت ...


  خداحافظ ...


  وقتي قطع کرد طناز رو ديد که با دهن باز بهش خيره مونده ... خنده اش گرفت و گفت :


  - چته؟!!


  در حالي که مي دونست چشه ... عسل عادت داشت نصف شب اگه خواب بد هم مي ديد زنگ مي زد به احسان که بره پيشش! اوايل احسان بي توجه بود ، اما کم کم هر اتفاقي که


  مي افتاد خودش رو مي رسوند ... حتي اگه نصف شب بود! حالا براي همين طناز تعجب کرده بود ... زيپ لباسش رو باز کرد و گفت:


  - چي گفت؟!


  - با گوشيش تو نت بوده مامان بيدار شده گوشيشو گرفته ازش ... گفت بيا گوشيمو پس بگير ...


  - پس با چي به تو زنگ زد؟!


  - با اون خطش ...


  - خوب .. چرا نرفتي؟!


  - چون دليل نداره اينقدر به من وابسته باشه ... از پس کوچيک ترين کاراش هم بر نمي ياد ... جديداً فهميدم اين لطف نيست که بهش مي کنم. ظلمه ...


  طناز پوزخندي زد و گفت:


  - و چي شد که اين رو فهميدي؟!


  احسان لبخندي زد و گفت:


  - خوب ... شايد يه ذره شعار دادم ... اما در هر صورت حس کردم دارم از تو دور مي شم ... من بايد بچسبم به زندگي خودم ... به زن خودم ... مگه نه؟!


  طناز برعکس قبل مخالفتي نکرد و با لبخند جلوي چشماي متعجب احسان مشغول تعويض لباسش شد ... احسان با چشماي گرد شده گفت:


  - طناز ...


  طناز خنده اش گفت ... اما به روي خودش نياورد ... احسان دوباره گفت:


  - طناز ... چيزه ...


  طناز اينبار نتونست جلوي خودش رو بگيره و قهقهه زد ... احسان از جا پريد و گفت:


  - حاج خانوم ...


  طناز با غش غش خنده برگشت و گفت:


  - جانم حاج آقا ...


  احسان چشمکي زد و گفت:


  - آره؟!!


  طناز هم در جوابش چشمکي تحويل داد و گفت:


  - آره ...


  احسان اومد به سمتش ... لبخند جانشنين شيطنت چشماش شده بود ... جلوي طناز ايستاد ... آروم با کف دستش صورتشو نوازش کرد و گفت:


  - يعني باور کنم که ديگه منو بخشيدي؟! که باز بهم اعتماد کردي؟!


  طناز با لبخند چشماش رو باز و بسته کرد و گفت:


  - آره ... اما بار آخره ... اگه يه بار ديگه بخواي قضيه اون غار لعنتي رو به روم بياري ديگه طاقت نمي يارم ...


  احسان سريع گفت:


  - من غلط بکنم! همين يه دفعه پدري ازم در اومد که براي هفتاد پشتم کافيه ...


  طناز خنديد و گفت:


  - حاج آقا ... در مورد خودتون درست صحبت کنين ...


  احسان از خود بيخود با همه وجودش طناز رو در آغوش کشيد و سرش رو بين موهاش فرو کرد ... با همه وجودش عطر موهاشو توي ريه هاش کشيد ... طناز خودشو بيشتر تو


  آغوش احسان فرو کرد و گفت:


  - ديگه با من اينکارو نکن احسان ... باشه؟!


  احسان نفس عميقي کشيد و گفت:


  - خيلي دوستت دارم طناز ... خيلي زياد ...


  طناز لبخندي زد و گفت:


  - منم همينطور عزيزم ...


  بعد از اون منتظر بود احسان ببوستش اما هيچ حرکتي از جانب اون نديد و با تعجب به احسان نگاه کرد و نگاه پر از خنده اونو ديد ... با چشماش سوالي بهش نگاه کرد ... احسان


  کنار کشيد و گفت:


  - خيلي وقته فهميدم نسبه به رابطه هامون يه احساس بدي داري ... اون کششي که من دارم رو تو نداري و مي دونم همه اش به خاطر جريانه غاره ... براي همينم ترجيح مي دم


  اول تو رو ببرم س.ک.س تراپي ...


  طناز چشماشو گرد کرد و گفت:


  - نه احسان!!!


  در حالي که خودش هم مي دونست اين جريان حقيقت داره ... احسان با لذت پيشوني طناز رو بوسيد و گفت:


  - نگرانش نباش ... مشکل خاصي نيست .. اين روزا جلسه هاي س.ک.س تراپي همه مشکلاي اينجوري رو حل مي کنن ... برات نوبت مي گيرم و با هم مي ريم ... خيلي زود مي


  توني توام به اندازه من لذت ببري ... پس تا اون موقع رابطه بي رابطه ... حالا بيا بغلم بخوابيم خوشگل من ...


  طناز چشماش پر از قدرداني شد ... براش عجيب بود که احسان پي به اين قضيه برده و يه جورايي شرمنده اش شده بود ... تنها کاري که تونست بکنه اين بود که بخزه توي


  آغوش احسان و چشماشو ببنده ... ميدونست خيلي زود از اون درد لعنتي خلاص مي شه ... و زندگيش پر از آرامش مي شه ... بي اراده لبخند نشست روي لبش و بيشتر خودش


  رو به احسان چسبوند ...


  با حرص مشغول رنده کردن پنير پيتزاهاي تخته اي بود ... در همون حالت بلند بلند با خواننده مي خوند :


  براي جلب اعتماد تو از همه مي گذرم که تنها شم


  مي ارزه که به خاطرت تو جمع از قبل سر به زير تر باشم


  اشکايي که از چشماش فرو مي چيکدن حرصش مي دادن ... زير لب غر مي زد:


  - پياز که نيست احمق! پنير پيتزاست ...


  همه هميشه باورم کردن تو شک کني به من مي ميرم


  هيچ وقت از ارتفاع نترسيدم ولي از افتادن مي ترسم


  آره مي ترسيد ... از اينکه از چشم آرتان بيفته شديد مي ترسيد ... خيلي هم مي ترسيد ... نمي دونست ديگه بايد چي کار کنه ... هر کار به ذهنش مي رسيد کرده بود ... به آرتان


  علاقه ش رو نشون داده بود ... علاقه خودش رو همينطور ... اما هيچ فرقي نکرده بود ...


  با شنيدن صداي زنگ در با اين تصور که آرتانه زير لبي گفت:


  - وا! آرتان که کليد داره ...


  اما رفت سمت در و در رو باز کرد ... با ديدن آقاي کاظمي پشت در سريع خودش رو کنار کشيد و گفت:


  - اِ صبر کنين يه لحظه ...


  سريع رفت سمت شالش کشيدش روي سرش و برگشت جلوي در ... بسته اي دست آقاي کاظمي بود ... با ديدن ترسا گفت:


  - سلام خانوم دکتر ... اينو پستچي آورد ... زنگتون رو زدم ولي جواب ندادين ... چون نديدم از خونه برين بيرون گرفتم آوردمش بالا ...


  ترسا با کنجکاوي بسته رو گرفت و گفت:


  - مرسي آقاي کاظمي صداي ضبط بلند بوده نشنيدم ... لطف کردين ...


  بعد هم بدون هيچ حرف ديگه اي در رو بست ... با ديدن دو ترازوي روي پاکت حس کرد دنيا دور سرش مي چرخه ... بالاخره اومد ... احضاريه لعنتي بالاخره اومد ... همون جا


  پشت در تکيه اش رو داد به ديوار و سر خورد روي زمين ... حتي نمي تونست پاکت رو باز کنه ... تنش مي لرزيد ... باز دوباره گريه اش گرفت ... سرش رو روي زانو گذاشت و


  هق هق کرد ... خواننده هنوز مي خوند ...


  من قانون خودمو واسه تو حاضر شدم بشکنم اينجوري


  نذاشتم هيشکي بدونه نيستي وقتايي که خيلي ازم دوري


  من به صدات اينقدر معتادم که با يه روز قهر تو مي ميرم


  تو بدترين شرايط هم باشم صدام کني آروم مي گيرم ...


  در با صداي تيکي باز شد ... اما ترسا نتونست حتي سرش رو از روي پاش برداره ...


  معني هر نگاتو مي فهمم حتي توي اتاق تاريکم


  صدام بزن تا مطمئن باشم يادت نرفته اسم کوچيکم


  اون شب که روي پله ها بوديم دلم مي خواست يه لحظه برگردي ..


  واسه بغل کردن من بايد از فرصت استفاده مي کردي


  صداي مضطرب آرتان رو شنيد:


  - ترسا ... ترسا چي شده ... چي شده عزيزم؟!!


  من قانون خودمو واسه تو حاضر شدم بشکنم اينجوري


  نذاشتم هيشکي بدونه نيستي وقتايي که خيلي ازم دوري


  من به صدات اينقدر معتادم که با يه روز قهر تو مي ميرم


  تو بدترين شرايطم باشم صدام کني آروم مي گيرم


  با شنيدن لفظ عزيزم ديوونه شد ... سرش رو از روي پاش برداشت و غريد:


  - به من نگو عزيزم ... نگو!!!!


  بعد احضاريه رو کوبيد توي سينه آرتان و گفت:


  - اينو ببين!!! اينو برام فرستادي ... تو فرستادي ... بالاخره کار خودت رو کردي ... حق رو به من ندادي ... منو نبخشيدي ... تنبيهت تا طلاق پيش رفت آره؟!!! ديگه بايد چي کار


  مي کردم؟!!! چي کار؟!!!


  آرتان بدون حرف پاکت رو از دست ترسا گرفت ... گذاشت روي زمين ... نشست کنار ترسا روي زمين و خونسردانه گفت:


  - آروم باش ... بذار حرف بزنيم ...


  ترسا با خشم خواست از جا بلند بشه و گفت:


  - مگه ديگه حرفيم مونده؟! با اين احضاريه نشون دادي ديگه هيچ حرفي نمونده ... منو به کل از خودت نا اميد کردي ...


  آرتان دست ترسا رو کشيد و گفت:


  - بشين ... بايد گوش کني ...


  ترسا که هميشه در برابر تحکم آرتان موش بود بي حرف نشست و با چشماي پر اشکش زل زد به ديوار روبرو ... آرتان نفس عميقي کشيد و گفت:


  - من و تو با هم هيچ مشکلي نداشتيم ... بعضي اوقات يه جر و بحثايي داشتيم که يا تو کوتاه مي يومدي يا من ... مي دونستم و مي دونستي علاقه مون به هم به قدري زياده که


  اين بحثاي کوچيک سردمون نمي کنه ... اما يه دفعه تو سرد شدي ... دقيقا بعد از تصادفي که منو تا مرز نابودي کشوند ... اوايل مي گفتم شايد منو مقصر مي دوني ... بعد گفتم


  شايد بعد از تصادف دچار يه اختلال شده باشي ... هر اختمالي دادم و اط هر طريقي که مي تونستم سعي کردم درمانت کنم تا اينکه با مطرح کردن بحث طلاق همه ذهنيت منو نابود


  کردي ... با خودم گفتم چقدر زندگيمون بي ارزشه که به اين راحتي حرف طلاق رو مي زني ... اما بعد با خودم گفتم شايد براي اينکه خودتو لوس کني اين کار رو مي کني براي


  اينکه از محبت من مطمئن بشي ... محبتم رو بيشتر کردم ... اما جواب نداد ... کار کشيده شد به اومدن احضاريه ... تو حرف رو به عمل کشيدي ... يادته تري؟ چقدر ازت خواهش


  مي کردم بگي دردت چيه! بذاري با هم حلش کنيم ... اما تو بي توجه به من و زندگيمون و بچه مون يه تنه داشتي مي تازوندي ... تانيا به قدري کمرنگ بود تو ذهنم که باورم نمي


  شد همه چيز به خاطر اون باشه ... قبول دارم رفتار تانيا توي مطب من زننده بود ... من خودم هم بهش تذکر دادم. چيزي هم که تو ديد چيز کمي نبود ... اما توقع من از ترسايي


  که مي شناختم اين بود که بياد جلو ... بکوبونه توي دهن من ... چهار تا فحش بهم بده و بعد بذاره بره تا اقلا من بدونم درد زنم چيه و بتونم از خودم دفاع کنم ... تو به من حتي


  نگفتي چي کار کردم! چند ماه زندگيمو کابوس کردي ... وقتي فهميدم فقط به يه چيز فکر کردم ... اينکه تو بايد درست بشي ... بازم شده بود که کاري رو بدون اينکه به من بگي


  انجام داده باشي ... خودت هم خوب مي دوني که اين اخلاق رو داري ... بهت گفته بودم دوست ندارم چيزي رو از هم مخفي کنيم ... حتي بدترين چيزا ...


  ترسا فرياد کشيد :


  - نمي خواستم غرورم رو له کني ... ميترسيدم واقعيت داشته باشه ...


  - ترسا! تو حق نداري فقط به خودت و غرورت فکر کني ... تو بايد به بچه ات هم فکر مي کردي ...يه درصد احتمال مي دادي که تو اشتباه کرده باشي ... هان؟!!! چرا يه درصد


  چنين احتمالي ندادي؟ من به درک ... اعتمادي که ادعا مي کردي به من داري به درک! چرا به خاطر بچه ات از غرورت نگذشتي؟!!! حرف من اين نيست که چرا منو خورد کردي


  ... چرا بدون مشورت با من تصميم گرفتي ... چرا زود قضاوت کردي ... چرا چشمت رو روي زندگيمون بستي ... نه! حرف من اينا نيست ... من فقط خواستم ببيني ... ببيني اگه


  جدا مي شدي ... اگه حرفت رو به کرسي مي نشوندي ... اگه من هيچ وقت مي فهميدم درد تو چيه و به تانيا نمي گفتم بياد باهات صحبت کنه ... اونوقت چي مي شد ...زندگيت چه


  شکلي مي شد ... البته قصد داشتم نه خودم باشم نه آترين ... اما طاقت نياوردم تا اين حد اذيتت کنم براي فهميدنت ... اومدم اما محبتم رو ازت گرفتم ... فقط خواستم بفهمي اگه


  حرف نزني ممکنه زندگيت به کجاها بکشه ... مي خواستم با چشم ببيني ... وگرنه منم آدمم ... درکت مي کنم مي فهمم ناراحت شدي مي فهمم زجر کشيدي مي فهمم اينقدر از ديدن


  اون صحنه لعنتي حالت خراب شد که به اون فجيعي تصادف کردي و اگه بلايي سرت مي يومد هيچ وقت خودم رو نمي بخشيدم ... همه اينا رو مي فهمم ... اما! بايد درس عبرت


  مي گرفتي تا ديگه هيچ چيز رو از من مخفي نکني ... من اگه روزي تو رو توي اون صحنه مي ديدم مي يومدم مردي که باهاش بودي رو مي کشتم! مي فهمي؟!! نريز تو خودت


  ... دختر اين قدر غد نباش ... داشتي با غدبازيت زندگيمون رو نابود مي کردي ... مي فهمي؟!!


  ترسا هق هق کرد:


  - فهميدم ... فهميدم! چند بار بهت بگم ... اما تو بازم کوتاه نيومدي و اين درخواست لعنتي رو ...


  آرتان با لبخند گفت:


  - گريه نکن خانوم کوچولوي من ... اين احضاريه واسه تو نيست ... واسه منه ... يه مورد توي مراجعينم دارم که شوهرش به شدت در حد مرگ کتکش مي زنه ... زنه جرئت


  نداشت درخواست طلاق بده ... خودم براش وکيل گرفتم و اين روزا هم درگير کاراي دادگاهيشه ... براي منم احضاريه دادن که برم و تعادل رواني نداشتن شوهرش رو تاييد کنم ...


  همين! ديدي باز عجول شدي ... ديدي باز اشتباه برداشت کردي ...


  ترسا با دهن باز به آرتان خيره شد ... آرتان لبخند زد ... آغوشش رو باز کرد و گفت:


  - حالا بيا توي بغلم که دلم خيلي برات تنگ شده بود ...


  ترسا چند لحظه با بهت به آرتان و آغوش بازش نگاه کرد ... همه حرفاش رو توي ذهنش مرور کرد و بعد يه دفعه از جا بلند شد و با خشم رفت سمت اتاقش ... حق رو به آرتان


  مي داد و همين بيشتر عصبيش مي کرد ... آرتان هم از جا بلند شد ... با لبخند راه افتاد دنبال ترسا و گفت:


  - ترسا خانوم ... همين امروز تونستم آترين رو دک کنم! مي خوام شام بريم بيرون ... قهر نکن ديگه ...


  بعدش با خنده وارد اتاق شد و در اتاق رو بست ...


  دردم از يار است و درمان نيز هم


  دل فداي او شد و جان نيز هم


  ***


  بارون به شدت شلاق به بدن نحيفش مي کوبيد ... اما بي تفاوت افتاده بود روي قبر ... چشماش بسته بود ... نبض داشت اما ضعيف بود ... براش مهم نبود بميره ... ديگه هيچي


  براش مهم نبود ... وجودش براي هيچ کس اهميتي نداشت ... يه نون خور کمتر ... از دانشگاه انصراف داده بود چون ديگه نمي تونست چشم تو چشم کساني بشه که همه رو


  کوبيده بود ... پشيمون نبود از رد کردن اشکان ... به اين نتيجه رسيده بود که واقعا لايقش نيست ... اون ضعيف بود ... خيلي ضعيف ... و عقده اي ... خيلي عقده اي ... اما زندگي


  اونو اينطور بار آورده بود ... بعضي اوقات از دست خودش عصبي مي شد و بعضي اوقات از دست روزگار ... اون لحظه ديگه هيچي براش مهم نبود ... سر قبر باباش توبه کرد


  ... التماس کرد خدا ببخشتش ... وقتي از زور گريه بي حال شد حس کرد سرما داره توي استخوناش نفوذ مي کنم ... اما ديگه قدرت بلند شدن هم نداشت ... فقط ميخواست بارون


  جونش رو هم بشوره و ببره ... هيچي تنش نبود جز يه مانتوي نازک ... دندوناش اينقدر از زور سرما به هم خوردن تا ثابت شدن ... پلکاش افتادن روي هم و از هر فکري آزاد


  شد ... آزاد و رها ... مي خواست به باباش ملحق بشه ... به ابديت ... وقتي که حس يم کرد ديگه از دنيا بريده ... وقتي که چيزي تا يخ زدنش باقي نمونده بود سايه از بين درختا


  بيرون اومد ... سايه يه مرد ... همينطور که به سمتش مي دويد پالتوي بلند و خوش دوخت مشکي رنگش رو از تنش بيرون کشيد ... اون دختر هنوزم براي کسي مهم بود ... با


  وجود همه بدي هاش ...


  روزاي باروني مي رن ... هواي ابري آفتابي مي شه ... مهم اينه که دل به دريا بزني ... بري زير بارون ...دستاتو باز کني و بذاري بارون تن و بدنت رو بشوره و لذت رو به


  جونت تزريق کنه ... به جاي اينکه دائم غر بزني ... از آب و گلي که مي پاشه بهت ... از خيس شدن لباسات ... از به هم ريختن مدل موهات ... از خيس شدن شيشه هاي عينکت


  ... از ترافيک ... از کمبود تاکسي و اتوبوس ... از زمين و زمان گله کني ... خلاصه اينقدر غر بزني ... غر بزني ... غر بزني ... که بعد از تموم شد بارون جز يه سر درد اساسي


  و يه روز کوفت هيچي برات باقي نمونده باشه ... فقط يه روز از عمرت رو هدر داده باشي ... همين و بس! پس به بارون لبخند بزن ...


  با خدا باش تا همه روزاي بارونيت با سلامتي آفتابي بشه ...


  يا حق ...


  92/7/3


  هما ص.پور اصفهاني


  " پــــايـــــان "


  


  xxxxxxxxxxxx


  http://goldjar.blogfa.com


  THE END
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  با درود به همه هموطنان عزيز و گراميم ..


  احتراما نرم افزار و کتاب الکترونيکي همراه و کتاب رمـــان " روزهای بارونــی " نوشته :همـــا پـور اصفهـانـــی - که برای گوشیهای موبایل با سیستم آيپوب -( ايفون - ايپاد - ايپيد - تبلت - آندرويد )- ساخته شده است را به همه علاقه مندان به کتاب و فرهنگ و ادبيات پارسي و غير پارسي و


  همينطور به علاقه مندان و طرفداران وبلاگ ( گولدجار - بلاگفا ) و دوستان خوبم تقديم ميکنم......باشد که قدمي هرچند کوچک در مسير گسترش علم و فرهنگ کتاب و


  کتابخواني و پيشبرد آن در سرزمينم برداشته باشم..../ با سپـاس - فريـــد سقراطـي...


  



  شـــــاد زي ... مهــــر.. افــــــزووون


  
    

  


  
    
      

    


    
      ارتباط با سازنده کتاب
    


    
      iraaanbook@yahoo.com
    


    
      

    


    http://goldjar.blogfa.com



    
      
    


    
      =========
    


    
      از طريق ارسال  { اس ام اس } يا پيامک . به شماره
    


    09391315486


    
      ========
    


    
      

    


    
      ارسال پيام به ايدي _ ياهو 
    


    
      

    


    
      my   yahoo  =  ID = iraaanbook
    


    
      

    


    
      *************
    


    
      راه بدون هزينه براي دريافت و ارسال فايل و کتاب براي دوستان نصب کردن مسنجر نيمباز ميباشد که حتما نصب کنيد طريق نصبش را توضيح ميدهم
    


    
      ابتدا با گوشي موبايل خودتان وارد ادرس زير شويد و نخست بروي گزينه ( گت نو )کليک کنيد سپس صفحه دانلود ظاهر ميشود و بروي گزينه
    


    
      دانلود کليک کنيد و دانلود آغار ميشود ..براي استفاده از اين مسنجر بعد از نصبش بايد ايدي مخصوص برايش ساخته شود که اگر نتوانستيد
    


    
      برايتان ميفرستم و کمکتان ميکنم ..در ضمن بطوره خودکار مدل گوشيتان تشخيص داده ميشه و متناسب با مدل گوشي نيمباز دانلود ميشه ..اين ادرس دانلود هست
    


    
      

    


    
      http://get.nimbuzz.com

    


    
      

    


    صفخه ساخت ايدي براي نيمباز


    
      http://www.nimbuzz.com/en/create-account

    


    
      

    


    
      -----
    


    
      اگر هنوز يوزر نيم و پسورد براي مسنجر نيمباز نساخته ايد ميتوانيد موقتا با اين يوزر - پسورد با من در ارتباط باشيد
    


    
      username: goldjar.blogfa.com
    


    
      password: goldjar2013
    


    
      

    


    لينک دانلود نيمباز مسنجر- براي کامپيوتر


    
      http://www.nimbuzz.com/en/get/voip-and-chat-on-pc/pc-client-downloaded

    


    
      

    


    
      
        

      


      
        نکته مهم: بدلیل تحریم ایران..یاهو سرویس خود را از لیست نیمباز حذف کرد.یعنی نیمباز دیگهیاهو نداره فقط فیسبوک داره با هاتمیل-جیمیل ...اگه بز یاهو میخواین استفاده کنین
      


      
        از برنامه عالی ش/مسنجر استفاده کنید  ..در ضمن مسنجر پالرینگو palringo هم خوبه و شبیه نیمباز هستت
      


      
        که لینک دانلود این مسنجر را در زیر قرار دادم برای گوشیهای جاوا میتونید از لینک زیر دانلود کنید .و برای سایر گوشیها هم از طریق گوشی خودتون وارد سایت  بشین و
      


      
        متناسب با نوع گوشی دانلود کنید
      


      
        

      


      
        دانلود مسنجر پالرینگو برای گوشیهای جاوا
      


      
        http://www.up3.98ia.com/images/6p0yd0k7k0pch5sjl78a.jar

      


      
        

      


      
        برای دانلود مسنجر پالرینگو برای گوشیهای آندروید-ایفون-سیمبیان-نوکیا و غیره... از طریق گوشی خودتان وارد آدرس زیر شوید و مبادرت به دانلود نمایید
      


      
        http://www.palringo.com/en/gb/Download

      


      
        =====
      


      لینک دانلود مسنجر پالرینگو برای کمپیوتر PC


      
        http://www.palringo.com/en/us/download/?get=winpc

      


      
        =====
      


      صفحه ساخت ایدی IDبرای مسنجر پالرینگو


      
        http://www.palringo.com/en/us/register

      

    


    
      

    


    
      نکته مهم :
    


    
      براي دريافت کتابهاي رمان براي موبايل .نخست بايد اينترنت گوشي شما فعال باشه اگر فعال نيست گوشي خورا برداريد و مراحل فعالسازي
    


    
      اينترنت سيمکارت ايرانسل و همراه اول را با توجه به آموزش زير انجام دهيد
    


    
      

    


    
      آمـوزش
    


    
      فعال کردن اینترنت و ام ام اس سیمکارت ایرانسل
    


    
      GPRS-irancell + Internet + MMS
    


    
      

    


    
      ابتدا  گوشي موبايل ايرانسل خودتان را برداريد و کد زير را شماره گيري کنيد
    


    
      *130*3*6#CALL
    


    
      بعد از چند لحظه . یک پیام از شبکه براتون ارسال ميشه که متن پيامش هم به اينصورته که مشترک گرامي تنظيمات اينترنت بزودي برايتان ارسال ميشود انرا با پين
    


    
      کد 1234 ذخيره کنيد و تاييد کنيد سپس چند ثانيه بعد از اين پيام يه ديگر ارسال ميشود که حاوي تنظيمات اينرنت ميباشد آنرا تاييد کنيد يا بروي ( اوکی ) یا( یس ) یا گزینه (
    


    
      سیو )( بستگی به نو ع گوشی داره ) فشار دهيد سپس
    


    
      تنظيمات ذخيره ميشود در پايان از شما پين کد ميخواهد که بايد عدد 1234 را در آن نوشته و دوباره بروي اوکی يا "یس"فشار دهيد و با اين پيغام که تنظيمات با موفقعيت
    


    
      نصب
    


    
      شد مواجه شده و اينترنت شما فعال خواهد شد که براي امتحان با گوشي خود به آدرس گوگل  برويد تا ببينيد به صفحه گوگل متصل ميشود يا نه
    


    
      www.google.com
    


    
      اما.. اگر با گرفتن کد بالا اين پيام از شيکه ايرانسل آمد که مدل گوشي شما شناخته نشده ..نگران نشويد ميتوانيد روش زير را انجام دهيد و مدل گوشي خودتان را بصورت زير
    


    
      شماره 2225 ارسال کنيد
    


    
      در اول آن يک ( اس ) بزرگ انگليسي قرار بديد سپس يکي فاصله بديد و در ادامش نوع گوشي را بنويسد دوباره يکي فاصله بزاريد و مدل گوشي را بنويسيد و آنرا به شماره 
    


    
      2225 ارسال کنيد .درست مانند عبارت زير
    


    
      

    


    
      S nokia n73
    


    
      یا
    


    
      S nokia 6600
    


    
      اگر بازهم پيامي آمد و گوشي شما شناخته نشد حتما گوشي شما از مدل هاييست که نام آشنا و شناخته شده نيست ولي نگران نباشيد ميتوانيد يک مدل ديگ بنويسيد يا مدل زير را
    


    
      به شماره 2225 بفرستيد چون تنظيمات همشون معمولا يکي هست و فرقي نداره-- مثل عبارت زير :
    


    
      

    


    
      S sonyericsson k510
    


    
       يا
    


    
      S nokia 7610
    


    
      یا
    


    
      S nokia n70
    


    
      حتما با ارسال یکی ازین عبارتها به شماره 2225 باید تنظیمات اینترنت برایتان ارسال شود..مگر اینکه گوشی شما از از نوع گوشیهایی باشه که باید تنظیمات رو بطور دستی
    


    
      وارد کرد.که خیلی کم پیش میاد
    


    
      

    


    
      دارندگان گوشيهاي سوني اريکسون سري ( کا) بهترين گوشي را براي فعال کردن اينترنت ( به راحتي انجام ميشه) دارندو فقط با گرفتن همان کد مخصوص که در بالا نوشته
    


    
      شده
    


    
      سريع تنظيمات اينترت برايشان ارسال خواهد شد و تمامي برنامه جاوا و مسنجر ها و کتاب هاي رمان را اجرا ميکنن و براحتي اين برنامه و نرم افزارها را ميتوان در ين
    


    
      گوشي
    


    
      ها نصب نمود
    


    
      پــايان تنظيمات اينترنت ايرانسل GPRS - irancell
    


    
      *********
    


    
      تنظيم MMS- irancell
    


    
      

    


    
      اکنون براي فعال کردن " ام ام اس " سيمکارت و گوشي ايرانسل خودتون درست مثل تنظيمات اينترنت عمل ميکنيم با اين تفاوت که کدي را که شماره گبري میکنید بايد
    


    
      بجاي عدد 6 ...عدد 5 را قرار ميدهيم و بعد از گرفتن کد زير همون پيام از شبکه ارسال ميشود که در آن نوشته تنظيمات -را بزودي دريافت خواهيد کرد آنرا
    


    
      با پين کد 1234 تاييد و ذخيره کنيد که بقيش عين همون مراحل بالا هست که ياد گرفتيد انجام بديد تا " ام ام اس "گوشي ايرانسل شما هم نصب بشه براي دريافت تنظيمات
    


    
      

    


    
      *130*3*5#CALL
    


    
      سپس بروي دگمه تماس يا همون" کال "فشار دهيد
    


    
      پـــايان تنظيمات اينترنت و" ام ام اس " براي سيمکارت ايرانســـل
    


    
      ====
    


    
      و اما
    


    
      ====
    


    
      آمـوزش دريافت تنظيمات و " ام ام اس "فعالسازي اينترنت سيمکارتهاي همراه اول و خطهاي دائمي MCI.IR
    


    
      gprs +wap+internet
    


    
      

    


    
      خست روش اول را امتحان کنید که گرفتن کد دستوری زیر میبتشد و با گرفتن این کئ راهنمایی مربوطه و یا تنظیمات اینترنت برایتان ارسال میگردد 
    


    
      *111*231#
    


    
      روش دوم هم استفاده از سایت زیر است که مخصوص همراه اول و خط ثابت همراه اول میباشد
    


    
      http://www.mci.ir/web/guest/220
    


    
      ****
    


    
      "روشهای دیگر "
    


    
      فعال کردن  اينترنت براي سيمکارت همراه اول و دائمي
    


    
      براي فعال کردن اينترنت در گوشي و موبايلهاي داراي سيمکارت همراه اول و خط
    


    
      دائمي به روش زير عمل ميکنيم
    


    
      عدد 1 را ( اس ام اس ) يا ارسال ميکنيم به شماره 8008
    


    
       و منتظر جواب از شبکه ميشويم..اس ام اسي که در جواب براي ما ارسال ميشه
    


    
      داراي اين متن هست که بزودي تنظيمات براي شما ارسال ميشه با وارد کردن پين کد 1234 آنرا ذخيره کنيد..و بعد از چند لحظه يک اس ام اس ديگر
    


    
      "یس" از شبکه ارسال ميشه که حاوي تنظيمات اينترنت هستش بايد سريع و بدون اينکه انرا ببنديم تاييدش کنيم و يا روي "اوکی" يا فشار بديم تا تنظيمات ذخيره بشه سپس از
    


    
      ما ميخواد که پين
    


    
      کد را وارد کنيم که بايد عدد 1234 رو بنويسيم و دوباره تاييد کنيم و روي فشار بديم/ بعد تنظيمات با موقيعت نصب شد ظاهر ميشه و اينترنت سيمکارت و گوشي همراه اول يا
    


    
      دائمي شما فعال ميشه و اماده استفاده هستش.
    


    
      اگر بازم از شبکه پيام اومد که مدل گوشيون شناسايي نشد..مدل گوشيتون رو درست مثل عبارت زير به شماره 8008 بفرستيد
    


    
      

    


    
      مثال:
    


    
      Nokia 6600
    


    
      بعد از فرستادن مدل گوشي خودتان به شماره بالا ..تنظيمات براي شما فرستاده ميشود و آنرا با وارد کردن پين کد 1234 ذخيره و تاييد کنيد درست نحوه نصب آن مانند نصب
    


    
      اينترنت ايرانسل ميباشد .بعد از وارد کردن پين کد 1234 تنظيمات ذخيره ميشه و اينترنت خط و گوشي همرا اول شما فعال ميشه و براي امتحان ميتونيد به ادرس گوگل بريد تا
    


    
      از
    


    
      فعال بودن اينترنتش مطمئن شويد
    


    
      نکته :اگر مدل گوشيتون رو بازم نشناخت ميتونيد يه مدل ديگرو بنويسيد چون تنظيمات همشون معمولا يکيي هست
    


    
      

    


    
      مثـــال :
    


    
      

    


    
      Nokia n73
    


    
      یا
    


    
      Nokia n76
    


    
      یا
    


    
      Samsung GT-C3053
    


    
      در ضمن نحوه فعال کردن( ام ام اس) در سيمکارت همراه اول و دائمي .بايد يه پيام بدون متن و خالي به شماره 8081 ارسال کنيم و بعد از چند لحظه تنظيمات ارسال ميشود
    


    
      و نحوه دريافت آن هم درست مانند دريافت تنظيمات هست که در بالا توضيح داده شد که وقتي تنظيمات برايتان ارسال شدند انرا سريع تاييد (اوکی) و ذخيره کنيد و سپس از شما
    


    
      تقاضاي وارد کردن پين کد" پین کد " ميشود که بايد عدد1234 را وارد کنيد و دوباره تاييد و آنرا ذخيره کنيد و سپس تنظيمات نصب ميگردد /البته مدتي بود با اينکه تنظيمات" ام
    


    
      ام اس " ارسال و نصب ميشد ولي باز هم امکان ارسال براي سيمکارت همراه اول ميسير نبود اگر بازهم چنين بود بايد با شبکه تماس بگيريد و تقاضاي فعال شدن همراه اول
    


    
      خودتان را مطرح کنيد يا به مشترکين مرراجعه نماييد
    


    
      *********
    


    
      اميدوارم مفيد بوده باشه.اگه در حين کار مشکلي بود به شماره 09391315486
    


    
      پيامک ارسال کنيد در خدمتتون خواهم بود
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